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مجلس سى و پنجم: معاد حتمى است، و 
 است« المُحیى»زنده شدن بواسطه اسم 
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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِلِله مِنَ الشَّ

حیم حَْْنِ الرَّ  بسِْمِ الِله الرَّ

لَمُ عَلََ سَیدِنا  لََةُ و السَّ الَْْمْدُ لِلَّه رَبِّ الْعالَمیَن و الصَّ

دٍ و ءَالهِِ الطّاهِرینَ   مُُمََّ

و لَعْنةَُ الِله عَلََ أعْدائِهِمْ أجَْْعیَن مِنَ الآنَ إلََ قیامِ یوْمِ 

 الدّینِ 

ةَ إلّا باِلِله الْعَلَِّ الْعَظیم  لا حَوْلَ و لا قُوَّ
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ام، از سوره سبأ: سى )آیه بیست و نهم و سى 
 و چهارمین سوره از قرآن كریم(

: اگر شما از راستگویانید، بگوئید و میگویند» 
 این وعده قیامت در چه موقع خواهد بود؟
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بگو: از براى شما میعاد روزى خواهد بود كه  
افتید، و یك از آن هنگام یك ساعت به تأخیر نمى

 «!گیریدساعت پیشى نمى

 تواند مشخّص باشدساعت قیام قیامت نمى
پرسند: قیامت در چه موقع بر پا مكرّراً مى 

میشود؟ این حرف، حرف بیجا؛ و این سؤال غلطى 
است. زیرا افرادى كه از این دنیا میروند، به مجرّد 

 مردن وارد عالم برزخ میشوند، و قیامت صغراى
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 آنان همان ورود در برزخ است.
مانند تا قیامت كبرى بر پا شود؛ و در برزخ مى 

میرند و به قیامت كبرى زنده وقت از برزخ مى در آن
میگردند. تمام افرادى كه مردند و رفتند یكى از پس 
دیگرى در برزخ، از برزخ به عالم حشر و قیامت 

 كنند.كبرى انتقال پیدا مى
وعده خدا چه موقع »اگر مراد از این سؤال كه  

مردن باشد، این چه سؤالى است؟ همه « میرسد؟
یرند و در ساعت معینى از دنیا میروند؛ مانسانها مى

موقعش براى انسان مشخّص باشد یا نباشد به اصل 
اى مطلب چه ربطى دارد؟ این تشكیك چه فائده

 دارد؟
و اگر مراد از وعده خدا قیامت باشد، كه اصلًا  

مشخّص نیست و از نقطه نظر عرضِ زمان قابل 
 تشخّص و تعین نیست.

 ـبر فرض    ـپیامبر اكرم حالا فرض كنید  محال 
در جواب این پرسش، بفرماید: چهل هزار و سى و 
پنج سال و سه ماه و چهار روز دیگر قیامت كبرى بر 

 پا میشود.
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كنید؟ یا طور باشد شما قبول مىاگر این 
میگوئید: این هم یكى از اكاذیب است كه میگوید؛ 
چون این بُعد مسافت طولانى زمانى را كسى 

دّت عمر خود طىّ كند، لذا دروغش تواند در منمى
شود و فقط براى مردم ساده لوح و عامى آشكار نمى
 مفید است.

آن كسى كه در صدد انكار است، امور بدیهى  
نماید و حمل بر را انكار میكند، معجزات را انكار مى

سحر و جادو میكند؛ اینچنین شخصى آیا إخبار 
 قبولرسول الله را به این مدّت طولانى قیامت 
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 میكند؟ ابداً.
علاوه، قیام قیامت عبور از برزخ است به عالم  

 قیامت كبرى، و آن زمانى نیست.
هر كسى كه از این عالم میرود، یك سیر طولى  

دارد بسوى خداى تعالى؛ یعنى یك تجرّد از مادّه پیدا 
گردد )عالم میكند و به عالم برزخ و صورت وارد مى

است( و هنگام قیامت  برزخ و مثال، عالم صورت
كبرى یك مردن دیگرى پیدا میشود، و از برزخ و 
صورت عبور میكند به عالمى كه تجرّد از صورت 
دارد و آنجا عالم نفس است، و معناى تدریج زمان به 
شكل و صورت زمانهاى معمولى ما در آنجا نیست؛ 

 تدریج در آنجا معناى دیگرى دارد.

رتهاى آسان و مشكل بودن، نسبت به قد
 محدود است نه قدرت نامتناهى خداوند

و علَى كلِّ تقدیرٍ، خداوند با شواهد و أمثله  
براى ما روشن فرمود كه: قیامت امر حتمى است و 
زنده كردن مردگان كار مشكلى نیست و بسیار آسان 

 است.
اوّلًا مشكل بودن، و آسان بودن كار، نسبت به  
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ند؛ اگر آن موجوداتى است كه قدرتهاى محدود دار
كارى را كه متوقّعیم از آنها ساخته شود در حیطه 
ظرفیت و تحمّل آنها باشد، این كار براى آنان آسان 
است و اگر از حیطه قدرت آنها خارج باشد، آن كار 

 مشكل است.
مثلًا: انسانى كه توانائى برداشتن پنجاه كیلو  

 بار را دارد میگوئیم: این كار براى او آسان است، ولى
تواند یكصد كیلوگرم بار را بردارد چون او نمى

میگوئیم: برایش مشكل است، از قدرت او افزون 
 است.

توانند یكصد هاى این مسجد مثلًا مىستون 
 خروار بار را تحمّل
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كنند، این در قدرت آنهاست. امّا یكصد هزار 
توانند تحمّل كنند، اگر بارى را روى خروار را نمى
كه یكصد هزار خروار باشد مسلّماً فرو آنها بگذاریم 

خواهند ریخت؛ این را میگویند: خارج از قدرت 
 آنهاست.

پس خارج از قدرت بودن، یا در حدود  
قدرت بودن، نسبت به موجوداتى است كه قدرت 

 مشخّص و محدود دارند.
امّا نسبت به پروردگار كه قدرت او لَا یتناهَى  

است یعنى خارج از حدّ و محدوده است و بدون 
اندازه است مدّةً و عِدّةً و شدّةً و كثرةً، دیگر آسان و 

 مشكل معنى ندارد.
قدرتهاى غیر حضرت حقّ جلّ و علا، از نقطه  

نظر جهات مادّى یا ملكوتى، و ظاهرى و باطنى 
اندازه گیرى و سنجش و متفاوت است، و 

بندى، آسانى و مشكلى، در آنها به خوبى راه تناسب
 دارد.

امّا قدرت حضرت حقّ لا یتناهى است؛ یعنى  
تمام قدرتهائى كه فرض میشود، در قدرت او مندكّ 
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است؛ در این صورت آسان و مشكل دیگر چگونه 
 تصوّر دارد؟

تر مشكل یعنى چه؟ آسان یعنى چه؟ آسان 
 مشكلتر یعنى چه؟ یعنى چه؟

این مفاهیم ابداً آنجا راه ندارد، و براى تحقّق  
یافتن و پیدا كردن مصداق خود در ذات اقدس 
حضرت بارى تعالى شأنُه العزیز، با بوق دورباش، و 

 نداى طرد و منع مواجه خواهد بود.
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قدرت خداوند براى آحاد آفرینش، یكسان 
 است

اى را خلق بنابراین، اگر خداوند بخواهد پشّه 
كند ـ كه اصلًا وزنى ندارد ـ تا بخواهد فیلى بیافریند 

ترین حیوانات برّى است ـ به یك اندازه ـ كه سنگین
إعمال قدرت میكند؛ یعنى همان مشیت و خواست 

 او، نفس ایجاد اوست.
را ایجاد « هیمالیا»اگر خداوند بخواهد كوه  

بیشتر إعمال قدرت میكند تا بخواهد یك  كند، چقدر
 ذرّه خاك را بیافریند؟ هیچ.

نزول یك قطره باران از آسمان، و ایجاد  
اقیانوس كبیر و امواج خروشان آن، هر دو به دست 
خداست و به یك منوال و رویه آنها را ایجاد و به 

 آورد.حركت در مى
تمام موجودات از كوچك و بزرگ، مادّى و  

لكى و ملكوتى، نسبت به قدرت او چون معنوى، مُ
هاى شانه یكسانند؛ و نسبت به علم او و حیات دانه

 او نیز اینچنین هستند.
زنده كردن مردگان براى پروردگار مثل اصل  
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خلقت و بَدءِ آفرینش آنهاست. سنگینى و سبكى، 
عُسر و حَرَج، سختى و راحتى، آسانى و مشكلى، 

 نجا نیست.امكان و محالیت؛ ابداً در آ
  یك اراده است و بس؛ 

ً
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َ
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َ
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ُ
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ُ
 يَق

ْ
ن
َ
 1أ

تر بودن خلقت مجدّد، بر تعبیر قرآن به آسان
 حسب مشاعر و إدراكات ماست

لذا در بعضى از آیاتى كه وارد است: اى پیامبر  
به آنان بگو: چرا شما درباره قیامت تشكیك 

كنید؟ خداوند كه شما را از نیستى محض خلق ىم
كرده، بعد كه بخواهد، بار دیگر شما را خلق میكند، 

 این
  

                              
 : يس٣٦، از سوره ٨٢آيه  1
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يْهِ  تر است،براى او آسان
َ
 عَل

ُ
وَن

ْ
ه
َ
وَ أ

ُ
براى   1وَ ه

أفهام و ادراكات ماست كه بحسب انس ذهنى خود، 
تر پیدایش یك چیز را از موجودات متفرّق آسان

 آن چیز را از نیستى محض.بینیم از پیدایش مى
درباره خلقت انسان مثلًا و سپرى شدن عمر،  

 ببینید كه چیزى در واقع بوده؟ هیچ، هیچ.
خداوند انسان را خلق كرد، و مراتبى را  

گذراند تا انسان را انسان كرد، چشم داد، گوش داد، 
دل داد، تفكّر داد، احساسات و تعقّل داد؛ این خیلى 

ان میرسد، تا انسان را بمیراند و مشكلتر به نظر انس
ذرّات او را گرچه در جهان متفرّق هم شده باشند، 

 جمع كند و زنده فرماید.
چون انسان گرچه متفرّق هم باشد بالاخره  

تر چیزى هست، و اجزاء متفرّق را جمع نمودن آسان
است از اصل آفرینش كه بدون هیچ چیز از عدم 

 محض و نیستى صرف به وجود آورد.
پس تعبیرِ به آسانى، در این آیه شریفه، بر  

حسب مَشاعر و ادراكات ماست، كه میخواهد ذهن 

                              
 : الرّوم٣٠، از سوره ٢٧قسمتى از آيه  1
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ما را به این مطلب نزدیك كند، تا انسان تعجّب نكند 
 و باورش آسان گردد.

شما در خلقت خودتان تعجّب كنید كه چقدر  
مشكل است! زنده كردن مردگان خیلى مشكل 

 مر هیچ تفاوتى نیست.نیست. امّا نسبت به واقعیت ا

تمثیل قرآن براى زنده شدن مردگان، به بیدار 
 شدن اصحاب كهف

براى ما مثال به اصحاب كهف میزند براى  
 عبرت گرفتن و براى
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جارى نمودن حكم مشابه آن را در میان سائر 
 مردم.

ِ حَقٌّ  
ه
 اللَّ

َ
 وَعْد

َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
يْهِمْ لِيَعْل

َ
نا عَل ْ

َ
عْثَ

َ
 أ
َ
ذلِك

َ
وَ ك

 لا رَيْبَ فِيها
َ
اعَة  السَّ

َّ
ن
َ
 1.وَ أ

حقّاً داستان عجیبى بود، گرچه به نظر خدا و  
به نظر واقع و به نظر حكم أمثال و مشابهات، اصلًا 

 عجیب نیست.
اصحاب كهف با سگشان كه رویهم هشت نفر  

بودند، سیصد و نه سال خوابیدند و بیدار شدند، یك 
دانست دیگر نمى نفر از آنها به شهر آمد غذا بخرد،

چه خبر است؛ دید عالم عوض شده، شهر شهر 
دیگرى است، ساختمانهاى دیگرى است، افراد آن 
شهر نیستند، تعجّب میكند كه ما كه دو سه ساعتى 

 ایم چرا عالم عوض شده است؟خوابیده
داند كه سیصد سال شمسى است كه نمى 

خوابیده است یعنى سه قرن شمسى؛ یعنى عبور 
 هفت و هشت نسل!شش، تا 

                              
و اينچنين ما مردم را بر أحوال آنان »: الکهف: 1٨، از سوره ٢1صدر آيه  1

مطّلع نموديم تا بدانند که وعده خدا حقّ است و حقّاً که در ساعت قيامت 
 «ترديد و شکى نيست.
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فكر كنید: اگر شما هنگام ظهر كه به منزل  
میروید، و بعد از صرف طعام معمولًا یك ساعت 
میخوابید، اگر خواب شما دوام پیدا كند و سیصد 
سال به درازا انجامد، و بعد از این مدّت در همان روز 
مشابه یك ساعت دیرتر از خواب برخیزید! چه 

 خواهید دید؟
است؟ فرزندانتان كجا هستند؟ عیال شما كج 

 عمو و عموزادگان
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و پدر و مادر و سائر ارحام و آشنایان یك نفر از 
ها و شهر آنها نیست، و به عوض افراد دیگرى خانه

اند، هر چه به آنها بگوئید و نشانى دهید، را پر كرده
هاى دیگریست. و ها سكّهفهمند، سكّهچیزى نمى

است كه خود شما را در  تمام این مسائل در صورتى
زیر زمین دفن ننموده باشند؛ چون بازماندگان، زمان 
مختصرى كه از بیدار شدن انسان بگذرد، اگر انسان 

كنند بى حسّ و حركت باشد و قلب او نتپد، گمان مى
برند، و بعد از كه مرده است، و او را به مَغسل مى

كنند؛ و اگر با حسّ و حركت غسل و كفن، دفن مى
وده و قلب ضربان ضعیفى هم داشته باشد، چون ب

شود، گمان گوید و از خواب بیدار نمىپاسخ نمى
قدر كنند كه مریض است، و به دستور طبیب آنمى

كنند و حُقنه بر این بیچاره را مایعات در حلقش مى
میرد. و اگر امروز اتّفاق افتد فوراً او میگذارند تا مى

قدر سوزن بر ند، و آنبه بیمارستان انتقالش میده
برند و از این اطاق به آن اطاق براى بدنش فرو مى

برند، و احتمالًا یكى دو عكس بردارى و تجزیه مى
كنند كه مسكین را زنده زنده عمل جرّاحى هم مى
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 كشند.مى
لذا اگر مثلًا امروزه براى بعضى از اولیاى خدا  

چه بسا حالت خَلع اتّفاق افتد و همراهان او ندانند، 
به گمان اینكه جان تهى كرده است و مرده است او 

 كنند.را به قبرستان برده و دفن مى
و بر همین اساس براى مصونیت آن  

جوانمردان و اصحاب كهف، خداوند آنان را از شهر 
بیرون آورد و در كهفى كه كسى بر احوال آنان مطّلع 
نگردد، خواب را بر آنان مسیطر ساخت؛ و گرنه از 

 دشمنان
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 كشتند.گذشته، دوستان آنان نیز آنها را مى
مورد اتّهام عیناً مانند افرادى كه امروزه مثلًا  

شوند و اگر آزاد باشند، مردم به آنها مردم واقع مى
كنند؛ دولت و حكومت آنان را به جاى سوء قصد مى

برد، تا از دستبرد مردم امنى گرچه زندان باشد مى
 مصون بمانند.

چون كهف، مكانى آرام و خلوت و بدون  
 مانع براى استراحت آنان بود.

بیدار شدن تر از زنده شدن مردگان عجیب
 اصحاب كهف نیست

ببینید: اگر داستان اصحاب كهف و آن فردى  
كه از میان آنان براى خریدن طعام به شهر آمد، براى 

افتاد و این مدّت طولانى خواب عمیق شما اتّفاق مى
نمودید و لمس میكردید، خود را به خوبى ادراك مى

چقدر براى شما شگفت انگیز بود! داستان مردن و 
 تر نیست.زنده شدن از این عجیب

چه فرق میكند سیصد سال خوابیدن و بیدار  
شدن، یا سیصد سال مردن و زنده شدن؛ مگر خواب 
غیر از مرگ است؟ این كار را كردیم تا مردم را از 
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 وعده حقّانیت روز جزا كه خدا داده است مطّلع كنیم.

نشان دادن خداوند كیفیت زنده شدن مردگان 
 را، به حضرت إرمیاى پیغمبر

ه. مثال دیگر: خداوند در سوره این یك نمون 
 فرماید:بقره مى
ذِي مَرَّ عَلى 

ه
ال
َ
وْ ك

َ
 عَلى أ

ٌ
َ خاوِيَة رْيَةٍ وَ هِي

َ
 ق

 .1عُرُوشِها
نَصَّر بر قوم یهود استیلا پیدا كرد و همه بُخْتُ 

را قتل عام نمود، در تاریخ آمده است كه مردم از خانه 
ن لشكر و كاشانه خود بیرون آمده بودند، در بیابا

بخت نصّر بدانها رسید و همه را گردن زد، هفتاد 
 هزار

  

                              
 : البقرة٢، از سوره ٢٥٩صدر آيه  1
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از قوم یهود را كشت؛ این داستان در تواریخ ثبت 
 و ضبط است.

حضرت عُزَیر پیغمبر از دست او فرار كرد و  
اى رفت و غائب شد، امّا نمرد؛ خداوند او در چشمه

 را حفظ فرمود.
آن  بعد از سالیان متمادى كه بدنهاى یهود در 

صحرا از بین رفته و استخوانهاى آنان باقى مانده بود، 
حضرت إرْمیاى پیغمبر از آن بیابان میگذشت؛ دید 
عجیب داستانیست؛ یك صحرا استخوانهاى متفرّق و 
جدا شده و درهم و برهم شده. بسیار در حیرت افتاد 
و گفت: خدا چگونه اینها را بعد از مردنشان زنده 

  میكند؟
نّنَّ
َ
 مَوْتِهاقالَ أ

َ
ُ بَعْد

ه
ي هذِهِ اللَّ  1.يُحْت ِ

 عامٍ  
َ
ة
َ
ُ مِائ

ه
 اللَّ

ُ
ه
َ
مات
َ
أ
َ
، خداوند خودش و ٢ف

خرش را قبض روح نموده و بعد از یكصد سال زنده 
كرد. إرمیا دید در مقابل دیدگانش خودش و خرش 
لباس مادّه پوشیدند و اجزاء متشتّته جمع شده، روى 

فیت خداوند زنده استخوانها را پوشیدند؛ و بدین كی

                              
 : البقرة٢، از سوره ٢٥٩قسمتى از آيه  1
 همان مصدر ٢
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 شدن مردگان را به إرمیا نشان داد.

زنده كردن مرغان كشته شده، بدست حضرت 
 إبراهیم علیه السّلام

حضرت إبراهیم علیه السّلام از خداوند تقاضا  
نمود كه جنبه فاعلى و إعمال قدرتى كه براى زنده 

يْفَ   شدن مردگان صورت میگیرد را بداند، و گفت:
َ
ك

مَوْ 
ْ
حْيِ ال

ُ
چگونه تو اى پروردگار به مردگان جان » 1نّ  ت

 ؟«میدهى

فرق سؤال حضرت إرمیا و حضرت إبراهیم از 
 خداوند در مورد زنده شدن مردگان

این سؤال غیر از پرسش إرمیاست؛ سؤال  
 إرمیا از نحوه فعل و
  

                              
 : البقرة٢از سوره  ،٢٦٠قسمتى از آيه  1
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 سؤال إبراهیم از نحوه جنبه فاعلى است.
آن برند در لابراتوار و یك وقتى انسان را مى 

مطالبى را كه خوانده است نشانش میدهند؛ یك وقت 
به او میگویند: خودت عمل كن و با دست خود 
مطالب علمیه را به مرحله عمل در آورده و لباس 

 تحقّق بپوشان!
ابراهیم میگوید: اى پروردگار من! وقتى كه  

 میخواهى مردگان را زنده كنى چه میكنى؟
پنجم ما از این موضوع در مجلس بیست و  

تحت عنوان تحقّق به وجه الله بحث كردیم، اینك 
براى مزید وضوح فقط از نقطه نظر جنبه فاعلى زنده 

 نمائیم.كردن مردگان بحث مى
خدایا تو چگونه مردگان را زنده میكنى؟ من  

میخواهم بفهمم آن جنبه فاعلى كه در تست و با آن 
 نمائى چیست؟!حیثیت مرده زنده مى

یا بدین موضوع ایمان اى ابراهیم! آ 
 اى؟نیاورده
گفت: آرى، ایمان دارم و میدانم كه تو با  

كه از اسماء « المُحیى»قدرت كامله خود و با اسم 
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حسناى تست، مردگان را زنده میكنى! لیكن 
 میخواهم قلبم آرام بگیرد!

یعنى چه؟ یعنى من الآن پشت پرده هستم،  
 این پرده را بردار! بدون پرده مشاهده نمایم!

ابراهیم پیغمبر است، از پیامبران أُولوا العزم:  
صاحب شریعت و كتاب؛ و به مقامات و درجاتى 
رسیده و مدارج و معارجى را پیموده است و در عالم 

 دهولایت قدم زده و به صفات و اسماى حُسنى رسی
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است؛ امّا آن جنبه إحیاء اسم المحیى در خود 
حضرت إبراهیم ظهور نكرده است، خودش مرده 
زنده نكرده و كیفیت إحیاء مرده را از حیثیت فاعلى 

 آن نمیداند.
چون اولیاى خدا كه به مقام قرب میرسند،  

تمام اسماء و صفات خدا در وجود آنان تجلّى 
 میكند.
حضرت عیسى بن  در قرآن مجید داریم كه 

مَوْنّ   گفت:مریم مى
ْ
حْيِ ال

ُ
ِ  وَ أ

ه
نِ اللَّ

ْ
من مرده »  1بِإِذ

 «زنده میكنم به اذن خدا.
نه اینكه من كنارى هستم و دعا میكنم: خدایا  

تو مرده را زنده كن! و خدا هم مستجاب میكند و 
زنده میگرداند، بلكه من خودم زنده میكنم به حول و 

اى در من باشد، و هر حول و قوّهام قوّه خدا، من بنده
از خداست؛ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إلّا بِالِله؛ امّا عمل، عمل 

 من است.
ام مثلًا فرض كنید یك وقتى من اینجا نشسته 

و دعا میكنم: خدایا این قلم از روى این كاغذ بر 

                              
 : ءَال عمران٣، از سوره ٤٩قسمتى از آيه  1
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نماید و یك زمین افتد، خدا هم دعا را مستجاب مى
، بادى میوزد، یا زیدى عمل خارجى صورت میگیرد

آید و این قلم را بر زمین میگذارد؛ در این صورت مى
حركت قلم و افتادنش در روى زمین به اراده من 

 نبوده است.
ولى یك وقتى من با دست خود قلم را بلند  

 میكنم و بر زمین میگذارم.
در هر دو حال، فعلْ فعل خداست و به حول  

 و قوّه او صورت
  



_________________________________________________________________ 

27 

ت، و اگر مشیت و اذن او نباشد تا پذیرفته اس
خورد، ولى هزار سال هم قلم از جاى خود تكان نمى

در صورت دوّم كه من با دست قلم را بر زمین 
گذاشتم فعلْ فعلِ من نیز هست، انتساب به من هم 

 دارد.

در وجود حضرت إبراهیم « المحیى»ظهور اسم 
 علیه السّلام

ماتى حضرت إبراهیم علیه السّلام به مقا 
رسیده، و طىّ مدارجى نموده است، ولى هنوز اسم 

اى كه در المحیى یعنى كیفیت إحیاء، یعنى آن قوّه
اولیاءِ خدا در مقام تقرّب بواسطه تجلّى اسم المحیى 

شود در او ظهور نكرده است؛ خلاصه هنوز پیدا مى
يْفَ   پرسد:خود ابراهیم مرده زنده ننموده، و لذا مى

َ
ك

مَوْ 
ْ
حْيِ ال

ُ
؟ یعنى این اسم تو چگونه تجلّى میكند نّ  ت

 كه بواسطه آن مرده زنده میكنى؟
مِنْ  

ْ
ؤ
ُ
مْ ت

َ
 وَ ل

َ
آیا ایمان ندارى به این »  1قالَ أ

 «حقیقت؟

                              
 : البقرة٢، از سوره ٢٦٠قسمتى از آيه  1
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آرى، ایمان دارم و میدانم كه با اسم مقدّس  
خود این عمل را انجام میدهى تَقَدَّسَتْ أسْماؤُكَ وَ 

آموز عَلَتْ صِفاتُكَ، و لیكن میخواهم همچون دانش
كه در لابراتوار به دست خود آزمایش میكند و به رأى 

 بیند، ببینم.العین مى
خداوند فرمود: این كار را انجام ده! خودت  

جام بده! چهار پرنده را بگیر، و قدرى با خود ان
مأنوس گردان، و پس از آنكه آنها را كُشتى و با هم 
مخلوط نمودى، بر فراز هر كوه مقدارى از آنها را 

 قرار بده، و سپس آنها را بخوان!
در این حال آنها با شتاب بسوى تو خواهند  

آمد، و در آن وقت بدان كه خداوند عزیز و حكیم 
 است
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علىّ بن إبراهیم »حضرت ابراهیم بنا به تفسیر  
چهار پرنده: طاووس، كلاغ، خروس، و كبوتر « قمّى

را گرفت و در هم كوبید بطورى كه تمام ذرّات آنها 
در هم فرو رفتند، و اجزاى آنان را بر قلّه دَه كوه 
 قسمت كرد و بر هر كوهى جزئى از آنها را قرار داد.

آنها را صدا كن! یعنى حالا ابراهیم، خودت  
چه؟ یعنى با نفس ملكوتى خود آنها را بخوان! آنها 

 كنند، و به نداى تو پاسخ مثبت میدهند!اجابت مى
در اینجا إبراهیم دارد زنده میكند، چون دیگر  

ابراهیم نیست، اینجا حول و قوّه خداست و بس. 
اراده و مشیت حضرت حقّ از دریچه نفس ابراهیم 

و ابراهیم داراى اسم اعظم حقّ شده ظهور میكند، 
است و همان اسم المحیى فعلًا در وجود خودش 

 ظهور نموده است.
إبراهیم از خودش بیرون آمده و محو در اسم  

حقّ گردیده، دیگر ابراهیمى نیست؛ اینجا خداست و 
 بس.

حضرت ابراهیم منقارهاى پرندگان را یكى  
را صدا پس از دیگرى به دست گرفت و یكایك آنها 
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 زد:
اى خروس بیا! اى كلاغ بیا! اى طاووس بیا!  

 اى كبوتر بیا!
از بالاى ده كوه، ذرّات هر یك از این مرغان  

در هوا شناور شده، و آمدند و به منقارهاى خود كه 
به دست ابراهیم بود چسبیدند، فوراً گوشت بر روى 
استخوانهاى درست شده روئیده شد، و پر و بال بر 

روئیده شد، و چهار مرغ تمام عیار روى گوشت 
 كامل الخلقه در مقابل
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 إبراهیم قرار گرفتند.

نداى حضرت إبراهیم علیه السّلام به مرغان 
 نداى ملكوتى بوده است

بارى، این نداى ملكوتى ابراهیم بود كه مرغها  
را زنده كرد، إبراهیم با اسم خدا زنده كرد و اسم خدا، 
امر خدا و اذن خداست؛ همان طورى كه در روایت 
است كه چون ابراهیم كعبه را بنا كرد بر فراز كوه أبو 
قُبیس آمد و مردم را به حجّ خواند، هر كس صداى 

اصلاب پدران بود ـ و نداى او او را شنید ـ گرچه در 
شود. افرادى كه را لبّیك گفت، به حجّ مشرّف مى

یك بار لبّیك گفتند یك بار، و افرادى كه دو بار لبّیك 
هاى گفتند دو بار، و همچنین برود بالا به تعداد لبّیك

گفته شده، موفّق به حجّ و زیارت بیت الله الحرام 
إبراهیم نیز  خواهند شد. معلوم است كه این نداى

ملكوتى است نه مُلكى، و الّا در اصلاب پدران شنیده 
 ها نیز ملكوتى است.شد، و لبّیكنمى

و بنابراین هر كس إجابت كند موفّق به حجّ  
اى با تشرّف هاى ظاهرى ملازمهمیگردد، و الّا لبّیك

 ندارد.



32 

لذا ابراهیم آرام گرفت؛ یعنى همان اطمینان  
د براى او حاصل شد، چون به قلبى را كه طلب میكر

 دست خودش، و با اراده خودش انجام پذیرفت.
اگر امرى در وجود خود انسان تحقّق پیدا كند  

و انسان آن را لمس نماید و مشهود و ممسوس او 
شود، طبعاً از مقام تردید و شكّ و یا لا أقلّ عدم 

 اطمینان، به مقام یقین و اطمینان منقلب میگردد.
توانم بفهمم گوئید: من اصلًا نمىشما اگر ب 

 این چراغ برق چطور روشن میشود؟
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ما میگوئیم: جریان الكتریسته باید از سیم  
عبور كند و الكتریسته را نیز بواسطه امر فیزیكى یا 
شیمیائى، چون حركت و اصطكاك، و یا چون فعل 
و انفعال پدید آوریم؛ یعنى بواسطه دینام یا پیل ایجاد 

بت و منفى الكتریكى بنمائیم، و چه و چه دو قطب مث
كنیم، نقشه مدارش را هم بشود، همه را تعریف مى

 كشیم، و سپس میگوئیم: حالا باور دارید؟مى
میگوئید: تصدیق دارم و لیكن یقین و سكون  

 خاطر براى من نیست!
میگوئیم: آقا خودت یك ظرفى را بردار و  

ه عنوان دو قدرى آمونیاك در آن بریز و دو زغال ب
قطب در آن بگذار و دو رشته سیم از زغالها به لامپ 

بینى كه بیاور و كلید رابط در سر راه قرار بده، مى
 شود.چراغ روشن مى

شما این كارها را با دست خود انجام میدهید،  
 بینید كه چراغ روشن میگردد.مى

معجزات انبیاء ناشى از تأثیر نفوس آنهاست به 
 اذن خدا

معجزات انبیاء: از مرده زنده كردن، و تمام  
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كور مادرزاد شفا دادن، و مرض پیسى را بهبودى 
بخشیدن، و ید بیضاء، و عصا را اژدها نمودن، و شقّ 
القمر و غیر از اینها همه و همه از حیطه اراده و نفوس 

 آنان خارج نیست.
اینچنین نیست كه خود را جدا و منفصل از  

و سپس دعا كنند: خدایا  حول و مشیت الهى بدانند
تو ماه را دو نیمه كن! و این عصا را اژدها كن! این 

 شیر كه بر روى پرده منقوش است، او را بر مسخره
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مأمون مسلّط گردان! و خدا هم خارج از مَجرى 
 و مَجلاى نفوس آنان، خواسته آنها را انجام دهد.

معجزات از ناحیه نفسِ خودِ ولىّ تجلّى  
پیغمبر اشاره فرمود، ماه دو نصف شد؛  میكند؛ خود

خود رسول الله با ریگهاى كف دست خود تكلّم 
نماید؛ خود حضرت أمیر المؤمنین آمد به قبرستان مى

و به تقاضاى آن جوان تازه مسلمان كه از راه دور 
آمده و میخواست با پدرش تكلّم كند، امر فرمود، قبر 

سر و روى شكافته شد و پیرمردى از قبر برخاست و 
آلود بود تكان میداد، و با فرزندش خود را كه خاك

اى سخن گفت؛ خود حضرت امام رضا چند جمله
 علیه السّلام اشاره فرمود: اى شیر، بگیر این مرد را!

نفوس طیبه داراى آثار مفید و نفوس خبیثه 
 داراى آثار مضرّ هستند، به اذن خدا

شخصى كه داراى نفس پاك و روح طیب  
و بر بالین مریض میرود و جدّاً میخواهد شفا  است،

پیدا كند، شفاى فورى آن مریض در اثر تأثیر آن نفس 
 پاك است به اذن خداوند.

شود، آن كسى كه نظر میزند، بچّه مریض مى 
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میرد، مال نفس كثیف و خبیث اوست گرچه و یا مى
آن بچّه فرزند خودش باشد. این نفس اثر دارد؛ البتّه 

در جهت شقاوت جلو برود، آثارش آثار اگر نفس 
خبیثه است؛ مردن، مرض، فلاكت، و أمثالها از آثار 
نفوس خبیثه است. و اگر در جهت طهارت جلو 
برود، آثارش آثارى است كه براى مردم مفید است؛ 
تأثیر نفوس در بركت، عافیت، صحّت و طول عمر، 

 بواسطه طهارت نفوس است.
  

ْ
يَذ
َ
 ف
ُ
بَد ا الزَّ مَّ

َ
أ
َ
اسَ ف

َّ
عُ الن

َ
ف
ْ
ا ما يَن مَّ

َ
بُ جُفاءً وَ أ

َ
ه

 
ُ
ث
ُ
يَمْك

َ
 ف
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رْضِ 
َ ْ
ي الْ ِ

 .1فن
آثار سوء چون كف روى آب از بین میرود؛ » 

و امّا آنچه به مردم خیر و رحمت میرساند در روى 
 «ماند.زمین باقى مى

تمام این تأثیرات و تأثّرات كه در عالم  
 ا بإذن الله.كنیم متعلّق به نفوس است امّمشاهده مى

چون هیچ موجودى در ذات و در فعل و  
اثرش، بدون اذن پروردگار لباس هستى در بر 

 كند.نمى

اذن خداوند در تأثیر نفوس، اذن تكوینى و 
 حقیقى است نه اذن اعتبارى

این اذن یك اذن اعتبارى نیست مانند سائر  
عقود و عهودى كه در عالم دنیا و اعتبار صورت 
میگیرد، مثل اینكه انسان بگوید: إلَهى اسْتَجَزْتُ 

او هم در « خدایا من از تو طلب اجازه میكنم.»مِنْكَ. 
بنده من، به تو »پاسخ بگوید: عَبْدى أجَزْتُ لَكَ. 

 «اجازه دادم.

                              
 : الرّعد1٣، از سوره 1٧، قسمتى از آيه  1
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ن تكوینى و حقیقى است در بلكه یك اذ 
 نفوس، كه اثر آن امكان تأثیر نفوس در مُجاز است.

نفس در ظرف تكوین و واقعیت، در  
اى واقع میشود كه در این مرحله ذات اقدس مرحله

حقّ تعالى از این سبب تجلّى میكند، و اراده 
حضرتش از این وسیله و مفتاح در خارج، لباس 

 پوشد.وجود و هستى مى
رو مجرّد شو مجرّد را ببین، و كار مجرّد را  

بكن، اشاره به تحقّق همین حالت انقطاع در نفوس 
 است.

ایم و همه الآن ما همه در این مسجد نشسته 
 بینیمچیز را مى
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نگریم؛ امّا همه دوستان و برادران دینى را مى
بینیم؟ بینیم؛ آیا ما چهره خود را مىخودمان را نمى

 نه.
شرائط إبصار موجود است؛ چشم داریم، همه  

كنیم ولى خود را مشاهده چراغ روشن است، نگاه مى
كنیم خود را كنیم، به این میكروفون نگاه مىنمى
بینیم؛ به صفحه كاغذ، به فرش و سقف نگاه نمى
بینیم؛ امّا چون نگاه به این كنیم خود را نمىمى

خود  كنیم قدرىسنگهاى مرمر متلألئ و درخشان مى
 نمائیم؛ چرا؟را مشاهده مى

چون این سنگ بواسطه بروز استعداد و  
لیاقت، فعلیت تجلّى و برگشت شعاع را پیدا كرده 
است، اگر یك قدرى صیقلش زیادتر شود، تبدیل 
میشود به یك صفحه آئینه و ما كاملًا خود را در آن 

بینیم. پس یك شرط إبصار و دیدن، قابلیت مى
 .انعكاس شعاع است

همین فرشى كه روى زمین افتاده، اگر در  
شرائط خاصّى واقع شود و بتوانیم به آن صیقلى بزنیم 
كه همچون آئینه بدرخشد، آن فرش هم عكس چهره 
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ما را نشان میدهد، كتاب هم نشان میدهد، میكروفون 
هم نشان میدهد؛ و تمام اشیاء و چیزهائى كه در 

د، صورت ما را انمُحاذات ما و چهره ما قرار گرفته
 نشان میدهند.

موجودات در حدود سعه خود نشان دهنده 
 قدرت و علم و حیات خداوند هستند

موجوداتى كه حضرت بارى تعالى آفریده  
است، هر كدام به نوبه خود و در حدود سعه ماهیت 
و قابلیت خود، نشان دهنده قدرت و عظمت و علم 

 انو حیات حضرت أحدى هستند؛ و بالاخصّ از می
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آنها نفس انسان، با قابلیت بیشترى آفریده شده 
است كه چنانچه به نور علم و تقوى و تزكیه منوّر 
گردد و از خود بینى بیرون آمده و حق بین شود، 
بواسطه صفائى كه پیدا میكند، میتواند انعكاس دهنده 
اسماء و صفات كلّیه الهیه بوده باشد؛ و كارهائى كه 

چون بدون شائبه كدورت  از آن صورت میگیرد،
نفسانى است، صد در صد پاك و طاهر خواهد بود. 
معجزات انبیاء و ائمّه علیهم السّلام و كرامات اولیاى 

 خدا از این قبیل است.

معجزات در عین آنكه به پیامبران استناد دارد 
 به خداى تعالى منتسب است

این معجزات در عین آنكه به آن پیامبران  
، به خداى تعالى منتسب است؛ پس فعل استناد دارد

دو نسبت دارد: از نقطه نظر آنكه از ناحیه منبع جود 
و اصل وجود نازل شده است، حقّاً اختصاص به ذات 
اقدس حضرت احدیت دارد؛ و از نقطه نظر آنكه از 
این ناحیه و از این دریچه نفسانى عبور نموده و بدین 

است، استناد  حدّ، محدود و بدین قید، مقید گردیده
به صاحب آن فعل چون زید و عمرو و پیامبران و 
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 اولیاء و غیرهم دارد.

اشعار حكیم سبزوارى )قدّه( درباره استناد 
 افعال انسان به خداوند

مرحوم حكیم سبزوارى قدّس الُله نفسَه  
درباره استناد افعال انسان به خداوند متعال در مبحث 

 فرماید:« ءٍعمومُ قدرتِه تعالى لكلّ شى»
 
 
 
 

ـ اشیاء تا وقتى كه موجود نشوند،  1 
توانند اثرى یا فعلى را از خود ایجاد نمایند )پس نمى

در هنگامى كه اصل وجود انسان و سائر موجودات، 
غیرى است و اختصاص و بستگى به ذات حقّ تعالى 
دارد، چگونه ممكن است اثر و فعل آنها غیرى نباشد 

وم نداشته باشد؟( و اختیار و تعلّق به ذات حضرت قی
 تواند مستند به اختیار دیگر بوده باشد.ما دیگر نمى

 ـو چگونه افعال ما به ما واگذار شده است؟  ٢ 
و مگر نه اینست كه این واگذارى، اقتضاى واگذارى 

و بطلان آن مسلّم )نماید و تفویض ذات ما را مى
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 (.است
ـ چون سرشت ما با ملكات ما تخمیر شده  ٣ 

است، و معلوم است كه ملكات ما بواسطه تكرّر 
بنابراین اگر )آید حركات و سكنات در ما پدید مى

حركات به ما واگذار شده بود، بالطّبع و بالملازمه 
ملكات نیز كه نتیجه افعال است به ما واگذار شده، و 
بنابراین طینت و سرشت ما نیز واگذارى و تفویضى 

 (.بود؛ و این غلط است
)لیكن كسى گمان نبرد كه این امر اقتضاى  ـ ٤ 

جبر میكند؛ زیرا ما در مقام نقض تفویض هستیم و 
 براى روشن شدن مطلب و بیان
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حقیقت امر میگوئیم كه:( همان طور كه وجود در 
عین آنكه به ما نسبت دارد به خداى تعالى نسبت 
دارد، فعل نیز در عین آنكه فعل ماست فعل حضرت 

 حىّ قیوم است.

حضرت رسول اكرم صلّى الله علیه و آله و سلّم 
مصداق أعلى و مرآت أتمّ اسماء و صفات 

 خداوند است
و از میان افراد موجودات، انسان كه قوّه و  

قابلیت تحقّق اسم اعظم حقّ را دارد، بیشتر از بقیه 
 موجودات، ظهورات حضرت حقّ را متجلّى میكند.

خاصّه انبیاء عظام و ائمّه كرام، بالاخصّ  
وجود مبارك حضرت رسول الله محمّد بن عبد الله 
صلّى الله علیه و آله و سلّم كه مصداق أعلى و مرآت 
أتمّ و اكمل أسماء و صفات كلّیه اوست، و همه را در 

 خود تحقّق داده و به فعلیت در آورده است.
رَّه در این مرحوم حكیم سبزوارى قدَّس الُله س 

 باره فرماید:
وَ كَما اوتىَ جَوامِعَ الْكَلِمِ التَّدْوینىِّ كَذَلِكَ  

اوتىَ لِوُجودِهِ الَّذى هُوَ رَحْمَةٌ لِلْعالَمینَ جَوامِعَ الْكَلِمِ 
 التّكْوینىِّ، كَیفَ لا؟!
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آرى، وقتى این معانى در انسان تجلّى میكند  
 كه انسان كامل
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هات استعداد و قابلیت او به گردد؛ یعنى تمام ج
 فعلیت برسد و آئینه وجودش سراسر خدا نما شود.

 چه خوب عارف جامى سروده است: 
 
 
 

كیفیت تجلّى نور حقّ در انسان و سائر 
 موجودات

بارى، كیفیت تجلّى ذات حقّ، اختصاص به  
فرشتگان و انبیاء و اولیاء و انسان ندارد؛ بلكه هر 

پوشد، یا از س وجود مىموجودى كه در عالم لبا
خود اثرى به ظهور میرساند، در اثر تجلّى و ظهور 

 ذات حقّ تعالى در آن موجود است.
مثلًا: الآن كه بنده مشغول تكلّم هستم، این  

سخن گفتن اذن پروردگار است در من، و الّا لب 
خورد. اذن یعنى چه؟ آیا به معناى این تكان نمى

ست: من به شما اجازه است كه خداوند به ما گفته ا
پذیریم و لفظاً میدهم تكلّم كنید و ما در پاسخ مى

 كنیم؟قبول مى
بینیم نه، معناى اذن این نیست، و گرنه مى 
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كنند، پس باید بسیارى بدون این اذن لفظى كار مى
كارشان بدون اذن خدا صورت گرفته باشد، با آنكه 

 تد.افمیدانیم بدون اذن خدا یك برگ از درخت نمى

 حقیقت معناى اذن خداوند
معناى اذن اینست كه: خدا ما را طورى آفرید،  

 ادراكات ما را
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طورى عنایت كرد، اجزاء بدن و اعضاء و جوارح 
را طورى آفرید، قوا و استعدادهاى ما را طورى تعیین 
فرموده و تنظیم نمود، كه تمام این جهات میتوانند، 

اى د، معانى كلّیهاگر در یك شرائط خاصّى قرار گیرن
را ادراك كنند به اذن خدا و به تجلّى او و به قوّه و 
حول او و به رحمت او، و سپس آن معانى را به قالب 

 الفاظ در آورده، مرتّباً و منظّماً القاء نمایند.
و در هر حال خداوند بر همه این امور سیطره  

دارد، و این معانى و این الفاظ نیز از معدن وجود و 
لم او بر این فكر افاضه میگردد و به خارج سرایت ع

 میكند.
این است معناى اذن، و اگر آن نباشد هزار  

سال هم بگذرد لب قدرت تكان خوردن را ندارد، و 
چون حركت كند به اذن خدا بوده است. یعنى چه؟ 
یعنى تا تمام اسباب و شرائطى را كه خداوند مقرّر 

حضرت او به  فرموده حاصل نشود، و سپس اراده
ایجاد موجودى از این اسباب و شرائط و مُعِدّات 

 تعلّق نگیرد، اذن خدا پیدا نشده است.
كنیم، فرض كنید: ما ساعتى درست مى 

برایش شیشه میگذاریم، چرخ دنده میگذاریم پاندول 
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و عقربه و فنر میگذاریم و تمام جهات را در آن 
كند نمىكنیم؛ امّا این ساعت هنوز كار مراعات مى

 چرا؟
چون یكى از پیچهایش خوب محكم نشده  

است. آن شرط آخرین كه آمد و پیچ محكم شد، 
 افتد.ساعت به كار مى

  



50 

آورد، چون یك رادیو براى ما خبرى را نمى 
جاى آن نقص فنّى دارد، یك سیم آن قطع است؛ 
وقتى آن سیم متّصل شد، تمام اسباب و شرائط مِن 

كنند و آن حیث المجموع تأثیر در آن مفعول مى
 شود.منظور و نتیجه حاصل مى

این اذن خداست، یعنى سنّت حتمیه و  
تا به دنبالش اثر پدیدار  ناموسى كه در این قرار داده

 شود.
این حقیقت تجلّى خداست، ظهور خداست،  

 اذن و اجازه خداست.
در این رادیو چنین است كه باید اسباب و  

شرائط طورى تنظیم گردد كه موج را تبدیل به صدا 
كند، صوتى مسموع و از جنس ملفوظ تحویل به ما 

 دهد؛ پس این صوت، صداى خداست.
ت كه صداى خدا را از جاى معنایش این نیس 

دیگر آورده و آن خارج را به ما تحویل میدهد؛ بلكه 
خود این صدا، صداى خداست و ظهور خداست كه 

 وسیله بدین قسم در این آلت ظاهر شده است.بدین

ي كیفیت تجلّى نور خدا در درخت و گفتن: 
ِ

﴿إِنّ

﴾ ُ ه
ا اللَّ

َ
ن
َ
 أ
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در آن شب تار، در هواى سرد، در میان بیابان  
كه حضرت موسى على نبینا و آله و علیه السّلام براى 
زنش كه درد مَخاض و زائیدن او را گرفته، و تك و 

گشت، نه یارى و یاورى، تنها مانده، به دنبال آتش مى
طرف و و نه غذائى و دوائى، و نه آبى و آتشى، این

، آنجا كه همه اسباب آن طرف متحیرانه میرفت
منقطع، و حالت اضطرار و التجاءِ حقیقى براى 

 حضرتش دست داد؛ نور خدا در
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ُ  يا مُوسى درخت متجلّى شده و نداى
ه
ا اللَّ

َ
ن
َ
ي أ
 1إِنّنِ

اى موسى حقّاً من خدا هستم، واقعاً و حقیقةً »در داد. 
 «من خدا هستم.

بعضى میگویند: خداوند در آن درخت نورى  
ُ  و صوتى ایجاد كرد كه: آفرید

ه
ا اللَّ

َ
ن
َ
ي أ
 .إِنّنِ

یعنى چه؟ این صوت، صوت ملفوظ و  
مسموع بود؟ كجا ایجاد كرد؟ با ایجاد صوتى در 

ُ  درخت كه:
ه
ا اللَّ

َ
ن
َ
ي أ

ُ  ، آن درختإِنّنِ
ه
ا اللَّ

َ
ن
َ
ي أ

 إِنّنِ
 به كجا بر میگردد؟« إنّى»شود؛ ضمیر نمى

 توان این كلام را پذیرفتچگونه مى 

                              
آياتى که در قرآن کريم راجع به تکلّم درخت به اينکه: من خدا هستم،   1

 آمده است در سه سوره است:
 :1٤تا  ٩ : طه، آيات٢٠اوّل: در سوره 

تُ ناراً ناراً فَقالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْ * إِذْ رَأىوَ هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى
* لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدىً* فَلَمَّا أَتاها نُودِيَ يا مُوسى

كَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً* وَ أَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّ
 . * إِنَّنِي أَنَا الُله لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِيلِما يُوحى

 :٩تا  ٧: النّمل، آيات ٢٧دوّم: در سوره 
سَآتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهابٍ قَبَسٍ  لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ ناراً إِذْ قالَ مُوسى

لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ* فَلَمَّا جاءَها نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَ مَنْ حَوْلَها وَ 
 إِنَّهُ أَنَا الُله الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.  سُبْحانَ الِله رَبِّ الْعالَمِينَ* يا مُوسى

 :٣٠و  ٢٩: القصص، آيه ٢٨سوره سوّم: در 
مُوسَى الْأَجَلَ وَ سارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ ناراً قالَ لِأَهْلِهِ  فَلَمَّا قَضى

امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ ناراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ 
أَتاها نُودِيَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ مِنَ تَصْطَلُونَ* فَلَمَّا 

  إِنِّي أَنَا الُله رَبُّ الْعالَمِينَ الشَّجَرَةِ أَنْ يا مُوسى



_________________________________________________________________ 

53 

  



54 

ُ  درخت میگوید: 
ه
ا اللَّ

َ
ن
َ
ي أ

؛ صوت خدا إِنّنِ
اینجاست؛ نه در درختْ دیگرى سخن میگوید و 
خودش در پس پرده قرار گرفته و مجازاً ایجاد سخن 

 در درخت كند.
این درخت تجلّى خدا بود، این درخت مأمور  

 خداست یا نه؟ مأذون از طرف خداست یا نه؟
اش و تمام وجودش، ظاهرش و سرّش، ریشه 

برگش، تمام ذرّات وجودش، تمام قطرات آبى كه در 
داخل این درخت در حركتند، تمام اینها در قبضه 
خدا، در قدرت خدا، در علم خدا، ظهور و تجلّى 

 خدایند.
خداوند حقّاً و حقیقةً از هر ذرّه این درخت  

به خود این درخت واقعاً نزدیكتر است، اوّل 
خداوند با این  خداست و پس از آن این درخت،

درخت و قبل از این درخت و بعد از این درخت 
 است.

هر ذرّه از ذرّات این درخت اوّلًا به خداست  
و سپس به خود است؛ بلكه بگوئید: اوّل به خداست 
و آخر هم به خداست. پس خود این درخت نشان 

ُ  دهنده خداست و دارد نشان میدهد:
ه
ا اللَّ

َ
ن
َ
ي أ
 إِنّنِ
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وارى )قدّه( در مورد تجلّى اشعار حكیم سبز
 خداوند در موجودات

چه خوب حكیم سبزوارى قدّس الُله نفسَه  
 فرموده است:

 
 
 

 و چه عالى عارف شبسترى سروده است: 
 

 و نیز سبزوارى به عنوان شاهد فرموده است: 
 
 

در این مسجد هم اكنون هزاران موج صوتى  
از اطراف و اكناف دنیا آمده و موجود است، 

ها مشغول فرستادن هستند، امّا ما هیچكدام فرستنده
شنویم و باید دستگاهى بیاوریم كه گیرنده را نمى

باشد و بوبین آن را میزان كنیم با آن طول موج خاصّ 
 تا قابل شنیدن باشد.

شنویم؛ و گرنه كردیم مى اگر این كار را 
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 شنویم.نمى
توانیم بگوئیم كه در این مسجد پس الآن نمى 

 شنویم.صدا نیست؛ بلكه هست، ما نمى
میگوید: موسائى نیست كه دعواى أنا الحقّ را  

بشنود و گرنه این سخن در هر درختى هست، بلكه 
در هر موجودى هست. آن درخت خصوصیتى 

، و تمام درختهاى جهان ندارد، مثل سائر اشجار است
مركز تجلّى خدا هستند، مركز نور و ظهور حقّ 

 هستند، نمایشگر
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اسماء و صفات خدا هستند، منتهى آن كسى كه 
باید بشنود باید موسى باشد و وقتى انسان موسى شد 

شنود، چه از این درخت باشد چه از آن صدا را مى
 درخت دیگر.

یه الصّلاةُ حضرت موسى على نبینا و آلهِ و عل 
و السَّلام چون در وجود خود به علّت صفا و طهارت 
و تزكیه، شرائط تحقّق تجلّیات نور توحید را تحقّق 

 بخشیده بود، مشاهده توحید حضرت حقّ كرد.

 همه چیز لا إله إلّا الله است
ببینید قرآن چه میفرماید و رسول ما از دیدگاه  

 وحى چه بیان میكند:
لُ   وَّ

َ ْ
وَ الْ

ُ
لِ  ه

ُ
وَ بِك

ُ
باطِنُ وَ ه

ْ
اهِرُ وَ ال

ه
خِرُ وَ الظ

ْ
وَ الْ

 ْ ي
َ  .1ءٍ عَلِيمٌ سى 

اوست اوّل و آخر و ظاهر و باطن هر » 
 «موجود، و او به هر چیز داناست.

ها، تمام تنها آن درخت نیست، تمام درخت 
 ها همه و همه لا إلهَ إلّا الله هستند.ها، تمام زمینسنگ

 ر المؤمنین علیه السّلامتهلیلات وارده از أمی

                              
 : الحديد٥٧، از سوره ٣آيه  1
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بَه بَه از آن تهلیلاتى كه از أمیر المؤمنین علیه  
السّلام روایت شده است كه در دهه اوّل ماه ذوالحجّة 

 الحرام خوانده میشود:
 (1لَا إلَهَ إلَّا الُله عَدَدَ اللَیالِى وَ الدُّهُورِ. ) 
 (٢لَا إلَهَ إلَّا الُله عَدَدَ أَمْوَاجِ الْبُحُور. ) 
 (٣. )لَا إلَهَ إلَّا الُله وَ رَحْمَتُهُ خَیرٌ مِمَّا یجْمَعُون 
 (٤لَا إلَهَ إلَّا الُله عَدَدَ الشَّوكِ وَ الشَّجَرِ. ) 
 (٥لَا إلَهَ إلَّا الُله عَدَدَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَر ) 
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 (٦لَا إلَهَ إلَّا الُله عَدَدَ الْحَجَرِ وَ الْمَدَر. ) 
 (٧. )لَا إلَهَ إلَّا الُله عَدَدَ لَمْحِ الْعُیونِ 
لَا إلَهَ إلَّا الُله فِى اللَیلِ إذَا عَسْعَسَ وَ الصُّبْحِ إذَا  

 (٨. )تَنَفَّسَ 
لَا إلَهَ إلَّا اللهُ عَدَدَ الرِّیاحِ فِى الْبَرَارِى وَ الصُّخُور.  

(٩) 
 ینْفَخُ فِى الصُّورِ. لَا إلَهَ إلَّا الُله مِنَ الْیوْمِ إلَى یوْمِ 

(1٠)1 
به تعداد یكایك شبها و روزگارها، خدائى  1 

 جز خدا نیست.
ـ به تعداد یكایك موجهاى دریاها، خدائى  ٢ 

 جز خدا نیست.

                              
و  ٤٦٧طبع سنگى، ص « مصباح المجتهد»اين تهليلات را شيخ طوسى در  1

اند و سيّد آورده ٤٢و  ٤1طبع سنگى، ص « ب الاعمالثوا»شيخ صدوق در 
، از أمير المؤمنين با سند خود از أبى جعفر ٣٢٤ص « إقبال»ابن طاووس در 

ابن بابويه از کتاب ابن أشناس و غيره روايت کرده است که در دهه اوّل ماه 
ذوالحجّة الحرام در هر روز از روزهاى آن خوانده ميشود، و ثوابهاى بسيار 

طبع قديم « زاد المعاد»جيب براى آن نقل کرده است. و مرحوم مجلسى در ع
از شيخ طوسى و  ٨٦ه ق( با خطّ أحمد بن محمّد تبريزى، ص  1٢٧٢)سنه 

ابن بابويه و سيّد ابن طاووس ذکر کرده و مفصّلًا ثوابهاى آن را نيز آورده 
ى )سنه طبع مرحوم حاج شيخ فضل الله نور« زاد المعاد»است. )در نسخه 

طبع « إقبال الاعمال»و  1٩٨آبادى، ص ه ق( به خطّ مصطفى نجم 1٣٢1
 م( -اند.، و البرارى ضبط نموده٣٢٤سنگى، ص 
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ـ خدائى جز خدا نیست؛ و رحمت او مورد  ٣ 
پسند و انتخاب است از چیزهائى را كه مردم گرد 

 آورند.مى
ـ به تعداد یكایك خارها و درختها، خدائى  ٤ 

 جز خدا نیست.
 ـبه تعداد یكایك موها و كُركها، خدائى جز  ٥ 

 خدا نیست.
ـ به تعداد یكایك سنگها و كلوخها، خدائى  ٦ 

 جز خدا نیست.
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ـ به تعداد یكایك برهم نهادن چشمها،  ٧ 
 خدائى جز خدا نیست.

ـ خدائى جز خدا نیست، در شب كه  ٨ 
میگذرد و سیاهیش عالم را میگیرد، و در صبح كه 

 میدرخشد و نور میدهد.
ـ به تعداد یكایك بادهائى كه در بیابانها و  ٩ 

 وزد، خدائى جز خدا نیست.ها مىسنگ
ـ خدائى جز خدا نیست، از امروز تا  1٠ 

 روزى كه در صور دمیده شود و قیامت بر پا گردد.

نده ذات و اى نشان دههر موجودى و هر ذرّه
 اسم و صفت خداست در حدّ استعداد خود

اى و هر سنگى و هر گُلى كه میروید و هر ذرّه 
اى كه باد در فضا منتشر میكند لا إلَهَ إلّا هر ریزه ماسه

الله است و نشان دهنده ذات او و اسم او و صفت 
 اوست، منتهى در حدّ استعداد و ظرفیت خود.

الله است: عالم مُلك پس تمام عالَم لا إله إلّا  
 و ملكوت.

اوّلین ذكرى كه میگوئیم لا إله إلّا الله است، در  
موقع اسلام آوردن لا إله إلّا الله است، وقت مردن هم 
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 لا إله إلّا الله است.
ولى افسوس كه انسان معناى این ذكر را  

جوئى فهمد و با تأمّل و دقّت تفسیرش را پىنمى
كه از دنیا رفت و ورد، وقتىآكند و به زبان نمىنمى

اش را برداشتند بر جنازه او میخوانند: لا إله إلّا جنازه
 الله.

یعنى اى مرده مسكین، حالا فهمیدى كه لا إله  
إلّا الله است؟ فهمیدى كه غیر از خدا معبودى 

 نیست؟! مؤثّرى نیست؟!
در زندگى هر چه به تو گفتند: لا إله إلّا الله،  

استكبار و شخصیت طلبى بیرون نفهمیدى! و از 
 نیامدى! و از استقلال منشى و
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ربوبیت قدمى به جادّه عبودیت ننهادى! اینك بر 
 تو مسلّم و واضح و روشن شد كه: لا إله إلّا الله.

 اندمردگان همه از اهل لا إله إلّا الله شده
مستحبّ است انسان چون به قبرستان وارد  

 اهل لا إله إلّا الله.میشود سلام كند؛ به كه؟ به 
به آن كسانى كه از زمره لا إلَه إلّا الله و اهل  

اند و با ظهور جلالت و عظمت حضرت توحید شده
احدیت به قبض روح، همه چیز خود را تسلیم حقّ 
نمودند و از فرعونیت و خود پرستى برون آمدند، و 
طوعاً أو كرهاً اقرار و اعتراف به وحدانیت ذات حقّ 

و تقدّس نمودند، و در این قبرستان همگى تعالى 
اند؛ زن و مرد، پیر و جوان، بچّه و بدون تفاوت خفته

بزرگ، عالم و عامى، غنىّ و فقیر، رئیس و مرؤوس، 
متعین و بدون شهرت؛ همه صفا نموده، و فعلًا نه 
جنگى و و دعوائى، نه خود فروشى و استكبارى؛ 

كه  اند، سكوت محضهمه در یك ردیف خسبیده
دلالت بر لا إله إلّا الله دارد، فضاى قبرستان را پر كرده 

 است.
از أمیر المؤمنین علیه السّلام روایت است كه  
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 چون وارد قبرستان شدى بگو:
بِسْمِ الِله الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ لَا إلَهَ  

هْلَ لَا إلَهَ إلَّا الُله بِحَقِّ لَا إلَّا الُله مِنْ أَهْلِ لَا إلَهَ إلَّا الُله یا أَ
إلَهَ إلَّا الُله كَیفَ وَجَدْتُمْ قَوْلَ لَا إلَهَ إلَّا الُله مِنْ لَا إلَهَ إلَّا 

 الُله.
یا لَا إلَهَ إلَّا الُله بِحَقِّ لَا إلَهَ إلَّا الُله اغْفِرْ لِمَنْ قَالَ  

 مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا الُله لَا إلَهَ إلَّا الُله وَ احْشُرْنَا فِى زُمْرَةِ
 مُحَمَّدٌ رَسُولُ الِله عَلِىٌ
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 .1وَلِىُّ الِله
پیرمردى روشن ضمیر كه فعلًا نیز حیات دارد  

گفت: در ماه رمضانى كه حال خوشى داشتم یك مى
شب نور توحید را در همه موجودات مشاهده 

 میكردم كه همه چیز لا إله إلّا الله بود.
اى از این دیوار بر حال دیدم كه گربهدر آن  

آن دیوار جستن كرد و پرید؛ گربه لا إله إلّا الله بود و 
 پرش او نیز لا إله إلّا الله بود.

 أشعار عالى فیض كاشانى در لا إله إلّا الله
چقدر عالى عارف ربّانى فیض كاشانى سروده  

 است
 
 
 
 
 
 

                              
، ص ٢٢طبع کمپانى، ج « بحار الانوار»اين دعا را مجلسى در کتاب دعاى  1

 آورده است. ٣٠٢
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مجلس سى و ششم: بارش باران حیات 
 براى حیات مردگان
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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِلِله مِنَ الشَّ

حیم حَْْنِ الرَّ  بسِْمِ الِله الرَّ

لَمُ عَلََ سَیدِنا  لََةُ و السَّ الَْْمْدُ لِلَّه رَبِّ الْعالَمیَن و الصَّ

دٍ و ءَالهِِ الطّاهِرینَ   مُُمََّ

و لَعْنةَُ الِله عَلََ أعْدآئِهِمْ أجَْْعیَن مِنَ الآنَ إلََ قیامِ یوْمِ 

 الدّینِ 

ةَ إلّا باِلِله الْعَلَِّ الْعَظیم  لا حَوْلَ و لا قُوَّ

  
  

 قال الُله الحكیمُ فى كتابِه الكریم: 
  * نَ حْنُ بِمَسْبُوقِي 

َ
 وَ ما ن

َ
مَوْت

ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
رْنا بَيْن

َّ
د
َ
حْنُ ق

َ
ن

  عَلى
َ
مُون

َ
عْل
َ
ي ما لا ت ِ

مْ فن
ُ
ك
َ
شِئ

ْ
ن
ُ
مْ وَ ن

ُ
ك
َ
مْثال

َ
لَ أ

ِ
بَد
ُ
 ن
ْ
ن
َ
 .أ

)آیه شصتم و شصت و یكم، از سوره واقعه:  
 پنجاه و ششمین سوره از قرآن كریم(

، ما مردن را در میان شما تقدیر و مقدّر كردیم» 
و ما چنان نیستیم كه در اراده و امر ما، كسى بتواند بر 
ما پیشى گیرد و سبقت كند و بالنّتیجه ما عقب بیفتیم 
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و در آنچه اراده نمودیم فتور و سستى پیدا شود؛ ما 
كنیم همان خواهد بود؛ و ما این آنچه را كه تقدیر مى

مرگ را براى شما معین نمودیم تا اینكه أمثال شما را 
یل نمائیم! و شما را در عالمى و در خلقتى كه تبد

 نمیدانید وارد كنیم و به ایجاد و كیفیت
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 «!آفرینشى كه نمیدانید انشاء و ایجاد كنیم

براى حشر مردگان چهل روز باران حیات 
 باردمى

صدوق از أحمد بن زیاد « أمالى»در كتاب  
هَمْدانى )ره( حدیث میكند كه او گفت: براى ما 

كرد علىّ بن إبراهیم بن هاشم از پدرش از روایت 
محمّد بن أبى عُمَیر از جمیل بن دَرّاج از حضرت امام 

 جعفر صادق علیه السّلام كه فرمودند:
إذَا أَرَادَ الُله أَنْ یبْعَثَ الْخَلْقَ أَمْطَرَ السَّمَاءُ عَلَى  

تَتِ الارْضِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً، فَاجْتَمَعَتِ الاوْصَالُ وَ نَبَ
 1.اللُحُومُ 
چون خداوند اراده فرماید كه مردم را براى » 

قیامت محشور كند، چهل شبانه روز آسمان بر زمین 
باران ببارد؛ و در این صورت، اجزاء و اعضاءِ بدنها 

 «پیوندد و گوشت بر روى آنها میروید.به هم مى
این روایت را از « بحار الانوار»و نیز در  

اش نقل میكند و در تتمّه« راهیمتفسیر علىّ بن إب»
حضرت صادق علیه السّلام میفرماید: جبرائیل به نزد 

                              
 1٠٧صدوق، طبع سنگى، ص « أمالى» 1
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رسول الله صلّى الله علیه و آله آمد و آن حضرت را با 
خود به قبرستان بقیع آورد تا رسیدند به قبرى، 
جبرائیل صاحب آن قبر را صدا زد و گفت: برخیز به 

 اذن خدا!
تمام موهاى  مردى از میان قبر برخاست كه 

سر و صورتش سپید بود، و با دست خود خاك را از 
گفت: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ الُله صورتش پاك میكرد و مى

أَكْبَرُ. جبرائیل به او گفت: برگرد در میان قبر به اذن 
 خدا!

و سپس با رسول الله رفتند تا به قبر دیگرى  
 رسیدند، جبرائیل به
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 خدا!صاحبش گفت: برخیز به اذن 
در این حال مردى از میان قبر برخاست كه  

گفت: یا حَسْرَتَاهُ! یا چهره و سیمایش سیاه بود و مى
اى واى بر من حسرت زده! اى واى بر من »ثُبُورَاهُ! 

 «هلاك شده!
جبرائیل به او گفت: برگرد به حال اوّلیه خود  

 به اذن خدا!
و پس از آن به رسول الله گفت: اى محمّد!  

طور مردگان در روز بازپسین مبعوث میگردند! این
مؤمنان با آن گفتار و این جماعت با چنین گفتار و 

 1وضعیتى!
بعضى از آیات قرآن إشعار دارد بر آنكه چون  

خداوند بخواهد مردگان را زنده كند، باران از آسمان 
میفرستد، و بواسطه آن، مردگان حیات نوینى 

 میگیرند.
رْضَ  

َ ْ
رَى الْ

َ
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 ٣٩، ص ٧طبع حروفى، ج « بحار الانوار» 1
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بُورِ 
ُ
ق
ْ
ي ال ِ

 1.مَنْ فن
بینى زمین را كه فروكش كرده )اى رسول ما!( مى 

و خاموش و بى اثر شده است! پس چون ما از آسمان 
آب باران بر آن میفرستیم به حركت و اهتزاز در 

آید و نموّ و رشد میكند، و از هر جفتِ با بهجت مى
 و سرشار در روى آن میروید.

  

                              
 : الحج٢٢ّ، از سوره ٧و  ٦و آيه  ٥ذيل آيه  1
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و این دلیل بر آنست كه فقط خداوند حقّ  
است و او مردگان را زنده میكند و او بر هر چیز 
قدرت دارد و تواناست؛ و دلیل بر آنست كه ساعت 
قیامت فرا میرسد و شكّى در آن نیست و خداوند آنان 

 «انگیزاند.اند بر مىرا كه در قبرها خوابیده

ردگان از اطلاق اسم باران بر افاضه حیات بر م
 باب تمثیل است

البتّه معناى این آیه شریفه و دو حدیث گذشته  
بارد و به سبب این نیست كه بارانى كه از آسمان مى

آن مردگان حیات میگیرند مانند همین بارانى است 
كنیم و بواسطه آن زمین سر سبز و كه ما مشاهده مى

 خرّم میگردد.
مان بلكه این از باب تمثیل است؛ یعنى: ه 

آید، زمین را طورى كه این باران از آسمان كه مى
زنده میكند، زمینِ در حال افسردگى و جمود و 
سردى را، كه اگر كسى از سابقه طراوت درختها و 
ریزش آبشارها و سر سبزى بستانهایش خبر نداشت، 

نمود كه این زمین كرد و باور نمىاصلًا گمان نمى
كهن كه بصورت  دوباره زنده شود و این درختهاى

هاى هیزم در آمده و در میان بیابان، لخت و كُنده
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اند دوباره عریان و بدون اثر و خاصیت قرار گرفته
سبز و خرّم گردند و یك دنیا از اثر و حركت و 
خاصیت و بهجت تقدیم افراد بشر نمایند، ولى 

بینیم خداوند بارانى از آسمان میفرستد و موجب مى
یدن روح نوینى در شریانهاى زندگى و حیات و دم

زمین میگردد؛ همینطور یك بارانى داریم كه موجب 
شود؛ این نسبت به خود، آن نسبت حیات مردگان مى

 به خود.
در این باران پروردگار عظیم الشّأن این اثر را  

 قرار داده است كه
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زمین را زنده میكند، و در آن باران خداوند رفیع 
الدّرجات، آن اثر را قرار داده است كه به مردگان 

بخشد و چون بر استخوانها و اعضاء و حیات مى
اجزاء درهم آنها برسد همه را زنده و در عالم زندگى 

 نوین وارد میكند.

خداوند « المحیى»باران حیات حاوى اسم 
 است

آن اسمى از حضرت پروردگار در این باران  
كه موجود است و بواسطه آن تأثیر در زندگى زمین 

است؛ و در « مُحْیى الارْضَ بَعْدَ مَوْتِها»نماید مرده مى
آن باران اسم دیگرى از خداوند موجود است كه 
بواسطه آن، أبدان مردگان و اجساد متفرّقه و متشتّته 

مُحْیى »آنان زندگى را از سر میگیرند و آن اسم 
الامْواتِ بَعْدَ مَوْتِها وَ باعِثُ الْمَوْتَى بَعْدَ أنْ كانوا فى 

 باشد.مى« الْقُبور
آن باران، یك نوع إفاضه رحمتى است از  

جانب پروردگار و با اثر و خصوصیتى است كه 
اش جمع كردن ذرّات اجساد مردم، و پیوند نتیجه

ا، و زدن استخوانها، و پوشانیدن گوشت بر روى آنه
 زنده شدن و در محشر حضور پیدا كردن است.
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و این عمل مانند آفرینش سائر موجودات و  
پیدایش بقیه ممكنات است و بین آنها هیچ تفاوتى 

 نیست، و نباید شگرف و عجیب به نظر آید.
ا  

َّ
 إِن
َ
 أ
ً
رابا

ُ
ا ت
َّ
ن
ُ
 إِذا ك

َ
هُمْ أ

ُ
وْل
َ
عَجَبٌ ق

َ
عْجَبْ ف

َ
 ت
ْ
وَ إِن

قٍ جَدِيدٍ 
ْ
ل
َ
ي خ ِ

فن
َ
 ل

َ
ولئِك

ُ
رُوا بِرَبِهِمْ وَ أ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ه
 ال
َ
ولئِك

ُ
* أ

مْ فِيها 
ُ
ارِ ه

َّ
صْحابُ الن

َ
 أ
َ
ولئِك

ُ
عْناقِهِمْ وَ أ

َ
ي أ ِ
لالُ فن

ْ
غ
َ ْ
الْ

 
َ
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ُ
 1.خالِد

 «مجمع البیان»مراد از خلق جدید بنابر تفسیر 
شیخ طَبْرسى در « مجمع البیان»در تفسیر  

 پیرامون تفسیر این آیات فرموده است:
و اگر تعجّب كنى اى محمّد در گفتار كافران  

نمایند و اقرار و اعتراف به اصل كه انكار معاد را مى
آفرینش و ابتداء خلقت دارند، در این صورت این 
تعجّب تو بجا و به موقع است؛ چون آن انكار و این 
اعتراف با هم سازش ندارند. بنابراین، اینكه 

وباره در لباس میگویند: ما اگر خاك شویم آیا د
آئیم؟ و این امر غیر ممكن اى در مىآفرینش تازه

 است؛ این كلام در غایت إعجاب و شگفتى است.
زیرا آبِ نطفه چون در رحم قرار گیرد تبدیل  

                              
 : الرّعد1٣، از سوره ٥آيه  1
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شود و پس از آن به علقه میگردد و سپس مضغه مى
گوشت، و چون انسان بمیرد و دفن شود تبدیل به 

كه آن تبدیل و تبدّل در خاك میشود؛ و اگر بنا بشود 
آن مرحله جائز باشد و استحاله نطفه به علقه ممكن 
باشد، چرا در این مرحله جائز نباشد، و استحاله 
انسان دفن شده و خاك شده به یك انسان زنده غیر 
ممكن باشد؟ و این اعاده خلقت را خداوند تعبیر به 

 خلقت جدید نموده است.

 داتاقوال متكلّمین در اعاده موجو
و متكلّمین در آنچه كه اعاده آن جائز است  

اند: هر چه براى اند؛ بعضى گفتهاختلاف نموده
خداوند قدیم سبحانه بخصوصه مقدور باشد و بقاء 
آن صحیح باشد اعاده آن صحیح است و هر چیزى 
كه جنس او بر غیر خداى تعالى مقدور باشد اعاده آن 

 صحیح نیست. و این قول جَبائى است.
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اند: هر چیزى كه مقدور خدا و دیگران گفته 
باشد و از چیزهائى باشد كه بقاء آنها ممكن است 

باشد و اشكال ندارد؛ و این گفتار اعاده آن صحیح مى
أبو هاشم و متابعین اوست. و بنابراین اعاده اجزاء 

 حیاتیه صحیح است.
اند كه آنچه از اجزاء پس از آن اختلاف كرده 

 لازم است اعاده شود كدام است؟انسان زنده 
بَلخى میگوید: تمام اجزاء شخص انسان عود  
 میكند.
أبو هاشم میگوید: تمام اجزاء انسان كه  

شود بواسطه آنها انسان زنده از غیر زنده شناخته مى
نماید؛ و عود میكند، و تألیف و تركیب نیز عود مى

سپس از این گفتار برگشته و گفته است: حیات با 
 نماید.یه انسان عود مىبن

قاضى أبو الحسن میگوید: فقط بنیه انسان  
عود میكند و غیر از اصل بنیه در آن تغیر و تبدّل 
ممكن است. و سپس مرحوم طبرسى )ره( فرموده 

 1است: این قول اصحّ اقوال است.

                              
و  ٢٧٧، ص ٣صيدا، مجلّد  -جلدى، مطبعه عرفان ٥از طبع « مجمع البيان» 1
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 زنده شدن مردگان امر شگفتى نیست
و أحمد بن محمّد أبى عبد الله برقى در كتاب  

روایت كرده است از أبان از عبد الرّحمن « حاسنم»
بن سَیابه از أبو نُعمان از حضرت أبو جعفر علیه 

 السّلام كه فرمود:
الْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ لِلشَّآكِّ فِى قُدْرَةِ الِله، وَ هُوَ  

 .یرَى خَلْقَ اللهِ 
  

                              
٢٧٨ 
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وَ الْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ لِلْمُكَذِّبِ بِالنَّشْأَةِ  
 ، وَ هُوَ یرَى النَّشْأَةَ الاولَى.خْرَىالا

وَ الْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ لِلْمُصَدِّقِ بِدَارِ الْخُلُودِ،  
 وَ هُوَ یعْمَلُ لِدَارِ الْغُرُورِ.

وَ الْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ لِلْمُخْتَالِ الْفَخُورِ الَّذِى  
فِیمَا بَینَ ذَلِكَ لَا  خُلِقَ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ یصِیرُ جِیفَةً، وَ هُوَ

 1.یدْرِى كَیفَ یصْنَعُ
تمام مراتب تعجّب از كسى است كه در » 

كه خلق خدا را قدرت خدا شكّ دارد، درحالى
 بیند.مى

و تمام مراتب تعجّب از كسى است كه عالم  
كه عالم دنیا را پندارد، درحالىآخرت را دروغ مى

 بیند.مى
است كه آخرت و تمام مراتب تعجّب از كسى  

 را تصدیق دارد، و او براى عالم دنیا كار میكند.
و تمام مراتب تعجّب از كسى است كه اهل  

خدعه و تكبّر و خودپسندى است، و اوّل خلقتش از 
شود؛ و در نطفه بوده و در عاقبت جیفه و مردار مى

                              
 ٢٤٢، ص 1برقى، ج « محاسن» 1
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 «این بین نمیداند چه بكند.
و نظیر این روایت را با مختصر اختلافى در  

الفاظ از علىّ بن حَكَم از هِشام بن سالم از أبو حمزه 
ثمالى از حضرت سجّاد علیه السّلام روایت میكند، با 

 زیادى یك فقره دیگر و آن اینست كه:
وَ الْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ لِمَنْ أَنْكَرَ الْمَوْتَ، وَ هُوَ  

 1 كُلَّ یوْمٍ وَ لَیلَة.یرَى مَنْ یمُوتُ
و تمام مراتب تعجّب از كسى است كه مردن » 

بیند افرادى را را انكار میكند، و او هر روز و شب مى
 «میرند و جان میدهند.كه مى
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؛ ن

این موت به شما خواهد رسید، چون موت موجب 
مْ  عَلى ل شماست.كما

ُ
ك
َ
مْثال

َ
لَ أ

ِ
بَد
ُ
 ن
ْ
ن
َ
؛ چون شما را أ

باید تغییر دهیم! در یك درجه شما را نگاه نمیداریم! 
شما را از این كلاس به آن كلاس، و از آن كلاس به 

 بریم!كلاس دیگر مى

 مرگ، عبور از این نشأه و موجب تكامل است
مرگ، عبورى است براى شما، و موجب  

                              
 همان مصدر 1
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 !تكامل شماست
اگر بخواهیم شما را در دنیا همیشه نگه داریم،  

این موجب فساد شماست! موجب توقّف و 
اضمحلال شماست! پس شما را تغییر میدهیم و 

بریم جلو، تا اینكه كنیم، و مىلباسهائى عوض مى
  میرسانیم به جائى كه:

َ
مُون

َ
عْل
َ
ي ما لا ت ِ

مْ فن
ُ
ك
َ
شِئ

ْ
ن
ُ
؛ به وَ ن

خواهید شد! به آن،  جائى كه اصلًا نمیدانید چه
نمائیم؛ و در اینجا بسى أسرار خلقتِ شما را مبدّل مى

پندارد كه مرگ یعنى است، ولى انسان غافل چنین مى
انعدام؛ چون تصوّر میكند كه وجود او همین بدن 
است و تمام مراتب وجودى او منحصر شده در بدن؛ 

پوسد، پس و بدن هم كه در زیر زمین میرود و مى
 چ خبرى نیست.دیگر هی
طور نیست، انسان معاد میكند بسوى ولى این 

خدا؛ و معاد او به تمام شَراشِر وجود اوست هم با 
 روحش و هم با بدنش.

پس همان طور كه روح انسان بازگشت میكند  
بسوى خدا، بدن او هم بازگشت دارد. و انسان نباید 

 تعجّب كند كه چگونه خداوند
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همان طور كه سابقاً ذكر مردگان را زنده میكند؛ 
شد، این ناشى از توهّم باطل است؛ و إشكال 
طبیعیون از زمان سابق تا امروز فقط در یك جمله 

 خلاصه میشود و آن مجرّد استبعاد است.

عدم توجّه به خلقت اوّلیه انسان باعث انكار 
 شودمعاد مى
 قالَ مَنْ يُحْيِ  

ُ
ه
َ
ق
ْ
ل
َ
َ خ سِي

َ
 وَ ن

ً
لً
َ
نا مَث

َ
بَ ل َ  وَ ضنَ

ةٍ  لَ مَرَّ وَّ
َ
ها أ

َ
أ
َ
ش
ْ
ن
َ
ذِي أ

ه
لْ يُحْيِيهَا ال

ُ
َ رَمِيمٌ* ق عِظامَ وَ هِي

ْ
ال

قٍ عَلِيمٌ 
ْ
ل
َ
لِ خ

ُ
وَ بِك

ُ
 1.وَ ه

رفت آن مرد عرب از میان قبرستان، استخوان  
اى را برداشت و به نزد رسول الله آورده و با پوسیده

دست خود فشار داد؛ استخوان پوسیده، خرد شد و 
گرد و خاكستر در آمد؛ آنها را در پیش به صورت 

پیغمبر به روى زمین ریخت و گفت: اى محمّد! تو 
 میگوئى خداوند اینها را زنده میكند؟!

  
ُ
ه
َ
ق
ْ
ل
َ
َ خ سِي

َ
، امّا این مرد مسكین، آفرینش وَ ن

خود را فراموش نموده است؛ این انسان كه دارد ما را 
مسخره میكند و استخوان خرد شده را روى زمین 
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كند از تقدیر قدرت ما، كه میریزد و تعجّب مى
چگونه ما در توان خود چنین نیروئى داریم كه بتوانیم 

 آن را زنده كنیم، خودش را فراموش كرده است.
خودش از چه بوده است؟ چه مراحلى را طىّ  

 كرده تا انسان شده؟ خلقت دیرینه او چه بوده است؟
اگر او در خلقت اوّلیه خود نگاه میكرد،  

قدر در تحیر و تفكّر فرو میرفت كه وجدان او به آن
 او اجازه نمیداد چنین كارى را بكند.

 كنداستخوان پوسیده را خداوند زنده مى
ةٍ   لَ مَرَّ وَّ

َ
ها أ

َ
أ
َ
ش
ْ
ن
َ
ذِي أ

ه
لْ يُحْيِيهَا ال

ُ
، بگو اى ق

 پیغمبر: این
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آن كسى كه در اوّلین استخوان را زنده میكند 
وهله آن را ایجاد نموده است. آن قادر متعالى كه این 
استخوان را از عدم به وجود آورد و از نیستى لباس 
هستى پوشانید، آن خداوند، دوباره آن را حیات 

قٍ عَلِيمٌ  بخشد. چرا؟ براى آنكه:مى
ْ
ل
َ
لِ خ

ُ
وَ بِك

ُ
. وَ ه

 «.او به هر آفرینشى داناست»

خداوند محدود و منحصر در یك علم و قدرت 
 راه نیست

علم خدا محدود به یك حدّ خاصّ نیست، از  
یك سبب مخصوص نیست كه اگر آن سبب را 
بستیم، دیگر راهى براى علم خدا و قدرت خدا 

 نباشد.
إِذا  

َ
 ف
ً
ِ نارا

ضنَ
ْ
خ
َ ْ
جَرِ الْ

َّ
مْ مِنَ الش

ُ
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

ه
ال

 
َ
ون

ُ
وقِد

ُ
 ت
ُ
ه
ْ
مْ مِن

ُ
ت
ْ
ن
َ
 1أ

خداوندى كه براى شما از درخت سبز آن » 
گیرانه آتش درست میكند و شما از آن، وَقود و آتش

 «كنید.میگیرید و آتش درست مى
آخر آب و سبزى با آتش چه مناسبت دارد؟  
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این درختهاى سبز، سبزیش به چیست؟ به آب، اگر 
آب به آن نرسد خشك میشود؛ حال ببینید كه این 

 درخت سبز منبع آتش است.
یا اینكه بگوئیم: بعضى از درختها هستند كه  

مانند جرقّه و مانند سنگ چخماق وقتى بهم بخورند، 
 آتش میدهند.

دو درخت هست به نام مَرْخ و عِفار؛ خاصیت  
این دو درخت آنست كه چون برگهاى هر یك از آنها 
به خودشان سائیده شود همانند سنگ چخماق و 

 سنگ فندك آتش میدهند
  



_________________________________________________________________ 

89 

ها در جنگل موجب و لذا وجود این درخت 
خطر آتش سوزى است. چون به مجرّد آنكه بادى 

هایشان به هم سائیده میگردد و مانند بوزد، برگ
فندك آتش میزند، و چون این درخت آتش گرفت 

 سوزد.تمام جنگل در اثر مجاورت مى
آن خدائى كه براى شما از درخت سبز آتش  

مْ  آفرید
ُ
ت
ْ
ن
َ
إِذا أ

َ
 ف

َ
ون

ُ
وقِد

ُ
 ت
ُ
ه
ْ
گیرانه و شما از آن آتش مِن

 میگیرید.
سابقاً كه در منازل نفت و بنزین و كبریت  

نبود، براى روشن كردن از سنگ چخماق استفاده 
اى میكردند: دو قطعه از آن را به هم میزدند، جرقّه

اى را با آن روشن میكردند، و پس از آن با میزد، فتیله
استند روشن میكردند، هیزم آن فتیله هر چه را میخو

 پختند.را آتش میزدند و غذا مى
ها هاى مرخ و عفار در خانهیا از همین چوب 

آوردند، و چون میخواستند آتشى افروزند، دو مى
 شد؛زدند، مانند كبریت آتش مىقطعه از آن را بهم مى

 
َ
ون

ُ
وقِد

ُ
 ت
ُ
ه
ْ
مْ مِن

ُ
ت
ْ
ن
َ
إِذا أ

َ
 .ف

معاد و شگفتى نظام خلقت بیش از شگفتى 
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 حشر است
رْضَ بِقادِرٍ  

َ ْ
ماواتِ وَ الْ قَ السَّ

َ
ل
َ
ذِي خ

ه
يْسَ ال

َ
 وَ ل

َ
أ

هُمْ بَلى عَلى
َ
ل
ْ
قَ مِث

ُ
ل
ْ
 يَخ

ْ
ن
َ
عَلِيمُ  أ

ْ
 ال
ُ
ق
َّ
لً
َ
خ
ْ
وَ ال

ُ
 1.وَ ه

آیا آن كسى كه آسمانها و زمین را آفریده  
است قدرت ندارد كه مثل این مردم را خلق كند؟ 

باشد، این خلقت  آدمى چقدر باید بى انصاف
ها و آسمانها و زمین و این صنایع بدیع و این گردش

ها و این تبدّلات و تغیرات و این نظام عجیب حركت
 زا راو بُهت انگیز و حیرت
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ببیند و هیچ تعجّب نكند؛ و فقط براى زنده شدن 
مردگان به شگفت درآید و انكار قدرت خداوند را 

 بنماید؟
  : بَلىدفوراً خداوند میفرمای 

ُ
ق

َّ
لً
َ
خ
ْ
وَ ال

ُ
وَ ه

عَلِيمُ 
ْ
 ، كه فاصله نیفتد.ال

آن كسى كه آسمانها و زمین را پدید آورده  
 است، قدرت دارد كه مثل انسان را بیافریند.

تواند خلق كند؛ و نه تنها خالق بَلَى، بله بله مى 
است بلكه خلّاق است، یعنى استاد خلقت است؛ در 

ندازه و حدّ، توان قدرت و خلقت بدون حصر و ا
دارد، قدرتش در خلقت عجیب و علمش نیز 

آور است، و هر دوى آنها بدون حدّ و نهایت حیرت
 است.

 است« كُنْ»امر خدا براى احیاء أموات به لفظ 
  

ُ
ون

ُ
يَك
َ
نْ ف

ُ
 ك
ُ
ه
َ
ولَ ل

ُ
 يَق

ْ
ن
َ
 أ
ً
يْئا

َ
 ش
َ
راد
َ
مْرُهُ إِذا أ

َ
ما أ

َّ
 1.إِن

وند این است و جز این نیست كه امر خدا» 
براى ایجاد چیزى را كه اراده كند، اینست كه به او 

محتاج « بگوید: بشو! و به مجرّد این گفتار، میشود.
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به زمان و مكان و قوّه و استعداد و مادّه و تدریج و 
 مُعِدّ و شرط و غیرها نیست.

خلقت نوزاد آدمى در شكم مادر نُه ماه طول  
كه آن امر كشد؛ چون اراده خدا تعلّق گرفته است مى

بدین قسم تحقّق پذیرد؛ یعنى اوّل به نطفه « كُن»
طور بشو! و طور بشو! بعد میگوید: اینمیگوید: این

طور بشو! و هكذا در هر لحظه سپس میگوید: این
أوامر متعدّدى از ذات مقدّسش صادر میگردد و 

 بواسطه آن اوامر این نطفه تغییراتى
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 انجامد.مىپیدا میكند، تا نُه ماه به طول 
خداوند به یك لفظ كُن میتواند آدم درست  

كند، مگر به یك كلمه كُن شتر حضرت صالح پیامبر 
درست نشد؟ و كوه شتر نزائید؟ آرى، شكم كوه باز 

 شد و شترى تامّ و تمام عیار بیرون آمد.
مگر به یك كلمه كُن حضرت عیسى على نبینا  

پدر  و آله و علیه السّلام درست نشد؟ عیسى كه
نداشت. مگر به یك كلمه كُن حضرت آدم بو البشر 

 و حضرت حوّاء امّ البشر پدید نیامدند؟

امر پروردگار همان اراده او و عین تحقّق 
 خارجى است

نیست؛ « زمانىّ »خلاصه آنكه امر پروردگار  
زمانىّ است به حسب نظر ما كه خود در چرخ 

سب ایم؛ امّا به ححركت تدریج و زمان واقع شده
واقع در آن عالم ربوبى، زمان معنى ندارد؛ امر 
پروردگار همان اراده اوست، و اراده او همان كلمه 
كُن است، و كلمه كُن همان یكونُ یعنى عین تحقّق 
خارجى و عین عالم تكوین و نفسِ مشیت عینیه و 

 خارجیه پروردگار است، و جدا نیست.
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ُ
 ك
ُ
وت

ُ
ك
َ
ذِي بِيَدِهِ مَل

ه
 ال
َ
سُبْحان

َ
ْ ف ي

َ يْهِ لِ سى 
َ
ءٍ وَ إِل

 
َ
رْجَعُون

ُ
 1.ت

پس پاك و منزّه و مقدّس است و سبّوح و » 
قدّوس است، آن پروردگارى كه جان و روح و 
حقیقت و ملكوت هر موجودى به دست اوست، و 

 «.شما همگى بسوى او بازگشت خواهید نمود
رَجَ  

ْ
خ
ُ
 أ
ْ
ن
َ
ي أ ِ
عِدانِتن

َ
 ت
َ
ما أ

ُ
ك
َ
فٍّ ل

ُ
يْهِ أ

َ
ذِي قالَ لِوالِد

ه
وَ ال

 َ
ه
غِيثانِ اللَّ

َ
ما يَسْت

ُ
بْلِىي وَ ه

َ
 مِنْ ق

ُ
رُون

ُ
ق
ْ
تِ ال

َ
ل
َ
 خ

ْ
د
َ
وَ ق

 ُ ساطِث 
َ
 أ
َّ
ولُ ما هذا إِلَّ

ُ
يَق
َ
ِ حَقٌّ ف

ه
 اللَّ

َ
 وَعْد

َّ
 آمِنْ إِن

َ
ك
َ
وَيْل

ذِينَ حَقَّ 
ه
 ال
َ
ولئِك

ُ
* أ نَ لِي 

وَّ
َ ْ
يْهِمُ الْ

َ
 عَل
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جِنِ وَ 
ْ
بْلِهِمْ مِنَ ال

َ
 مِنْ ق

ْ
ت
َ
ل
َ
 خ

ْ
د
َ
مَمٍ ق

ُ
ي أ ِ
وْلُ فن

َ
ق
ْ
ال

وا خاسِِِينَ 
ُ
هُمْ كان

َّ
سِ إِن

ْ
ن ِ
ْ
 1.الْ

و آن فرزندى كه چون پدر و مادرش او را » 
دعوت به ایمان به خدا و رسول خدا و عالم معاد 
میكردند، گفت: افّ باد بر شما! آیا شما دو تن مرا 
وعده میدهید كه من پس از مرگ سر از قبر بیرون 

كه آورم و زنده میشوم و محشور میگردم، درحالىمى
از من مردند و ها و امّتها قبل چه بسیار از طائفه

هیچكدام از قبرها خارج نشدند، و یا آنكه چه بسیار 
ها قبل از من بمردند و آنان انكار معاد و بعث از امّت
 نمودند؟!را مى

و پدر و مادر به خداوند استغاثه نموده و براى  
نجات فرزند طلب كمك میكردند و به فرزند 

ا و به گفتند: واى بر تو! ایمان بیاور به گفتار خدمى
گفتار رسول خدا و به بعث و نشر و حشر؛ زیرا وعده 

 خدا حقّ است.
گفت: این قرآن و و آن فرزند در پاسخ مى 

كنید، غیر از حكایات آنچه شما مرا به آن دعوت مى
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هاى پیشینیان، چیز دیگرى ها و بافتهو افسانه
 «نیست.
 سپس قرآن میگوید: 
عذاب  اینان كسانى هستند كه كلمه ضلال و» 

 ـدر زمره امّت هائى كه قبل از آنان از جنّ خدا بر آنان 
و انس آمدند و مردند زده شده، و بر گمراهى مهر 

 اند و حقّاً از طائفه زیانكارانندشده
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اند كه این فرزند، عبد الرّحمن بن بعضى گفته 
أبى بكر بود، كه چون والدینش اصرار بر ایمان او 

 گفت.داشتند چنین مى

 كار عبد الرّحمن بن أبى بكر مسأله معاد راان
از ابن عبّاس و أبى العالیه و سُدِّى و مجاهد  

گفت: شما براى من روایت است كه عبد الرّحمن مى
عبد الله بن جُدْعان و مشایخ قریش را زنده كنید، تا 

 من مطالبى را كه شما میگوئید از آنها بپرسم!
ند: آیه عامّ او حسن و قَتادَه و زَجّاج گفته 

است درباره هر كافرى كه عاقّ پدر و مادر شده باشد؛ 
 و شاهدش اینست كه بعداً به عنوان عموم میگوید:

وْلُ 
َ
ق
ْ
يْهِمُ ال

َ
ذِينَ حَقَّ عَل

ه
 ال
َ
ولئِك

ُ
 1.أ

علّامه طباطبائى مُدّ ظِلّه السّامى در بحث  
وارد است « الدّرّ المنثور»اند: در تفسیر روائى فرموده

بن أبى حاتِم و ابن مَردویه از عبد الله كه او گفت: از ا
من در مسجد بودم در وقتى كه مروان حكم خطبه 

 میخواند؛ و گفت:
خداوند به أمیر المؤمنین معاویه درباره  

                              
 ٨٧، ص ٥طبع صيدا، مجلّد « مجمع البيان» 1



98 

فرزندش یزید، رأى خوبى را نشان داده است؛ و آن 
اینست كه او را خلیفه مسلمین بعد از خود قرار دهد؛ 

اى نیست، أبو بكر و عمر هم بعد از و این كار تازه
 اند.خودشان خلیفه معین كرده

عبد الرّحمن بن أبى بكر گفت: آیا حكومت  
 مانند امپراطوران روم هِرْقِلىّ شده است؟

سوگند بخدا كه پدرم أبو بكر در میان أحدى  
از اولاد خود قرار نداد، و در میان احدى از اهل بیت 

 امّاو خویشاوندان خود نگذارد، 
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معاویه فقط و فقط به جهت كرامت و احترام و 
ملاحظه فرزندان خود خلافت را در یزید قرار داده 

 است.

مروان گفت: اى عبد الرّحْن آیا تو آن كسى  

ي  نیستى كه به پدر و مادرش گفت: ِ
عِدانِتن

َ
 ت
َ
ما ]أ

ُ
ك
َ
فٍّ ل

ُ
أ

رَجَ 
ْ
خ
ُ
 أ
ْ
ن
َ
 ؟![أ

آن عبد الرّحمن گفت: اى مروان آیا تو فرزند  
لعین نیستى كه رسول خدا صلّى الله علیه و آله و سلّم 

 پدرت را لعن كرد؟
میگوید: و عائشه این كلام را شنید پس  

گفت: اى مروان! تو به برادر من عبد الرّحمن چنین 
و چنان گفتى؟ دروغ گفتى! سوگند بخدا درباره عبد 
الرّحمن این آیه نازل نشده است، و درباره فلان بن 

 زل شده است.فلان نا
وارد است كه ابن جَریر « الدّرّ المنثور»و نیز در  

يْهِ  از ابن عبّاس تخریج كرده است كه:
َ
ذِي قالَ لِوالِد

ه
ال

ما
ُ
ك
َ
فٍّ ل

ُ
 درباره فرزند أبو بكر فرود آمده است. أ

روح »ردّ علّامه طباطبائى )ره( گفتار صاحب 
را در مورد اسلام عبد الرّحمن بن أبى « المعانى
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 ربك
علّامه طباطبائى سپس میفرماید: این تفسیر از  

قتاده و سُدّى نیز وارد شده است، و قصّه روایت 
 مروان و تكذیب عائشه مشهور است.

بعد از ردّ روایت مروان « روح المعانى»و در  
گفته است: و بعضى از بزرگان مانند سهیلى در 

، با مروان در شأن نزول این آیه درباره عبد «أعلام»
 اند.الرّحمن بن أبى بكر موافقت كرده

و بر فرض تسلیم آنكه این قضیه درباره عبد  
جوئى و الرّحمن نازل شده است، وجهى براى عیب

 سرزنش به نظر نمیرسد بخصوص از
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اسلام ( عبد الرّحمن)مثل مروان؛ چون این مرد 
آورد، و از افاضل و أبطال صحابه بود، و به اسلام در 

غیره كمك كرد، و الإسْلامُ یجُبُّ ما جنگ یمامه و 
بُرد زشتیها و سیئات ما اسلام قطع میكند و مى. »قَبْلَهُ

و كافر در صورتى كه اسلام بیاورد، .« قبل از اسلام را
هاى قبل از اسلامش دیگر سزاوار نیست او را به گفته

 «.روح المعانى»تعییب و تعییر نمود ـ تمام شد گفتار 
علّامه طباطبائى به این گفتار اشكال دارند به  

وَ  اینكه: این روایات اگر صحیح باشد و نزول آیه

ما
ُ
ك
َ
فٍّ ل

ُ
يْهِ أ

َ
ذِي قالَ لِوالِد

ه
درباره عبد الرّحمن بن أبى  ال

بكر ثابت باشد، هیچ چاره و مفرّى نیست از اینكه 
بگوئیم: آیه مباركه، شهادت به كفر و عذاب و 

 لرّحمن نموده است.خسران عبد ا
ذِينَ حَقَّ  چون در آیه وارد است كه: 

ه
 ال
َ
ولئِك

ُ
أ

وْلُ 
َ
ق
ْ
يْهِمُ ال

َ
وا خاسِِِينَ  . تا آنكه میگوید:عَل

ُ
هُمْ كان

َّ
. و إِن

این لحن خطاب قرآن قابل توجیه نیست؛ و آنچه را 
به عنوان دفاع آورده است نافع و « روح المعانى»در 

 1دافع نخواهد بود.

                              
 ٢٢٦و  ٢٢٥، ص 1٨طبع أوّل، ج « الميزان» 1
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تلفه در كیفیت معاد روحانى و آراء مخ
 جسمانى

بعضى انكار معاد را كردند و گفتند كه: معاد  
حْيا وَ ما  نداریم؛

َ
 وَ ن

ُ
مُوت

َ
يا ن

ْ
ن
ُّ
ا الد

َ
ن
ُ
 حَيات

َّ
َ إِلَّ ما هِي

رُ 
ْ
ه
َّ
 الد

َّ
نا إِلَّ

ُ
غیر از این خورد و خوراك و »  1يُهْلِك

آشامیدنى و خواب و إطفاء شهوت و غیرها چیزى 
گى و عیش حیوانى بیش نیست، و نیست، یك زند
 پس از آن انسان

میرد و روزگارْ انسان را هلاك میكند؛ و هیچ مى
 «سرّ و حقیقتى ماوراء این نیست.

  
َ
ون

ُّ
ن
ُ
 يَظ

َّ
مْ إِلَّ

ُ
 ه
ْ
اینها غیر »خدا میفرماید:  ٢.إِن

 «از گمان و تخمین مطلبى ندارند.
بعضى میگویند: معاد داریم، امّا معاد  

روحانى، نه معاد جسمانى؛ چون انسان داراى عقل و 
نفس است، و عقل و نفس از مجرّدات هستند و این 
نفس مجرّد حركت میكند به مبدأ خود، بدن هم 

اى میرود در زیر زمین و در قبر صور متبدّله و متغیره

                              
 : الجاثية٤٥، از سوره ٢٤قسمتى از آيه  1
 الجاثية :٤٥، از سوره ٢٤ذيل آيه   ٢
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 .به خود میگیرد؛ پس معاد فقط روحانى است
بعضى میگویند: معاد فقط جسمانى است، و  

اصلًا روحانى نیست؛ و آنچه عود میكند بسوى خدا 
همین بدن و لذّات بدنى است، مثل خوردن و إطفاء 
شهوت نمودن و تماشا كردن و أمثال اینها؛ و امّا آن 
كمالات عقلانیه و فناء در اسماء و صفات و ذات 

اند. و آن كرده حضرت حىّ قیوم و ذوالجلال را انكار
ها و غذاهاى عقلیه را كه اختصاص به روح دارد رزق

تر و برتر از این غذاهاى و صدها هزار برابر عالى
 اند.جسمى است نادیده گرفته

بعضى میگویند: هر دو معاد را داریم، هم  
 معاد دارد.« جسم»معاد دارد و هم « روح»

مرحوم فیلسوف شهیر حاج ملّا هادى  
 ضوان الله علیه میفرمایدسبزوارى ر
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اى كه میگویند: معاد فقط روحانى آن دسته» 
است، همانند آن دسته دیگرى كه میگویند: معاد فقط 

 «اند.جسمانى است، كوتاهى و تقصیر كرده
اى كه قائل به هر دو قسم از معاد و آن دسته» 

اند، رستگارند و گوى سبقت را از میدان همگان شده
 «.اندربوده

 ادلّه منكرین معاد جسمانى
دلیلى را كه آن دسته از فلاسفه و حكماء اقامه  

كنند كه معاد فقط روحانى است نه جسمانى مى
اینست كه: انسان حقیقتش به عقل است و به نفس 
است، و عقل و نفس مجرّد هستند؛ وقتى كه خداوند 
تبارك و تعالى جمع فرمود بین نفس و عقل را با 

با یكدیگر اجتماع پیدا كردند، مثل روح بدن، هر دو 
و بدن انسان با هم سازش و آشتى نمودند، روح از 
بالا آمد و رفت در قالب بدن؛ مثل مرغ ورقاء كه 

 داراى مقام عزّت و مناعت است.
 

این طائر قدس سِدره نشین عالى الدّرجات و  
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رفیع المنزله از محلّ أرفع بسوى تن نزول كرد و 
 دن.رفت در قالب ب

آن مرغ مدّتى زندگى میكند و بعداً باید بپرد  
و برود جاى اوّلیه خودش؛ در این حال درِ قفس را 

پرد و میرود، و قفس هم در كنند و آن مرغ مىباز مى
 افتد.كنار منزل مى
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روح را خداوند بر بدن فرستاد، تا بواسطه این  
بدن كه آلت دست اوست، دنبال كمالات خود برود؛ 

از حصول كمالات بین او و بدن جدائى  و پس
افتد، روح برمیگردد به محلّ خودش، و بدن مى

انسان كه اصلش از خاك است نیز در درون خاك 
شود؛ روح چون رفته، و رفته رفته تبدیل به خاك مى

مجرّد است و ملكوتیست محلّش عالم تجرّد و 
 ملكوت خواهد بود.

ت پس آنچه از معاد، یعنى عود و بازگش 
بسوى خدا متصوَّر است، همان معاد روح است نه 

 معاد بدن.
 این بود محصَّل استدلالشان. 
آورند كه: و براى عدم معاد جسم دلیل مى 

روحْ مجرّد است و غذایش همان غذاهاى عقلانى 
است كه در پیش پروردگار میخورد؛ و بدن هم كه در 
زیر زمین به صورت دیگر مبدّل میشود، و غیر از 

 ح و بدن هم چیز دیگرى نداریم.رو
چون اگر به اینها گفته شود كه: انسان داراى  

قوّه خیال و عالم مثال است، در پاسخ میگویند: قوّه 
خیال و مثال كه همان احساسات و عواطف انسان 
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است، و ذهن كه بواسطه تماشاى صورتهاى زیبا 
برد و یا با برخورد با ناملائمات در رنج و التذاذ مى

افتد، همه اینها قائم به بدن هستند؛ اگر بدنى ذیت مىا
باشد این صورت و خیال هست، و اگر بدن نباشد 

 صورت و مثال كجاست؟
از باب مثال: اگر انسان بخواهد روى دیوار  

صورتى نقش كند این مبتنى بر این است كه دیوارى 
 متحجّر باشد تا صورت را نقش كند، امّا
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تواند صورت نقش كند، روى هوا كه انسان نمى
 تواند صورت نقش كند.روى آب كه نمى

اگر بدنى باشد، در این بدن قواى متخیله و  
متفكّره و احساسات و عواطف و غیرها هست، و اگر 
بدن از بین برود، قوّه خیال و حسّ مشترك هم بدنبال 

 آن از بین میروند.
عالمى  و چون بدن از بین برود، دیگر 

توانیم تصوّر كنیم كه آن عالم قائم به پاى خود، نمى
و روى ساق خود ایستاده باشد، و از آن صور مبتهجه 
لذّت ببرد، و یا از آن صور منكّره و زشت، در عذاب 

 و اذیت باشد.
و محصّل مطلب آنكه: جهنّم و بهشت  

)مثالى( بواسطه تصوّرات ذهن است، و ذهن متوقّف 
 دن، اگر بدنى نباشد ذهنى هم نیست.است بر وجود ب

 اند.طور استدلال كردهاین 
اند كه: چون خداوند بدن بعضى جواب داده 

برد، ممكن است یك بدن دیگر درست را از بین مى
 ها قائم به آن بدن باشند.كند و آن صورتها و احساس

اند كه: همان بعضى از متكلّمین جواب داده 
است با تمام آن شرائط، بدنى را كه از بین برده 
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نماید؛ و این خداوند اعاده میكند، و اعاده معدوم مى
 از براى خدا كار مهمّى نیست.

اند كه همه هاى دیگر نیز دادهو همچنین پاسخ 
 اینها مخدوش و غیر قابل قبول است
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 پاسخ صحیح به منكرین معاد جسمانى
 و پاسخ صحیح آنست كه: 
ه خود به خود میرود در اوّلًا: نفس انسان گرچ 

شود، ولى عالَم خود، و در آنجا مبتهج و مسرور مى
خود نفس داراى سَمع و بَصر و ادراك است؛ یعنى 
علاوه بر قوّه متخیله كه آلت دست نفس است و 
قواى ذهنیه كه آلت ترقّى و تكامل اوست، خود نفس 
در ذات خودش بصیر است و علیم است و داراى 

 است.سائر صفات كمال 
بنابراین، خود نفس هم كه به عالم خود برود،  

باز از این قوا كه در ذات خودش منطوى است، 
شود و از آن لذّات استفاده میكند، مبتهج و مسرور مى

و این غیر از لذّات عقلانیه است كه اختصاص به عالم 
 فناء دارد.

و ثانیاً: اصولًا خود قوّه خیال و عالم مثال،  
گویند: حتماً باید بدن باشد اینكه مى مجرّد است؛ و

تا قوّه خیال و تصوّرات انسان بر آن قائم باشد، 
كلامى خطابى بیش نیست؛ و روى ادلّه و براهین 
فلسفیه اثبات شده است كه: قوّه خیال مجرّد است؛ 
و انسان در اثر تكامل و ترقّى میتواند خیال خود را از 
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در عالم « حانىوجود رو»بدن خلع كند. و انسان به 
مثال و صورت هست، و بدن اصلًا نیست؛ و نه تنها 
قواى متخیله و مفكّره بلكه حسّ مشترك و قوّه 
حافظه و سائر قواى نفسانیه انسان همگى مجرّد 

 هستند.
و بر همین ادلّه تجرّد قوّه خیال، اثبات عالم  

اند، و آن عالَمى است بین عالم دنیا و مثال را نموده
مت؛ عالم دنیا عالم مادّه است، عالم قیامت عالم قیا

 عالم معنى و تجرّد محض است، و عالم مثال بین
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این دو عالم است؛ نه مادّه است كه داراى ثقل و 
سنگینى باشد، و نه معناى صرف است كه خارج از 

 صورت و تشكّل و لذّات و آلام صورى باشد.
عالمى است فى حدّ نفسه بر پاى خودش  
ین این عالم و آن عالم؛ آنجا عالم صورت قائم، ب

است، مادّه نیست، ولى آثار مادّه هست؛ لذّت هست، 
عذاب و درد هست، گریه هست، خنده هست، 

 سردى و گرمى و كمّیت و كیفیت هست.
و در این صورت كه قوّه خیالْ مجرّد و بسیط  

كه انسان زنده است با بدن زنده موجود باشد، وقتى
كه انسان مُرد و بدن رها شد این قوّه است، ولى وقتى

میرد، بلكه در عالم خود و در واقعیت و خیال نمى
 كینونت خود موجود است.

اگر این مطلب را پذیرفتیم، كه مسأله حلّ  
شده است. فرض كنید بدن از بین رفت، بالاخره قوّه 
خیال كه هست، و این لذّات و آلام كه محمول قوّه 

 جود است.خیال است تماماً مو
و بنابراین، به مجرّد مردن، انسان در عالم مثال  

هست و همیشه زندگى میكند و مبتهج به صور 
ملائمه با نفس و معذّب به صور متنكّره و كریهه و 
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 ناملائمه با نفس خواهد بود.
مطلبى « معاد جسمانى»بارى خود ما درباره  

 دقیق روى مقدّماتى متین و استوار داریم كه إن شاء
 آید.الله مى

بو على سینا در اثبات معاد جسمانى از طریق 
 برهان و دلیل عقلى دچار اشكال شده است

شیخ الرّئیس أبو على سینا قائل به عالم برزخ  
نیست و استدلال میكند كه عالم برزخ مجرّد، معنى 

 ندارد؛ دو عالم بیشتر نداریم: یكى
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 عالم طبع و مادّه، و دیگرى عالم معناى مجرّد.
« شفا»گرچه از بعضى از استدلالاتش در  

استفاده میشود كه عالم خیال را مجرّد گرفته است؛ و 
اگر ما عالم خیال را مجرّد بگیریم، حتماً باید قائل به 

اى نداریم؛ و عالم برزخ شویم و هیچ مفرّى و چاره
وه بر آنكه تصریح بر لیكن نسبت به عالم برزخ، علا

 1وجودش نكرده است، تصریح بر عدمش میكند.
بنابراین در معاد جسمانى دچار اشكال  

میشود؛ كه این قوا و صورى كه انسان از كمالات 
براى خود كسب كرده است و یا اینكه از مكتسبات 
أعمال ناشایست، عالَمِ صورتش در عذاب واقع 

شد كه بدن باشد، میشود؛ این حتماً باید هنگامى با
چون صورت قائم به بدن است و تجرّد ندارد، و 
وقتى بدن از بین رفت، صورت هم به تبع آن از بین 

                              
از جمله مواردى که ابن سينا از اثبات آن عاجز مانده »ملّا صدرا ميفرمايد:  1

است، تجرّد قوّه خيال براى انسان است؛ و بنابراين در بقاءِ نفوس ساده افراد 
انسان بعد از مرگ و ترک بدن دچار تحيّر شده است. و در بعضى از رسائلش 

 شده است که قائل به بطلان اين است مضطرّ« مجالس سَبعه»که مسمّى به 
نفوس ساده بعد از مرگ بشود، با آنکه او معترف است به آنکه جوهر غير 

شود؛ و در بعضى اوقات قائل شده است به جِرمى به بطلان جسد فاسد نمى
و سپس « بقاء اين نفوس از جهت ادراک آنها بعضى از اوّليّات و عمومات را.

، از طبع حروفى، ص ٩ج « أسفار)»آيد. واب بر مىملّا صدرا قويّاً در مقام ج
11٥) 
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میرود، و فقط نفسِ مجرّد میرود در عالم خود و در 
موطن و محلّ خود، و در آنجا غرق در ملتذّات 
عقلانیه میگردد و یا از فقدان كمالات عقلانیه در 

 عذاب قرار میگیرد

 بیانات ملاصدرا )ره( در مورد بوعلی سینا )ت(
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بنابراین دیگر معاد جسمانى تصوّر ندارد، و  
تصریح میكند بر اینكه: ما دلیلى عقلى « شفا»لذا در 

بر معاد جسمانى نداریم، و از نقطه نظر برهان 
توانیم إقامه دلیل كنیم، ولى چون رسول صادق نمى

مصدَّق خبر داده است، از نقطه نظر شرع مسلّم است. 
 میگوید:« شفا»در 

 ى سینا درباره معاد جسمانىكلمات بو عل
یجِبُ أنْ یعْلَمَ أنَّ الْمَعادَ مِنهُ ما هُوَ مَنْقولٌ فى  

الشَّرْعِ، وَ لا سَبیلَ إلَى إثْباتِهِ إلّا مِن طَریقِ الشَّریعَةِ وَ 
تَصْدیقِ خَبَرِ النَّبىِّ، وَ هُوَ الَّذى لِلْبَدَنِ عِندَ الْبَعْثِ، وَ 

 هُ مَعْلومَةٌ لا یحْتاجُ إلَى تَعَلُّمٍ.خَیراتُ الْبَدَنِ وَ شُرورُ
وَ قَد بَسَطَتِ الشَّریعَةُ الْحَقَّةُ الَّتى أتانا بِها نَبینا  

وَ سَیدُنا وَ مَوْلانا مُحمَّدٌ صَلَّى الُله عَلَیهِ وَ ءَالِهِ حالَ 
 السَّعادَةِ وَ الشَّقاوَةِ الَّتى بِحَسَبِ الْبَدَنِ.

بِالْعَقْلِ وَ الْقیاسِ الْبُرْهانىِّ  وَ مِنهُ ما هُوَ مُدْرَكٌ 
وَ قَد صَدَّقَتْهُ النُّبُوَّةُ، وَ هُوَ السَّعادَةُ وَ الشَّقاوَةُ الثّابِتَتانِ 
بِالْقیاسِ اللتانِ لِلانْفُسِ، وَ إنْ كانَتِ الاوْهامُ مِنّا تَقْصُرُ 

 انتهى. 1عَن تَصَوُّرِها الآنَ لِما نوضِحُ مِنَ الْعِلَل

                              
 اوّل فصل معاد« إلهيّات شفا»آخر  1
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دانسته شود كه معاد بر دو قسم  لازمست» 
است: یك قسم آن در شرع نقل شده است، و راهى 
براى اثبات آن جز از طریق شرع و تصدیق إخبار 
پیغمبر اكرم نیست. و آن معادى است كه براى بدن 
است، در وقت برانگیخته شدن؛ و خیرات بدن و 
شرور بدنْ معلوم است و احتیاج به تعلّم و آموختن 

 ندارد
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اى كه آن را و به تحقیق كه در شریعت حقّه 
پیغمبر ما و آقاى ما و مولاى ما محمّد صلّى الله علیه 
و آله براى ما آورده است، حال سعادت و شقاوت 

 بدنیه بطور مبسوط و مفصّل بیان شده است.
و قسم دیگر از معاد با عقل ادراك میشود و با  

سم از معاد، قیاس برهانى پایه ریزى میگردد؛ و این ق
نیز از جانب نبوّت تصدیق شده و به امضاء رسیده 
است؛ و آن سعادت و شقاوتى است كه نسبت به 
نفوس ثابت شده است و متحمّل آنها خود نفوس 

باشد؛ گرچه أوهام و افكار ما فعلًا از تصوّر بشریه مى
آن كوتاه است و از ادراك حقیقت آن به جهت عللى 

ـ تمام شد .« د قاصر استكه ذكرش را خواهیم نمو
 (.ره)كلام بو على 

و بنا بر آنچه ذكر شد، بو على سینا از منكران  
معاد جسمانى نیست؛ بلكه ثبوت آن را از راه شرع 
پذیرفته است؛ همچنان كه ثبوت معاد نفسانىّ را از 
راه برهان و قیاس و نیز از راه تأیید و تصدیق شرع و 

 إخبار نبوّت قبول نموده است.
و بنا بر همین مطلب مرحوم سبزوارى  

میفرماید: و شیخ الرّئیس معاد جسمانى را انكار 



_________________________________________________________________ 

119 

نكرده است؛ و حاشا از او كه چنین مدّعى باشد؛ بلكه 
او از طریق برهان اثبات این معنى را نكرده است؛ و 

نظر كند صدق گفتار ما را « الهیات شفا»هر كس در 
 1خواهد یافت.

 اره معاد روحانىكلمات بو على سینا درب
و امّا راجع به معاد نفسانى و سعادت و  

 شقاوت نفوس مفصّلًا
  

                              
 ٣٣٥سبزوارى، طبع ناصرى، ص « شرح منظومه» 1
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 بحث فرموده، و بعد از ذكر مقدّماتى میفرماید:
فَإذا تَقَرَّرَتْ هذِهِ الاصولُ، فَیجِبُ أنْ نَنْصَرِفَ » 

إلَى الْغَرَضِ الَّذى نَؤُمُّهُ فَنَقولُ: إنَّ النَّفْسَ النّاطِقَةَ 
الْخاصَّ بِها أنْ تَصیرَ عالَماً عَقْلیا، مُرْتَسِمًا فیها كَمالَها 

صُوَرُ الْكُلِّ وَ النِّظامُ الْمَعْقولُ فى الْكُلِّ وَ الْخَیرُ الْفآئِضُ 
فى الْكُلِّ، مُبْتَدیةً مِن مَبْدَإِ الْكُلِّ، سالِكَةً إلَى الْجَوْهَرِ 

لَقَةِ، ثُمَّ [ الشَّریفَةِ الرُّوحانیةِ الْمُطْ]الْجَواهِرِ خ
الرُّوحانیةِ الْمُتَعَلِّقَةِ نَوعاً ما بِالَأبْدانِ، ثُمَّ الأجْسامِ 

[، ثُمَّ كَذلِكَ حَتَّى الْعِلْویةِ بِهَیئَاتِها وَ قِوامِها ]قُواها ـ خ
 تَسْتَوْفىَ فى نَفْسِها هَیئَةَ الْوُجودِ كُلِّهِ.

مِ الْمَوْجودِ فَتَنْقَلِبَ عالَماً مَعْقولًا مُوازیاً لِلْعالَ 
كُلِّهِ، مُشاهِدَةً لِما هُوَ الْحُسْنُ الْمُطْلَقُ وَ الْخَیرُ الْمُطْلَقُ 
وَ الْجَمالُ الْحَقُّ الْمُطْلَقُ، وَ مُتَّحِدَةً بِهِ وَ مُنْتَقِشَةً بِمِثالِهِ 

 1«.وَ هَیئَتِهِ، وَ مُنْخَرِطَةً فى سِلْكِهِ، وَ صآئِرَةً مِن جَوْهَرِهِ
ین مقدّمات و اصول مقرّر شد، پس و چون ا» 

لازم است كه عنان قلم را به آن منظورى كه در نظر 
 داشتیم منعطف نمائیم، پس میگوئیم:

كمال اختصاصى نفس ناطقه انسان كه به آن  

                              
 ٣طبع سنگى، بحث معاد، ص « إلهيّات شفا» 1
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تامّ و تمام و كامل میگردد، آنست كه خودش یك 
هاى تمام عالَم عقلى گردد كه در آن صورت

م عقلانى جمیع موجودات ترسیم شود، و نظا
موجودات در آن منتقش گردد، و خیرى كه در همه 
موجودات سارى و جارى است نیز در آن صورت 

 بندد.
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و آن نفس ناطقه خودش از مبدأ كلّ ابتدا  
 شود، و بدون واسطه بوجود آید.

و اوّلًا در جوهر )جواهر ـ خ( شریفه عالَم  
ارواح مطلقه سارى شود، و پس از آن در عالم 

ها تعلّق دارد رواحى كه به نحوى از انحاء به بدنا
جارى گردد، و سپس در اجسام عالم بالا، چه در 
هیئات آنها و چه در قوام )قواى ـ خ( وجودى آنها 
راه یابد، و پس از آن همینطور مرتّباً در موجودات 
سارى و جارى گردد، تا بالاخره در خودش تمام 

استیفا كند و هیئت عالم وجود و جهان هستى را 
 بیابد.

پس در این صورت به یك عالَم عقلانى  
منقلب خواهد شد، كه مشابه و موازى تمام عالم 
موجود خارجى است؛ و پیوسته در مشاهده حسن 

باشد، و مطلق و خیر مطلق و جمال حقّ مطلق مى
همواره متّحد با اوست و به مثال و هیئت او منتقش 

و وجودش به  است و در سلك و راه او منخرط،
 «جوهره او تبدیل گردیده است.

و سپس میگوید: و چون این كمالات نفسانیه  
اى كه براى سائر قواست قیاس با كمالات معشوقه
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اى واقع میشود كه قبیح اى و درجهگردد، در مرتبه
 است بگوئیم این افضل است و یا اتمّ است.

بلكه از نقطه نظر فضیلت و تمامیت و كثرت  
آنچه به آنها التذاذ مدركات نفسانى تمام  و سائر

میشود، به هیچ وجه من الوجوه نسبتى با سائر 
 1توان كرد.ملتذّات سائر قوا برقرار نمى

و سپس دنبال این مطلب را بطور كافى و  
 شافى میگیرد و بحث را

  

                              
 ٤و  ٣بحث معاد، ص « إلهيّات شفا» 1
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 ادامه میدهد.
این بود كلام بو على؛ و عرض شد كه عدم  

اقامه برهان براى معاد جسمانى مبتنى بر عدم تحقیق 
و اثبات تجرّد قوّه خیال و عالم برزخ است، و بطور 
كلّى مبتنى بر عدم قبول عالَم مثال مجرّد است؛ و امّا 
اگر عالم مثال را پذیرفتیم، هیچ إشكالى دیگر در بین 

 ت یعنى عالم مثال.نخواهد بود؛ عالم صور
ملتذّاتى كه نفس در عالم مثال پیدا میكند  

همان ملتذّات عالم صورت است، و میتواند از بدن 
جدا شود و پیوسته آن صورت را انسان با خود داشته 

 باشد.

اشعار حكیم سبزوارى )ره( درباره معاد 
 روحانى
و راجع به همین معاد روحانى، حكیم  

 فسَه میفرماید:سبزوارى قَدّس الُله ن
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ـ از میان عقول، آن عقلى كه از قوّه به مقام  1 
عقلِ بالفعل انتخاب و اختیار میشود، آن عقل بعد از 

 موت و مفارقت از بدن، به عالَم عقول بالا میرود.
ـ و بعضى از اقسام عقل بالفعل، عالَم عقلىّ  ٢ 

 میگردد كه
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 بدین جهت مشابه و همانند عالَم عینىّ میشود.
)و این كلام اشاره به آن است كه در تعریف  

 اند:حكمت فرموده
الْحِكْمَةُ صَیرورَةُ الإنْسانِ عالَماً عَقْلیا مُضاهیاً  

 لِلْعالَمِ الْعَینىِّ فى هَیئَتِهِ لا فى مادَّتِهِ.
حكمت عبارت است از گردیدن انسانْ عالم » 
كه مشابه است با عالم عینى در هیئتش نه در عقلى، 

 «(اش.مادّه
ـ و هیئت عالم وجود بتمامه و كماله، این  ٣ 

عقل را زینت میدهد؛ و همان طورى كه در وهله اوّل 
كه در حركت در قوس نزول بود، در وهله دیگر كه 

 همان ارتقاء در قوس صعود است خواهد بود.
همان عالَم ـ این عقل بالفعلِ انسانى كه  ٤ 

عقلى است، عیناً همان عالم خارجى و عینى است و 
ماهیتش همانست، و فقط از جهت أشدّیت و 
أضعفیت با یكدگر تفاوت دارند، كه این معنى 

 منافاتى با وحدت در طبیعت آنها ندارد.
)چون چنانكه مبرهن است اشیاء به تمام  

كنند و بأنفسِها در ماهیتها در ذهن حضور پیدا مى
آیند، نه آنكه أمثال و أشباحى از آنها در نجا پدید مىآ
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 ذهن پیدا شود.(
ـ پس این انسان در بردارد عالم اكبر را، و  ٥ 

حاوى ما سِوَى الله است، و گویا تمام موجوداتِ 
ها و مظاهر او عوالم آفرینش از ملك و ملكوت، آئینه

 1هستند.

                              
ت آنجا که و چقدر عالى مغربى اين معانى را در اشعار خود جاى داده اس 1

 فرمايد:مى
فزاى تواند   **   همه اگرچه آينه روى جان

 عقول و نفوس و عناصر و افلاك
**   مگر دل    ولى ترا ننمايد به تو چنانكه توئى

 من مسكين و بيدل و غمناك
تمام چهره خود را بدو توانى ديد   **   كه هست 

 مظهر تام و لطيف صافى پاك
**      لقلبِ ما جلوتَ عليهو لَو جَلَوْتَ عَلى ا

 لِاجل قُربَتهِ بل لانّه مَجلاك
**   كه    به ساحل ار چه فكندى به بحر باز آرم

 موج بحر محيط توام نيم خاشاك
ظهور تو به من است و وجود من از تو   **   و 

 لستَ تَظهرُ لَولاى، لَم أكُن لَولاك
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**   ز آفتاب    تو آفتاب منيرىّ و مغربى سايه

 بود سايه را وجود و هلاك
 و در مقام خطاب به نفس فرمايد:

**   ولى    توئى خلاصه ارکان انجُم و أفلاک
 كنى إدراكچه سود كه خود را نمى

**   تو    تو مهرِ مشرقِ جانى به غربِ جسمْ نهان
 دُرّ گوهر پاكى فتاده در دل خاك

**   ولى چه فائده    توئى كه آينه ذات پاكِ الهى
 هرگز نكردى آينه پاك

**   لَما    غرض توئى ز وجود همه جهان ور نه
 يُكَوَّنُ فى الكَون كآئنٌ لَولاك

**   تو    همه جهان به تو شادند و خرّم و خندان
 اى غمناكاز براى چه دائم نشسته

**      د غافلهمه جهان به تو مشغول و تو ز خو
 همه ز غفلت تو خائفند و تو بى باك

نجات تو به تو است و هلاك تو از تو   **   ولى 
 تو باز ندانى نجات را ز هلاك

تو عين نور بسيطىّ و موج بحر محيط   **   
 چنان مكن كه شوى ظلمت خس و خاشاك
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)و به همین معنى اشاره فرموده است حضرت  
 المؤمنین أمیر

 اشعار مغربی دربارۀ سعۀ مقام نفس انسان )ت(
  

  

                              
اگر چو مغربى آئى ز كائنات آزاد   **   به يك 

 سَمَك به سِماك قدم بتوانى شد از
 (٨1و  ٨٠ص « ديوان مغربى)» 
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علىّ بن أبى طالب علیه السّلام در أشعار معروف 
 و مشهور خود، كه:

 
اى انسان آیا تو چنین گمان میكنى كه یك » 

كه در وجود درحالى! جرم و جسم كوچكى هستى؟
تو عالم بزرگ و بزرگترین عوالم، منطوى و پیچیده 

 «.(شده است

گفتار حكیم سبزوارى )ره( در تصویر محلّ 
 ابدان محشوره در معاد جسمانى

مرحوم حكیم سبزوارى )قُدّس سرُّه( براى  
 بدانتصویر محلّ ا
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محشوره در معاد جسمانى، مطلبى نقل میكند كه 
 شایان توجّه است.

میگوید: براى ابدان برزخیه كه موضوع و  
محلّ براى صورت تصویرات انوار مؤمنین و نائرات 

« مبدأ و معاد»كافرین باشد، شیخ الرّئیس در كتاب 
خود ذكر كرده است كه: بعضى از اهل علم ـ از آن 

تارشان گزاف گوئى نیست ـ براى كسانى كه در گف
 تصویر معاد جسمانى گفتار قابل قبولى را گفته است.

]چون انسان از دنیا میرود، براى آنكه نفسش  
 در عالم خیال و
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صورت از ملتذّات بهرمند گردد و یا از صوَر 
كریهه معذّب شود، حتماً باید به بدنى تعلّق گیرد تا 

 ود.آن عالم صورت قائم بر آن بدن ش
در روى زمین بدنى نیست كه این نفس به آن  

بدن تعلّق پیدا كند، و اگر به ابدان خارجیه هم تعلّق 
آید؛ و ما براى إبطال تناسخ ادلّه گیرد، تناسخ لازم مى

و براهین بسیارى داریم. و از طرف دیگر، زمین هم 
یك كره محدودى است، افراد بشر كه روى زمین 

آخر غیر محدود و غیر  آیند از اوّل تا بهمى
توان غیر محدود را در محدود محصورند، و نمى

 جاى داد.
اگر فرضاً تمام حجم كره زمین را بَدن بَدن  

كنیم و هر كدام از نفوس به یكى از این ابدان تعلّق 
گیرد، باز هم آن نفوس چون غیر محدودند زیاد 

اش آنست كه بسیارى از نفوس خواهند آمد؛ و لازمه
 بدن بمانند.بدون 

 پس این فرض هم قابل قبول نیست. 
هائى كه بعد از مردن، بنابراین باید دید آن بدن 

 نفوس به آنها تعلّق میگیرند كجاست؟

های بعد از مرگ در نظریۀ فارابی دربارۀ بدن
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 أفلاک
باید گفت: در آسمانها یعنى در افلاك، و  

ها طبقات دُخان؛ چون ما نُه فلك داریم، و این فلك
اى بزرگ است كه اندازه آنها را غیر از خدا به اندازه

 كسى نمیداند.
ترین فلك كه فلك قمر است، احاطه كوچك 

دارد بر تمام این عالم؛ تا چه برسیم بر آن افلاك 
بالاتر؛ و بعد از مردن، نفوس انسان تعلّق میگیرد به 
آن افلاك؛ در آنجا مقدارى از فلك به شكل بدن 

 انسان
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آید و نفس انسان به آن متعلّق میگردد، و مىدر 
 ها بواسطه آن بدن است.ها و عذابتمام ثواب

البتّه مانند بدن طبیعى كه داراى جرم و كثافت  
 [باشد نیست، بلكه مادّى لطیف و زلال است

هاى بعد از ملخّص نظریه فارابى درباره بدن
 مرگ در أفلاك بنا به نقل خواجه نصیر الدّین

ن حرف را ابن سینا اجمالًا قبول میكند، و ای 
خواجه نصیر الدّین طوسى قدّس الله سرّه میگوید: 
 1گمان من اینست كه اصل این كلام از فارابى است.

و حاصل مطلب آنكه: مردم عامّى و عادى كه اهل 

                              
داستان تعلّق نفوس خسيسه از أصحاب اليمين و أصحاب الشّمال پس از  1

« أسفار»مفارقت از بدن به جرم افلاک و موادّ دخانيّه را مرحوم ملّا صدرا در 
از أبو على سينا از بعض از کسانى که در گفتار گزاف گوئى ندارند )و خواجه 

ميفرمايد: گمان من اينست که او أبو نصر فارابى است( نقل ميکند و نصير 
 سازد، ميگويد:پس از اشکالاتى که بر آن وارد مى

اند از سائر آنچه در و عجب آنست که آنچه را که شيخ و فارابى تصوير کرده
کتب غير آنها از اسلاميّون ديده ميشود احسن و اجود است، و بنا بر همين 

و « إحياء العلوم»در بسيارى از مصنَّفات خود مثل مواضعى از اساس غزالى 
 غير آن، آن را اختيار کرده است.

المَضنون بِه علَى غيرِ »و سپس ملّا صدرا کلام مفصّلى را از غزالى در رساله 
نقل « شفا»آورده و پس از آن ميفرمايد: و اکثر اين مطالب با آنچه ما از « أهلِه

طبع حروفى، « أسفار)»يا از آنجا گرفته شده است. کرديم موافق است و گو
 (1٥٣تا ص  1٤٨، از ص ٩ج 

که در « المضنون به على غير أهله»و اين مطالب را غزالى مفصّلًا در رساله 
عبد الکريم جيلى طبع شده است در جزو دوّم « الإنسانُ الکامل»هامش رساله 

هجريّه( بيان کرده  1٣1٦مصر )سنه  -، از طبع مطبعه ازهريّه٨٥و  ٨٤در ص 
 است.
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بدن هستند و غیر از بدن و بدنیات، چیزى را 
 شناسند و روحشاننمى

مصنّفات خود قول فارابی غزالی در بسیاری از 
 را اختیار کرده است )ت(
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به افق بالاتر از بدن تعلّق نگرفته است تا آنها را 
از تعلّق به اشیاء بدنیه به خود مشغول دارد، چون از 
بدن خود مفارقت نمایند ممكن است این علاقه و 

هائى اشتیاقى كه به بدن دارند، آنها را به بعضى از بدن
و قابلیت و شأنیت تعلّق نفس به آنها را كه استعداد 

ها دارد، تعلّق دهد؛ چون این نفوس طالبند و آن بدن
 باشند.ماهیات هیئت اجسام مى

هاى انسان یا حیوان نیستند؛ ها، بدنو این بدن 
چون به بدن انسان یا حیوان فقط و فقط نفس خود 
آنها تعلّق میگیرد، پس بنابراین جائز است كه اجرام 

اوى باشند، بدون اینكه این نفوس، نفوس آن سم
اجرام گردند و یا جنبه تدبیر آنها را به دست گیرند، 
بلكه فقط آن اجرام را براى تصویر صور و امكان 

 كنند.نقش خیال، استعمال و استخدام مى
و پس از این استعمال و استخدام نفوسْ آن  

قاد هائى كه مورد اعتأبدان فلكیه را، در آنها صورت
كنند؛ آنها و در قوّه واهمه آنها بوده است را ایجاد مى

پس اگر اعتقادش در نفس خود و در افعال خود خیر 
نماید، بر حسب باشد، مشاهده خیرات اخرویه مى

آنچه را كه قوّه خیال او حكم كرده است، و گرنه 
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مشاهده عذاب و عقاب میكند، برحسب آنچه در 
 ر نظر داشته است.اعتقاد خودش و افعالش شرّ د

و گفته است كه: جائز است آن جرم بدنى،  
متولّد از هواها و گازها بوده و با مزاج جوهرى كه 
مسمّى به روح است و هیچیك از طبیعیون شكّ 

ها، ندارد كه نفوس به آنها تعلّق میگیرند نه به بدن
 نزدیك و سازگار باشد.
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این ملخّص كلام فارابى بود بنا به نقل خواجه  
 «1نصیر الدّین.

شیخ شهاب الدّین سُهرَوَردى این فرضیه را  
پسندیده؛ و فرموده داراى اشكالى نیست، بر اینكه 
روح تعلّق گیرد به یك بدن در افلاك. و افلاك هم 
به قدرى بزرگ است به خصوص فلك الافلاك كه 

 د نیز گویند.آن را فلك اطلس و فلك محدِّ

 اعتراضات ملّا صدرا )ره( بر كلام فارابى
صدر المتألّهین شیرازى )ره( از كلام شیخ  

 إشراق تعجّب كرده است، و گفته است:
من تعجّب دارم از بعضى از كسانى كه به فقه  

معارف الهیه، و به استشراق از انوار ملكوتیه 
، كه با وجود آنكه «تَلویحات»موصوفند مثل صاحب 

توغّل شدید در ریاضات حكمتیه دارند و به وجود 
عالمى دیگر بین دو عالم معتقدند، چگونه در كتاب 

ه ممكن گفتار بعض علماء را در اینك« تلویحات»
است اجرام سماویه موضوع و محلّ براى صور 
متخیله طوائفى از اهل سعادت و یا اهل شقاوت بوده 

                              
 ٣٣٧سبزوارى، طبع ناصرى، ص « شرح منظومه» 1
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 ـ انتهى. 1باشد، تصویب نموده و قبول كرده است.
و بنابراین صدر المتألّهین شیرازى )ره( كلام  

فارابى را قبول نكرده است، و در كتب خود و در دو 
یارى بر این فرضیه اعتراضات بس« أسفار»موضع از 

دارد: از جمله لزوم تناسخ به سبب تعلّق نفوس به 
هاى جرم فلك، و از جمله إباء فلك از تأثّر از علّت

غریبه، و از جمله عدم صیانت و حفظ اجرام دخانیه 
 از تفرّق و تبدّد و فساد، و از جمله عدم

  

                              
 ٤٠، ص ٩طبع حروفى، ج « أسفار»؛ و ٣٣٨همان مصدر، ص  1
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هاى تطابق بین فلك و بین نفوس مفارقه در زمان
به جهت تناهى فلك و عدم تناهى این غیر متناهى 

ذكر « أسفار»نفوس، و غیرها از اشكالاتى كه در 
 فرموده است.

مرحوم سبزوارى )ره( از اشكالات ملّا صدرا  
جواب داده است، و به عقیده خود همه را ردّ كرده، 
 1و كلام فارابى و شیخ إشراق را تقویت نموده است.

ملّا صدرا و لیكن انصافاً بعضى از اشكالات  
قابل دفع نیست. و خصوصاً امروزه كه ثابت شده 
است كه افلاكى وجود ندارد و این فرضیه سابقین 

اش زده شده است، ملتزم شدن به بوده و امروز پنبه
ها براى اثبات معاد جسمانى و داخل شدن این بیغوله

هاى غیر قابل عبور، تأیید شرع در عقبات و كریوه
كه خود صاحب شرع راضى انور است به جهاتى 

نیست؛ و شرعِ انور أعلا و اقدس است از آنكه ما 
 بخواهیم بدین مطالب آن را تأیید و تصحیح نمائیم.

 در اقسام تصوّرات معاد جسمانى
هائى كه در معاد اجمالًا در كیفیت فرضیه 

                              
 ٣٤٠تا ص  ٣٣٧سبزوارى، طبع ناصرى، ص « شرح منظومه» 1
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جسمانى نقل شده است، مرحوم حكیم سبزوارى 
 )قدّه( فرموده است:

 
 
 
 
 

بعضى از فلاسفه تصحیح تصویر » میفرماید: 
معاد جسمانى را به حلول نفس بعد از مفارقت از بدن 

اند، به اجرام سماویه از افلاك یا اجرام دخانیه نموده
ها و نورهاى اهل هاى آتشكه آنها محلّ صورت

 جهنّم و اهل بهشت بوده باشد.
اند، به اینكه و بعضى به تناسخ تصحیح نموده 

هاى راسخ و ملكات انسان، هر نوع هر یك از اخلاق
از انواع حیوانات را كه آن خُلق و ملكه در آن راسخ 
است، استخدام میكند. )مثلًا: مورچه محلّ بروز ملكه 
حرص، و خوك محلّ بروز ملكه شَرَه و بى عفّتى، و 

 موش محلّ بروز ملكه سرقت است.
و تناسخ به تمام اقسامه باطل است، و برهان  
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 شود.(ى بطلان آن اقامه مىفلسفى برا
اند كه پس از مرگ، و بعضى از متكلّمین گفته 

اجزاءِ فَردة لا تتجزّى از انسان باقى ماند، و آن اجزاء 
را حضرت بارى تعالى در معاد بواسطه اتّصال دادن، 

 هاىپوشاند و به صورتلباس وحدت مى
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پیشین در دنیا مصوّر میگرداند و براى بار دیگر 
 به آن تعلّق میگیرد.نفس 

)و اشكالات وارده بر این فرضیه بسیار است  
 كه خواهد آمد.(

و إشراقیون معاد جسمانى را براى نفوس  
متوسّطین از اهل سعادت و اصحاب یمین و اصحاب 

اند كه آن را عالَم شِمال، به عالم مثال تصحیح كرده
 أشباح نیز میگویند.

د، و تغییرى و در تمام این اقوال نفوس همانن 
 «.كنندنمى
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مجلس سى و هفتم: شیئیت اشیاء به 
 صورت آنهاست نه به مادّه آنها
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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِلِله مِنَ الشَّ

حیم حَْْنِ الرَّ  بسِْمِ الِله الرَّ

لَمُ عَلََ سَیدِنا  لََةُ و السَّ الَْْمْدُ لِلَّه رَبِّ الْعالَمیَن و الصَّ

دٍ و ءَالهِِ الطّاهِرینَ   مُُمََّ

و لَعْنةَُ الِله عَلََ أعْدائِهِمْ أجَْْعیَن مِنَ الآنَ إلََ قیامِ یوْمِ 

 الدّینِ 

ةَ إلّا باِلِله الْعَلَِّ الْعَظیم  لا حَوْلَ و لا قُوَّ

  
  

  الحكیمُ فى كتابِه الكریم:قال الُله 
* بَلى 

ُ
جْمَعَ عِظامَه

َ
نْ ن

ه
ل
َ
 أ
ُ
سان

ْ
ن ِ
ْ
 يَحْسَبُ الْ

َ
 أ

  قادِرِينَ عَلى
ُ
ه
َ
سَوِيَ بَنان

ُ
 ن
ْ
ن
َ
 .أ

)آیه سوّم و چهارم، از سوره قیامت: هفتاد و  
 پنجمین سوره از قرآن كریم(

پندارد كه ما استخوانهاى آیا انسان چنین مى» 
آوریم. آرى ما توانا هستیم بر آنكه او را گرد نمى

هاى او را بسازیم و اطراف انگشتان و ناخن
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 «بندى نموده و تسویه نمائیم.شكل
بَنان عبارتست از زوارى كه در اطراف  

ها متّصل به گوشت انگشتان ها، روى ناخنناخن
 است.

خیاطها كه لباس میدوزند، در موقع دوختن،  
 مقدارى از لب
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پارچه را بر میگردانند و تو میگذارند؛ این را 
ها هم از بُنِ خود سِجاف میگویند. چون ناخن

میخواهند به روى گوشت انگشتان اتّصال پیدا كنند، 
سجافى خداوند تبارك و تعالى گذارده است كه آن 

 را بنان گویند.
خداوند در این آیه مباركه میفرماید: این  

پندارد كه ما توانائى بر انسان چه میگوید و چه مى
جمع كردن استخوانهایش را نداریم؟ ما همه اعضاء 

ها و آوریم؛ گوشتو جوارح او را گرد مى
نمائیم، رگ و پى و پوست و ها را جمع مىاستخوان

ترین عضو از ناخن و حتّى بنان را هم كه كوچك
 كنیم.اعضاء اوست تسویه مى

مبناى شبهات منكرین معاد، توهّم عجز و 
 ناتوانى خداوند است

و بنابراین شبهاتى را كه مادّیین براى انكار  
اند، در صورت عجز و ناتوانى خداست؛ و معاد كرده

حاشا و كلّا كه قدرت خدا محدود به حدّى و یا 
منحصر در ایجاد موجودى خاصّ بوده باشد، بلكه 

، و حتّى از ایجاد و قدرت او كامل و شامل است
كند، و انسان را با تمام عودت دادن بنان هم دریغ نمى
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اى كه در اطراف شراشر وجود حتّى با نوار و زواره
ناخن اوست، براى حساب و كتاب به محشر وارد 

 سازد.مى

 بیان و توضیح شبهه آكل و مأكول؛ اشكال اوّل
اند كه به اى نمودهدر باب معاد جسمانى شبهه 

ام شبهه آكِل و مأكول معروف شده و در كتب و ن
دفاتر ثبت و ضبط شده است؛ و محصّل این شبهه 

 اینست:
خداوند چگونه تمام مردگان را زنده میكند و  

در محشر حضور میدهد، با آنكه در این دنیا همه آكل 
 و مأكول یكدیگرند؟ بلكه
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ما سِوَى الله از موجودات مادّیه كه دائماً 
ى آنها متبدّل میگردند، همه آكل و مأكول هاصورت

یكدگرند؛ دانه در زیر زمین موادّ خاكى را میخورد و 
تبدیل به خود میكند و درخت میشود، آتش درخت 
را میخورد و به صورت هیزم و ذغال میكند، و نیز 

نماید، خاكستر هیزم و ذغال را تبدیل به خاكستر مى
و خاك براى شود، در زیر زمین تبدیل به خاك مى

بار دیگر به صورت درخت و زراعت و انسان و 
آید؛ و دائماً و پیوسته در چرخ حركت حیوان در مى

زمان، در روى این زمین و عالم طبع، مادّه تبدیل به 
صورتهاى مختلف گردیده، و در شكل و سیماى 

هاى مختلف: چون انسان و بَقر اشیاءِ متفاوت به نام
هوا و گاز و غیرها تجلّى و حمار و درخت و آب و 

 و ظهور میكند.
بدن فردى از افراد انسان چون زید مثلًا در زیر  

پوسد و قوّه و موادّ غذائى درخت و زراعتى زمین مى
اند میگردد، و این موادّ زراعتى كه بر روى آن كاشته

به صورت دانه گندم و جو و عدس و ماش و غیرها، 
ب و گلابى و هاى درخت چون سیو نیز این میوه

گردو و بادام و غیرها را انسان میخورد و تبدیل به 
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ذرّات موجوده در بدن او میگردد و جزءِ بدن شخص 
 شود.دیگرى چون حسن مى

میرد و بدن او در زیر زمین تبدیل و حسن مى 
ها و به موادّ خاكى و موادّ مقوّیه براى سائر درخت

از شود، و همچنین افراد دیگرى ها مىزراعت
ها هاى آن زراعتها و یا از دانههاى آن درختمیوه

ها و از گوسفند و شتر و گاو و هاى بستانو سبزى
هاى دریا كه از آن موادّ غذائى طیور آسمان و ماهى

 اند میخورند و تبدیلتغذّى كرده
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به اجزاء و اعضاء و ذرّات بدن آنها میگردد. و به 
ین عالم طبیعت پیوسته همین منوال دائماً در زمین و ا

آكل، مأكولِ دیگرى بوده و مأكول نیز به صورت آكل 
آید؛ و این سنّت الهیه چون چرخ دولاب دائماً در مى

 در حركت است.
در عالم حشر اگر تمام افراد بشر محشور  

اش آنست كه افراد كثیرى داراى یك شوند، لازمه
ى بدن مشترك باشند، و اگر بخواهند مستقلّا ابدان

داشته باشند، چون این امر غیر ممكن است، لذا باید 
یك بدن را مقدّم داشت و این ترجیح بلا مرجّح 

 است.
فرض كنید كافرى گوشت بدن مؤمنى را  

خورد، و این گوشتِ بدنِ مؤمن، جزءِ اجزاء بدن 
كافر شد، خداوند تبارك و تعالى چون بخواهد آنان 

رده شده را را محشور كند، اگر آن مأكول یعنى خو
مستقلّا محشور كند، پس آن آكل یعنى خورنده 
بتمامه محشور نشده است؛ نیمى از بدنش رفته 
است؛ چون شخص آكل نیمى از بدنش تشكیل شده 
است از مؤمنى كه مأكولش شده است. اگر خداوند 
آن شخص مؤمن را كه مأكول است حشر فرماید، و 
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شخص آكل  آن را تامّ و با عیار كامل حشر كند، این
كه كافر است، به تمام معنى حشر نشده، نیمش 

 محشور نگردیده است.
و اگر شخص آكل را حشر كند، شخص  

مأكول كه مؤمن است به تمام معنى حشر نشده و 
مقدارى از آن جا مانده است، چون مأكول در شكم 
آكل آمد و جزءِ اجزاءِ وجودى شخص آكل قرار 

 گرفت.
 .این یك اشكال 
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 آكل و مأكول؛ اشكال دوّمشبهه 
اشكال دوّم كه زائیده همین اشكال است  

آنكه: خداوند اگر بخواهد آنها را خلق كند، كدامیك 
را مقدّم بدارد؟ اگر آكل را مقدّم بدارد، جواب این 
است كه چرا مأكول را مقدّم نداشت؟ و اگر مأكول 
را مقدّم بدارد، جواب این است كه چرا آكل را مقدّم 

شت؟ پس معادِ هر كدام از آنها ترجیح بلا مرجّح ندا
 است.

و معاد هر دو با هم مجتمعاً هم، غیر ممكن  
آید تعلّق نفوس مختلفه به بدن است؛ و الّا لازم مى

 واحد.
و شبهه دیگرى نیز در اینجا هست، و آن  

اینكه: آن شخص مؤمن كه الآن خوراك شخص كافر 
محشور فرماید  شده است، خدا كه میخواهد آنها را

و به سزاى أعمال خود برساند، اگر بدن كافر را 
عذاب كند، نیمى از بدن مؤمن را كه الآن جزءِ بدن 
كافر است نیز عذاب كرده است؛ و اگر به ملاحظه 
این نیمه از بدن مؤمن، بدن كافر را مورد نعمت قرار 
دهد، در این صورت شخص كافر با بدن او مورد 

شده است؛ و بدن واحد را هم نعمت و رحمت واقع 
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توان در آنِ واحد هم مورد رحمت قرار داد و كه نمى
هم مورد غضب، هم در بهشت متنعّم گردانید و در 

 عین حال در دوزخ سوزانید.
و همچنین اگر بدن مؤمن را نعمت دهد، نیمى  

از بدن كافر را كه الآن جزء بدن مؤمن است، نیز 
حظه این نیمه از بدن نعمت داده است؛ و اگر به ملا

كافر، بدن مؤمن را عذاب كند، در این صورت 
شخص مؤمن را با تمام بدنش مورد عذاب قرار داده 

 است.
و بطور كلّى یا باید بدین محذوراتى كه ذكر  

 شد، خداوند دست
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از رحمت به مؤمن و عذاب كافر بردارد، و یا باید 
زاءِ اجزاءِ مطیعه بدن مؤمن را مورد عذاب، و اج

عاصیه بدن كافر را مورد رحمت قرار دهد؛ و این هر 
دو خلاف فرض است؛ چون اوّلًا عالم حشر براى 
جزاى أعمال است؛ و ثانیاً باید مؤمن و مطیع مورد 
رحمت و پاداش نیكو واقع شود، و كافر و عاصى 

 مورد غضب و انتقام.

 پاسخ ملّا صدرا از شبهه آكل و مأكول
هین قدّس اللهُ نفسَه در دفع مرحوم صدر المتألّ 

 این شبهه فرموده است:

صَ كلِّ إنسانٍ   وَ انْدِفاعُهُ ظاهِرٌ بمِا مَرَّ مِن أنَّ تَشَخُّ

إنَّما یکونُ بنِفَْسِهِ لا ببَِدَنهِِ، وَ أنَّ الْبَدَنَ الْمُعْتَبَََ فیهِ أمْرٌ 

لَ لَهُ إلّا بنِفَْسِهِ، وَ لَیسَ لَهُ مِ  نْ هَذِهِ الَْْیثیةِ مُبْهَمٌ لا تَََصُّ

 تَعَیٌن وَ لا ذاتٌ ثابتَِةٌ.

ا، أنْ   وَ لا یلْزَمُ مِن كوْنِ بَدَنِ زَیدٍ مَثَلَا مَُشْورا

سْمُ الَّذى مِنهُ صارَ مَأْكولاا لسَِبُعٍ أوْ إنسانٍ ءَاخَرَ  یکونَ الِْْ

قُ بهِِ نَفْسُهُ فَهُوَ بعَِینهِِ بَدَنُهُ الَّذى  ا، بَل كلُّ ما یتَعَلَّ مَُشْورا

 كانَ.

وْمَ الْقیمَةِ هُوَ أنْ یبْعَثَ فَالاعْتقِادُ بحَِشِْْ الأبْدَانِ ی 



_________________________________________________________________ 

157 

أبْدانٌ مِنَ الْقُبورِ إذا رَأَى أحَدٌ كلَّ واحِدٍ واحِدٍ مِنهْا 

یقولُ: هذا فُلَنٌ بعَِینهِِ، وَ هذا بَِِمانٌ بعَِینهِِ، أوْ هذا بَدَنُ 

قیقُهُ. وَ لا یلْزَمُ مِن  فُلَنٍ، وَ هذا بَدَنُ بَِِمانٍ؛ عَلََ ما مَرَّ تََْ

لِ الْوُجودِ وَ الْْوُیةِ؛ كما لا یلْزَمُ أنْ ذلکِ أنْ یک ونَ غَیَر مُبَدَّ

ا  هُ الْْلَْقِ وَ الاقْطَعُ وَ الاعْمَى وَ الْْرَِمُ مَُشْورا یکونَ مُشَوَّ

لْقَةِ وَ تَشْویهِ الْبُنیْةِ كما وَرَدَ فى  عَلََ ما كانَ مِنْ نُقْصانِ الِْْ

 الأحادیثِ.

هِمْ أجابوا عَن هذِهِ وَ الْمُتَکلِّمونَ عَن ءَاخِرِ  

بْهَةِ بمِا  الشُّ
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 1لا حاجَةَ إلَى ذِكْرِهِ لِرَكاكَتِه.

شخصیت هر انسانى به نفس اوست، نه به بدن 
 او

جواب از شبهه آكل و مأكول روشن میشود » 
به آنچه ما سابقاً بیان كردیم كه شخصیت هر انسانى 
كه با آن مشخّص و معین میگردد به نفس اوست نه 

ن او؛ و آن بدنى كه در تشخّص انسان دخالت به بد
دارد یك امر مبهمى است كه تحصّلى ندارد مگر به 
نفسش، و از این حیثیت هیچ تعین و تشخّصى ندارد 

آید از و هیچ ذات ثابتى براى آن نیست. و لازم نمى
اینكه مثلًا بدن زید محشور شود آن جسمى كه مأكول 

اقع شده است اى یا انسان دیگرى وحیوان درنده
محشور گردد؛ بلكه هر چیزى كه نفس زید به آن 
تعلّق گیرد، آن بعینه بدن اوست كه با آن بدن بوده 

 است.
ها در روز بنابراین آنچه در اعتقاد به حشرِ بدن 

هائى از قبرها قیامت لازم است، آنست كه: بدن
برانگیخته میشوند بطورى كه اگر كسى هر یك یك 
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گوید: این فلان كس است و بعینه مى از آنها را ببیند
خود اوست، و آن بَهمان كس است و بعینه خود 

گوید: این بدن فلان است و آن اوست؛ یا اینكه مى
 بدن بهمان است؛ بنا بر آنچه تحقیق آن گذشت.

آید كه وجود بدن زید و و از این لازم نمى 
آید هویت آن تبدّل پیدا نكند؛ همچنان كه لازم نمى

اش، قبح و گر كسى در خلقت سیما و چهرهكه ا
اى باشد و یا اینكه دستش بریده زشتى و دگرگونى

باشد و یا كر و كور و پیر باشد، به همان قسمى كه از 
 نقصان و دگرگونى
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خلقت سابقه بوده است محشور گردد. و به این 
 مطلب در روایات وارده تصریح شده است.

ستثناء، از این و امّا متكلّمین همگى بدون ا 
اند كه به جهت ركاكت و شبهه به طریقى پاسخ گفته

 «ضعف آن، نیازى به ذكر آن نیست.
 این بود كلام ملّا صدرا در دفع این شبهه. 

 پاسخ حكیم سبزوارى از شبهه آكل و مأكول
مرحوم حكیم سبزوارى قُدّس سِرّه نیز در دفع  

شى نموده این شبهه بر همان نهج و منوال ملّا صدرا مَ
 است، و میفرماید:

 
 

و شبهه آكل و مأكول را، كسى كه از فحول  
علماء باشد دفع میكند؛ چون صورتى به صورت 

آید در ماهیت شود، و الّا لازم مىدیگر منقلب نمى
انقلاب پدیدار شود؛ بلكه دو صورت مختلف بر 
روى مادّه محفوظیتشان جارى و ثابت است. چون 

روى مادّه منحفظ و ثابت  همان صورت سابقه بر
است در وقتى كه صورت فعلیه بر روى مادّه واقع 

 میشود.
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و اگر گفتیم آب تبدیل به هوا شد مراد این  
نیست كه آن صورت آبى بما أنّها مائیةٌ تبدیل به 
صورت هوائى شده است، چون بنا بر این فرض، 

 آید.انقلاب واقعى در ماهیت آب لازم مى
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ست كه آن صورت آب كه سابقاً بلكه مراد این 
آب از اى سوار بود، اینك آن صورت بر روى مادّه

مادّه منخلع شده و آن مادّه صورت هوائى به خود 
گرفته است و به لباس هوائى ملبّس گردیده است. 
در زمان اوّل، مادّه لباس صورت آبى را در بر نموده 

ر بود، و در زمان دوّم مادّه لباس صورت هوائى را د
 بر كرده است.

و نیز اگر چیز سفیدى سیاه گردد، سپیدى  
سیاهى نشده است؛ بلكه موضوع ورود سپیدى و 
سیاهى كه همان مادّه است، خلع و لُبس كرده است؛ 

 خلع سپیدى كرده، و لبس سیاهى نموده است.
و گوشت را كه انسان میخورد و در كبد تبدیل  

به شیره غذائى و كیموس میگردد، آن صورت 
گوشتى، كیموس نشده است؛ و بدن مؤمن از جهت 
آنكه صورت خاصّى دارد، جزء بدن كافر نگردیده 
است؛ چون صورت خاصّ، شرط مادّیت مادّه 
نیست؛ بلكه از موانع مادّه است از قبول صورت 

هاى غیر خاصّ و مطلق نیز از دیگر؛ و صورت
و اگر بدن . مصاحبات اتّفاقیه مادّه هستند نه از لوازم

با وجود صورت بدنى، كیموس گردد، باید ما آن را 
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در روزهائى كه بدن است به صورت شیره غذاى 
كبدى و كیموس مشاهده كنیم، و چنین نیست؛ بلكه 
هر صورتى در حدّ خود و مرتبه خود، همان صورت 

 1«.و غیر از آن نیستاست 

شود آنچه موجب تشخّص موجودات مى
 صورت آنهاست

براى توضیح این مطلب میگوئیم: در حكمت  
متعالیه به ثبوت رسیده است كه شیئیت أشیاء به 

 صورت آنهاست نه به مادّه آنها
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یعنى آنچه اشیاء را تشخّص میدهد و لباس تعین 
موجودات را  میكند و« چیز»را « چیز»در بر میكند و 

نماید، فصل و صورت از هم متمایز و جدا جدا مى
 آنهاست، نه مادّه آنها.

چون همه موجودات طبیعیه در مادّه اشتراك  
دارند و یك مادّه بحت بسیط، بدون تشخّص و تعین، 
سراسر موجودات را فرا گرفته است كه به آن مادّه 

 و مادّة الموادّ گویند. اوّلیه و هیولاى اولى
این مادّه براى تحصّل و تشخّصش احتیاج به  

امرى دارد كه به آن مادّه شكل دهد و تعین دهد و 
اسم دهد مانند انسان، حیوان، درخت، سنگ، آب، و 

 هوا و غیرها.
پس انسانیت انسان بستگى به همان انسانیت  

او دارد نه به مادّه او؛ چون مادّه در هر حال موجود 
گویند. وقتى مادّه انسان شد است و به آن انسان نمى

به آن انسان میگویند و شخصیت انسان و اسم انسان 
بر او تعلّق میگیرد؛ و همچنین حیوان و درخت تا 
وقتى كه صورت و نام آنها بر مادّه فرود نیاید، به مادّه، 

گویند؛ پس درخت بودن حیوان و درخت نمى
درخت و حیوان بودن حیوان، منوط و مربوط به آن 



_________________________________________________________________ 

165 

شود، و بدین جهت یزیست كه روى مادّه سوار مىچ
شود و آن چیز را صورت آن مادّه حیوان و درخت مى

 حیوانى یا صورت درختى گویند.
اگر آن صورت از روى مادّه رفت و صورتى  

دیگر مادّه به خود گرفت، مادّه از بین نرفته است بلكه 
در هر دو حال مادّه مشتركى وجود داشته است؛ ولى 

 صورت اوّل كه مثلًا چوب بود تشخّصدر 
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گفتند؛ آن بدین صورت بود و به آن چوب مى
وقتى چوب تبدیل به ذغال شد تشخّص آن مادّه به 

 ذغال شده است.
و بنابراین آنچه موجب تشخّص موجودات  

 میشود، فصل ممیز و صورت آنهاست، نه مادّه آنها.
آنچه زید را زید میكند زیدیت اوست، نه  

ه. آنچه مؤمن را مؤمن، و كافر را كافر میكند ایمان مادّ
 و كفر است، نه مادّه.

 بیان مثال در توضیح جواب شبهه آكل و مأكول
مثلًا اگر من بگویم: چوب را بیاور! چوب  

چیست؟ چوب آن چیزى است كه الآن چوب است، 
الآن به او چوب میگویند، و شما به هر كس بگوئید: 

 وب است.این چیست؟ میگوید چ
این چوب اگر سابقاً خاك بوده و تبدیل به  

سوزانند و تبدیل چوب شده است، و یا بعداً آن را مى
شود، و ذغال را آتش میزنند تبدیل به به ذغال مى

شود؛ آن آتش میگردد، و پس از ان خاكستر مى
هائى كه قبلًا داشته و بعداً این مادّه آن صورت
مربوط به چوب بودن ها را به خود میگیرد، صورت

این چوب نیست، چوب در وقتى كه چوب است 
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 چوب است، نه قبل از آن و نه بعد از آن.
اش نیست، و چوب بودن آن مربوط به مادّه 

زیرا مادّه قبل از آن و پس از آن بوده ولى چوب نبوده 
 است.

اى در همه احوال وجود داشته البتّه یك مادّه 
اقسام خاك و چوب و است، و بدون آن هیچیك از 

یافتند؛ ذغال و آتش و خاكستر در خارج تحقّق نمى
آن مادّه در همه اینها مشترك است؛ ولى چوب بودن 
چوب قائم به آن مادّه نیست، چون آن مادّه در این 

 چوب
هست، در ذغال بعدى هم هست، در آن آتش هم 
هست، در آن خاكستر هم هست؛ و لیكن آنچه این 

ا چوب كرده و صورت خَشَبیت و حَطَبیت مادّه را فعلً
به آن میدهد، فصل ممیز چوب است، و پس از آن 
آنچه به آن صورت فَحْمیت و ناریت و رَمادیت 

 میدهد، فصل ممیز همانهاست.
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تخم مرغى را كه انسان میخورد، فعلًا مركّب  
از سفیده و زرده است؛ بعد از آن این تخم مرغ در 

شود و سپس یل به خون بسته مىزیر بال و پر مرغ تبد
تبدیل به جوجه میگردد؛ وقتى تبدیل به جوجه شد، 
دیگر تخم مرغ نیست، زرده و سپیده نیست؛ جوجه 

 است.
البتّه در آن تخم مرغ و در این جوجه یك مادّه  

مشتركى هست، نه اینكه آن تخم مرغ بكلّى از بین 
اى جدیداً جدا خلق شده رفته است و یك جوجه

همان تخم مرغ تبدیل به جوجه گردیده است؛  است؛
ولى تخم مرغ تا وقتى كه زرده و سفیده است، جوجه 

 نیست؛ وقتى جوجه شد، زرده و سفیده نیست.
این صورتها یكى به دنبال دیگرى روى این  

آید و متعاقب یكدگر است؛ ولى آنچه مادّه در مى
موجود را مشخّص میكند و اسم میدهد و داراى 

نماید و ماهیات را از هم منفكّ و و اثر مىخواصّ 
 باشد.اش نیست، صورتش مىمتمایز میگرداند، مادّه

آنچه تخم مرغ را تخم مرغ میكند، زرده و  
سفیده است در این حالت فعلى و خصوصیات 
فعلى؛ بعد كه جوجه میشود، این موجودیت مبتنى بر 
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 اساس این تشخّص فعلى كه همان جوجه بودن
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 باشد.ىاست م
و بنابراین، محال است كه دو تا صورت با هم  

 مجتمع گردند؛ هم تخم مرغ باشد و هم جوجه.
حتماً باید صورتى برود، تا صورت دیگرى بر  

 روى مادّه پدیدار گردد.
و بطور كلّى موجودیت و تشخّص و هستى  

هر موجود در عالم خارج، منوط به صورت اوست، 
 نه به آن مادّه مشتركه.

حالا فرض كنید كه انسان، انسان دیگرى را  
خورد؛ یا بدون واسطه، مثل اینكه مثلًا كافرى مؤمنى 
را بكُشد و بخورد؛ و یا با واسطه، مثل اینكه كافرى 

اى كه از جسد از گوشت گوسفند یا از زراعت و میوه
مرده انسان مؤمنى نیرو گرفته است، تغذّى نماید؛ آن 

مأكول آن انسان كافر آكل  انسان مؤمن تا هنگامى كه
نبوده است، تشخّصش به همان نفس ناطقه و 

 صورت انسانیتش بود كه بر مادّه قائم بود.
وقتى شخص آكل بدن این انسان مأكول را  

خورد، آن مادّه را خورده است، نه صورت انسانى را؛ 
و آن مادّه صورت انسان خورنده به خود گرفت؛ این 

 رت.صورتى است غیر از آن صو
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آن صورت مؤمن به جاى خودش هست، و  
 این صورت كافر هم به جاى خودش هست.

و بنا بر آنچه در فلسفه عالیه ثابت شده است،  
نفس ناطقه مجرّد است، و بعد از مردن موجود است 

 و به همان فعلیت خود باقیست،
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 كند.و ابداً تغییرى نمى
یعنى: آن انسان مؤمنى كه بدنش مأكول انسان  

كه غذاى شخص خورنده كافر شده است، تا وقتى
نشده است همان زیدِ مؤمن است و شما او را صدا 
میزنید به زید، میگوید: بله. میگوئید: موجودیت و 
تشخّص تو به چیست؟ میگوید: به زیدیت من؛ من 

 زیدم.
ت بعد كه غذاى شخص آكل میشود، آن صور 

گردد، بلكه آن صورت إلى زیدیت تبدیل به غذا نمى
شود مادّه زید الأبد باقى است؛ آنچه غذاى آكل مى

است كه صورت فرعون كافر روى آن تعلّق میگیرد. 
و این صورت، صورت دیگرى است متعاقب آن 

 صورت، و ابداً ربطى به صورت زید ندارد.
و آنچه این دو موجود را ـ یعنى زید مؤمن و  

فرعون كافر را ـ در خارج متشخّص میكند و زید و 
فرعون میگرداند، همانا صورت انسانیت و ایمان و 
كفر و نفس ناطقه آنهاست، و اینها از همدگر جدا 

شوند؛ زید، هستند و هیچوقت با هم مخلوط نمى
 فرعون نیست، و فرعون، زید نیست.

زرده تخم مرغ جوجه نیست، و جوجه زرده  
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 رفت جوجه پیدا شد.نیست؛ زرده 
موجودیت و شیئیت تخم مرغ و جوجه به آن  

مادّه مشترك بین آنها نیست؛ زیرا آن مادّه مشترك امر 
مبهمى است و ابداً تحصّلى در خارج ندارد، و خود 
به خود در عالم خارج محال است پیدا شود و تحقّق 

توانید اى را نمىگیرد. یعنى شما در خارج هیچ مادّه
 یدپیدا كن
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اى كه نه كه صورت نداشته باشد، مثلًا یك مادّه
انسان باشد و نه گاو و نه گوسفند و نه چوب و نه 
درخت و نه آب و نه هوا و نه خاك و نه گاز و نه غیر 

 اینها.
پس آن مادّه در تحقّق خودش نفس ابهام  

است و عدم تحصّل؛ و آنچه موجود را تحصّل 
 ه تعلّق میگیرد.بخشد صورتى است كه بر مادّمى

معاد ابداً ربطى به مادّه ندارد؛ زیرا مادّه ربطى  
به زید ندارد، و ربطى به عمل خوب و بد، و ایمان و 

اى است كه در تمام كفر او ندارد. مادّة الموادّ یك مادّه
مادّیات سارى و جارى است و اصلًا جنبه تشخّص 

فتگو ندارد، قابل اشاره نیست تا اینكه انسان با آن گ
كند و آن را مورد مؤاخذه و یا ثواب قرار دهد و 
موجودات و افراد بشر را بر آن اساس تقسیم و 

 بندى كند.دسته
بندى موجودات بر اساس صورت، تقسیم 

میگردند؛ ما میگوئیم: زید، بكر، حسن، حسین، تقى، 
نقى، انسان، حیوان، شجر، حجر، مَدَر؛ اینها همه مال 

ها همه در عالم دهر و رتصورت است، و این صو
 ظرف عالم كون باقى است.
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توضیح و تبیین اینكه تمایز به صورتهاست نه 
 به موادّ 
بیان ذلك: این تخم مرغ در شكم مرغ، تخم  

مرغى بیش نبود؛ وقتى كه مرغ این تخم مرغ را بر 
اى است زرد رنگ و زمین گذارد تخم مرغ بود؛ مادّه

سفید رنگ. چون آن را در زیر مرغ میگذارند حالاتى 
را عوض میكند؛ در هر روز و در هر ساعت و در هر 

هد و یك لحظه آن صورت اوّلیه را از دست مید
 صورت نوینى به خود میگیرد.
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در روز اوّل و دوّم و سوّم و چهارم و ... تا  
آید جلو تا تبدیل به شود و مىتبدیل به عَلَقه مى

آید جلو تا تبدیل به استخوان گردد، و مىمُضغه مى
شود و روى آن استخوان را خداوند گوشت مى

جوجه میرویاند و بعد از بیست و یك روز تبدیل به 
آید؛ و شكند و بیرون مىشود و پوست را مىمى

ملاحظه میشود كه در مدّت طول این زمان دائماً 
كارش تبدیل و تعویض صورت بوده، و متعاقباً با 

تر یكى پس از دیگرى سرعتى هر چه تمام
 نموده است.هائى را عوض مىصورت
مثل انسان كه در دنیا دائماً لباس عوض  

ردسال است و ایامى جوان و ایامى میكند؛ ایامى خُ
پیر، بعضى از اوقات چاق است و برخى لاغر، 
هنگامى سالم است و گاهى مریض. این حالات 

 هاى متفاوت انسان است.مختلف، لباس
هائى به خود گرفت این مادّه هم مرتّباً صورت 

و یكى را پس از دیگرى خلع و لُبس نمود، تا روح 
اى تمام شد، پوست وجهپیدا كرد و جان گرفت و ج

 را تركانید و خارج شد.
كنیم آیا در تمام این دوران یك لحظه پیدا مى 
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كه دو صورت مختلف در آنِ واحد در این تخم مرغ 
بوده باشد؟ آن وقتى كه نطفه است عَلَقه نیست، 

وقتى كه علقه است مراتب بعدى را ندارد، آن آن
د، نطفه وقتى كه مُضْغه است مراتب قبلى را ندار

نیست؛ مراتب بعدى را ندارد، جان ندارد؛ آن وقتى 
كه جان گرفته و تمام عیار شده است، دیگر علقه و 

 مضغه نیست، نطفه نیست.
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وقتى كه این تخم مرغ در نزد ما تخم مرغ  
بینیم؛ روز بعد و روز بعد است، آن را تخم مرغ مى

كه آن را سر میزنیم دیگر تخم مرغ نیست، داخلش 
 دیل به خون شده است.تب

پنداریم كه آن حالت سابقه این ما چنین مى 
تخم مرغ بكلّى از بین رفت، و در عالم خارج اثرى 
از آن نماند و اینك صورت دیگرى به خود گرفته 

پنداریم آن حالت سراسر معدوم شده است، مى
كه معدوم نشده است در ظرف سابقِ است؛ درحالى

 باقى است.تخم مرغ، تخم مرغ هست و 
دیروز تخم مرغ بود، از دیروز به امروز  

آمدیم، این تخم هم از دیروز به امروز آمد؛ و 
همینطورى كه ما از دیروز به امروز حركت كردیم 
تخم مرغ هم با ما حركت كرد، آن صورت وجودى 
ما در دیروز از نزد ما مخفى شد، آن صورتى هم كه 

مختفى است؛  تخم مرغ دیروز داشت از نزد ما امروز
و چون ما امروز حركت نموده و به فردا برسیم، 
وجود امروز ما نسبت به فرداى ما مختفى است، 
حالتى هم كه تخم مرغ امروز دارد نسبت به فردا 

 مخفى است.
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همچنین برویم تا زمانى كه این تخم مرغ  
شود و میخواهد از این صورت تبدیل به جوجه مى

مراتبى را كه این تخم طىّ بیرون بیاید، تمام سلسله 
اى را كه به خود گرفته هاى متبدّلهكرده و صورت

الآن در نزد ما مشهود و حاضر نیست، چون فعلًا در 
مقابل ما فقط یك جوجه است و غیر از آن چیزى 

اش نیست. آیا تخم مرغ هست؟ زرده و سفیده
هست؟ آن حالات مختلفى را كه در مدّت بیست و 

 اندى
  



180 

 كرده الآن هست؟ نه. روز طىّ
خود ما هم الآن موجودیت فعلیه خود را حسّ  

كنیم، كه الآن هستیم؛ ولى دیروز ما الآن با ما مى
هست؟ پریروز ما؟ پس پریروز ما؟ تمام كارهائى را 

ایم تا بیست روز پیش، این كه انجام داده
هاى هائى را كه داشتیم و این صورتتشخّص

آیا فعلًا با ما هست؟ مختلفى را كه عوض كردیم 
هیچكدام با ما نیست. الآن موجودیت فعلیه ما همان 

 كنیم و بس.موجودیتى است كه فعلًا ادراك مى

 صورتِ موجودات پیوسته باقى است
و لیكن در عالم واقع و در عالم كون و واقعیت  

 همه هست؛ و از نزد ما مخفى است.
یكوقت میگوئیم: تخم مرغ از بین رفت و  

بكلّى معدوم شد و ضایع گشت و در عالم كون گم 
اى است؛ و یكوقت میگوئیم: آن شد، و الآن جوجه

زرده و سپیده الآن نیست ولى در بیست روز پیش 
هست؛ این تخم مرغى كه جوجه شده، الآن زرده 
نیست؛ ولى این تخمى كه جوجه است، شما جوجه 

ه صورت است از او كنار بگذارید و این بودنش ك
مادّه را ببرید بیست روز به عقب؛ در ظرف بیست 
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 روز قبل، تخم مرغ موجود است.
ما كه از مادر متولّد شدیم و دورانى را طىّ  

نمودیم یكى پس از دیگرى، تمام این صور مختلف 
و حالات متفاوت، در عالم واقع و عالم هستى 

فتیم، جوان شدیم، پیر موجود است؛ تا مدرسه ر
شویم، و از این شدیم، و به مرحله موت نزدیك مى

دنیا میرویم، تمام این تغیرات و تبدّلات در عالم واقع 
 و در جهان نفس الامر و هستى موجود
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 است ولى ما اطّلاع نداریم. چرا؟
براى اینكه ما موجودى هستیم زمانى، و  

رائط موجودى هستیم مكانى؛ چون از آثار و ش
تشخّص طبیعت ما زمان است و مكان است، و یكى 
از أعراض تِسعه كه بر جوهر وجود ما عارض شده 

 است أین )مكان( و یكى دیگر مَتى )زمان( است.
یعنى چون تشخّص فعلى ما منوط به زمان و  

كنیم؛ مكان است، پس ما این زمان حال را ادراك مى
و بنابراین  زمان و مكان هر دو از شرائط تشخّص بوده

موجودیت فعلیه و شخصیت طبیعى ما به این دو قائم 
 است.

بنابراین از جلوى دیدگان، دیروز رفت،  
هائى كه در دنیا موجود است پریروز رفت، آن مكان

غیر از مكان ما و حَیزى كه بدن ما شاغل آنست، همه 
اى كه دیروز و از ما دور و مهجورند؛ و در امكنه

ودیم الآن دیگر آنجا نیستیم و پریروز در آنجا ب
 توانیم بوده باشیم.نمى

ولى اینكه میگوئیم: رفت، معنایش این نیست  
كه نابود شد، هلاك و معدوم شد و در عالم وجود 
گم شد؛ بلكه همه به جاى خودش هست؛ ما را از 
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آنجا و از آن زمان برداشتند و روى قطعات زمان جلو 
ز زمان و در این مكان آوردند تا اینكه به این نقطه ا

نشاندند، و آنچه گذشت از نظر ما پنهان شده و از 
 ادراك و احساس ما مخفى است.

بنده حقیر با این تشخّص و با قید تحیز در این  
مكان و با قید موجودیت در این زمان، الآن مشهود 

و منظر  براى تمام حضّار این مجلس هستم، در مَرأى
 ر این مسأله شكّىو مَسْمَع شما هستم، و د
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 نیست.
ساعت قبلِ من، الآن نیست؛ ولى ساعت قبلِ  

من در ساعت قبل هست. امروز من كه گذشت، در 
این لحظه نیست، ولى امروزِ گذشته من در آن ظرف 
زمان گذشته هست، و دیروز من و پریروز من و ماه 
گذشته من و سال گذشته من، همینطور بروید بطرف 

ها در ها و خصوصیتآن تشخّص عقب، هر كدام از
آن زمان و در آن مكان و مقارن با آن أعراض و 
خصوصیات، در جهان هستى و عالم واقعیت و 
حقیقت موجود است؛ غایة الامر، منتهاى ادراك و 
نحوه تعقّل بطورى نیست كه الآن بتوانیم زمان سابق 
را ادراك كنیم و یا زمان لاحق را بیابیم؛ و گرنه همه 

ه در عالم هستى و جهان وجود و تكوین و هم
 موجود و حاضر است.

بیان مثال در مورد موجود بودن اشیاء گذشته و 
 آینده در عالم تكوین

براى روشن شدن این مطلب یك مثال  
 میزنیم:
شما فرض كنید: یك ریسمان ده مترى را  

برداشته و هر یك متر از آن را به یك رنگ 
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 مخصوصى در بیاورید!
ا اوّلش را رنگ سفید و دوّمش را سیاه و مثلً 

 سوّمش را سبز و همینطور تا آخر ریسمان.
یك ملخ و یا یك مورچه كه فقط جلوى  

بیند و قدرى از اطراف خودش را، در خودش را مى
لب این ریسمان قرار دهید! این ملخ یا مورچه، چه 

بیند و دیگر چیزى بیند؟ فقط ریسمان سفید را مىمى
قدر تیز و حادّ ، چون مَدّ شعاع دیدگانش آنبیندنمى

هاى نیست كه بتواند تا آخر ریسمان را با رنگ
 مختلف آن ببیند و حتّى در پشت این یك
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مترى كه رنگ سپید دارد، رنگ سیاه را هم 
 بیند.نمى

ریسمان را آهسته از جلوى چشم این حیوان  
عبور دهید، بطورى كه رنگ سفید بگذرد و رنگ 

در برابر چشمانش قرار گیرد، در این حال چه  سیاه
 بیند.بیند؟ فقط و فقط رنگ سیاه را مىمى

اگر از او بپرسیم ریسمان سفید چه شد؟  
میگوید: گم شد و فانى و ضایع شد، هر چه به 

طرف و آن طرف نظر میكند دیگر ریسمان این
بیند، و نه ریسمان سبزى كه بعد از این سفیدى نمى
قرار دارد. او میگوید غیر از ریسمان سیاه  قطعه مقابل

 هیچ چیز در عالم نیست.
و چون ریسمان را قدرى به جلو ببریم كه  

قطعه سبز در مقابل او واقع شود میگوید: آن ریسمان 
سیاه معدوم شد و هلاك شد و اینك غیر از ریسمان 
سبز مطلقاً چیزى نیست؛ و از این ببعد هر چه 

هاى دیگر در برابر او یم و رنگریسمان را به جلو ببر
ها قرار گیرد، او همان رنگ را موجود و دیگر رنگ

طرف ریسمان و چه در آن طرف را ـ چه در این
هائى را كه سابقاً ریسمان ـ مطلقاً انكار میكند؛ رنگ
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هائى را كه ندیده است بطور كلّى منكر است و رنگ
دوم و دیده و از نظر او گذشته و پنهانست همه را مع

 داند.هالك مى
ها چه شد؟ اگر به او بگوئیم: آن رنگ 

 میگوید: معدوم شد و از بین رفت.
اگر بگوئیم: هست، میگوید: نیست.  

میگوئیم: به چه دلیل نیست؟ میگوید: چون من هر 
طرف و آن چه چشمهاى خود را باز میكنم و به این

شوم اصلًا ریسمانى غیر طرف میدوزم و خیره مى
 اینكه

  



188 

 بینم.الآن در برابر من است نمى
ملخ یا مورچه چون روى ادراكات خودش  

بیند، چون ادراكش گفتگو دارد راست میگوید: نمى
فقط مَدّ بصر اوست، مثلًا به اندازه دیدن یك متر 

اندازید علاوه بر ده متر، است؛ امّا شما یك چشم مى
صد متر و هزار متر طرفین این ریسمان را هم 

ینید؛ تمام این ریسمان كه داراى الوان مختلف بمى
است، در آنِ واحد و در لحظه واحد در پیش 

توانید بگوئید: آن ریسمان سفید شماست؛ شما نمى
گم شد، زرد گم شد، سیاه گم شد؛ همه هست و 
ادراك شما بر همه سیطره دارد و هیمنه دارد بر تمام 

 اجزاء وجودى این ریسمان.
 

میفرماید: این پشّه كه در بهار متولّد میگردد و  
میرد، حال كه آید و در دى ماه مىاز تخم بیرون مى

پرد، از اصل و اساس این باغ كجا خبر در این باغ مى
ها را دارد؟ این باغ را كِى ترتیب داده اند؟ و درخت

اند و قنات را در دویست سال در صد سال قبل كاشته
ند؛ و كجا خبر دارد از آینده این باغ اقبل جارى كرده

كه چند صد سال دیگر و یا هزار سال دیگر عمر 
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میكند؟ پشّه فقط به موازات زندگى خود از باغ خبر 
 دارد.

 اشیاء در جهان هستى پیوسته موجود هستند
روى براهین مُتقنه فلسفه هیچ موجودى  

نیست كه موجود بشود و در عین وجود معدوم 
 عدم با هم متناقضند؛ موجود گردد؛ وجود و
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و معدوم با هم متناقضند؛ سپیدى و سیاهى با هم 
 شوند.جمع نمى

شود چراغهاى این مسجد روشن باشد آیا مى 
 و در همان آن تاریك باشد؟ این غلط است.

بلى میشود در یك لحظه روشن و در لحظه  
دیگر تاریك باشند و پس از آن روشن و سپس 

 تاریك گردند.
ها متعاقب یكدیگر ها و تاریكىروشنائى 

ممكن است پیدا شود، ولى در زمان واحد محال 
 است.

اگر كسى لباس وجود پوشید و در زمان دیگر  
معدوم شد، این شخص در زمان بعد معدوم است، 

 توان گفت: در زمان قبل هم معدوم است؟ولى آیا مى
 ام، بعد میروم به رحمت خدا إنبنده الآن زنده 

شاء الله؛ در آن وقت زندگى طبیعى را ندارم؛ ولى 
شود گفت: الآن زنده نیستم؟ الآن زنده هستم و مى

 ام؛ مرده نیستم.إلى الأبد من در ظرف الآن زنده

موجودات گذشته و آینده در ظرف خود 
 موجود هستند

چون زندگى در این صفحه از زمان مفروض  
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ر لحظه است و وجود در این قطعه مفروض است؛ د
شود عدم بر آن بعد وجود در این قطعه عوض نمى

شود، وجود در صفحه بعد و قطعه بعد عارض نمى
شود، آن ربطى به این صفحه از تبدیل به عدم مى

 زمان ندارد.
پس بنابراین، روى این برهان هر موجودى كه  

در عالم لباس وجود پوشید عدم نسبت به او محال 
معدوم شدنش محال  است. هر چیز كه موجود شد

 است.
این ستون الآن مسجد را نگه میدارد؛  
 كه دارددرحالى
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نگه میدارد فرض كنید كه نیست و معدوم است. 
این محالست. آرى ستون یك هزار سال نگه میدارد 

شود؛ در آن هزار سال كه نگه و سپس منهدم مى
میداشت كه عدم نداشت و در آن وقتى كه منهدم شد 

 اشت.كه وجود ند
پس وجود و عدم، موجود و معدوم، با  

شوند. و چیزى كه موجود شد، در یكدیگر جمع نمى
 پوشد.عین وجود و در زمان وجود، لباس عدم نمى

 حال كه این مطلب روشن شد، میگوئیم: 
خداوند تبارك و تعالى در بدء خلقت عالمى  

را ایجاد كرد )بحث سلسله مراتب طولیه فعلًا مطرح 
فقط در مراتب عرضیه صحبت داریم( عالم  نیست، و

را خلق كرد، خورشید و ماه و ستارگان را خلق كرد، 
زمین را خلق كرد، بعد مدّتها گذشت آدم را خلق 
كرد، از آدم و حوّا اولادى به ظهور رسیدند و از آنان 

هائى و پیامبرانى یكى نسل بنى آدم پدیدار شد و امّت
رفتند تا نوبت رسید  پس از دیگرى به وجود آمدند و

به زمان حضرت ختمى مرتبت محمّد بن عبد الله 
صلّى الله علیه و آله و سلّم، و از آن زمان تا این زمان 
و از این زمان نیز تا روز قیامت و بعد از قیامت تا آنجا 
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كه خدا میداند؛ تمام این موجودات گذشته و آینده 
ر ظروف كه الآن نیستند، در ظرف امروز نیستند نه د

مختصّ به خود؛ آن موجوداتى كه قبل از میلیونها 
سال در دنیا بوجود آمدند الآن نیستند یعنى در ظرف 
این زمان نیستند، نه در موطن خود؛ همگى و همگى 

 در زمانهاى خود موجودند.
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اید، این آب در سماور آب را در كاسه آورده 
طلق توانید بطور منیست، در لیوان نیست، امّا نمى

بگوئید آب در سماور و در لیوان نیست. آب در كاسه 
به قید اینكه در كاسه است در جاى دیگر نیست. آن 
موجودات به قید اینكه در این زمان هستند، در آن 
زمان نیستند، و موجوداتى كه در آن زمان هستند به 
قید اینكه در آن زمانند در این زمان نیستند؛ امّا 

 ا در آن زمان نیستند؟موجودات آن زمان آی
اینكه محال است نباشند؛ هر موجودى در هر  

زمان موجود بشود بدون شكّ در خصوص آن زمان 
 موجود است.

آدم أبو البشر على نبینا و آله و علیه السّلام الآن  
موجود نیست، ولى در آن زمانى كه خداوند به او 
لباس حیات داد موجود است؛ آدم أبو البشر زنده 

نه در این زمان بلكه در آن زمان؛ ادراك ما  است،
نمیرسد كه آن زمان را ببینیم؛ و اگر فرض كنیم ادراك 

بینیم، وقت آدم را مىما برسد و آن زمان را ببینیم، آن
بینیم، حضرت إبراهیم و إسمعیل علیهما حوّاء را مى

بینیم، و یك یك السّلام را در زمان خودشان مى
نیم تا زمان حضرت رسول الله كپدران را تماشا مى
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 خاتم النّبیین و أمیر المؤمنین علیهما الصّلاة و السّلام.
بینیم كه سلسله پدران ما همه متحرّك و مى 

همه متحسّس و همه شاهدند، چون ما آنها را با تمام 
بینیم، نه یك لحظه از كارهایشان در طول حیات مى

را در كوه  آنها عبور كنیم. ما حضرت موسى كلیم الله
طور و در آن چهل شب كه به مناجات و میعاد خدا 
رفت و حضرت عیسى بن مریم را با ان معجزات، 

 همه را در طول زندگى خودشان
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 بینیم.مى
بینیم؟ چون مانند آن ملخ و حالا چرا نمى 

كنیم، فقط مورچه جز جلوى خود را ادراك نمى
الآن چند نمائیم؛ لحظات موجوده فعلًا را ادراك مى

بینیم، فقط صورتى از آن در ذهن لحظه قبل را نمى
شماست؛ ولى اصل آن لحظات در ذهن كلّى این 

 جهان هستى ثابت است.
اگر فرضاً از چرخ زمان بالاتر بیائید همه را  

بینید؛ معجزات حضرت موسى و ید بیضاى آن مى
حضرت را و عصا و اژدها را و معجزات رسول الله 
را و تمام كارهاى اوّلین و آخرین از جنّ و انس را و 
یك یك از جمادات، هر چه در روى زمین و در زیر 

حیوانات و  زمین است و هر چه در آسمان است، از
از فرشتگان و طائفه جنّ؛ تمام در جاهاى خود معین 
و بدون یك ذرّه كم و زیاد یا پیش و پس موجود و 

 باشند.ثابت مى
مرحوم والد ما رحمة الله علیه در این مسجد  

اقامه جماعت داشتند و مدّت سى سال است كه از 
اند؛ فرض كنید كه در سى و پنج سال قبل، دنیا رفته

نماز مغرب و عشاء را بجاى آورده و در مثل  ایشان
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چنین ماه رمضانى رو به مردم نموده و مشغول تفسیر 
وقت حَنَك عمامه ایشان اند، و در آنسوره أعلى شده

سرازیر بود، و مقدارى از كنار حنك هم گَرد گرفته 
 بود.

الآن اگر با چشم بصیرت، نه با چشم بصر،  
آن مجلس را ببینید!  یعنى با چشم ما فوق زمان، اگر

 خواهید دید كه ایشان رو به مردم
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نشسته و مشغول تفسیر سوره أعلى هستند و 
حنك عمامه هم سرازیر است و قدرى گوشه آن را 
گرد گرفته است و تمام خصوصیات حتّى تغییر 

ها همه و همه مشهود چهره و لبخند و حركت دست
 است.

ند و تمام اوّلین و آخرین اگر مجتمع گرد 
بخواهند در جهان هستى، آن گرد عمامه را معدوم 

توانند؛ اگر بخواهند در شمارش سازند نمى
توانند؛ اگر هاى ایشان كم یا زیاد كنند نمىنفس

بخواهند یك قطره از عرق پیشانى را معدوم كنند 
 توانند.نمى

 در روز قیامت همه أعمال انسان حاضر است
كه این امر  عجیب است آیات مباركات قرآن 

 را به روشنى و وضوح بیان میكند:
ا   نَ مِمَّ فِقِي 
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در روز بازپسین، كتاب گذارده میشود، پس » 

                              
 : الکهف1٨، از سوره ٤٩آيه  1
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بینى كه مردمان مجرم از آنچه در تو اى پیغمبر! مى
افتند و میگویند: اى آن هست به خوف و ترس مى

واى بر ما! این چه كتابى است كه از إحصاء و 
شمارش هیچ عمل كوچكى و یا بزرگى دریغ نكرده 

ر دنیا بجاى آورده بودند، همه است. و آنچه را كه د
یابند. و پروردگار تو به هیچ كس ظلم را حاضر مى

 «كند.نمى
وقتى كه بشر در روز قیامت براى حساب و  

آید، اطّلاع شود و از زمان بالاتر مىكتاب محشور مى
 پیدا میكند بر تمام أفعال و

  



200 

كردار خود؛ و اگر در تهذیب نفس داراى 
اطّلاع پیدا میكند بر تمام  درجاتى باشد چه بسا

 موجودات، و همه موجودات در نزد او حاضرند.

 سیطره و هیمنه انسان كامل بر موجودات

اگر ما كه زمانى هستیم، چنانچه این زمان را از  

بینیم؛ ما بردارند، دیگر ما تنها موجودات فعلیه را نمى

اند فعلَا براى ما بلکه تمام موجوداتى كه گذشته

؛ چون آنچه بین ما و موجودات سابقه و یا حاضرند

است. اگر فرضاا ما از  اندازد زمانلاحقه فاصله مى

زمان بالاتر آئیم، تمام موجودات گذشته و آینده و حالیه 

براى ما مساوى است و ما میتوانیم با یک نظر به تمام 

 آنها نگاه كنیم و از حال همه مطّلع گردیم.

مستقبل معنى در آن صورت دیگر ماضى و  
ندارد، سَبق و لُحوق معنى ندارد، زمان آدم أبو البشر 
با زمان حضرت نوح و زمان رسولان دیگر و یا زمان 
قیام قائم آل محمّد أرواحنا له الفداء یكسان خواهد 
شد. یعنى بطور كلّى زمانى نیست تا بر اساس آن 
سابق و لاحق، و مقدّم و مؤخّر شناخته شود؛ همه و 

 ر و در ردیف واحد از ثابتات هستند.همه حاض
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یعنى ما در آن صورت در یك افق عالى  
خواهیم بود كه در آنِ واحد، مُسَیطر و مُهَیمن بر 
جمیع موجودات خواهیم بود، تمام موجودات 
زمانى، از زمان آدم تا روز قیامت. و همان طورى كه 
براى ما گذشته دیگر معنى ندارد، آینده نیز معنى 

و اولاد ما و نواده ما تا روز قیامت هر كارى كه ندارد، 
در دنیا انجام خواهند داد همه در مقابل ما موجود و 

 حاضر خواهد بود.
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اگر از ما بپرسند در دنیا چه خبر است؟ دیروز  
 كنیم و فوراً جواب میدهیم.چه خبر بود؟ تماشا مى

اگر بپرسند مثلًا آن دو كبوترى كه در فلان  
گفتند؟ ن كوه لانه داشتند، با هم چه مىسال در فلا

فوراً پاسخ میدهیم و خصوصیات سخن آنها و نیت 
 كنیم.آنها را بازگو مى

اگر الآن از ما بپرسند: در این مسجد چیست؟  
فوراً جواب میدهیم: چند قطعه فرش، یك منبر، یك 
بلند گو، یك ساعت دیوارى، و تعدادى قرآن كریم 

 و ... و غیرها.
چون موجودى هستیم مكانى، غیر از این امّا  

بینیم، ایم جائى دیگر را نمىمسجدى كه در آن نشسته
این دیوارها و سقف مسجد حاجب است. امّا اگر از 
مكان بالاتر بیائیم و فرضاً در افقى زیست كنیم كه 

وقت دیگر بین این مسجد و غیر مكانى نباشد، در آن
بلكه همه  آن تفاوتى نیست، دیوار حاجب نیست،

هاى روى زمین براى ما مشهود و ها و كلّیه بقعهمكان
 در نزد ما معلوم است.

اگر از ما بپرسند: در مكّه مكرّمه چه خبر  
بینید بلكه آنجا هستید! اگر است؟ نه اینكه آن را مى
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بپرسند در مدینه چه خبر است؟ شما آنجا هستید! در 
ه خبر كره زمین چه خبر است؟ در ستاره نپتون چ

است؟ در ماه و خورشید و زهره و كهكشان چه خبر 
 است؟ فوراً همه را میگوئیم.

ها چون همان طور كه لا زمان بر همه زمان 
 سیطره دارد، لا مكان
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 ها سیطره دارد.نیز بر تمام مكان
علم غیبى كه براى انبیاء على نبینا و آله و  

علیهم السّلام و براى حضرت رسول الله و أمیر 
المؤمنین و ائمّه علیهم السّلام در أخبار و تواریخ وارد 

 شده است، از این قبیل است.
وقتى كه از دار دنیا رحلت نمودیم و از زمان  

 ـچون نفس ناطقه ما مجرّد است،  و مكان برتر آمدیم 
زمانى و مكانى نیست، بدن طبیعى ما كه در این دنیا 

وقت زیست میكند مادّى و غیر مجرّد است ـ در آن
خود را بر أعمال خود و روش و رفتار خود در دنیا 

 مسلّط خواهیم دید.
قه ما كه روح قدسى است چند نفس ناط 

روزى چون مرغ گرفتار قفس تن شده است و پابند 
مادّه و آب و علف؛ چون قفس را شكست و پرواز 
كرد، خود را در جهان قدس و فضاى لا یتناهاى 

بیند و از همه جا مطّلع و با هر كس و تجرّد، آزاد مى
 با هر چیز همراهى و معیت خواهد داشت.
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ون مجرّد است با تمام اعمال روح انسان چ
 هست

نفس ناطقه ما، یعنى حقیقت انسانیت ما كه  
خلیفة الله است، زمانى و مكانى نیست؛ و خداوند آن 
را به مادّه یعنى بدن زمانى و مكانى تعلّق داده است؛ 

ایم گرفتاریم. میخواهیم از لذا تا وقتى كه پابند مادّه
ان مطّلع شویم، عالم تجرّد و وسعت لازمان و لا مك

هاى مادّه، هوس و آرزوهاى دراز، بین ما ولى علاقه
 و بین آن عالم فاصله انداخته است.

انبیاء و اولیاى حرم قدس حضرت پروردگار  
منّان هر چه فریاد زدند: چشمتان را باز كنید! گوشتان 
را باز كنید! دل خود را از محبّت دنیا تهى كنید! تا 

تاز بوده و رجوع به عالم  پیوسته سبك بار و سبك
ابدیت براى شما آسان باشد، بوى عَفِن این جیفه 
دنیا، چنان مَشاعر ما را مست و خراب نموده است 
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نمیدهیم؛ ولى  1كه به نداى آن بزرگواران پاسخ مثبت
ا  بالاخره ما باید به سر جاى خود برگردیم؛

َّ
ِ وَ إِن

ه
ا لِلَّ

َّ
إِن

 
َ
يْهِ راجِعُون

َ
 ٢.إِل

تى كه ما مِلك طِلق خدا هستیم، و بدرس» 
 «بدرستى كه ما بسوى او بازگشت كنندگانیم.

  

                              
 1٧همان مصدر، غزل  1
 : الانشقاق٨٤، از سوره ٦: البقرة آيه ٢، از سوره 1٥٦ذيل آيه  ٢
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 كادِحٌ إِلى 
َ
ك
َّ
 إِن

ُ
سان

ْ
ن ِ
ْ
هَا الْ يُّ

َ
  يا أ

ً
حا

ْ
د
َ
 ك

َ
رَبِك

مُلاقِيهِ 
َ
 .ف

اى انسان تو با سختى و شدّت و تعب، خود » 
را بسوى پروردگار خودت میرسانى و به شرف لقاى 

 «او خواهى رسید.
خره باید خود را از علائق دنیا خلع كنیم ما بالا 

 و به خلعت تجرّد و سعه فضاى قدس مخلّع گردیم.
و در صورت عدم اختیار، چون مرگ بر  

پیشانى تمام بشر نوشته شده و حركت از عالم مادّه و 
مدّت، و ورود در عالم تجرّد، یك سیر تكوینى براى 

هاى همه خواهد بود، بنابراین همه میرسند به صورت
أعمال؛ چه سعید و چه شقىّ، چه مؤمن و چه كافر، 

رسند به جائى كه وجودِ مجرّد خود مشتركاً همه مى
 كنند.را ادراك مى

و چون بطور مجرّد ادراك نمودند، سیطره  
اند؛ و كنند بر تمام اعمالى كه انجام دادهپیدا مى

كنند با تمام اعمالى كه انجام خودشان را ادراك مى
 ها.ها و با تمام عذابند، با تمام ثواباداده

بینند، بلكه خود نه اینكه تنها خودشان را مى 
كنند؛ مثل اینكه ما در این دنیا یابند و ادراك مىرا مى
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كنیم، خود را خودمان و أعمال خودمان را ادراك مى
نمایند، با تمام كارها و با تمام یابند و وجدان مىمى

 ها.نیت
ت و جهنّمى است؛ كدام بهشت آنجا یك بهش 

هائى كه اثر اعمال و جهنّم از این بالاتر كه آن صورت
هستند بلكه نفس اعمال حسنه هستند با حقائقش بر 

 انسان ظهور و بروز كند؟ و آن اعمال زشت نیز با
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ها و حقائقش بر انسان طلوع كند؟ آن خودسرى
ت ها كه از انسان سر میزده اساستكبارها و فرعونیت

هائى كه در دنیا داشته و بر اساس آن تمرّد و آن غفلت
هاى ملكوتى و كرده و معصیت نموده، با آن چهره

حقیقى براى انسان منكشف گردد؛ یعنى انسان 
خودش را با تمام أعمال خودش در طول مدّت عمر 

 خودش یكجا ادراك كند.

شبهه آكل و مأكول بر مبناى أصالة المادّه 
 استوار است

كنید كه شبهه آكل و با این بیان ملاحظه مىو  
مأكول چقدر سست و واهى است! و چقدر از مرحله 
تحقیق دور است! آن شبهه بر مبناى أصالة المادّه 

ء بر مادّه است، و اصالت مادّه یعنى اینكه شیئیت شى
اى سست است كه آن قائم باشد؛ و این كلام به اندازه

حیوانات بدان اعتنائى  خندند و بلكهاطفال به آن مى
 كنند.ننموده و عبور مى

اگر قندى را در سركه بیندازید و به كودك  
خورد با آنكه مادّه همان مادّه است؛ بدهید، دیگر نمى

آن طفل میداند كه شیئیت قند به صورت قند بودن 
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 است، نه به مادّه آن.
اى را به سركه آلوده كنید! و اگر كاه و یونجه 

خورد، چون آن حیوان به صورت نمى حیوان دیگر
 توجّه دارد نه به مادّه.

توضیح اشعار حكیم سبزوارى )ره( در ردّ 
 شبهه آكل و مأكول

 
ها محشور در روز بازپسین همه اجساد و بدن 

شوند بتمامهما و شوند، آكل و مأكول محشور مىمى
كمالهما. شبهه آكل و مأكول بر اساس اصالت مادّه 
است؛ مادّه چیزى نیست، امر مبهمى است، اسم 
ندارد، تحصّل ندارد، موجودیت و شخصیت ندارد؛ 

ین هاى آنهاست و ابلكه حقائق اشیاء به صورت
 ها در روى مادّهصورت

  



_________________________________________________________________ 

211 

شود، و ثابت است و با یكدگر خلط و مزج نمى
گردد و هیولا صورت منقلب به صورت دیگرى نمى

ها را با همان تشخّص و تعین و مادّه، آن صورت
حفظ میكند و این انحفاظ پیوسته سارى و جارى 

 است.
 

ها از نزد ما پنهان است و گرچه صورت 
گذارد در و زمان و مكان نمىحجاب مادّه و مدّت 

ها را ادراك كنیم، و لیكن لحظه واحد، تمام صورت
در ظرف روزگار و عالم دهر و جهان هستى و 

ها، تمام نفوس، تمام اشیاء و تكوین، تمام صورت
تمام موجودات و أعمال، هر یك بجاى خودش ثابت 

 و موجود است، و همه محفوظ است.
گرد موجوده در كنار عمامه با حنك افتاده و با  

 آن به جاى خودش هست.
آن كسانى كه در سه سال قبل با چائى تلخ  

اند، آن منظره و آن كیفیت خود یك حبّه قند خورده
 محفوظ است.

آن كسى كه گناه كرده، عین مجلس گناه، و آن  
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كسى كه اطاعت نموده، عین مجلس طاعت محفوظ 
و است. این اعمال با خصوصیاتش و با دقائق 

ظرافتش و با نیت و منظورى كه به عمل آورده شده 
است، چنان ضبط و ثبت است كه اگر هزاران فرد از 

طور صحیح و دقیق با حفظ افراد بشر بخواهند این
شرائط و مقدّمات و تقدّم و تأخّر، ضبط كنند 

 توانند.نمى

وجهه ظاهرى أعمال فانى، و وجهه باطنى آنها 
 تثابت و عند الله محقّق اس

ولى لازمه وجود، وجود است و عدم قبولِ  
 تبدّل به عدم؛ در
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ظرف دهر و در عالم هستى و حقیقت، تمام اینها 
نمایند، كنند و از آن پاسدارى مىرا نگاهدارى مى

گرچه در نزد ما نَفاد و هلاكت پیدا كند و از بین برود، 
امّا در پیش خداوند عالِم السِّرِّ و الخفیات از بین 

 یرود.نم
ایم، از نزد ما پنهان آن عملى را كه ما انجام داده 

 شد، امّا در نزد خداوند علیم و خبیر حاضر است.
ي   ِ

ماواتِ وَ لا فن ي السَّ ِ
ةٍ فن رَّ

َ
قالُ ذ

ْ
 مِث

ُ
ه
ْ
لا يَعْزُبُ عَن

رْضِ 
َ ْ
 1.الْ

شود، به اندازه سنگینى از خداوند پنهان نمى» 
 «یك ذرّه در آسمانها و نه در زمین.

ِ  فرماید:مگر نمى 
ه
 اللَّ

َ
د
ْ
 وَ ما عِن

ُ
د
َ
ف
ْ
مْ يَن

ُ
ك
َ
د
ْ
ما عِن

 ٢.باقٍ 
هر چیز كه در نزد شماست خرابى و بوار و » 

هلاكت شاملش میشود، و آنچه در نزد خداوند است 
 «باقى است.

همین اعمالى را كه انجام میدهیم دو صورت  

                              
 : سبأ٣٤، از سوره ٣قسمتى از آيه  1
 : النّحل1٦، از سوره ٩٦صدر آيه  ٢
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دارد و دو وجهه دارد: وجهه طبیعى و ظاهرى كه 
منسوب به ماست، و وجهه ملكوتى و باطنى كه مال 

 خداست.
وجهه ظاهرى پیوسته دستخوش هلاك و فناء  

و اضمحلال است؛ ولى وجهه باطنى كه وجه اللهى 
ج است و ملكوتیست، پیوسته ثابت و در عالم خار

 عند الله متحقّق است.
 

وقت زمانى كه پرده زمان ما پاره گردد، آن 
ایم با تمام موجودات اعمالى را كه انجام داده

اى كه در این عالم متعاقباً پدیدار و پنهان تدریجیه
شده است، دفعةً واحدةً براى ما ظاهر و آشكارا 

 میگردد.
وقتى كه اختیاراً و یا اضطراراً مرگ طبیعى و  

وقت معلوم میشود در ا موت اختیارى دست دهد آنی
ایم و پشت پرده چیست؟ چه كارها كه انجام داده

انگاشتیم كه از بین رفت؛ فلان كس از كار دائماً مى
ما آگاه نشد، این كار را نفهمیدند، فلان كار را 
نفهمیدند، فلان كار را كردیم و الحَمد لِلّه كسى 

ختیم و سبقت گرفتیم؛ و نفهمید؛ خدا را به عقب اندا
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هیچ نفهمیدیم، نفهمیدیم؛ حالا آمدیم اینجا، پرده هم 
از برابر دیدگان پس رفته است و هیچ گمان 

 ایم.كردیم كه این همه انباشتهنمى
فریاد انسان بلند میشود: خدایا چه خبر  

 است؟ این چه عالمى است؟ این چه كتابى است؟
 

 كولآیات وارده در ردّ شبهه آكل و مأ
 وَ  

ً
ة
َ
رْضَ بارِز

َ ْ
رَى الْ

َ
جِبالَ وَ ت

ْ
ُ ال ِ سَث 

ُ
وَ يَوْمَ ن

 
ً
حَدا

َ
هُمْ أ

ْ
غادِرْ مِن

ُ
مْ ن

َ
ل
َ
مْ ف

ُ
ناه ْ

َ وا عَلى *حَش 
ُ
  وَ عُرِض

َ
رَبِك

نْ 
ه
ل
َ
مْ أ
ُ
عَمْت

َ
ةٍ بَلْ ز لَ مَرَّ وَّ

َ
مْ أ
ُ
ناك
ْ
ق
َ
ل
َ
ما خ

َ
مُونا ك

ُ
ت
ْ
 جِئ

ْ
د
َ
ق
َ
ا ل
ًّ
صَف

 
ً
مْ مَوْعِدا

ُ
ك
َ
جْعَلَ ل

َ
نَ وَ وُ  *ن مُجْرِمِي 

ْ
ى ال َ

ث َ
َ
كِتابُ ف

ْ
ضِعَ ال

نا ما
َ
ت
َ
 يا وَيْل

َ
ون

ُ
ول
ُ
ا فِيهِ وَ يَق نَ مِمَّ فِقِي 

ْ
 مُش

  



216 

حْصاها 
َ
 أ
َّ
 إِلَّ
ً
ة َ بِث 

َ
 وَ لا ك

ً
ة َ كِتابِ لا يُغادِرُ صَغِث 

ْ
ا ال
َ
لِهذ

 
ً
حَدا

َ
 أ
َ
ك لِمُ رَبُّ

ْ
 وَ لا يَظ

ً
ا وا حاضنِ

ُ
وا ما عَمِل

ُ
 1.وَ وَجَد
ها را و روزى میرسد كه ما در آن روز، كوه» 

سیر میدهیم و میگردانیم، و تو اى پیامبر! زمین را 
بینى! و ما همه مردم را حشر ظاهر و روشن مى

 نمائیم.كنیم و از یك نفر از آنان دریغ نمىمى
و تمام مردم به صورت صفّ در پیشگاه  

پروردگار تو عرضه میشوند و به آنان چنین خطاب 
اید به همان قسمى میشود كه: شما در نزد ما تنها آمده

كه ما در وهله اوّل شما را آفریدیم؛ بلكه شما چنین 
 پنداشتید كه ما براى شما وعده گاهى قرار ندادیم!

و كتاب و نامه عمل را قرار میدهند، پس تو  
بینى كه مردم مجرم از آنچه در آن مى! اى پیامبر

و ! افتندشت مىموجود است به دهشت و وح
چه شده است كه این كتاب ! اى واى بر ما: میگویند

از ضبط و ثبت هیچ كوچك و بزرگى دریغ ننموده 
و آن ! است و همه را إحصاء و شمارش كرده است

. نگرنداند همه را حاضر مىاعمالى را كه بجاى آورده

                              
 : الکهف1٨، از سوره ٤٩تا  ٤٧آيات  1
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 «.و پروردگار تو به أحدى از مردم ستم روا نمیدارد

جهنّم را بدست خود بوجود  انسان بهشت یا
 آوردمى

تمام اعمالى را كه انسان انجام داده، خودش  
 انجام داده است؛ و عین آنها در برابرش حاضر است.

وقت همه میدانند كه پروردگار ظلمى آن 
هاى قبیحه و ننموده؛ و این أعمال به این صورت

زننده، عین اعمالى است كه به دست خود انسان 
و انسان پیش فرستاده است؛ جهنّم را به  انجام گرفته

 دست
  



218 

خودش افروخته است، و بهشت را به دست 
هاى بهشتى را به دست خودش كاشته، و نسیم

خودش بر مشام خود وزانده، و آتش دوزخ را به 
 اش افروخته است.دست خودش با جرقّه

 
اى زاهد مرا فریب مده؛ در جهنّم : »میفرماید 

سوزند، آتش را از اینجا با مى آتش نیست؛ آنها كه
 «.برندخود مى
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مجلس سى و هشتم: دفع شبهات وارده بر 
 معاد جسمانى
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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِلِله مِنَ الشَّ

حیم حَْْنِ الرَّ  بسِْمِ الِله الرَّ

لَمُ عَلََ سَیدِ  لََةُ و السَّ نا الَْْمْدُ لِلَّه رَبِّ الْعالَمیَن و الصَّ

دٍ و ءَالهِِ الطّاهِرینَ   مُُمََّ

و لَعْنةَُ الِله عَلََ أعْدائِهِمْ أجَْْعیَن مِنَ الآنَ إلََ قیامِ یوْمِ 

 الدّینِ 

ةَ إلّا باِلِله الْعَلَِّ الْعَظیم  لا حَوْلَ و لا قُوَّ

  
  

 قال الُله الحكیمُ فى كتابِه الكریم: 
ماءُ   ا السَّ

َ
حِيمِ* إِذ حْمنِ الرَّ ِ الرَّ

ه
بِسْمِ اللَّ

بِحارُ 
ْ
ا ال

َ
* وَ إِذ

ْ
ت َ ثََ

َ
ت
ْ
واكِبُ ان

َ
ك
ْ
ا ال

َ
* وَ إِذ

ْ
رَت

َ
ط
َ
ف
ْ
ان

 
ْ
مَت

َّ
د
َ
سٌ ما ق

ْ
ف
َ
 ن
ْ
* عَلِمَت

ْ
ت َ بُورُ بُعْثَِ

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
* وَ إِذ

ْ
جِرَت

ُ
ف

 
ْ
رَت

َّ
خ
َ
 .وَ أ

)آیات اوّل تا پنجم، از سوره انفطار: هشتاد و  
 ن سوره از قرآن كریم(دوّمی

به نام خداوند رحمن و رحیم. در آن زمانى » 
كه آسمان شكافته شود، و در آن زمانى كه ستارگان 



222 

پراكنده گردند، و در آن زمانى كه دریاها از سكون و 
آرامش تبدیل به حركت و اضطراب شده و در 
مَجارى روان گردند، و در زمانى كه قبرها شكافته 

اژگون گردد؛ نفس انسان میداند كه شود و منقلب و و
 چه پیش فرستاده است و چه از
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 «این پس فرستاده است.
یعنى كارهائى را كه سابقاً و در قدیم الایام  

فرستاده و كارهائى را كه اخیراً و در زمانهاى تازه و 
نزدیك فرستاده است؛ و بر همین معنى است آیه 

مَ مِنْ  مباركه واقع در سوره فتح:
َّ
د
َ
ق
َ
ُ ما ت

ه
 اللَّ

َ
ك
َ
فِرَ ل

ْ
لِيَغ

رَ 
َّ
خ
َ
أ
َ
 وَ ما ت

َ
بِك

ْ
ن
َ
 1.ذ

براى آنكه خداوند بیامرزد آنچه را از »یعنى  
گناه كه سابقاً مرتكب شده بودى! و آنچه را بعداً و 

 «!اىاخیراً مرتكب شده

بیان صدر المتألّهین راجع به عقائد مختلفه در 
 معاد

ردم در كیفیت معاد، راجع به عقائد مختلفه م 
« أسفار»مرحوم ملّا صدرا رضوان الله علیه مطالبى در 

 نقل میكند كه شایان دقّت است، میفرماید:
بعضى از اوهام عامیانه و آراء جاهلانه، رأى » 

كسانى است كه حشر نفوس و اجساد را محال 
دانسته، و ممتنع میدانند كه هر یك از نفوس و اجساد 

                              
 : الفتح٤٨، از سوره ٢صدر آيه  1
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 1و آنان عبارتند از مَلاحِده و طِباعیه معاد داشته باشند.
و دَهْریه و جماعتى از طبیعیون و گروهى از اطبّائى 

 كه اعتمادى

 فرق میان طباعیّه و دهریّه )ت(
  

  

                              
طِباعيّه و دهريّه آنست که: طباعيّه غير از موادّ جسمانيّه که همان فرق ميان  1

اند مگر به قوا قواى انفعاليّه است، متفطّن به قواى فعليّه و مبادى فاعله نشده
و طبايعى که با بدن انسان است؛ و به مبادى برزخيّه و مجرّداتى که با مادّه 

اند، فضلًا از ند برنخوردهباشنسبت دارند که همان نفوس ناطقه قدسيّه مى
مجرّدات مرسله )که در فعل نيز همچون ذات مجرّد از مادّه هستند(؛ پس 
چگونه پى برده باشند به آنکه امر و خلق براى اوست و او قدّوس و سبّوح 

 است و ربّ الملائکة و الرّوح است.
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بر آنها در ملّت اسلام نیست و در حكمت اعتنائى 
 به اندیشه و فكر آنها نیست.

اند كه: حقیقت انسان، و آنان چنین پنداشته 
هیكل محسوسِ حامل كیفیت مزاجى و قوا جز این 

باشد؛ و و أعراضى كه به تبع آن موجود است نمى
شوند و با زوال تمام این امور بواسطه مرگ معدوم مى

حیات و زندگى فانى میگردند و از آنها جز مقدارى 
 ماند.موادّ متفرّق باقى نمى

بنابر این تقریب، انسان همانند سائر حیوانات  
شود؛ و نیكبختى مانى كه بمیرد، معدوم مىو نباتات ز

و بدبختى او منحصر است در لذّات دنیوى و آلام و 
 رنجهاى بدنى كه در دنیا به او رسیده است.

و آنان در این عقیده و مرام، هم تكذیب عقل  
كنند، چون محقّقین از اهل فلسفه به خلاف آن را مى
ن نمایند، چواند، و هم تكذیب شرع را مىرفته

 اند.محقّقین از اهل شریعت به خلاف آن گفته

و آنچه از جالینوس نقل شده است آنست كه:  

او در امر معاد توقّف و تردید دارد؛ چون او در حقیقت 

نفس انسان دچار تردید و توقّف است كه آیا نفس 
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 تا آنکه به سبب مرگ معدوم گردد عبارتست از مزاج
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باشد، یا عبارتست از و از بین برود و معاد نداشته 

جوهر مجرّد تا بعد از مرگ باقى و ثابت بماند و معاد 

 داشته باشد؟

و بعضى از كسانى كه به ذیل علماء متشبّث  
اند میگردند، به این اشكال، این را هم ضمیمه نموده

كند و بر معدوم، عود نمى»كه: المَعدومُ لا یعاد. 
انسان  و بنابراین، چون هیكل و جسم« گردد.نمى

معدوم شود، دیگر اعاده آن غیر ممكن و حشر ممتنع 
 است.

و متكلّمین این إشكال را بدین طریق جواب  
اند كه: اوّلًا اعاده معدوم ممتنع نیست. و ثانیاً گفته

اینكه انسان بواسطه از بین رفتن و فسادِ بدنش، فانى 
شود؛ بلكه از انسان، اجزاء قابل تجزیه و معدوم نمى

اى باقى خواهد ماند كه آن اجزاء یر قابل تجزیهو یا غ
 مبدأ تكوّن بدنِ معادى و حشرى انسان خواهد شد.

و آیات و روایات صریحه وارد در حشر آدمى  
اند بر آنكه مراد، همان جمع كردن را، حمل نموده

باشد كه همان حقیقت اى مىاجزاء متفرّقه باقى مانده
 انسان است.
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تكلّمین براى تصحیح و حاصل مطلب آنكه م 
اند كه عقل امر معاد، مرتكب یكى از دو امرى شده

شمرد و بلكه نقل نیز آن را آن را مستبعد و دور مى
مردود میداند؛ و براى تحقّق معاد هیچكدام از این دو 

 باشد.امر لازم نمى
بلكه عقل و نقل هر دو دلالت دارند بر آنكه  

است كه در  آنچه در آخرت عود میكند همان چیزى
دنیا مصدر أفعال بوده و مبدأ اعمال و مكلّف به 
تكالیف و واجبات و احكام عقلیه و شرعیه بوده 

 است.
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و مخفى نماند كه قلع ریشه شبهه از اراضى  
اوهام منكران و آراء ملحدانى كه انكار حشر و قیامت 

توان نمود مگر به قلع و قمع اصل نمایند، نمىرا مى
این شبهه كه: انسان به سبب مرگ فانى و باطل 

ماند، چون انسان غیر از این میگردد و ابداً باقى نمى
ى كه در این بدن حلول هیكل با مزاج خاصّ یا صورت

 كرده است چیز دیگرى نیست.
و ما سابقاً مفصّلًا این اصل را از ریشه بركندیم  

و تار و پودش را زدیم و بطور كامل در این باره بحث 
 كردیم.
و محقّقین از فلاسفه و مِلّیین همگى بر ثبوت  

معاد و نشأه باقى بعد از دنیا، اتّفاق دارند؛ و لیكن در 
 اند.اختلاف نموده كیفیت آن

جمهور اهل اسلام قائل به معاد جسمانىِ فقط 
و جمهور فلاسفه قائل به معاد روحانىِ فقط 

 اندشده

جْهور اهل اسلَم و تمام فقهاء و اصحاب  

اند كه: معاد فقط جسمانى است، بنا ، قائل شدهحدیث

بر این مبنى كه: روح در نزد آنان عبارت است از 
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مانند سریان آتش و حرارت در جسمى كه در بدن، 

زغال، سارى و جارى است و همانند آب در گُل و 

 روغن در زیتون جریان دارد.

اند قائل شده و جْهور فلَسفه و پیروان مَشّائین 

كه: معاد فقط روحانى است، یعنى فقط عقلَ است؛ 

هایش منعدم ها و عَرَضچون بدن با تمام صورت

از آن قطع علَقه میکند؛ شود، به علّت آنکه نفس مى

كند چون اعاده بنابراین بدن بشخصه دیگر عود نمى

 معدوم امرى مُال است.

چون جوهر مجرّدى است بنابراین باقى  امّا نفس 

ماند و راهى براى فناء و هلَك آن نیست؛ و چون مى

 بواسطه مرگ طبیعى قطع علَقه
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از تعلّقات نمود، به عالم مفارقات عود خواهد 
 رد.ك

بسیارى از اكابر حكماء و مشایخ عرفا و جمعى 
 انداز متكلّمین قائل به هر دو قسم معاد شده

و بسیارى از اكابر حکماء، و مشایخ عرفاء، و  

غزالَ و كعبى و  جْعى از متکلّمین مانند حجّة الإسلَم

، و بسیارى از اصحاب ما حَلیمى و راغِب اصفهانى

خ أبى جعفر طوسى و سید امامیه مانند شیخ مفید و شی

 مرتضى و علَّمه حِلَّ و مُقّق خواجه نصیر الدّین طوسى

رضوان الله تعالَ علیهم أجْعین، قائل به هر دو قسم از 

 1اند.معاد شده

اند كه: نفس به جهت آنكه استدلال نموده 
 انسان مجرّد است و به بدن بازگشت میكند.

                              
قول متين و استوار همين است، چون انسان عبارتست از نفس و بدن، و  1
گر ميخواهى بگو: از عقل و نفس؛ بنابراين براى بدن کمالى است و مجازاتى ا

است و براى نفس نيز کمالى و مجازاتى است؛ و همچنين براى نفس و قواى 
جزئيّه او کمالات و غاياتى متناسب با خود او خواهد بود، و براى عقل و 

دم با غايات قواى او که کلّى است نيز کمالى و غايتى است. و چون اکثر مر
روحانيّه عقليّه سر و کارى ندارند، درباره آنها بنا به قول کسانى که ميگويند: 
معاد فقط روحانى است، مستلزم تعطيل خواهد شد؛ و بنا به قول کسانى که 
ميگويند: معاد فقط جسمانى است، درباره گروه اقلّ از خواصّ و اخصّ از 

 ارى قدَّس الله سِرَّه. )تعليقه(حکيم سبزو -مردم مستلزم تعطيل خواهد شد
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ین قول نیز به هم و جْهور نصارى و تَناسُخیه 

معتقدند، الّا اینکه فرق در آنست كه مُقّقین از مسلمین 

و پیروان آنها معتقدند كه: ارواح حادث هستند، و به 

كنند. امّا بدن، نه در این عالم بلکه در عالم دیگر، عود مى

 تناسخیه معتقدند كه: ارواح قدیم هستند و به بدنها در

 حکیم سبزواری: قول متین و استوار قول به
 معاد جسمانی و روحانی است )ت(
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كنند، و آخرت و بهشت و جهنّم این عالم عود مى
 جسمانى را انكار دارند.

اختلاف در اینكه آنچه در آخرت بازگشت 
 كند عین بدن دنیوى است یا مثل آنمى

و در گفتار همین كسانى كه معتقد به دو معاد  
روحانى و جسمانى هستند نیز اختلاف است كه آیا 
آنچه از بدن در آخرت بازگشت دارد عین این بدن 
است، یا مثل آنست؟ و هر یك از عینیت یا مثلیت، 
آیا به اعتبار هر یك از اعضاء و أشكال و خطوط 

 است، یا نه؟
ر را كسى لازم و ظاهراً این احتمال اخی 

ندانسته است؛ بلكه بسیارى از اهل اسلام كلامشان 
دلالت دارد بر آنكه آن بدنِ عود داده شده در روز 
قیامت، از نقطه نظر خلقت و شكل غیر از بدن اوّل 

 است.

و در بسیارى از مواقع استدلال شده است بر  

این كلَم به بعضى از روایاتى كه در آنها صفات اهل 

زخ نام برده شده است؛ مثل آنکه: آنها جُرْد بِشت و دو

مُرْد هستند یعنى صورتهایشان صاف و بدون مو است، 
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و مثل آنکه دندان شخصِ كافر به اندازه كوه احد است، 

 و به گفتار خداى تعالَ:

ها   َ ْ ث 
َ
 غ
ً
ودا

ُ
مْ جُل

ُ
ناه

ْ
ل
َّ
مْ بَد

ُ
ه
ُ
ود
ُ
 جُل

ْ
ضِجَت

َ
ما ن

ه
ل
ُ
ك

عَذابَ 
ْ
وا ال

ُ
وق
ُ
 1.لِيَذ

وقت كه پوست آنان در اثر آتش و هر » 
گداخته گردد و پخته شود، ما آن پوستها را به 
پوستهاى دیگر مبدّل میگردانیم تا اینكه عذاب را 

 «خوب بچشند.
  

                              
 : النّسآء٤، از سوره ٥٦قسمتى از آيه  1
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قَ  و به گفتار خداى تعالى: 
َ
ل
َ
ذِي خ

ه
يْسَ ال

َ
 وَ ل

َ
أ

رْضَ بِقادِرٍ عَلى
َ ْ
ماواتِ وَ الْ هُمْ  السَّ

َ
ل
ْ
قَ مِث

ُ
ل
ْ
 يَخ

ْ
ن
َ
 1.أ

آن كسى كه آسمانها و زمین را خلقت  آیا» 
فرموده است، توانائى آن را ندارد كه مثل آنان را خلق 

 «كند؟

بنابر این تقریب، آن كسى كه مورد  و اگر بگوئى: 

ثواب و پاداش واقع میشود بواسطه لذّات جسمانى، و یا 

مورد عقاب قرار میگیرد بواسطه آلام و رنجهاى 

جسمانى، غیر از آن كسى است كه عمل به طاعت نموده 

 است و یا مرتکب معصیت گردیده است.

در پاسخ گفته میشود: معیار در این جهت روح  

ا كه ادراك ثواب و عذاب را روح میکند است، زیر

گرچه بتوسّط آلات بوده باشد؛ و روح بعینه باقى 

است؛ و از همین روى به انسان از زمان طفولیت تا زمان 

پیرى و كهولت گفته میشود: او خودش است بعینه، 

هاى او و مقادیر او و أشکال و أعراض گرچه صورت

تبدیل شده است. او، بلکه بسیارى از اعضاء و قواى او 

                              
 : يس٣٦، از سوره ٨1قسمتى از آيه  1
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و درباره كسى كه در جوانى جنایتى كرده و چون به پیرى 

گویند: غیر رسد او را عقاب كنند و پاداش نمایند، نمى

 جانى را پاداش كردند.

 بیان مذهب حقّ در باب معاد
ها و آراء اینها كه بیان كردیم، تحریر مذهب 

وارده در معاد بود؛ و همان طور كه خواهى دانست 
حقّ در باب معاد آنست كه: آنچه مُعاد  مذهب

پذیرد یعنى عود و بازگشت میكند همین شخص مى
 است
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بعینه، چه از نقطه نظر نفس و چه از نقطه نظر 
بدن؛ نفس بعینه همین نفس است، و بدن بعینه همین 

است، بطورى كه اگر تو او را ببینى، میگوئى این  1بدن
نیا بود، و اگرچه بعینه همان فلان كس است كه در د

قدر وارد شود كه گفته هاى مادّى آنها و تحوّلتقلّب
 شود: این طلا است، و این آهن است.

و چه بسا آنچه بر نفس و بدن میگذرد بطورى  
است كه آنها را متّحد میكند و عقلِ واحدِ محض 

 میگرداند.
و كسى كه این معنى را منكر شود، منكر  

ناقص آمده است،  شریعت شده است و در حكمت
و لازمه گفتارش اینست كه بسیارى از نصوص قرآنیه 

                              
يعنى بدن برزخى و آخرتى همين بدن دنيوى است، ليکن نه به وصف  1

دنيوى و طبيعى بودن، بلکه آن بدن بعينه همين بدن است به علّت آنچه که 
ء به صورت آنست يعنى شرح آن گذشت و بعداً خواهد آمد که شيئيّت شى

به صورت بدنيّه آن نه به مادّه آن، و به صورت آنست که معناى آن ما بِه 
ءُ بِالفعل است و آن نفس است، و نفس مشخِّص است، و چون الشّى

مشخِّص اين و ان يکى است چگونه شخص بمعناه و صورته باقى نباشد؟ 
و تشخّص نفس به وجود حقيقى است و آن عين وحدت و تشخّص اوست. 

« أسفار»]که ملّا صدرا صاحب کتاب  و اين مطلب را مصنّف کتاب قدّس سرّه
حکيم سبزوارى قدّس الله نفسه.  -بلغ وجهى تحقيق خواهد نمود[ به ااست

 )تعليقه(
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 1را انكار نموده باشد.

 استدلال فخر رازى بر معاد طبیعى
بسیارى از متكلّمین مانند فخر رازى و  

همقطارانش، در باب اعتقاد در حشر اجساد، معاد را 
مادّى طبیعى با همین مادّه كثیف ظلمانى میدانند؛ و 

 ضیح مرام آنها عین عبارات صدر المتألّهینبراى تو
  

                              
 1٦٦تا ص  1٦٣، از ص ٩طبع حروفى، ج « أسفار» 1
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 كنیم:را نقل مى
معاد در نزد آنان عبارتست از: جمع اجزاءِ  

اى كه بنظر آنها باقى مادّیه متفرّقه اعضاءِ اصلیه
ماند، و تصویر آن بار دیگر به صورتى مانند مى

صورت سابق، تا آنكه نفس براى بار دیگر به آن تعلّق 
 گیرد.

اند كه این فرضیه محصَّلش ه نشدهو متوجّ 
حشر در دنیاست، نه در نشأه آخرت، و بازگشت 
است به دار دنیا و خانه اوّل كه خانه عمل است و 
خانه تحصیل است، نه بازگشت بسوى دار آخرت 
كه خانه جزاء و تكمیل است. و این عقیده مرجعش 
به تناسخ است، پس استحاله تناسخ كجا رفت؟ و چه 

 گفتار خداى تعالى: شد معناى
حْنُ  

َ
 وَ ما ن

َ
مَوْت

ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
رْنا بَيْن

َّ
د
َ
حْنُ ق

َ
ن

* عَلى نَ ي ما لا  بِمَسْبُوقِي  ِ
مْ فن

ُ
ك
َ
شِئ

ْ
ن
ُ
مْ وَ ن

ُ
ك
َ
مْثال

َ
لَ أ

ِ
بَد
ُ
 ن
ْ
ن
َ
أ

 
َ
مُون

َ
عْل
َ
 1.ت

 ـو البتّه »  ما در میان شما مرگ را مقدّر نمودیم 
 ـبراى آنكه مث ها لما در امر خود عقب نخواهیم افتاد 

                              
 : الواقعة٥٦، از سوره ٦1و  ٦٠آيه  1
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و مانندهاى شما را تغییر دهیم و تبدیل كنیم و شما 
را در عالمى كه خصوصیات آن را نمیدانید ایجاد و 

 «انشاء نمائیم.
 و گفتار دیگر خداى تعالى: 
نا  

ْ
ل
َّ
نا بَد

ْ
مْ وَ إِذا شِئ

ُ
ه سَِْ

َ
نا أ
ْ
د
َ
د
َ
مْ وَ ش

ُ
ناه

ْ
ق
َ
ل
َ
حْنُ خ

َ
ن

 
ً
بْدِيلً

َ
هُمْ ت

َ
مْثال

َ
 1.أ

یم و بنیان و مجموعه آنها ما ایشان را بیافرید» 
 را استوار و محكم

  

                              
 : الإنسان٧٦، از سوره ٢٨آيه  1
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ها ها و شكلساختیم؛ و زمانی كه بخواهیم، مثل
 «و مانندهاى ایشان را البتّه تبدیل خواهیم نمود.

و بر افراد صاحب بصیرت پوشیده نیست كه  
نشأه دوّم كه نشأه آخرت است، طورى دیگر است از 

از خاك و وجود كه مباینت با این طور دنیوى ـ كه 
آب و گل خلق شده است دارد؛ و موت و بعث، 
ابتداى حركت رجوع بسوى خدا یا قرب به اوست؛ 
نه بازگشت بسوى خلقت مادّیه و بدن خاكى كثیف 

 ظلمانى.
و فخر رازى در تفسیر كبیر خود استدلال  

كرده است بر آنچه به نظر خود از حشر و معاد 
آیاتى از قرآن فهمیده و تصوّر آن را نموده است، به 

كریم كه درباره قیامت و بعث وارد شده است و آن 
را با آنچه خود فهمیده و موافق رأیش و طبعش بوده 

 است تطبیق نموده است:
وى گفته است: در سوره واقعه آیاتى است كه  

اشاره است به جواب شبهه منكرین معاد، كه آنها از 
اصحاب شِمال و اهل مجادله هستند، آنجا كه 

 اند:فتهگ
  

َ
* أ

َ
ون

ُ
مَبْعُوث

َ
ا ل
َّ
 إِن
َ
 أ
ً
 وَ عِظاما

ً
رابا

ُ
ا ت
َّ
ن
ُ
نا وَ ك

ْ
 إِذا مِت

َ
أ
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َ
ون
ُ
ل وَّ
َ ْ
ا الْ

َ
ن
ُ
 1.وَ آباؤ

آیا در زمانی كه ما بمیریم و بصورت خاك و » 
استخوان درآئیم، آیا ما مبعوث خواهیم شد؟! آیا 

 «پدران پیشین ما نیز مبعوث خواهند شد؟!
نان براى امكان این معاد و خداوند در پاسخ آ 

 به چهار وجه استدلال نموده است
  

                              
 : الواقعة٥٦، از سوره ٤٨و آيه  ٤٧: ذيل آيه  1
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  اوّل، گفتار خداى تعالى: 
َ
* أ

َ
ون

ُ
مْن
ُ
مْ ما ت

ُ
يْت
َ
رَأ
َ
 ف
َ
أ

 
َ
ون

ُ
خالِق

ْ
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مْ ن
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 أ
ُ
ه
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ون
ُ
ق
ُ
ل
ْ
خ
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
 .1أ

ها و پس شما به من خبر دهید از مَنى» 
ها میریزید! آیا شما آنها را هائى كه در رحمنطفه

 «آفرینید یا ما آفرینندگان آنها هستیم؟!مى

  دوّم، گفتار خداى تعالَ: 
َ
* أ

َ
ون

ُ
حْرُث

َ
مْ ما ت

ُ
يْت
َ
رَأ
َ
 ف
َ
أ

 
َ
ارِعُون حْنُ الزَّ

َ
مْ ن
َ
 أ
ُ
ه
َ
زْرَعُون

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
 ٢.أ

هائى هید از آن زراعتپس شما بمن خبر د» 
ها را رشد میدهید و كه میكارید! آیا شما آن زراعت

كنید یا اینكه ما رشد دهنده و سر سبز سر سبز مى
 «كنندگانیم؟!

ذِي  سوّم، گفتار خداى تعالى: 
ه
ماءَ ال

ْ
مُ ال

ُ
يْت
َ
رَأ
َ
 ف
َ
أ

 
ْ
حْنُ ال

َ
مْ ن
َ
مُزْنِ أ

ْ
مُوهُ مِنَ ال

ُ
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ْ
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ْ
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مْ أ
ُ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
* أ

َ
بُون َ

ْ ش 
َ
 ت

َ
ون

ُ
ل ِ
ن ْ  ٣.مُثن

آشامید! پس شما مرا آگاه كنید از آبى كه مى» 
آیا شما آن را از ابرها پائین آوردید یا ما پائین 

 «آورندگانیم؟!

                              
 : الواقعة٥٦، از سوره ٥٩و  ٥٨آيه  1
 ، از همان سوره٦٤و  ٦٣آيه  ٢
 ، از همان سوره٦٩و  ٦٨آيه  ٣
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ارَ  و چهارم، گفتار خداى تعالى: 
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 1.ال

پس شما مرا آگاه كنید از آتشى كه » 
كنید! آیا شما گیرانه روشن مىافروزید و با آتشمى

درخت آن را انشاء و ایجاد نمودید یا ما انشاء و ایجاد 
 «كنندگانیم؟!

و سپس مطالبى را از فخر رازى در تفسیر این  
 آیات و تطبیق آن با
  

                              
 ، از همان سوره٧٢و  ٧1آيه  1
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مرام خودش، نقل كرده است كه حقّاً از مفاد و 
توان گفت تحریف ضمون آیات خارج، و مىم

معنوى در آیات است. و ما براى عدم تطویل از ذكر 
 آنها خوددارى كردیم.

 ردّ ملّا صدرا استدلالات فخر رازى را
 و پس از آن ملّا صدرا فرموده است: 
این تقریب نهایت چیزیست كه فهم اهل كلام  

ء اى است كه نظر علمابدان رسیده، و آخرین مرحله
در اثبات نشأه آخرت و حشر اجسام و نشر  1رسوم

 ارواح و نفوس بدان رسیده است.
و با قطع نظر از جهات خدشه و منعى كه در  

استدلال اوست و با قطع نظر از تحریف آیات قرآن 
از معانى خود و از اغراضى كه به این آیات تعلّق دارد 

آن و بر آن اساس این آیات آورده شده و براى إفاده 
 ـكما اینكه اشاره خواهیم نمود ـ ، آنچه  جهات است 
را كه این مرد تقریر و تصویر كرده است اصولًا به 
هیچ وجه من الوجوه اثبات نشأه آخرت و بیان ایمان 

 به روز قیامت نیست.

                              
 )م( -عالمان به علوم رسمى و اصطلاحى و اهل ظاهر 1
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چون آنچه از تصویر كلام و تحریر مرامش  
معلوم میشود اینست كه: ممكن است اجزاء متفرّقه 

شده در مكانهاى متعدّد و جهات مختلفه از  و پراكنده
دنیا، مجتمع گردند و منضمّاً بعضى با بعضى دیگر در 
مكان واحدى قرار گیرند؛ و سپس یك صورتى كه 
مماثل صورت سابقِ معدوم باشد بر آن افاضه شود؛ 
و پس از آن، روح از عالم تجرّد و قدس خود، بعد از 

ر رَوح و گذشت دورانهاى بسیارى كه در آنها د
راحت بوده است، براى مرتبه دیگر به این عالم دنیا 

 بازگشت كند و به
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 این بدن كثیف )مادّى( ظلمانى تعلّق گیرد.
عالم آخرت روز قیامت نامیده شده است،  

خیزد چون در آن روز روح از این بدن طبیعى بر مى
كه در وجود خود از او مستغنى و قیام میكند درحالى

اش و إبداع و ذات خودش و پدید آورندهاست و به 
 اش اعتماد دارد و قائم است.انشاء كننده

بدن اخروى در آنجا قائم به روح است، و  
روح در این دنیا قائم به بدن طبیعى است؛ چون روح 
در اینجا ضعف وجودى دارد و در قیامت، قوّت 

 وجودى دارد.

قائلین به معاد طبیعى مادّى منكر معاد اخروى 
 هستند
و بالجمله كلام فخر در باب معاد شباهتش به  

منكرین معاد و عالم آخرت بیشتر است تا به مقرّین 
و معترفین به آن؛ چون اكثر طِباعیه و دَهْریه كلامشان 

 همینطور است كه فخر گفت.
یعنى موادّ عنصریه بواسطه وزش بادها و  

ه ها بر سطح زمین و رسیدن اشعّه مافرود آمدن باران
و خورشید و غیر آنها بر آن، مجتمع میشوند و از آن 
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 موادّ، انسان و حیوان و نبات پدیدار میگردد.
میرند و صورتهایشان و پس از آن آنها مى 

شود؛ و سپس آن اجزاء بار دیگر متشتّت و خراب مى
بر همان هیئت یا بر هیئت دیگرى كه قریب به آن 

ل این موالید چون باشد مجتمع میگردند، و از آنها أمثا
انسان و حیوان و نبات پدیدار میشود، چه با فرض 
بقاء نفوس و ارواح همچنان كه تناسخیه میگویند، و 

اى از ارواح و نفوس و بطلان چه با حدوث طائفه
 طائفه سابقه.

فهمیدم: كیست كه انكار و اى كاش من مى 
 كند این را كه از آب
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اى بعینه براى بار دیگر صورتى و خاك و مادّه
شبیه به صورت اوّل حادث شود تا مطلوب از آن 

 اثبات قدرت خدا باشد؟
و بالجمله، محصّل گفتار اینست كه این طائفه  

از اصحابِ لقلقه و كلام و اهل مجادله و اختصام، 
ندانسته اند كه مقصود از تكالیف الهیه و فرستادن 

هاى مبران و فرود آوردن كتابها و پیاشریعت
آسمانى، فقط براى تكمیل نفوس انسان و رها كردن 
آنهاست از این عالم كه دارِ أضداد است، و آزاد كردن 
آنها از اسارت شهوات و مقید بودن به امكنه و 

 جهات.
شود و این مرتبه از تكمیل و تجرید پیدا نمى 

متجدّد  مگر به تبدیل این عالم كهنه و خراب شونده و
 به عالم باقى و ثابت.

و این تبدیل به نشأَه و عالم بقاء بستگى دارد  
اوّلًا به معرفت آن عالم و ایمان به وقوع آن؛ و ثانیاً به 
اینكه انسان بداند كه غایت و منظور اصلى از پیدایش 
انسان در این عالم، كه به مقتضاى فطرت طبیعى خود 

از مسلك اصلى  ـ اگر بواسطه جهل و ارتكاب گناه
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 ـمتوجّه به آنست، همانا وصول به آن  منحرف نگردد 
عالم است؛ و ثالثاً به عمل كردن به مقتضاى آخرت 
و آنچه راه را بدان آسان میكند و قواطع و موانع را از 

 سر راه آن بر میدارد.

مقصود از تكالیف الهیه، تكمیل نفوس و آزاد 
 كردن آنها از اسارت شهوات است

قصود و منظور الهى از این آیاتى كه پس م 
كنند، متوجّه نمودن انسان است به دلالت بر معاد مى

نحوه دیگرى از وجود، و ارشاد و راهنمائى بسوى 
عالمى كه از این حواسّ غائب و از شهود خلائق 
پنهان است؛ و آن عالم مسمّى به عالم غیب است و 

 این عالم
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است و این، عالم  رواح؛ و آن، عالم اعالم شهادت به

 اجساد.

باطن جسد است، « روح»و همان طور كه  
 عالم آخرت نیز باطن دنیاست.

بارى چون اثبات طورى دیگر از وجود كه  
مخالف این وجود طبیعىِ وضعى است و اثبات نشأه 
دیگرى كه با این نشأه ظاهر مباینت دارد، كار مشكل 

دور، و قابل  و صعب الفهم بود و از اذهان اكثر مردم
هضم و ادراك نبود لذا انكار كردند و در مقام 

 خصومت برآمدند.
و علاوه بر این، به جهت انس و الفت داشتن  

هاى این با این جسدها و شهوات و أمیال و لذّت
جسدها بر آنان مشكل بود كه آن را ترك كنند و به 

 دنبال عالم دیگرى كه با این عالم تضادّ دارد بروند.
دین سبب از تدبّر در حقیقت و كیفیت آن و ب 

هاى آن روى عالم اعراض كردند و از آیات و نشانه
 گردانیدند؛ همچنان كه خداوند تعالى میفرماید:

  
َ
ون رْضِ يَمُرُّ

َ ْ
ماواتِ وَ الْ ي السَّ ِ

يِنْ مِنْ آيَةٍ فن
َ
أ
َ
وَ ك
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َ
ون

ُ
ها مُعْرِض

ْ
مْ عَن

ُ
يْها وَ ه

َ
 1.عَل

و چه بسیار از آیاتى كه در آسمانها و زمین » 
است، و ایشان بر آن آیات مرور نموده و از آن 

 «نمایند.اعراض مى
وا بِها 

ُّ
ن
َ
مَأ
ْ
يا وَ اط

ْ
ن
ُّ
حَياةِ الد

ْ
وا بِال

ُ
 ٢.وَ رَض

و به حیات دنیوى راضى شدند و بدان اعتماد » 
 نموده و دل

  

                              
 : يوسف1٢، از سوره 1٠٥آيه  1
 : يونس1٠، از سوره ٧قسمتى از آيه  ٢
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 «بستند.
ا نمودند و در اقامت روى زمین دلبستگى پید 

 و تكیه زدند؛ همچنان كه خداوند تعالى میفرماید:

واهُ  
َ
بَعَ ه

َّ
رْضِ وَ ات

َ ْ
 الْ

َ
 إِلى

َ
د
َ
ل
ْ
خ
َ
 أ
ُ
ه
َّ
 1.وَ لكِن

و لیكن او در اقامت در روى زمین دل بست » 
 «.و اعتماد نمود، و از هواى نفسانى خود پیروى كرد

 علل انكار معاد اخروى و عالم تجرّد

 را كه خود را به علم و ما بسیارى از كسانى 

ایم كه نسبت میدهند و به شریعت منتسب میدانند دیده

چون ذكرى از عالم تجرّد به میان آید، از اثبات آن روى 

هایشان از ذكر عقل و نفس و روح كشند و دلدرهم مى

و مدح آن عالم و مذمّت عالم اجساد و شهوات 

 اش و كهنگى و خرابى و انقطاعش، مشمئز ومُسوسه

 ناراحت میگردد.

پندارند كه: عالم و اكثریت از آنان چنین مى 
آخرت به عین عالم دنیا، و نعمتهایش مثل نعمتهاى 

تر و دنیاست با این تفاوت كه در آنجا بیشتر و باقى

                              
 : الاعراف٧، از سوره 1٧٦قسمتى از آيه  1
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دوامش زیادتر است. و بدین سبب رغبت به آخرت 
اند و طاعتها را براى وصول به آخرت و پیدا نموده

 وات شكم و فرج انجام میدهند.بجاى آوردن شه
و بدین واسطه و علّتى كه ما بیان كردیم در  

آیات قرآن عظیم، ذكر آیات دالّه بر نشأه آخرت و 
عالم بعث و قیام انسان مكرّراً به میان آمده است، تا 
انسان از خواب جهالت و بیهوشى غفلت بیدار شود 

 و
  



_________________________________________________________________ 

255 

 متوجّه عالم آخرت شود، و از علاقه به بدن و
قیود آن از دنیا و تعلّقات آن بیزارى جوید، و از 
چركها و كثافتهاى آن خود را پاك و تطهیر نماید، و 
به شرف لقاء خدا و مجاورت مقرّبان درگاه خدا و 

 1اتّصال به قدّیسین شائق گردد.
بارى، محصّل كلام این بزرگوار اینست كه:  

عالم آخرت غیر از عالم دنیاست، و در طول دنیاست 
و در تكامل و ترقّى دنیاست؛ و اگر بنا بشود همین 
مادّه ظلمانى و كثیف و تاریك زمین در آنجا باشد، 
پس دیگر آنجا عالم آخرت و نشأه قیام و قیامت 

به چنین  نیست، آنجا عالم دنیاست؛ و معتقدین
اند، و به كشش و معادى در واقع انكار معاد را نموده

استدامه حیات دنیوى چون طبیعیون و دهریون دل 
 اند.بسته

آنچه حقّ است معاد جسمانى است، نه معاد 
 طبیعى مادّى

و آنچه از ضروریات دین است و اعتقاد به آن  

                              
 1٥٨تا ص  1٥٣، ص ٩طبع حروفى، ج « أسفار» 1
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معاد  لازم است و عقل نیز كافلِ اثبات آنست همان

. در آنجا انسان مورد مادّىّ  معاد طبیعى نه نى استجسما

نعمتها و عذابِاى خداوند واقع میشود با بدن جسمانى، 

 نه با بدن طبیعى و مادّى.

« جسم»و این منتسبین به علم و شریعت بین  
اند و معاد جسمانى را مادّى و فرق نگذارده« مادّه»و 

اد مادّى خلاف اند؛ با آنكه اعتقاد به معطبیعى انگاشته
ضرورت اسلام و آیات قرآن كریم و روایات وارده 
از معصومین صلوات الله علیهم أجمعین است، و در 
حقیقت به مذهب مادّیون و طبیعیون و تناسخیه 

 رجوع میكند.
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ورِ رَبِها آیه مباركه 
ُ
رْضُ بِن

َ ْ
تِ الْ

َ
ق َ
ْ سِ 
َ
 1.وَ أ

و زمین به نور پروردگارش درخشان و » 
و روایاتى كه دلالت دارد بر آنكه « شودروشن مى

تر است و در جسم عالم آخرت از این اجسام لطیف
قیامت مردم دفع كثافات و قاذورات ندارند و هر چه 

شود، و در آن آشامند جزء بدن مىمیخورند و مى
نشأه، بهشتیها به صورت جوان شاداب بدون نقص 
عضو، چون كرى و كورى و چلاقى، با صورتهاى 

هاى زشت و لفریب و زیبا، و جهنّمیان به صورتد
منكر و نابینا محشور میگردند؛ همه و همه به خوبى 
دلالت دارد بر آنكه جسم آن عالم چون مادّه و 
طبیعتِ كثیف این عالم نیست؛ بلكه جسم لطیف 
است، كه بر اثر تجلّى نفس و ظهور آن در عالم 

قوّته بطریقى صورت پدیدار میشود. و ما بِحَول اللهِ و 
معاد جسمانى را با همین بدن عنصرى و هیكل مادّى 

ایم، كه إن شاء الله تعالى در و طبیعى تصویر كرده
 مبحث بعد بیان خواهد شد.

هاى متكلّمین از اشكالات وارده بر معاد پاسخ

                              
 : الزّمر٣٩، از سوره ٦٩صدر آيه  1
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 جسمانى مخدوش و غیر قابل قبول است
امّا آنچه متكلّمین از اشكالات وارده بر معاد  

اند، جملگى مخدوش و غیر انى پاسخ گفتهجسم
 قابل قبول است.

سابقاً ذكر شد كه یكى از اشكالاتى كه بر معاد  
كنند شبهه آكل و مأكول است. و ما جسمانى مى

بحمد الله و المنّة از این شبهه جواب دادیم، و چنین 
روشن شد كه این شبهه از اصل صحیح نیست؛ و با 

شیئیت آنها به صورت  توجّه به حقیقت اشیاء، كه
آنهاست نه به مادّه آنها، در واقع شبهه نیست، بلكه 

 یك نوع مغالطه است
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همچنان كه گفتیم، چون تشخّص و  
موجودیت اشیاء به صورت است و صورت هم 
همیشه در عالم كون محفوظ است، بنابراین شبهه 

 آكل و مأكول از ریشه و بُن مندفع است.

 ل به طریق متكلّمینپاسخ شبهه آكل و مأكو
بعضى از متكلّمین كه در حكمت الهیه و علوم  

اند، جواب این شبهه را بدین عقلیه تضلّعى نداشته
اند كه: این إشكال وقتى وارد است كه در قسم داده

روز بازپسین خداوند بخواهد تمام بدن آكل و تمام 
بدن مأكول را زنده فرماید، در این صورت این 

كه اگر بدن آكل را محشور كند، تمام إشكال بجاست 
بدن مأكول محشور نشده و اگر مأكول را محشور 
فرماید، تمام بدن آكل محشور نشده است؛ و بنابراین 
یا بدن زید آكل مؤمن و یا بدن عمرو مأكول كافر 

 محشور نشده است.
ولى آنچه خداوند از این دو بدن خلق  

قوام وجودى میفرماید همان اجزاء اصلیه آنهاست كه 
این دو بدن و زید و عمرو به آن بستگى دارد؛ چون 

اى وجود هر شخصى در بدنش یك اجزاء اصلیه
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دارد، و یك اجزائى هم بر آن اجزاء اضافه میگردد، و 
تر این اجزاء فضلیه همیشه از اجزاء اصلیه افزون

 است.
شود، یك بدن مثلًا: طفلى كه از مادر متولّد مى 

رد كه داراى تشخّصاتى است، و موجود خارجى دا
داراى صفات خاصّ و مشخّصاتى از نقطه نظر شكل 

باشد، كه هر چه بعداً و اندام و رنگ و غیر ذلك مى
بواسطه تغذیه از موادّ مختلفه، بدنش رشد كند و 

 پذیرد.بزرگ شود، آن مشخّصات اوّلیه تغییر نمى
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اگر این طفل مثلًا در وقت تولّد سه كیلوگرم  
شد، بعداً كه در اثر رشد به جوانى میرسد و وزنش با

به صد كیلوگرم میرسد، باز شكل و اندام و طرز 
بندى و رنگ بدن و خطوط كف دست و استخوان

كف پا و سائر جهاتى كه از مشخّصات او بوده 
 كند.وجه تغییر و تبدیل نمىهیچبه

و اگر این شخص بیمار گردد یا به سنّ  
و آن وزن صد كیلو به پنجاه  كهولت و پیرى برسد

كیلوگرم پائین بیاید، باز در این خصوصیات و 
مشخّصاتى كه از اختصاصات اوست تغییرى حاصل 

 شود.نمى
شود و یا از آن پس آنچه بر بدن اضافه مى 

كسر میگردد همان أجزاء فضلیه است، یعنى 
ها؛ و امّا اجزاء اصلیه بطور مستدام و پیوسته زیادى

قى است، و هیچگاه دستخوش زوال و فناء در بدن با
گردد؛ و به همین جهت شكل و شمائل و بوار نمى

كند و پیوسته مردم به همان افراد بشر تغییر نمى
 شوند.خصوصیات، از یكدیگر متمایز و شناخته مى

در روز حشر، خداوند تبارك و تعالى همان  
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اجزاء اصلیه بدن آكل و بدن مأكول را زنده میكند و 
همان طور كه گفته شد آن اجزاء همیشه ثابت و باقى 

باشند؛ زیرا قوام و هستند و قابل فنا و نیستى نمى
ها و ها به آن اجزاء است؛ و امّا زیادىهستى بدن

اجزاء فضلیه كه به صورت فضولاتى همیشه در بدن 
شوند، انسان، ورود و خروج دارند: تبدیل به غذا مى

و سپس تبدیل به گوشت و تبدیل به خون میگردند، 
استخوان و پس از آن، به علّت آنكه بدل ما یتَحلّل 

 باشند، تبدیلمى
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گردند؛ اینها شوند و در فضا منتشر مىبه گاز مى
 همه خارج از بدن است.

بدن انسان حكم مجرائى را دارد كه از یك  
شود و از طرف دیگر طرف پیوسته در آن آب وارد مى

چه انسانیت انسان را از نقطه نظر خارج میگردد. آن
بدن و طبیعت تشكیل میدهد، همان اجزاء اوّلیه است 
و آن همیشه ثابت و باقى است، چه در آكل باشد و 
چه در مأكول؛ و اجزاء دیگر حكم همان آب را دارد 
كه از یك طرفِ مجراى بدن داخل، و از مجارى دیگر 

ج هاى بدن است خاركه از جمله آن تمام سلّول
 شوند.مى

 دفع شبهه آكل و مأكول به حشر أجزاء أصلیه 
انسان آكل كه انسان مأكول را خورد، اجزاء  

اصلیه و فضلیه بدن مأكول در بدن آكل داخل 
شود و تحلیل میرود و بصورت شود، غذا مىمى

آید، ولى اجزاء اصلیه او جزءِ عصاره و خون در مى
گیرد، و اجزاء فضلیه بدن اجزاء اصلیه آكل قرار نمى

ل و آكل جزءِ قوام بدن آكل نیست و آن شخص آك
 اش محشور میشود.خورنده، اجزاء اصلیه
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و در مأكول نیز قضیه از همین قرار است،  
فرماید و خداوند اجزاء اصلیه بدن او را محشور مى

شود؛ اجزاء فضلیه این اجزاء، جزء قوام بدن آكل نمى
شود، نه اجزاء اصلیه بدن مأكول جزء بدن آكل مى

 آید.نمىآن. در این صورت هیچگونه إشكالى لازم 
 اند.طور جواب دادهاین 
به این دسته از متكلّمین اشكال شده است كه:  

اگر این اجزاء اصلیه شخص مأكول كه فعلًا اجزاء 
 فضلیه شخص آكل شده است،
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مبدأ موجود دیگرى باشد؛ مثلًا بدن مأكول در 
اى گردد كه آن مبدأ تكوّن شكم آكل تبدیل به نطفه

شخص ثالثى قرار گیرد، چون در این صورت اجزاء 
اصلیه مأكول، اجزاء اصلیه یك ذى نفس دیگرى 

 شده است، باز اشكال عود میكند.

 است پاسخ متكلمین به آنان در نهایت سستى
ب میدهند كه: لعلّ اینكه متكلّمین جوا 

خداوند متعال اجزاءِ اصلیه مأكول را حفظ كند 
بطورى كه آنها جزء اجزاء اصلیه موجود دیگرى 
واقع نشوند؛ و خداوند قدرت دارد كه آنها را حفظ 
كند بطورى كه جزءِ بدن دیگرى نشوند تا چه رسد 
به جزءِ اصلى آن، و از میان اجزاء مأكول كه جملگى 

شوند، اجزاء فضلیه در بدن او دن آكل مىداخل در ب
بمانند و غذاى شخص آكل شوند، ولى اجزاء اصلیه 
غذاى آكل نگردند و بدون آنكه توقّف و استقرارى 
داشته باشند و بدون تغییر و تبدیل به بدل ما یتحلّل 
و غذا، سالماً از بدن آكل خارج شده و محفوظ 

و سالماً خارج بمانند، پس این اجزاء سالماً وارد شده 
 میشوند.
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و آن موجودى كه در بدن آكل به صورت  
نطفه پدیدار میشود و مبدأ تكوّن انسان ثالث است، 
حتماً از اجزاء فضلیه بدن مأكول بوده است نه اصلیه 
آن؛ و خداوند چنین توانائى و قدرت را دارد كه 

ها فقط آن ها و ورود و خروجبتواند در این كشمكش
را حفظ كند، و نگذارد دستخوش تحوّل اجزاء اصلیه 

قرار گیرد؛ و نه جزء اصلى بدن آكل گردد و نه جزء 
اصلى بدن ثالث كه از نطفه آكل به عمل آمده است؛ 
و همینطور این اجزاء اصلیه در شكمهاى مردم در 

 أحقاب مختلفه
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بگردد و وارد و خارج شود تا روز قیامت، بدون 
 .آنكه جزء بدنى از بدنها شود

اند از إشكال سر بارى با این پاسخها خواسته 
باز زنند و فرار كنند، نه اینكه پاسخ دهند؛ براى اینكه 

تر از خانه عنكبوت در دنیا مثالى حقّاً اگر سست
 داشته باشد همین جواب آقایان است.

زیرا اوّلًا، اینكه شاید خداوند آن اجزاء اصلیه  
كل قرار نگیرند، با را حفظ كند و لَعَلَّ اینكه جزء آ

شود، و شاید و لَعَلَّ و لَیتَ و كَأنَّ مطلب درست نمى
 كند.احتمال میرود و أمثال آنها بنا را درست نمى

كسى كه در مسائل فلسفى بالاخصّ اصول  
شود باید برهان اقامه كند، و صغرى و عقائد وارد مى

كبراى برهان باید یقینى باشد؛ چون نتیجه تابع أخسّ 
متین است؛ با لیت و لعلّ و شاید و گمان دارم كه مقدّ
 شود یك اصل اعتقادى را پایه گذارى كرد.نمى

اینها شبیه خطابه است كه با قیاس و برهان  
ربطى ندارد، و در علوم این گونه طرحها ابداً راه 

 ندارد و به پشیزى خریدار ندارد.

وّاء و ثانیاا، ما بیائیم سر آن آدم أبو البشْ كه با ح 
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ازدواج كرد و از نسل او این جْاعت بنى آدم در جهان 

 وَ نِساءً  پراكنده شدند:
ً
ا ثِث 

َ
 ك
ً
هُما رِجالَّ

ْ
 مِن

َّ
 1.وَ بَث

آیا این نسل كثیر و این فرزندان بسیار تا روز  
قیامت، همه از اجزاء اصلیه آدم و حوّاء بودند، یا از 

 اجزاء فضلیه و زیادیها؟
بودند، پس معلوم  اگر از اجزاء اصلیه او 

 شود كه یك جزءمى
  

                              
 : النّسآء٤، از سوره 1قسمتى از آيه  1
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 اصلى از آدم خارج شد و فرزندش گشت.
حال چون خداوند بخواهد آدم را در قیامت  

محشور فرماید، منهاى اجزاء اصلیه ایست كه از او 
جدا شده و فرزندان او را تا روز قیامت تشكیل 

اند؛ در این صورت در اجزاء اصلیه آدم نقصان داده
 اند.اء اصلیه آدم هم محشور نشدهاست، پس اجز

از این گذشته، این آدم چقدر باید بزرگ و  
هائى بصورت نطفه تنومند باشد كه تا روز قیامت بچّه

گرچه در كوچكى بقدر یك ذرّه نامرئى باشند از او 
خارج گردند و از صلب او بیرون بریزند و تعداد این 

آدم  ها و این نسل بى نهایت بوده باشد؛ اینبچّه
تحقیقاً از كوه أبو قُبَیس بزرگتر خواهد بود؛ بلكه از 
بزرگترین كوههاى جهان؛ چون هر بچّه را اگر بقدر 
یك ذرّه فرض كنید، باید در بدن آدم بى نهایت ذرّه 
موجود باشد كه تا بصورت اجزاء اصلیه به 
فرزندانش، به نحو انقباض و تراكم تا روز قیامت 

ت بدن آدم بى نهایت منتقل شوند. در این صور
كه میدانیم آدم بو البشر بزرگ خواهد بود درحالى

 چنین بدنى نداشت.
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 پاسخ به متکلمین نسبت به شبهۀ آکل و مأکول
بنابراین، متكلّمین ناچارند كه بگویند: اولاد  

آدم از اجزاء اصلیه خود آدم نیستند، بلكه از اجزاء 
 فضلیه و زیادى هستند.

اى داشت، از اصلیه آدم خودش یك اجزاء 
ها و اضافات او اولاد او پدید آمدند، كما اینكه زیادى

آیند از اجزاء در این افراد بشر اولادى كه پدید مى
 اصلیه آنان نیست، بلكه از اجزاء فضلیه است.

بنابراین، خداوند كه اینها را محشور میكند از  
اجزاء اصلیه اینها در داخل آكل چیزى نیست، و او 

 ش یك وجود مستقلّى است كهخود
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 از اجزاء فضلیه اینها پیدا شده است.
اگر این جواب را بگویند، كه بالاخره هم باید  

ملتزم بشوند به این گفتار، به اینها گفته میشود: ما بین 
بینیم! و اصولًا اینكه اجزاء اصلیه و فضلیه تفاوتى نمى

ى شما اجزاء اصلیه و فضلیه درست كرده اید! یعن
 چه؟

اید و در مخمصه واقع چون شما در گیر افتاده 
اید كه آدم یا اولاد او یك اجزاء اید، فرض كردهشده

 اى داشتند و یك اجزاء فضلیه!اصلیه
پرسیم: این اجزاء اصلیه كدامست؟ و ما مى 

 اجزاء فضلیه كدام؟ به ما نشان بدهید!
میگویند: اجزاء اصلیه آن اجزاء اوّلین است  

 كه اصل انسان از آنها بوده است.
میگوئیم: كدامست؟ آیا آن طفل نوزادى است  

 آید؟كه بدنیا مى
 میگویند: آرى! 
میگوئیم: این طفل قبلًا كه در شكم مادر بود  

چیزهائى به او اضافه شد تا این كودك كامل شد و به 
صلیه جنین و طفل در رحم چه دنیا آمد، آن اجزاء ا
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 بوده است؟
اش همان قطره نطفه میگویند: اجزاء اصلیه 

بوده؛ چون در رحم قرار گرفت دائماً اضافاتى بر آن 
 زیاده شد و رشد كرد تا بدین سرحدّ رسید.

میگوئیم: آیا اجزاء اصلیه، تمام نطفه بوده  
 است؛ یا مقدارى از
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 آن؟
وده است كه آن را میگویند: یك ذرّه از نطفه ب 

 إسْپرم گویند.
بنابراین انسانى كه در دنیا یا در حال موت  

وزن بدنش یكصد كیلوگرم است و خداوند او را 
حشر میفرماید و میخواهد عذاب كند و یا ثواب دهد، 
باید فقط یك اسپرم از آن را یعنى یك ذرّه نامرئى 

ه )یكى از چند میلیون ذرّه در یك قطره( از آن را زند
فرماید؛ و سؤال و جواب و عَرض و صراط و كتاب 
و حشر و نشر و بهشت و دوزخ همه با این یك اسپرم 

سازند و مورد پاداش قرار است، از او یك بدن مى
 میدهند.
شما را به خدا سوگند! آیا شریعت و فلسفه  

اسلام، این قدر تنگ است كه ما براى دفاع از آن 
ها و لاى این چرخ یقهناچار شویم خود را در این مض

هاى من درآوردى غلط قرار ها و این فرضیهدنده
 دهیم؟!
آیا انسان را مادّى و آنهم یك ذرّه نامرئى  

اسپرم در روز قیامت قرار دادن، لعب و بازى به 
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مقدّسات مقام انسان و جزاء و شریعت و خداوند و 
 عوالم غیب نیست؟!

ز فضلیه بعلاوه، شما بیائید اجزاء اصلیه را ا 
جدا كنید! این نطفه كه همان یك ذرّه اسپرم است 
چون در شكم مادر میرود و اجزائى را به خودش 

شود نه آنكه ضمیمه میكند، آن اجزاء مثل خودش مى
آن اسپرم با همان خصوصیت و با همان شخصیت و 
با همان صورت بحال خودش باقى بماند و سپس 

 طور نیست.چیزهائى به آن اضافه گردد؛ نه، این
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شما فرض كنید: یك استكان آب دارید و آن  
را داخل در طشت آبى میریزید، در این صورت آن 

كند و یك استكان صورت وجودى را حفظ نمى
بالإجبار از دست میدهد و با آب دوّم و سوّم و 
مجموعه آب یكصد استكان و بیشتر كه آب طشت 
را تشكیل داده است، مجموعاً یك شكل واحد به 

 د.خود میگیرن
شما دائماً یكى یكى به استكانهاى آب اضافه  

بینید كه آن صورت و حجم استكان اوّل نمائید، مى
در این طشت مشخّص نیست! با آب دوّم و سوّم و 

وجه اثرى از هیچچهارم بطورى ممزوج میگردد كه به
ها حدود وجودى و آن نیست، بلكه تمام آب

یك شخصیت خود را از دست داده و فقط بصورت 
 اند.طشت آب با شكل و حجم مخصوص درآمده

عیناً حال نطفه كه مبدأ وجود انسان است  
باشد، آن اضافاتى كه به یك قطره نطفه اینچنین مى

بلكه به یك اسپرم از آن، زیاده میگردند جزء اصل 
 میشوند و آن حدّ اوّلیه رها میگردد.

و دائماً و پیوسته نطفه در اثر تحوّلات و  
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، حالات جدیدى به خود میگیرد تا جنین تبدّلات
 متولّد میگردد.

قٍ جَدِيدٍ  
ْ
ل
َ
بْسٍ مِنْ خ

َ
ي ل ِ
مْ فن

ُ
 1.بَلْ ه

در عالم خلقت این موجودات همواره در  
 حركتند و هر روز یك

  

                              
بلکه ايشان نسبت به خلقتى جديد در اشتباه »: ق ٥٠، از سوره 1٥ذيل آيه  1

اشتباه ايشان اينست که آناً فآناً در خلق جديدى هستند و اين را « هستند.
 کنند.ادراک نمى
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پوشند، وَ خَلْقاً بَعْدَ خَلْقٍ و حالتى اى مىلباس تازه
 كنند.بعد از حالتى پیدا مى

اء اصلیه وجود انسان كه پس بنابراین، آن اجز 
اى در آن داخل شد یك اجزاء اضافى و فضلیه

مجموعه واحد بدون تمیز شدند، اجزاء فضلیه بعینه 
بصورت اجزاء اصلیه درآمدند و از آنها شدند و جزء 

 آن خانواده گشتند.
بدن طفل كه قبلًا جنین و قبل از آن به صورت  

ل شد؛ نطفه بود، و رشد كرد و استخوان بندیش كام
آن نطفه اوّلین كه بصورت نطفه بود از بین رفت، 
صورتش را از دست داد، دیگر نطفه نیست، اسپرم 
نیست، در لحظه ثانى صورت دیگرى به خود گرفت، 
چیز دیگرى شد بزرگتر، و حقیقتش نطفه نیست، 
علقه است و به شكل و صورت خون بسته شده، در 

ه شده لحظه ثالث چیز دیگرى شد، و حالا كه بچّ
است و وزنش سه یا چهار كیلوگرم است، تمام اجزاءِ 
بدن او در همدیگر آمیخته شده و مخلوط و ممزوج 

 شده است.
بدن طفل به یك صورت واحد در آمده است،  



278 

 شود.به همین شكلى كه ملاحظه مى
اى كه مبدأ پیدایش و تكوّن نه اینكه آن نطفه 

ه در یك این طفل بوده است الآن در وجود این بچّ
گوشه قرار گرفته و در كنار قلبش یا در كنار مغزش 

 و كبدش پنهان شده است.
این كلام غلط است؛ هم از نقطه نظر تئورى  

و فرضیه علمى غلط است، و هم از نقطه نظر علوم 
 تجربى، و هم از نقطه نظر فلسفه و علم.
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چون نطفه، صورت اوّلش را از دست داد و  
صورت دیگرى به خود گرفت، پس عقلًا معنى ندارد 

 كه آن نطفه به حدودش و مشخّصاتش باقى باشد.

تفكیك بین اجزاء اصلیه و فضلیه، پایه و 
 اساسى ندارد

بنابراین اصولاا تفکیک و تجزیه بین أجزاءِ اصلیه  

 اى ندارد.هو فضلیه حرفى است من درآوردى، و پای

بر این فرضیه، باید  كنید كه بناو ملاحظه مى 
مؤمن كه همان اسپرم و نطفه در نزد آقایان متكلّمین 
است هزاران بار بلكه میلیونها بار جزء غذاى آكلین 
و خورندگان گردد، و از مجارى بول و مدفوع دفع 
شود و خداوند آن را سالم نگاه دارد! آیا این استهزاء 

 به عالم آفرینش و كاخ هستى نیست؟! و سُخریه
و آیا این اجزاء اصلیه و فضلیه و تفكیك آنها  

اى و یا در روایتى وارد شده بدین صورت، در آیه
اید و بدین طور شما سماجةً دنبال كردهاست، كه این

 صورت مفتضحانه كشانیده اید؟!
كه شما را پاسدار از موازین اساسى و متقنه  

هاى ت، تا با دست تهى از سرمایهاسلام نموده اس
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علمى براى حفظ و حراست آن، اولیاى خدا و 
 مؤمنان را مدفوع كفّار سازید؟ تَبًّا لَكُمْ وَ تَرَحًا.

بحث علمىّ: بین اجزاء اصلیه و فضلیه انسان  

هیچ تفاوتى نیست؛ مثلَا این دستى كه انسان دارد، این 

و این كبد و پائى كه انسان دارد، این چشم و این گوش 

كلیه و قلب و مغز و شریان و ورید و حتّى مو و ناخن 

كنند، و انسان، حکایت از شخصیت و وحدت او مى

این امر بسیار عجیب است بلکه از أعجب امور و از 

 اعاجیب مسائل
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 است.
پندارد كه آنچه نماینده انسان انسان چنین مى 

ه باشد، آورد فقط میتواند نطفاست و او را بوجود مى
و نطفه چیزى است كه به تمام معنى حكایت از 
وجود انسان میكند و لذا نطفه در خارج تبدیل به 

 شود.فرزند مى
اگر نطفه از انسان من حیث المجموع برداشته  

اى كه از شخص نابینا اش آنست كه بچّهشود، لازمه
شود در رحم مادر پرورش پیدا میكند و متولّد مى

قدر افراد نابینا بینیم آنكه مىلىكور باشد؛ درحا
هاى بینا با چشمان درخشان از كنند و بچّهازدواج مى

آید؛ و بچّه آنها پدیدار میگردد كه به حساب در نمى
 شود.كور، كور نمى

از شخص چلاق و افلیج یا كسى كه دست و  
هاى سالم و تامّ الخلقه پایش بریده شده است، بچّه

 آیند.بوجود مى
آن نطفه چه خصوصیتى دارد كه از آدم پس  

كور و از آدم دست و پا بریده گرفته میشود، و آدم 
بینا و با اعضاء و جوارح سالم در خارج بوجود 
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 آید؟مى
چهارده قرن است كه مسلمین و چهار هزار  

ها فرزندان خود را ختنه سال است كه كلیمى
د كنند، و در این مدّت نوزادان غیر مختون متولّمى
شوند، با آنكه نطفه از پدر مختون گرفته شده مى

 است.
تر و داستان پرده بكارت دختران عجیب 

است، یعنى از زمانى كه تاریخ نشان میدهد، دختران 
كه متولّد میشوند داراى پرده بكارت هستند، با آنكه 

باشند؛ مادرانشان در حین انعقاد نطفه بدون پرده مى
 و
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نسل بنى آدم كه مقدار آن را شاید در تمام دوران 
 خدا میداند مطلب از این قرار بوده است.

بحث در ماهیت اجزاء اصلیه و فضلیه بر مبناى 
 متكلّمین

اگر متكلّمین بگویند: اجزاء اصلیه انسان فقط  
نطفه است كه حكایت از تمام وجود او میكند، 

گوئیم: پس چرا الآن در خارج دست و پا و چشم مى
ت رجولیت و پرده بكارت و غیرها همه و غلاف آل

اند، با آنكه در وجود آباء و به این اطفال منتقل شده
 اجداد و نیاكان آنها چنین چیزهائى نبوده است؟

از این مطلب بگذریم، اجزاء فضلیه را شما  
چه میگوئید؟ اگر بگوئید: اجزاء اصلیه عبارت از 

و یا  جزءِ اصلىِ در مغز است و یا جزء اصلى در قلب
در كبد است، و اجزاء فضلیه سائر اعضاء و جوارح 
است، و مو و ناخن از اجزاء فضلیه است، ما یك 
جزئى كه شما مسلّماً فضلیه میگیرید مانند همین 
پوست بدن و ناخن را در تحت مطالعه و تحلیل و 

آید كه در تجزیه و تدقیق قرار میدهیم، و بدست مى
م خصوصیات و این ناخن و در این پوست، تما
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 مشخّصات وجودى صاحبش منعكس شده است.
 یعنى چه؟ 
یعنى آن غذائى را كه انسان خورد، این سیب،  

این گلابى، این نان، این سبزى خوردن، این گوشت 
گوسفند را كه انسان میخورد، دیگر در بدن انسان 
بصورت غذاهاى اوّلیه نیست؛ سیب و گلابى نیست؛ 

چون در بدن آمد و  نان و گوشت گوسفند نیست؛
تحلیل رفت؛ جزء بدن انسان شد؛ و گوشت و 

 استخوان و رگ و پى شد؛ آن
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ها از بین رفت؛ الآن پنیر نیست؛ الآن صورت
ماست و شیر نیست؛ الآن بدن شماست و حكایت از 

 شما میكند.
وقتى همان اجزاء فضلیه آمد در بدن و تبدیل  

وشت به گوشت و ماهیچه و سلّول شد، دیگر گ
شماست و جزء اجزاء اصلیه شماست؛ و بدون هیچ 

ها در یك ردیف و یك طراز تفاوتى با سائر سلّول
 قرار دارند.

اگر یك تكّه از گوشت بدن شما را ببُرند و آن  
را ببَرند در لابراتوار، و ذرّاتش را تجزیه كنند، در 
تمام عالم میگویند: این گوشت متعلّق به بدن فلانى 
است؛ و محال است گوشت بدن فرد دیگرى باشد، 
یا مانند گوشت بدن دیگرى باشد، یا با گوشت بدن 

 دیگرى اشتباه شود.
ص به شما پیدا كرده و چون تخصی 

خصوصیات بدن شما در این گوشت منعكس شده و 
 نماینده شما شده است.

ما فعلًا دستگاهى نداریم، لابراتوار و  
آزمایشگاه و تخصیصگاهى نداریم كه بتواند این 
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گوشت را مشخّص كند كه مال بدن شماست، و از 
تمام گوشتهاى افراد عالم متمایز و جدا و مشخّص 

 سازد.
این دستگاه خیلى عجیب است، و هنوز هم  

علم بشر به اینجا نرسیده است كه چنین ماشینى و 
لابراتوارى بسازد، ولى از نقطه نظر براهین كلّى 
 علمى و فلسفى مطلب ثابت، و جاى تردید و گفتگو
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 1نیست.

هر ذرّه از بدن انسان نمایش دهنده یك انسان 
 تمام عیار است

در این تكّه گوشت یا در این تكّه استخوان یا  
در این تكّه ناخن و غیرها، تمام وجود شما هست؛ 
یعنى چشم هست، گوش هست، دست و پا هست، 
قلب و مغز و كبد هست، شریان و ورید هست، و 
همه چیز هست؛ عجیب است عجیب؛ ببینید خدا 

 كار كرده است!؟چه
ات پنداریم كه فقط تمام خصوصیما مى 

وجودى انسان در نطفه منعكس است؛ یعنى همان 
یك ذرّه اسپرم، انسان را نشان میدهد؛ با اینكه هر 

اى از ذرّات بدن انسان، چه گوشت و چه ذرّه
استخوان و چه رگ و پى و چه مو و ناخن، نمایش 

 دهنده یك انسان تامّ الخلقة و تمام عیار هستند.

                              
است که اين مباحث را حضرت مؤلّف قدّس سرّه بيش از لازم به تذکر  1

اند و در آن زمان هجريّه قمريّه( بيان فرموده 1٣٩٩بيست سال پيش )در سنه 
چنين دستگاهى نبوده است؛ ولى فعلًا مهندسى ژنتيک قادر است با تجزيه 
هر کدام از ذرّات بدن، مشخّص نمايد که اين ذرّه متعلّق به فلان شخص 

 ه. )م(هست يا ن
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وجب و در بدء امر شاید براى ما بسیار م 
تعجّب باشد كه چگونه هر ذرّه از بدن انسان 
نمایشگر انسانست؛ ولى ممارست در این امر و ورود 
به علم ثابت میكند كه تمام بدن انسان حكم نطفه را 
دارد و حكایت كننده از تمام وجود انسان است، 
بطورى كه اگر بشر بتواند یك ذرّه و یك سلّول از 

 طورى كه نطفهو همان  1گوشت بدن را بردارد،
در رحم مادر پرورش پیدا میكند، و دورانى را 

گردد، این تكّه گوشت میگذراند و تبدیل به طفل مى
را در جاى مناسبى با درجه حرارت خاصّ و عارى 
از آفات پرورش دهند، و دورانى را بگذراند و راه 
تكامل خود را بدست آرد؛ كم كم تبدیل به علقه و 

كم استخوان و سپس گوشت  كم كم به مُضغه و كم
شود و روح در آن دمیده بر روى آن پوشیده مى

میگردد، و بصورت طفل و نوزادى كامل پا به عرصه 
 وجود میگذارد.

پس همان طورى كه باغبان در بعضى از  
گیاهان احتیاج به تخمكارى ندارد و یك تكّه از آن 

                              
 أخيراً دانشمندان موفّق شدند از يک سلول از گوشت بدن گوسفندى، 1
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د بینیبُرد و قلمه میزند و پس از مدّتى مىگیاه را مى
اند و سراسر باغ پر از قلمه شده و همه رشد كرده

اند، ممكن است تكامل سلسله علوم تجربى زنده
بشرى به جائى رسد و زمانى فرا رسد كه شخصى 
بیاید و یك تكّه از گوشت زنده بدن انسان را كه 
بریده و برداشته است قلمه بزند، و از یك سیر 

نا بشود گوشت یك میلیون بچّه درست كند. و اگر ب
اجزاءِ اصلیه از اجزاءِ فضلیه جدا باشند، نباید این 
چشم و این دست و این ناخن حكایت از یك انسان 

 كه حكایت میكند.كامل كند، درحالى

جدا كردن اجزاء اصلیه از اجزاى فضلیه هم از 
نقطه نظر علوم تجربى و هم از نقطه نظر علم و 

 فلسفه غلط است
شد استفاده میشود كه از این مطالبى كه ذكر  

در استخوان انسان، انسان هست، و در گوشت 
انسان، انسان هست و در ناخن انسان، انسان هست، 

 شد.و اگر نبود تبدیل به بچّه نمى
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از اینكه در تمام اجزاء و ذرّات بدن، انسان  
اى كه از خارج هست استفاده میشود كه اجزاء فضلیه

 مانند آن استكانهاى داخل بدن انسان میشوند، عیناً
 كنید!آبى است كه شما به طشت داخل مى

این استكانهاى آب وقتى كه در طشت داخل  
نشده داراى صفاتى است، مثلًا به شكل استوانه است، 
چون این آب استوانه شكل را در طشت ریختید دیگر 
استوانه نیست، شكل دیگر پیدا میكند. و همینطور 

را كه در طشت سرازیر هاى آبى مرتّباً استكان
اى خود را از دست میدهند و كنید، شكل استوانهمى

یك حدّ و شكل و حتّى رنگ دیگرى به خود 
میگیرند، مثلًا اگر آب طشت زرد رنگ باشد و آب 

شود، آب سفید استكانها سفید باشد آب زرد رنگ مى
سپیدى خود را حفظ ننموده و چون با آب طشت 

ت در تمام خصوصیات شود، با آب طشممزوج مى
 شود.یكى مى
اجزاء فضلیه قبل از اینكه داخل بدن انسان  

شود، حدود خاصّى دارد؛ گندم است؛ جو است؛ 
برنج است؛ سبزیجات است؛ لبنیات است و أمثال 
اینها؛ ولى وقتى در معده میرود دیگر گندم و جو و 
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شود به یك مادّه دیگر؛ برنج نیست؛ آنجا تبدیل مى
شّحات بزاق و ترشّحات معدى به آن چون از تر

 اضافه میگردد.
بعد از آنكه هضم معدى تمام شد و وارد روده  

گردید و كبد میخواهد از رگهاى ماساریقا آن را به 
خود جذب كند، جوهرش به كبد میرود و تفاله آن 

ها باقیمانده ها حركت میكند و پیوسته رودهدر روده
بدن میرسانند، و بعد  مكند و بهجوهره غذا را نیز مى

 از آنكه كلیه نیز
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كار خود را انجام داد و قوّه غذا را به بدن رسانید، 
و فضولات و سمومات را از راه ادرار خارج كرد، و 
پس از آنكه در ریه آن جوهره كه به نام خون است 
تصفیه شد و به قلب رسید و موادّ غذائى را به تمام 

اعضاء از جنس همان بدن رسانید و در هر عضوى از 
عضو و تبدیل به همان عضو شد؛ از آن نطفه درست 

شود. در تمام این حالات آن صورت اوّلیه غذا مى
بكلّى دگرگون شده و فعلًا تبدیل به اجزاء بدن انسان 

 شده است.
نطفه حقیقت انسان است؛ آن قطعه پنیر و  

لیوان شیر و گندم را شما در خارج از بدن صد هزار 
شود؛ و امّا گذارید، بچّه و نوزاد انسانى نمىسال ب

وقتى در بدن انسان وارد شد و بصورت نطفه در آمد، 
شود؛ چون آن جزء فضلى آن نطفه تبدیل به بچّه مى

كه به صورت غذا در بدن آمد فعلًا تبدیل به اجزاء 
 اصلیه شده و جزء انسان شده است.

 بنا بر آنچه گفته شد معلوم شد كه جدا كردن 
اجزاء اصلیه از اجزاء فضلیه، هم از نقطه نظر علوم 

 تجربى و هم از نقطه نظر علم و فلسفه غلط است.
و اینكه بگوئیم خداوند در روز بازپسین  
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اجزاء اصلیه بدن مرده را محشور میكند و اجزاء 
اند، ربطى فضلیه در بدن آكل كه تمام بدن مأكول بوده

ا بدون پایه بوده و به اجزاء اصلیه آكل ندارند، اصولً
 در منطق علم داراى ارزش نیست.

این قسم استدلالات آقایان متكلّمین براى دل  
خوش كُنك است؛ چون میخواهند از طرفى از عهده 

 جواب اشكال برآیند و از
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طرف دیگر چون تخصّص در علوم و معارف 
الهیه ندارند، با همین حرفها سر و ته مطلب را هم 

كنند و بیش از این مقدار ر و موم مىآورند و مُهمى
 هم به خود اجازه دقّت و تأمّل نمیدهند.

این بحث آن شد كه پاسخ دادن از شبهه  و نتیجه 

، به اجزاء اصلیه و فضلیه، جواب تمامى آكل و مأكول

كند، خود نیست و علَوه بر اینکه إشکال را دفع نمى

 ها و ایرادهاى دیگرى نیز خواهد بود.موجب إشکال

استدلال بعض متكلّمین بر حشر مثل بدن 
 عنصرى در دفع شبهه آكل و مأكول

دیگر از متکلّمین از شبهه آكل و مأكول  بعضى 

اند، و آن اینکه: این شبهه وقتى تمام هجواب دیگرى داد

است كه خداوند عین بدن آكل و عین بدن مأكول را 

بخواهد مُشور فرماید، ولَ اگر مثل آن بدن را خلق كند 

 آید.و روح را به آن بدن متعلّق گرداند إشکالَ لازم نمى

آیات وارده در قرآن كریم هم دلالت بر این  
ن بدن تعلّق میگیرد و دارند كه روح به بدنى مثل ای

 محشور میشود.
 از جمله آیات این آیه است: 
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ي ما لا  عَلى  ِ
مْ فن

ُ
ك
َ
شِئ

ْ
ن
ُ
مْ وَ ن

ُ
ك
َ
مْثال

َ
لَ أ

ِ
بَد
ُ
 ن
ْ
ن
َ
أ

 
َ
مُون

َ
عْل
َ
 1.ت

ما در میان شما مرگ را مقدّر كردیم تا آنكه » 
هاى شما را تبدیل كنیم و شما را در آن چیزهائى مثل

 «نمائیم.كه نمیدانید ایجاد و انشاء 
نا  و از جمله این آیه: 

ْ
د
َ
د
َ
مْ وَ ش

ُ
ناه

ْ
ق
َ
ل
َ
حْنُ خ

َ
ن

 
ً
بْدِيلً

َ
هُمْ ت

َ
مْثال

َ
نا أ
ْ
ل
َّ
نا بَد

ْ
مْ وَ إِذا شِئ

ُ
ه سَِْ

َ
 ٢.أ

ما ایشان را آفریدیم و بنیان وجودى و كیان » 
هاى آنها را استوار نمودیم، و زمانى كه بخواهیم مثل

 «نمائیم.آنان را البتّه تبدیل مى

عبارتست از یک بدن عنصرى  أمثال آیات در این 

آفریند و مورد سؤال قرار مادّى دیگرى كه خداوند مى

 میدهد.

 ردّ استدلال متكلّمین بر حشر مثل بدن عنصرى
این پاسخ متكلّمین نیز تمام نیست؛ زیرا اوّلًا،  

این آیات قرآنیه در ردّ منكرین حشر آمده است و 
اند، نه مثل آنها؛ و ودهها بآنان منكر خلقت این بدن

                              
 : الواقعة٥٦، از سوره ٦1آيه  1
 : الإنسان٧٦، از سوره ٢٨آيه  ٢
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قرآن براى دفع آنان میفرماید كه خلقت أمثال آنان 
 براى خداوند سخت و مشكل نیست:

رْضَ بِقادِرٍ  
َ ْ
ماواتِ وَ الْ قَ السَّ

َ
ل
َ
ذِي خ

ه
يْسَ ال

َ
 وَ ل

َ
أ

هُمْ  عَلى
َ
ل
ْ
قَ مِث

ُ
ل
ْ
 يَخ

ْ
ن
َ
 1.أ

آیا آن كسى كه آسمانها و زمین را آفریده » 
ا ندارد كه أمثال آنان را است چنین توانائى ر

 «بیافریند؟
اگر مراد از مثل و أمثال خود انسان نباشد،  

حجّت بر منكرین حشر تمام نیست؛ زنده كردن این 
بدن مرده تعجّب دارد، ولى ایجاد مثل نمودن و روح 

 را به بدن دیگرى معلّق نمودن مورد تعجّب نیست.
 قرآن میگوید این بدن زنده میشود: 
مْ  

ُ
رِجُك

ْ
خ
ُ
ها ن

ْ
مْ وَ مِن

ُ
ك
ُ
عِيد

ُ
مْ وَ فِيها ن

ُ
ناك
ْ
ق
َ
ل
َ
ها خ

ْ
مِن

رى
ْ
خ
ُ
 أ
ً
 ٢.تارَة

از زمین شما را آفریدیم و در زمین » 
 برمیگردانیم و براى مرتبه

  

                              
 : يس٣٦، از سوره ٨1قسمتى از آيه  1
 : طه٢٠، از سوره ٥٥آيه  ٢
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 «آوریم.دیگر از زمین بیرون مى

و ثانیاا، این بدن طاعت نموده و یا معصیت كرده  

ى مورد است، و این برود و بیارامد و بدن دیگر

 بازخواست واقع گردد؟

 
مراد از أمثال در این آیات همان بدن است، و  

أمثال به معناى اطوار و احوال است یعنى طوراً بعد 
 طور و حالًا بعد حال.

ما بدنهاى آنان را به احوالات و اطوار مختلف  
آوریم؛ همان طور كه نطفه در رحم مادر قرار در مى

را طىّ میكند تا كامل میگیرد و اطوارى و أمثالى 
شود، ما نیز پس از مرگ اطوارى را بر انسان مى

میگذرانیم تا بالاخره به صورتى كه مردم نمیدانند و 
 آفرینیم.شناسند مىنمى

و البتّه آن انسانى را كه خداوند محشور  
میفرماید همین بدن است با اطوار عالیه كه مادّیت و 

دن روشن و كثافت و جهات طبیعیه را ندارد؛ ب
 نورانى.
و البتّه این خلقت اطوار و أمثال بدن منافات  
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ندارد با آیاتى كه دلالت میكند بر آنكه خداوند خود 
مردگان را زنده میكند، زیرا خلقت اطوار بدن عین 

 خلقت خود بدن است؛ مثل آیه:
ماواتِ وَ   قَ السَّ

َ
ل
َ
ذِي خ

ه
َ ال

ه
 اللَّ

َّ
ن
َ
مْ يَرَوْا أ

َ
 وَ ل

َ
أ

رْضَ 
َ ْ
قِهِنَّ بِقادِرٍ عَلىالْ

ْ
ل
َ
َ بِخ مْ يَعْي

َ
مَوْنّ    وَ ل

ْ
َ ال ي  يُحْت ِ

ْ
ن
َ
 1.أ

بینند كه و آیا این منكران و كافران نمى» 
 خداوندى كه آسمانها و

  

                              
 : الاحقاف٤٦، از سوره ٣٣قسمتى از آيه  1
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زمین را بیافرید و در خلقت آنها عاجز و خسته 
 «نشد، قدرت دارد كه مردگان را زنده كند.

و در آیه قرآن مثل به معناى خود نیز آمده  
ْ  است: ي

َ لِهِ سى 
ْ
مِث
َ
يْسَ ك

َ
ء. ؛ یعنى لیس كنفسه شى1ءٌ ل

، نه اینكه مانند «مانند خود خداوند چیزى نیست»
 مثل خداوند چیزى نیست.

مرحوم صدر المتألّهین درباره جوابى كه  
اند به متكلّمین براى دفع شبهه آكل و مأكول داده

اصلیه و عدم حشر اجزاء فضلیه، فرموده  حشر اجزاء
قدر ركیك و سست است است كه: این پاسخها آن

كه بهتر است ما از ذكر آنها و جواب و ردّ آنها 
 ٢خوددارى كنیم.

كلام حكیم سبزوارى در ضعف پاسخهاى 
 متكلّمین

و مرحوم حكیم سبزوارى فرموده است: وَ فیهِ  
 ٣ما لا یخْفَى عَلَى اولى النُّهَى.

                              
 : الشّورى٤٢، از سوره 11قسمتى از آيه  1
 ٢٠٠، ص ٩طبع حروفى، ج « أسفار» ٢
 ٣٤1سبزوارى، طبع ناصرى، ص « شرح منظومه» ٣
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بر صاحبان خرد پوشیده نیست ضعف » 
 «اند.پاسخهائى را كه متكلّمین داده

و در حاشیه براى توضیح این گفتار فرموده  
 است:

، بخاطر اینکه كلَم متکلّمین مبتنى »  امّا اوّلاا

ء به مادّه آن است نه به صورت است بر آنکه شیئیت شى

اش آن، و این گفتار جدّاا سخیف است؛ زیرا كه لازمه

آنست كه منى انسان باشد، و بیضه )تخم پرنده( پرنده 

 باشد، و هسته خرما نخل و درختِ خرما باشد، و
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 مثل اینها.

و امّا ثانیاا، زیرا در این صورت دیگر قیامت، عالم  

آخرت نیست بلکه عالم دنیاست، و غایت نیست بلکه 

مُغَیا است؛ چون آخرت نشأه دیگرى است كه در طول 

، و غایت هر چیزى كمال آن چیز است، و كمال دنیاست

نفس به آنست كه عقل گردد، و كمال صورت طبیعیه به 

آنست كه صورت صرف و خالص از جهات قوّه شود، 

و صورت دنیویه تبدیل به صورت برزخیه، و صورت 

برزخیه تبدیل به صورت اخرویه گردد؛ همچنان كه 

 شرحش گذشت.

آنست كه حقّ تعطیل  اشو امّا ثالثاا، چون لازمه 

شود و از رسیدن حقّ به مستحقّ آن منع به عمل آید؛ 

زیرا كه میدانیم بر اجزاء مادّیه استعدادات قبول 

هاى مختلف و گوناگونى جارى و طارى صورت

میگردد، و استدعاءِ صادق همانست كه با زبان استعداد 

شود كه حقّ گویا باشد، و لازمه گفتار متکلّمین این مى

عال حقّ استعدادات را ندهد، با آنکه خود، بندگان مت

 خود را از تعطیل حقوق نهى نموده است.
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و امّا رابعاا، به دلیل اینکه اكثر شبهات وارده بر  

معاد جسمانى مثل شبهه تناسخ و شبهه آكل و مأكول و 

شبهه عدم وفا نمودن موادّ به نفوس غیر متناهیه و أمثال 

 این قول است.این شبهات، همه بنا بر 

و نیز غیر از آنچه گفتیم و شمردیم در زوایاى  
این مسأله و این گفتار چیزهائى از اشكالات و 

 «1ایرادات پنهان و مختفى است.

مجلس سى و نهم: دفع شبهه منكرین معاد 
 جسمانى و بیان حقّ
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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِلِله مِنَ الشَّ

حیم حَْْنِ الرَّ  بسِْمِ الِله الرَّ

لَمُ عَلََ سَیدِنا  لََةُ و السَّ الَْْمْدُ لِلَّه رَبِّ الْعالَمیَن و الصَّ

دٍ و ءَالهِِ الطّاهِرینَ   مُُمََّ

و لَعْنةَُ الِله عَلََ أعْدآئِهِمْ أجَْْعیَن مِنَ الآنَ إلََ قیامِ یوْمِ 

 الدّینِ 

ةَ إلّا باِللهِ    الْعَلَِّ الْعَظیملا حَوْلَ و لا قُوَّ

  
  

 قال الُله الحكیمُ فى كتابِه الكریم: 

  
َ
ون ُ

َ حْش 
ُ
يْهِ ت

َ
ذِي إِل

ه
َ ال

ه
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
 .وَ ات

)آیه نود و ششم، از سوره مائده: پنجمین  
سوره؛ و آیه نهم، از سوره مجادله: پنجاه و هشتمین 

 سوره از قرآن كریم(
و در مقام مصونیت و عصمت درآئید نسبت » 

 «به خداوندى كه بسوى او محشور خواهید شد!



_________________________________________________________________ 

305 

  
َ
ون ُ

َ حْش 
ُ
ِ ت
ه
 اللَّ

َ
لى ِ

َ
مْ لْ

ُ
ت
ْ
تِل
ُ
وْ ق
َ
مْ أ
ُّ
نْ مُت ِ

ي 
َ
 .1وَ ل

و هر آینه اگر بمیرید یا كشته شوید، حتماً » 
 «بسوى خداوند محشور خواهید شد.

نَ    يَحُولُ بَي ْ
َ  اللَّه

َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
 وَ اعْل

ُ
ه
َّ
ن
َ
بِهِ وَ أ

ْ
ل
َ
مَرْءِ وَ ق

ْ
 ال

يْهِ 
َ
 إِل
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َ
ون ُ

َ حْش 
ُ
 .1ت

و بدانید كه حقّاً خداوند بین انسان و بین » 
شود، و شود و فاصله مىنیتش و ادراكش حائل مى

 «حتماً و حقّاً بسوى او محشور خواهید شد.
  ٌ

ْ  حَش 
َ
 ذلِك

ً
هُمْ سِِاعا

ْ
رْضُ عَن

َ ْ
قُ الْ

َّ
ق
َ
ش
َ
يَوْمَ ت

يْن
َ
ٌ عَل  .٢ا يَسِث 

روز بازپسین روزى است كه زمین بسرعت » 
آورى از احاطه بر آنها بشكافد، و این حشر و جمع

 «باشد.مردم بر ما آسان مى

شبهه عدم گنجایش حشر بدنهاى غیر متناهى 
در جرم محدود زمین، و جواب صدر المتألّهین 

 از آن
بعضى از اشكالاتى كه بر معاد جسمانى  

ست كه: مقدار جرم زمین و حجم آن اند ایننموده
معین و مشخّص است و این مقدار با تعیین فرسنگ 
اندازه گیرى شده است و حتّى به میل و ذراع نیز 
محدود گردیده است، و از طرفى تعداد نفوس غیر 
متناهى هستند؛ بنابراین، این مقدار جرم محدود 

                              
 : الانفال٨، از سوره ٢٤ذيل آيه  1
 : ق٥٠، از سوره ٤٤آيه  ٢
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 هاى غیر متناهى از آن را ندارد.گنجایش حشر بدن
حوم صدر المتألّهین از این اشكال اینچنین مر 

جواب حقّ با استفاده از اصولى »پاسخ داده است كه: 
كه گذشت اینست كه اعتبارى به خصوصیت بدن 
نیست، و تشخّص انسان و آنچه كه در شخص 
محشور اعتبار دارد مطلق جسمیت است، هر 
جسمیتى كه بوده باشد. و بدن انسان در آخرت از 

آید، رحسب صفاتى كه دارد بوجود مىنفس انسان ب
 نه اینكه نفس انسان از مادّه بحسب
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ها و استعدادهاى مادّه پدیدار گردد، هیئت
 همچنان كه در دنیا اینچنین است.

و پاسخ دیگرى هم میتوانید بدهید، و آن  
اینكه: مادّه واحده گاهى میشود كه مقدار حجم و 

الموادّ و هیولاى یابد؛ چون مادّة عدد آن افزایش مى
اوّلیه، قوّه محضه و قابلیت صرف است، و فى حدّ 
نفسه در ذات خود، مقدار ندارد و اختصاص به حدّ 
معین و عدد معینى ندارد، بلكه مقادیر و انقسامات از 
خارج آن بر آن عارض میشود، و خود هیولى در ذات 

 خود قابل انقسامات غیر متناهى است.
شرائط آن براى آنكه به و علاوه بر این، از  

صورت بدن درآید، این نیست كه صورت ارضیه در 
آن باقى بماند، بلكه جائز است كه از صورت ارضیه 

هاى دیگرى بر حسب انقلاب پیدا كند به جسم
 مشیت خداى تعالى.

و نیز علاوه بر این، لازم نیست كه تمام نفوس  
با بدن محشور گردند؛ چون بعضى از نفوس چنانند 
كه چون از عالم اجسام مفارقت كنند یكسره به عالم 
قدس بالا میروند و در سلك و زمره مقرّبین قرار 
میگیرند؛ لیكن عمده جواب، همان پاسخ نخستین 
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 است.

 رشبهه لزوم مكان براى جنّت و نا
و از جمله اشكالات بر معاد جسمانى اینست  

كه: اگر بهشت و جهنّم موجود و جسمانى باشند، 
مكان آنها جاست؟ و در كدام جهت از جهات عالم، 

 باشد؟پیدایش آنها مى
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پس اگر پیدایش آنها یا پیدایش یکى از آنها بالاتر  

د الْهات )فلک الافلَك و آخرین فلک( است،  از مُُدِّ

مکان باشد و در لا  آید كه در لا مکانزم مىپس لا

 جهت باشد. جهت

و اگر داخل در طبقات آسمانها و زمین باشد  
اى و طبقه دیگر بوده باشد، پس یا در بین طبقه

اش یا تداخل است و یا انفصال بین آسمانى با لازمه
آسمان دیگر؛ و تمام این لوازم مستحیل است؛ و 

هَا  اى تعالى:علاوه بر این با قول خد
ُ
ةٍ عَرْض

َّ
وَ جَن

رْضُ 
َ ْ
 وَ الْ

ُ
ماوات و بهشتى كه عرض آن . »1السَّ

 منافات دارد.« ها و زمین استآسمان
این تقریر شبهه است؛ و امّا راه دفع آن، براى  

كسى كه تدبّر كند در اصولى كه ما روشن و مبین 
 ایم، مكشوف است.كرده

ابل قبول پاسخهاى متكلّمین از این شبهه غیر ق
 است

ود ها از درهاى خو امّا متکلّمین چون به خانه 

                              
 : ءَال عمران٣، از سوره 1٣٣قسمتى از آيه  1
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اند، در گنجایش فهم آنان نیست كه بتوانند وارد نشده

از أمثال این إشکال تفصّّ جویند، و لذا گاهى در 

اند اند: خلَ جائز است، و گاهى پاسخ دادهجواب گفته

اند، و گاهى به كه: بِشت و جهنمّ هنوز آفریده نشده

نکه: آسمانها به قدرى كه بِشت در میان آنها جا گیرد، ای

ها قناعت اند؛ و اى كاش به دین عجوزهشکافته شده

ما »نمودند و از گفتن آنکه: میکردند و به تقلید اكتفا مى

 1كردند.استنکاف نمى« نمیدانیم، خدا و رسول أعلمند

 و سپس فرموده: 
مشكلترین شبهه منكرین معاد جسمانى و » 

 ترین اشكالاتممه
  

                              
 ٢٠1و  ٢٠٠، ص ٩طبع حروفى، ج « أسفار» 1
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اى منكرین بهشت و جهنّم ـ كه در شریعت حقّه
كه مقام نبوّت آورده است و در فنّ حكمتى كه بر 
اساس اصول و مبانى متین و استوار بنا شده است، به 
تحقّق و ثبوت آن دو حكم شده است ـ تعیین مكان 
آن دو است، و ملتزم شدن به اینكه باید آن دو در 

امتدادیه وضعیه بوده باشند و در جهتى از جهات 
زمانى از زمانهاى متصرّم و متدرّج وقوع یابند، و لازم 
است كه حتماً آنها داخل حجابهاى آسمانها و زیر 
حیطه فلك مُحدِّد الجهات و عرش متمادیات قرار 

 گیرند.

 جواب صدر المتألّهین از این شبهه
و جواب از اصل این شبهه براى قلع و قمع  

و مادّه آن، همان طور كه از تأسیس اصول صورت 
مبرهنه در این مقام استفاده میشود، آنست كه بر 
منهاج بحثهاى متألّهین و طریق كسانى كه با گامهاى 

اند پاسخ معرفت و یقین بسوى خداوند راه پیموده
 طریق كه:گفته شود بدین

این حجّت شما مبتنى است بر اینكه براى  
از جنس مكانهاى این دنیا بهشت و دوزخ، مكانى 

 بوده باشد.



_________________________________________________________________ 

313 

لیكن اصل اثبات مكان بدین كیفیت براى  
بهشت و جهنّم باطل است؛ و بنابراین، شبهه از 

 اساس ویران، و از ریشه و بن بریده شده است.
كند این مطلب را و از چیزهائى كه واضح مى 

آنست كه همان طور كه در سابق اشاره شد، عالم 
آخرت، عالم تامّ و تمامى است كه هیچ چیز از 
جوهره آن از آن خارج نیست؛ و چیزى كه حالش و 
كیفیتش اینچنین است در مكان نخواهد بود؛ كما 

ان آنكه مجموع این عالم نیز در مكانى نیست كه بتو
 به آن اشاره وضعیه از خارج یا از داخل آن نمود.
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طلب مكان نمودن براى عالمى كه تامّ و تمام 
 است باطل است

و سرّ این مطلب آنست كه: مكان هر چیز  
بحسب نسبت آن چیز و اضافه آن چیز با چیز دیگرى 
كه در وضع با آن مباین، و در اضافه و نسبت، خارج 

میگردد؛ و خارج از این عالم  از آن بوده باشد مقرّر
جنس بوده باشد نیست، و گرنه چیزى كه با او هم

عالم تامّ و تمامى نخواهد بود؛ و نیز داخل آن چیزى 
كه از جمیع آن جدا باشد هنگامى كه من حیث 

 المجموع در نظر گرفته شود ـ متصوَّر نیست.

و چون این عالم را تامّ و كامل فرض نمودیم،  

توان به آن داخل آن و نه از خارج آن نمىدیگر نه از 

)یعنى مکان و نسبت  أین و وَضع اشاره حسّیه كرد، پس

 با چیزى( ندارد.

حکم فرموده  معلّم الفلَسفه و بر همین اساس 

 است كه: عالم بتمامه مکان ندارد.

و از اینجا روشن شد كه: عالمى كه تامّ و تمام  
 دن باطل است.است دیگر طلب مكان براى آن نمو

و این مغالطه دعواى مكان، از قیاس جزء بر  
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 كلّ و اشتباه میان ناقص و كامل ناشى شده است.

 دنیا و آخرت هر كدام عالمى تامّ هستند

و بر فرض كه از این مطلب بگذریم و از این  

اى چنین بپرسد كه: برهان عالَ فرود آئیم، اگر پرسنده

در سلک واحد به رشته  آیا دار آخرت و دار دنیا هر دو

اند، و در ریسمان واحد، سر و ته هم بسته درآمده

اند و مجموع آن دو، عالمى واحد هستند تا در این شده

صورت دنبال مکان براى آنها بودن صحیح باشد؛ یا 

اینکه هر یک از آنها عالمى بتمامه هستند و در ذات و 

 جوهره با یکدیگر مباینت دارند،
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بطورى كه دنیا با آخرت در یك ریسمان  
كشیده نشده باشند و خانه واحدى مجموع آنها را 
تشكیل نداده باشد، تا اینكه در این صورت، دنبال 

 مكان آنها گشتن غیر صحیح باشد؟

از این دو فرضیه، حقّ با فرضیه و  تو میدانى كه 

شقّ دوّم است؛ مگر اینکه مراد از وحدت دو عالم در 

قسم دیگرى از وحدت بوده باشد؛ چون عوالم و  اینجا

نشآت در قوام و معنى متداخل در یکدگر هستند، امّا 

در امتداد و وضع چنین نیستند؛ با آنکه هر كدام از آنها 

 به تنهائى عالم تامّى هستند.

بینى كه اهل عالم بر این قول اتّفاق آیا نمى 
حسب  بر« این عالم و آن عالم»دارند كه میگویند: 

آنچه از أسلاف و نیاكان، این گفتار را به میراث 
اند؛ و اگر بنا بود كه مجموع آن دو، عالم واحدى برده
توان گفت بود، البتّه این گفتار باطل بود. و نمىمى

كه: این گفتارشان مانند گفتار دیگرشان است كه 
میگویند: عالم عناصر و عالم افلاك و عالم حیوان؛ 

فتارها براى تشبیه و از راه مجاز چون این نوع گ
 است.
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زیرا اگر هر یك از دنیا و آخرت عالم تامّى  
شد؛ نبودند، در عالم وجود عالم تامّى یافت نمى

چون مجموع این دو عالم در سلك و رشته واحد 
شوند؛ مگر آنكه یكى از آنها باطن كشیده نمى

 ـهمچنان  دیگرى، و آن دیگرى ظاهر اوّلى بوده باشد 
ه به آن اشاره رفت ـ و این گفتار دیگرى است كه ك

 در آن پیچیدگى است.
و چون با وجود مباینت هر یك از آنها با  

شود عالم دیگرى شامل هر دیگرى در وجود، نمى
 دوى آنها شود، پس لا محاله هر یك از
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آن دو، عالم تامّى خواهند بود؛ همچنان كه در 
ق عالم شده زبان شریعت به هر یك از آنها اطلا

از براى »است: إنَّ لِلَّهِ سُبْحانَهُ عالَمَینِ الدُّنْیا وَ الآخِرَةَ. 
خداوند سبحانه و تعالى دو عالم است: دنیا و 

 «آخرت.
و نیز از چیزهائى كه واضح میكند گفتار به  

این را كه آخرت از جنس این عالم نیست، آنست 
با  اى است باقى كه انسان در آنكه: آخرت نشأه

اى كهنه و خداوند تكلّم میكند، و این عالم نشأه
خراب است كه اهلش فانى و ذوات اهلش هالك و 

شود. و البتّه اختلاف نابودند و به آنها نظرى نمى
 لوازم دلالت بر اختلاف ملزومات دارد.

و امّا مكالمه انبیاء با خداوند تعالى و مخاطبه  
سلّم در شب معراج سید الرّسل صلّى الله علیه و آله و 

با خداوند، از جهت ظهور سلطان آخرت و غلبه ان 
نشأه بر این نشأه بوده است، كه بر دلهاى آنان سیطره 

 داشت.
و از چیزهائى كه دلالت بر این مرام میكند  

  گفتار خداى تعالى است:
َ
مُون

َ
عْل
َ
ي ما لا ت ِ

مْ فن
ُ
ك
َ
شِئ

ْ
ن
ُ
؛ وَ ن

آخرت غیر چون این كلام صریح است در اینكه نشأه 



_________________________________________________________________ 

319 

 1از نشأه دنیاست(
و بالجمله، نحوه وجود آخرت غیر از نحوه  

وجود دنیاست. و اگر آخرت از جنس جوهره دنیا 
بود، صحیح نبود كه گفته شود: دنیا خراب میگردد و 
آخرت محلّ قرار است؛ چون دنیا از اصل وجود و 
جوهرش دنیاست، نه با عوارض شخصیه و 

سالى، بلكه هر  مشخّصات خارجیه؛ و گرنه هر
روزى به تنهائى دنیاى دیگرى بود، به جهت تبدّل 

 أشكال و هیئات و تشخّصات طاریه بر دنیا.
و اگر آخرت از جنس دنیا بود، اعتقاد به  

آخرت تناسخ بود؛ و معاد عبارت بود از آبادانى و 
عمارت دنیا بعد از خرابیش، با آنكه تمام عقلاء 

محلّ میگردد و فانى اند كه دنیا مضمجتمعاً گفته
كند و ابداً تعمیر و شود و دیگر بازگشت نمىمى

 آبادانى ندارد.

                              
ترين آياتى که دلالت دارد بر آنکه آخرت در عَرْض ترين و واضحاز روشن 1

: الرّوم ٣٠دنيا نيست بلکه در طول آن و در باطن دنياست، آيه هفتم، از سوره 
کفّار و »ةِ الدُّنْيا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ. است: يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَيا

اند. و ايشان از آخرت غفلت اهل غفلت از حيات دنيا، ظاهرى را دانسته
که آخرت را در قبال ظاهر حيات دنيا قرار  -چون از قرينه تقابل« اند.نموده

 استفاده ميشود که آخرت باطن حيات دنياست. -داده است
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پس بر اساس این كلام، ثابت و محقّق شد كه  
دنیا و آخرت از نقطه نظر جوهرِ وجود و ذات هستى 
منسلك در سلك واحد، و بسته به ریسمان واحد 
نیستند؛ و در این صورت معنى ندارد كه براى آخرت 

 ى و مكانى جستجو كرد.محلّ
و كسى كه در مواضع مختلف این كتاب نظر  

كند نیازى به زیادى تفتیش و مؤونه تفحّص ندارد. و 
ما گفتار خود را در اینجا بطور مبسوط و گسترده 
آوردیم بجهت مراعات و شفقت به حال اهل ظاهر 
كه مقصدشان در مناسك و عبادات رسیدن به 

ات فرج در آخرت شهوات بطن و وصول به شهو
تر كامیاب تر و بادوامبخشاست كه بطور لذت

شوند؛ و ایشان در حقیقت طالبین دنیا هستند و در 
پندارند كه طلب ثواب آخرت و نزد خود چنین مى

 تقرّب به خداى تعالى را
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 1نمایند.مى
بارى، مسائل معاد قدرى غموض و پیچیدگى  

آن به تنهائى،  دارد و با مطلب فلسفى و مجرّد براهین
اقامه آن مشكل است. و سرّ مطلب اینست كه: معاد 
از ماوراءِ عالم حسّ و شهادت گفتگو دارد، و براى 
كسانى كه به هیچ وجه من الوجوه با آن عوالم و 
نشآت آشنائى ندارند و صرفاً بر اساس قیاس و برهان 
میخواهند آن مسائل را بررسى نمایند، آسان بنظر 

ا غالباً از مسائل عرفان و شهودات اهل نمیرسد؛ و لذ
شهود و مكاشفات اهل حقّ و روایات وارده از 
معصومین علیهم السّلام و آیات قرآنیه استمداد 

شود؛ و حقّاً آنها راه گشاى خوبى براى تأیید و مى
 تعیین حدود برهانیه هستند.

ورود در مسائل عقلیه اعتقادیه بدون اطّلاع 
 خطر داردكافى از علوم عقلیه 

و براى كسانى كه از علوم عقلیه و حكمت  
متعالیه اسلام بهره كافى ندارند، انغمار و خوض در 

                              
 ٢٠٥تا ص  ٢٠٢، ص ٩طبع حروفى، ج « أسفار» 1
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این مسائل بطریق استدلال و برهان خطر دارد؛ چون 
مانند متكلّمین نتائج ادلّه آنها عقیم؛ و به عوض 
پاسدارى از عقائد حقّه شیعه و اسلام و حفظ و 

لحدین و مغرضین و حراست آنها از گزند آفات مُ
معاندین، آن اصول متقنه و حقّه و واقعیه را بطور 

كنند؛ و سخیف و بى بنیان و بدون بنیادى معرّفى مى
در نتیجه با طرح این مسائل غامضه و عدم كفایت 
فكرى آنان، موجب بى اعتقادى مردم و اهل دقّت 

 شوند.مى
براى اهل نظر و »صدر المتألّهین میفرماید:  
ر امر معاد اثباتاً و نفیاً، مباحثات و مشاجراتى بحث د

 از دو طرف پیش آمده است كه
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 باشد.بیان آنها موجب اطاله سخن بدون فائده مى
اند، و آنچه متكلّمین در این مقام بحث نموده 

وافى به الزام خصم و سیطره بر انكار او نخواهد بود، 
پس چگونه با آن، حقیقت مرام و مقصود روشن 

 ردد و حقّ كلام در این مسائل ادا شود.گ
و بنابراین براى كسانى كه در این امور  

كنند بهتر اعتقادیه به مجرّد بحث كلامى اكتفا مى
است از این منكرین معاد و انكار كنندگان احكام 
شریعت ـ به جهت آنكه أفهام و مدارك آنان از 

 ادراكش قاصر است ـ چنین استفسار كنند كه:
ها مدّعى هستند كه معاد ممتنع است، یا آیا آن 

 كنند؟!جواز و امكان آن را منع مى
و بنا بر صورت اوّل به آنها گفته شود: بر عهده  

شماست كه براى اثبات مدّعاى خود، اقامه برهان و 
بینه كنید! و البتّه از بینه و برهان در گفتار شما هیچ 

 عین و اثرى نیست.
و بنا بر صورت دوّم: هر چیزى كه ظاهرش  

از استحاله و امتناع بركنار است، آیات الهیه و أخبار 
اى كه از شوب نبویه ـ كه از گوینده مقدّس و پاكیزه
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غلط و دروغ مصون است وارد شده است ـ قائم مقام 
براهین هندسیه در مسائل تعلیمیه و دعاوى حسابیه 

 1خواهد بود.
جا بمقدار كافى از مسائل معاد بارى ما در این 

جسمانى بحث نمودیم و إن شاء الله تعالى حقیقت 
آن بر مستمعین و خوانندگان روشن شده است، و 

 اجمالًا نظریه أعلام از حكماى اسلام را بیان
  

                              
 1٦٨و  1٦٧، ص ٩همان مصدر، ج  1
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 كردیم.

تجلیل حكیم سبزوارى از صدر المتألّهین 
 بخاطر تحقیقات ایشان در مورد معاد

حاجى حكیم سبزوارى قَدّس الُله سرَّه بعد از  
 بحث در این موضوع فرموده است:

و این مقدار براى مستبصرِ منصف كافى » 
است؛ و كسى كه بخواهد بطور تفصیل و تحقیق 
اطّلاعاتى داشته باشد باید به كتابهاى صدر المتألّهین 

و غیرها « عرشیه»و « مبدأ و معاد»و « أسفار»مثل 
ند؛ فَإنَّ أمْثالَ هذِهِ التَّحْقیقاتِ حَقُّهُ )س( فى مراجعه ك

الدَّوْرَةِ الإسْلامیةِ الْخَتْمیةِ شَكَّر الُله سَعْیهُ وَ ضاعَفَ 
چون در دوره اخیر اسلامى، أمثال این »أجْرَهُ. 

تحقیقات حقّ صدر المتألّهین است كه خداوند سعى 
 «1او را مشكور و اجر او را دو چندان گرداند.

ما در ابحاث سابقه وعده دادیم كه براى  و 
معاد جسمانى حتّى بصورت بدن عنصرى مادّى 

ایم بیان كنیم، طبیعى، یك نوع تصویرى را كه نموده

                              
 ٣٤٤سبزوارى، طبع ناصرى، ص « شرح منظومه» 1
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و اینك لِلّه الحَمدُ و لَهُ المِنّة وقت آن رسیده است كه 
 بازگو كنیم.

بیان هفت مقدّمه براى تصویر معاد جسمانى 
 عنصرى نزد مؤلّف كتاب

به دست آوردن مقصود و مرام و تحقیق  و 
كافى پیرامون این مسأله متوقّف بر ذكر هفت مقدّمه 

 است:

ء به صورت آنست، نه مقدّمه اوّل: شیئیت شى
 به مادّه آن

مقدّمه اوّل: همان طور كه سابقاً بیان شد  
ء به صورت آنست نه به مادّه آن؛ یعنى شیئیت شى

و موجودیت و  آنچه موجودات خارجیه را شیئیت
تشخّص و تخصّص میدهد و موجود را موجود 

نهد و آن را از سائر میكند و اسم خاصّى بر آن مى
 اشیاء جدا میكند و منفصل
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 سازد، فصل آنها و صورت آنهاست.مى
هاى معناى صورت نه این شكل و صورت 

ظاهریست كه ما در زبان پارسى بدان صورت 
ت كه به مادّه مبهمه میگوئیم، بلكه آن خصوصیتى اس

تعلّق گرفته و آن را از سائر موجودات متمایز 
میگرداند؛ مثل صورت انسانیت كه همان نفس ناطقه، 
و صورت حیوانیت كه عنوان متحرّك بالإراده، و 
صورت اسب كه همان خاصیت و تشخّصى است كه 
آن را اسب نموده و از حمار و بَقر و انسان و سائر 

و غیرها جدا میكند و آن را نفس حیوانات و نباتات 
 صاهله خوانند.

پس اصل مادّه اوّلیه كه آن را مادّة الموادّ و  
گویند و تمام موجودات در آن  هیولاى اولى

مشتركند، میزان تخصّص و تشخّص نیست، زیرا 
تمام موجودات عالم طبع و مادّه از آن نصیب دارند، 

یست، به ولى موجودیت و تخصّص آنها به آن مادّه ن
صورت آنهاست و به همان خصوصیتى است كه بر 
این مادّه مشتركه در یك جا اسم انسان و در جاى 
دیگر اسم حیوان، و در یك جا اسم درخت و در 
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 جاى دیگر اسم آب و جماد میگذارد.

هاى اشیاء مختلفه، از بین مقدّمه دوّم: صورت
 روندنمى

ه هاى اشیاءِ مختلفه كمقدّمه دوّم: صورت 
مشخِّص و معین آنهاست از بین نمیروند و با مردن 
و فناء مادّه در عالم طبع، صورتها محفوظ، و بدون 
هیچ تغیر و تبدّلى در جهان هستى و عالم دهر ثابت 

 و باقى هستند.
صورت اشیاء ـ و از جمله آنها انسان و أفعال  

 او از كردارهاى
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ظر طاعت و یا معصیت ـ بواسطه مرور زمان از ن
ما پنهان میگردند، در عین آنكه وجود و هستى خود 

كنند و به هیچ وجه دستخوش بوار و را حفظ مى
 شوند.زوال واقع نمى

و علّت آن اینست كه: ما موجودى هستیم  
زمانىّ، و با تدریج زمان متدرّجاً رو به جلو حركت 
داریم؛ وقتى در این زمان باشیم، موجوداتى را كه در 

كنیم و ادراك یابیم و وجدان مىت مىاین لحظه اس
نمائیم، امّا موجوداتى كه در لحظه قبل بوده از نظر مى

ما مخفى شده است، و موجوداتى را كه در لحظه بعد 
اى بر آنها بینیم و احاطهاند نمىآیند هنوز كه نیامدهمى

كنیم؛ نه نداریم؛ پس ما فقط آنِ خود را ادراك مى
فعلى را. چون ساعت و  ساعت فعلى و یا دقیقه

دقیقه، مركّب از لحظات و آناتى است، و ما از آن 
فقط به یك لحظه و به یك آنِ فعلى واقف، و از بقیه 

 دور و بركناریم.
ایم، با ما از زمانى كه در این دنیا آفریده شده 

موجودات این دنیا منطبق، و با آنها در یك كاروان 
و از این  واحدِ زمان رو به جلو حركت داریم
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موجودات و از هستى خودمان فقط و فقط یك آنِ 
زمان متصرّم را ادراك؛ و بكلّى از این كاروان، چه در 
زمان سابق و چه در زمان لاحق جدا بوده و از آن 

اى در ذهن ما وجودهاى مسلّم و ثابت جز خاطره
 ماند.بیش نمى

مادّه ما از زمانِ تولّد موجودى بود سیال و در  
ود متحرّك، همان طور كه خود زمان هم ذات خ

موجودى است متحرّك و سیال، و واحد متّصلى 
ایستد و از حركت دست بر است كه هیچگاه نمى

 نمیدارد و در
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بینیم كه این زمان جائى درجا نمیزند، بلكه ما مى
بطور مداوم و مستمرّ، دائم در حركت است و در 

هم كه ذات و واقعیت خودش متحرّك است؛ و ما 
زمانىّ هستیم یعنى وجود ما بر زمان و حركت 
امتدادى آن منطبق است، با آن تدریج و حركت زمان 
پیوسته و بطور مداوم در حركت، و در سمت جلو به 

افتیم تا وقتى كه از دنیا میرویم، و بعد از آن كه راه مى
برزخ را هم كه آنهم زمانیست، طىّ كردیم و فناء در 

اى الاخره در سیر خود به نقطهذات حقّ شدیم، ب
خواهیم رسید كه از زمان بالاتر و محیط بر آن 
خواهیم بود، و در آن وقت تمام آنات و لحظات 
گذشته را ادراك، و همه در نزد ما مشهود و حاضر 

 است.
در این دنیا كه میگوئیم: ساعتِ قبل گذشت  

و أفعال و وقایع واقع در آن ساعت گذشت، معنایش 
ت كه از بین رفت و عدم و نیست شد؛ این نیس

ساعت قبل و موجودات واقع در آن از نظر ما 
 اند.پنهان

تمام موجودات در ظرف خود ثابت و باقى 
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 هستند
تمام موجودات ارضى و سمائى از نفوس  

انسانى و حیوانى و نباتى و جمادات و هر چه فرض 
كنیم كه سابقاً بوده و الآن نیست، در ظرف الآن 
نیستند؛ ولى در ظرف تحقّق خود هستند و قابل زوال 

 باشند.و فناء نمى
زیرا كه این موجودات در آن زمان موجود  

گر عروض عدم بر بودند، و چیزى كه موجود شد دی
آن با تمام خصوصیات سابقه آن محال است؛ موجود 

گردد، وجود و عدم دو چیز در صورت معدوم نمى
 امكان متناقضند.
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نور و تاریكى، و حرارت و برودت با هم  
شوند؛ آرى ممكنست این چیز در مجتمع نمى

اى نورانى باشد و در لحظه دیگر تاریك، در لحظه
و در لحظه دیگر سرد، در این  این لحظه گرم باشد

 وقت موجود باشد و در وقت دیگر معدوم.
پس اگر این چیزِ موجود، معدوم شد، با تمام  

خصوصیاتش معدوم نشده است؛ زیرا از جمله 
خصوصیات آن، زمان بوده است؛ یعنى موجودى كه 
در یك ساعت قبل بوده، زمانِ یك ساعت قبل در 

اگر در این ساعت  تحقّق آن دخالت داشته است. پس
فعلى معدوم شد، آن چیز یك ساعت قبل از نقطه نظر 
آن زمان و به قید آن زمان یعنى در آن زمان، معدوم 
نشده است؛ آن چیز در یك ساعت قبل با این قید و 
خصوصیت پیوسته ثابت و باقى است و در عالم دهر 

 و جهان تحقّق و هستى زوال پذیر نیست.
عت قبل بود در آن چیزى كه در یك سا 

ساعت بعد معدوم شد، یعنى قید ساعت قبل را از آن 
 برداشتیم و آن چیز در ساعت بعد معدوم شد.

از زمان اوّلِ خلقت عالم، از زمان آدم تا  
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قیامت، و قبل از خلقت این عالم در سلسله 
موجودات طولیه كه در سلسله مدارج در فوق این 

س ملائكه و عالم هستند، مثل عقول مفارقه و نفو
موجودات عالم عِلوى و روح و اسماء و صفات كلّیه 
الهیه، از ذات اقدس حضرت أحدیت جلّ و عزّ 
گرفته تا عالم كثرت و طبع و مادّة الموادّ و حتّى یك 
پشّه و یك ذرّه كه وجود پیدا كرده است، محال است 

 عدم پیدا كند.
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ایم، از حالا به بعد ممكن ما تا به حال زنده 
ست معدوم بشویم و بكلّى فانى و نابود گردیم، ولى ا

ایم دیگر قابل عدم وجودى كه تا بحال پیدا كرده
توانید چیز موجود شده را معدوم نیست؛ شما نمى

كنید در همان زمانى كه موجود شده است؛ در زمان 
سوزانید، كنید، كتابچه را مىبعد معدومش مى

افكنید؛ آب مى كنید، آن را دراش را محو مىنوشته
گیرد؛ در هاى بعدى این كارها انجام مىامّا در زمان

آن زمان كه كتابچه نوشته شد، دیگر آن نوشته آن 
 زمانى، قابل تغییر و تبدیل نیست.

نامه عمل كه نوشته شد، در زمان بعد ممكن  
 است معدوم گردد، ولى در آن زمان قابل عدم نیست.

ارهائى را انجام از اوّل صبح تا به حال، ما ك 
ایم، تمام عوالم اگر جمع شوند و دست به دست داده

یكدیگر دهند و بگویند این كارها انجام نشده است، 
 ایم و لباس هستى پوشید.شود؛ انجام دادهنمى

خداوند ممكنست نسبت به معاصى مؤاخذه  
نكند، روى آن أعمال سرپوش بگذارد و زیر حجاب 

ید: ننویسید! و یا آنها را مخفى كند، به فرشتگان بگو
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با اراده خود از رؤیت و نوشتن اعمال منصرف كند؛ 
تمام اینها ممكنست؛ ولى نفس عمل معدوم بشود 

 این محال است.

مقدّمه سوّم: هر موجودى از موجودات طبیعى، 
 مُلكى دارد و ملكوتى

مقدّمه سوّم: موجوداتى را كه ما در خارج  
و باطنى. هر موجودى  كنیم ظاهرى دارندمشاهده مى

از موجودات طبیعى، جسمى دارد و روحى، مُلكى 
 دارد و ملكوتى.
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مثلًا نمازى را كه انسان میخواند، ظاهرى دارد  
و باطنى، ظاهرش طهارت است و استقبال و قیام و 
ركوع و سجود و دعا و قرآن و تسبیح و غیر ذلك؛ و 

كه باطن و ملكوتش، آن جان و روح این نماز است، 
آیا از روى ریا و خودپسندى و عُجب و مقاصد پائین 

 خوانده است، و یا از روى خلوص و اخلاص؟
انسان آن را با حالت پریشان و هجوم خواطر  

خوانده است، یا با طُمأنینه و سكینه خاطر و حضور 
قلب؟ درجات حضور باطنى او در چه حدود بوده 

انده است؟ و سیر معراجى او تا به كجا او را رس
 است؟

بقیه اعمال انسان نیز اینچنین است. حتّى  
باشند داراى ملكوت اعمالى كه به صورت زشت مى

 اند.و باطن

افراد بشر از نقطه نظر باطن با یكدیگر تفاوت 
 دارند

انسان خودش یك ظاهرى دارد كه با سائر  
افراد تفاوتى ندارد؛ قدّى دارد، دست و پا و چشم و 

ها یك ائى دارد؛ ولى باطنگوش و جوارح و اعض



338 

شكل نیست؛ یكى مؤمن است و دیگرى كافر؛ یكى 
عادل است و دیگرى فاسق؛ یكى نیت خیر دارد و 

 دیگرى نیت شرّ؛ و هكذا.
بسیارى از افراد به پروردگار خود ربط دارند،  

و اكثر افراد مُنعزل؛ بعضى ذهنشان آرام است، و 
س بسیارى پریشان؛ بسیارى دنبال هوى و هو

میروند، و برخى گریزان؛ این، دنیا را سراى ابدى و 
پندارد و در باطن براى وصول به دنیا در جاودانى مى

تكاپو و حركت است، آن، دنیا را فانى و آخرت را 
باقى میداند و بر این اساس و بر این اصل، امور 

 زندگى خود را تنظیم كرده است.
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راكاتشان، تمام افراد بشر از نقطه نظر باطن، اد 
عقائدشان، آرامش و سكونشان، ملكاتشان، 
اخلاقشان، و صفاتشان با یكدیگر متفاوت است؛ 

كه ما از نقطه نظر ظاهر و شهادت، اینها را درحالى
 كنیم و اینها راجع به غیب و باطن است.ادراك نمى

مقدّمه چهارم: در عالم طبیعت، صورت 
 بینیم، ولى در آخرتظاهرى موجودات را مى

 شودباطن و شكل ملكوتى آنها ظاهر مى
مقدّمه چهارم: ما در این عالم طبیعت تا  

هنگامى كه گرفتار هوى و هوس هستیم و چشممان 
ایم نظر خود را به به این عالم دوخته شده و نتوانسته

باطن بیندازیم، همه موجودات را با همان 
 بینیم.هاى ظاهریه مىصورت
مثلًا كسى كه نماز بخواند از روى ریا و یا از  

كنیم؛ ما فقط ظاهر نماز روى اخلاص، ما ادراك نمى
فهمیم؛ و در بینم؛ ولى باطن دو تاست و ما نمىرا مى

بعضى از مواقع، باطن ممكن است چند صورت و یا 
چندین صورت و یا چند هزار صورت داشته باشد و 

 نمائیم.ما ادراك نمى
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بسوى خداوند حركت كنیم و از این  چون ما 
حیطه ادراكات و مدركات بگذریم، یعنى جائى 
برویم كه آن حواسّ باطنى ما كار كند، نه حواسّ 
ظاهرى، در آنجا ما به باطن أعمال اطّلاع پیدا 

 كنیم.مى
و به عبارت دیگر: در این عالمِ شهادت و عالم  

اسّ پیوندد، همین حوظاهر آنچه ما را به خارج مى
ظاهرى است؛ ما اگر چشم نداشتیم، این عالم ظاهر 
را نمیدیدیم؛ گوش ما، لمس ما، حسّ ذائقه و چشائى 
و حسّ شامّه و بویائى ماست كه با آنها به خارج 

كنیم، اگر اینها نبود متّصل میشویم و ادراكاتى پیدا مى
 به هیچ وجه ما از
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اى نداشتیم و وجود و عدم عالم خارج بهره
 خارج براى ما مساوى بود.

وقتى از این دنیا میرویم، این حواسّ از ما  
شود؛ دیگر چشم و بینائى نداریم؛ چشم در گرفته مى

میان قبر تبدیل به خاك میگردد؛ گوش و دست و پا 
و جوارح و حواسّى نیست؛ ولى انسان یك نور باطن 

حقائق را ادراك میكند؛ آن متعلّق به  دارد كه با آن،
نفس است، متعلّق به بدن نیست، متعلّق به مشاعر 
نیست؛ و آن با انسان هست، و در آن عالم، انسان با 

 آن احساس، ادراك بواطن میكند.
بلكه همین حواسّ ظاهریه و مشاعر نیز به تبع  

كنند و ادراكات و آن و در پرتو نور وجود آن كار مى
را به انسان میرسانند؛ چنانكه حكیم سبزوارى علومى 

 قَدّسَ الُله نفسَه میفرماید:

اى حكیم سبزوارى )ره(: قواى بدن اثر و سایه
 از قواى نفس هستند

از براى نفس در ذات خود گوشى است و  
اى و غیر ذلك. اى و لامسهاى و ذائقهچشمى و شامّه

واى اى از قو قوائى كه در بدن است اثرى و سایه
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نفس است. و بواسطه همان قواى مدركه نفسانیه، 
انسان در حال خواب و مستى و مرض و در 
مكاشفات صوریه محسوسات جزئیه را ادراك 
 میكند؛ و از همین باب است كه عارف فرموده است:

 
 
 

ائِرُ  چون آن عالم، عالم   الشَّ
َ

بْلى
ُ
است،  ت

 شود.مخفیات آشكار مى
به شكل قیام و قعود نماز در آنجا هست ولى  

نیست، این شكل قیام و قعود شكل مُلكى آنست، در 
آنجا نماز بصورت ملكوتیش ظاهر میشود. حال، 
ملكوت نماز در اینجا چطور بوده؟ آیا از روى 
اخلاص بوده؟ از روى توجّه به خدا بوده؟ غرق و 
محو جمال خدا بوده؟ در آنجا هم بهمان صورت 

در آنجا نماز صورتى  ملكوتى بارز و آشكار است،
 دارد كه از أفهام و عقول بالاتر است.

یك وقت نماز كه خوانده شده است براى  
وصول به بهشت و حورالعین و قرب به آنها بوده 

اش همان بهشت و حورالعین است، صورت ملكوتى
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است؛ دیگر در آنجا نماز به معناى واقعى آن نیست؛ 
نى است؛ به حورالعین و بهشت و آن لذّتهاى نفسا

 همان میرسد.
در صورتى كه نماز در اینجا از روى ریا و  

خودنمائى خوانده شود، در آنجا به صورت مار و 
عقرب و آتش است. چون براى غیر خدا بوده و عمل 
حرامى را انجام داده است، و ریا در عبادت حرام 

 است.
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در آخرت، باطن انسان به صورت واقعیه خود 
 كندطلوع مى

مالَ كه انسان در دنیا انجام میدهد، در آنجا اع 

صورت ملکوتى خود را دارند؛ گناهان و معاصى كبیره 

بصورت آتش و سلسله است، بصورت زَقّوم و حْیم 

است، بصورت فلزّ گداخته است كه در دهانها میریزند، 

وُجُوهَ  است كه مُهْل
ْ
وِي ال

ْ
، صورتها را داغ میکند و يَش

رسیده وضعش دگرگون  چون گوشتِ به آتش

شود؛ و بالاخره ها سیاه و تاریک مىمیگردد. چهره

هاست و مخوفات و ظلمات است و گردنه

 وحشتهاست.

اى كه انسان دارد و چون همین صفات رذیله 
مار و اژدها پیوسته نفس ناطقه قدسیه او را میگزند و 

فهمد )یعنى اجازه فهمیدن به انسان خودش نمى
آید، در صدد فهمیدن بر نمىخودش نمیدهد و 

هاى خارجى فرار میكند و وقت از مار و عقربآن
هاى نفس كه باید از مارها و عقربمیترسد، درحالى

پندارد كه هیچ امّاره خود بهراسد، و مسكین چنین مى
خبرى نیست و نفسش آرام است(، در آنجا كه آفتاب 
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كنند؛ بواطن انسان و حقیقت میدرخشد طلوع مى
كنند، به ش و صفاتش به خوبى طلوع مىذات

هاى واقعیه و ملكوتیه خود. در آنجا صورت
موجودات، به واقعیت خود در معرض قرار میگیرند، 

 نه به مجاز.
آنجا عالم حقیقت است، حساب با ظاهر  
 نیست.
شما فرض كنید الآن هوا سرد است و شب  

است، خورشید طلوع نكرده است ما در یك بیابان 
قرار داریم كه در آن انواع گل و ریحان و  وسیعى

 سَمَن و سوسن و نرگس و مریم موجود است و در
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یك طرف، از انواع قاذورات و كثافات و  
ها نیز موجود است؛ امّا چون شب است و آلودگى

سرد است، برف و یخبندان است، تمام این 
برند، مارها موجودات در حال اندماج و خفا بسر مى

اند، و شرائط هاى خود خزیدها نیز در لانهو اژدهاه
 مناسب براى ظهور و بروز نیست.

امّا چون شب به پایان رسد و سفیده صبح از  
افق سر بدر آرد و آفتاب عالمتاب جهان را فرا گیرد 

هاى إشراق و و نور و گرمى خود را بواسطه لجّه
ها آب ها و برفحرارت دائماً به زمین بیفكند، یخ

ین ها بوى عطرآگها و ریحانو كم كم آن گلمیشود 
كنند، و بلبلان و قناریان بر خود را منتشر مى

شوند، و سرائى مشغول مىشاخسارها به ترنّم و نغمه
آن آلودگیها و قاذورات نیز بوى عَفِن خود را منتشر 

سازند، و مارها و عقربها از لانه بیرون میخزند، و مى
وسیع و گرم و نورانى، هر موجودى در این بیابان 

حقیقت وجود خود را ظهور میدهد و كمالات خود 
را به عرصه نمایش میگذارد؛ این لازمه طلوع شمسِ 

 حقیقت است.
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شرمنده   1آنگه كه آفتاب حقیقت شود پدید 
 رهروى كه عمل بر مجاز كرد

در قیامت كه محلّ ظهور نور توحید و آفتاب  
ر و بروز درخشان حقیقت است، تمام اعمال ظهو

دارند و آنچه از مثوبات و از عقوبات به انسان 
میرسد، نتیجه اعمال اوست، بلكه خود أعمال اوست 

 و
  

                              
فردا »، به اين صورت: ٥٣طبع حسين پژمان، ص « ديوان حافظ»در نسخه  1

 آمده است. )م(« که پيشگاه حقيقت شود پديد
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نفس كردار و رفتار اوست كه در پرتو نور توحید، 
 واقعیت خود را نشان میدهند.

چون، در بین بزرگان بحث است در اینكه آیا  
انسان  آنچه در قیامت بواسطه پاداش أعمال انسان به

میرسد، یك امر خارجى است كه به عنوان مزد و جزا 
شود؟ و یا اینكه تجسّم أعمال و عین بروز و داده مى

 ظهور كردار اوست؟

جزاى اعمال انسان در قیامت، بروز و ظهور 
 خودِ افعال اوست

و ما در مباحث عالم مثال و برزخ بطور  
مستوفى از آیات قرآنیه و روایات وارده از ائمّه 
معصومین اثبات كردیم كه جزاى اعمال، از أعمال 
خارج نیست و بلكه نفس تجسّم اعمال و بروز و 
ظهور خود افعال است. و مرحوم صدر المتألّهین در 

تب و چه در سائر ك« أسفار»مواضع بسیارى چه در 
خود این مطلب را مُبرهن ساخته است. و لذا در روز 

تواند اقامه كند، قیامت انسان حجّتى بر خداوند نمى
بلكه حجّت خداوند پیوسته بر انسان تمام است چون 

نگرد، و بهشت و دوزخ انسان نفس عمل خود را مى
هاى ملكوتى جلوه عین كردار اوست كه به صورت
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 بِ  اند؛كرده
َ
ك عَبِيدِ وَ ما رَبُّ

ْ
مٍ لِل

َّ
لً
َ
 .1ظ

و پروردگار تو هیچگاه بر بندگان خود ستم » 
 «روا نمیدارد.

بیند وَقود و در این صورت كه انسان مى 
گیرانه جهنّم نفس مدركات قلب او و نیات باطل آتش

ُ  اوست، و بهشت و حورالعین َ ث 
ْ
ك
َ
ِ أ
ه
 مِنَ اللَّ

ٌ
وان

ْ
 وَ رِض

اوست،  هاى ذهنى و خلوص و اخلاصنفس پدیده
تواند اقامه كند؟ دیگر در نزد خداوند چه حجّتى مى

 و چگونه خدا را
  

                              
 : فصّلت٤1، از سوره ٤٦ذيل آيه  1
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 محكوم گرداند؟
أمیر المؤمنین علیه السّلام در دعائى كه به  

كُمَیل بن زیاد نَخَعى تعلیم فرمودند، به درگاه خداوند 
عرضه میدارد: فَلَكَ الْحُجَّةُ عَلَىَّ فِى جَمِیعِ ذَلِكَ، وَ لَا 

 1لِى فِى مَا جَرَى عَلَىَّ فِیهِ قَضَاؤُكحُجَّةَ 

                              
عاهاى بسيار خوب و حاوى مضامين عاليه است؛ و شيخ دعاى کميل از د 1

، در أعمال شب نيمه ٥٩٢تا ص  ٥٨٧از ص « مصباح المتهجّد»طوسى در 
آورده؛ و  ٧٣تا ص  ٦1از ص « زاد المعاد»شعبان آورده است؛ و مجلسى در 

البلد »، و در ٥٦٠تا ص  ٥٥٥خود، از ص « مصباح»شيخ إبراهيم کفعمى در 
آورده است؛ و مرحوم سيّد ابن طاووس در  1٩1تا ص  1٨٨از ص « الامين

، در أعمال شب نيمه شعبان آورده و با دو ٧1٠تا ص  ٧٠٦از ص « إقبال»
 سند نقل ميکند:

اوّل از جدّش شيخ طوسى )ره( بدين مضمون که: روايت شده است که: 
کميل بن زياد نخعى در شب نيمه شعبان أمير المؤمنين عليه السّلام را در 

 سجده ديد که به اين دعا مشغول بودند. حال
دوّم از روايت ديگرى بدين مضمون که: کميل بن زياد نخعى ميگويد: من 
با مولاى خود حضرت أمير المؤمنين عليه السّلام در مسجد بصره نشسته 
بوديم و با آن حضرت نيز جماعتى از اصحاب او بودند، پس بعضى از آنها 

ار خداوند عزّ و جلّ:﴿ فِيها يُفْرَقُ کلُّ أَمْرٍ از حضرت پرسيدند: معناى گفت
 ﴾ چيست؟حَکيمٍ

حضرت فرمودند: مراد شب نيمه شعبان است. سوگند به آن کسى که نفس 
اى نيست مگر آنکه جميع آن مقدّراتى که بر علىّ در دست اوست، هيچ بنده

 شود از خير و شرّ در اين شب قسمت او ميگردد، تا آخر سالاو جارى مى
اى نيست که اين شب آيد. و هيچ بندهدر مثل چنين شب نيمه شعبانى که مى

را إحياء بدارد و به دعاى حضرت خضر عليه السّلام خدا را بخواند، مگر 
 آنکه دعايش مستجاب ميشود.

و چون حضرت از مسجد بيرون رفتند، من شبانه به منزلش رفتم. حضرت 
م: اى أمير المؤمنين براى ياد اى؟ عرض کردفرمود: براى چه کارى آمده

ام. حضرت فرمود: اى کميل بنشين! و چون اين گرفتن دعاى خضر آمده
دعا را حفظ کردى، بخوان آن را در هر شب جمعه! يا در هر ماهى يکبار، و 
يا در هر سالى يکبار، و يا در تمام مدّت عمرت يکبار؛ از بلاها در امان 
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 بحث از سند و اهمّیّت دعای کمیل )ت(
  

  

                              
روزى خدا قرار ميگيرى! و هيچگاه خواهى بود و مورد نصرت خداوند و 

 مغفرت خدا از تو روى نخواهد گردانيد!
اى کميل! همنشينى زياد تو با ما ايجاب نمود تا ما به درخواست تو پاسخ 

 دهيم و از کانِ جود ما بهرمند گردى!
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حجّت ! در تمام این امور، اى پروردگار من» 
و در آنچه از ! براى تست كه بر من اقامه میفرمائى

قضا و قدر و احكام تو بر من جارى شده است، من 
 «.حجّتى بر تو ندارم

ول این عالم است، نه مقدّمه پنجم: معاد در ط
 در عرض آن

مقدّمه پنجم: معاد رجوع به خداست و آن در  
عرض این عالم نیست، بلكه در طول این عالم است؛ 
و براى روشن شدن این مقصود و وضوح این مرام 

 میگوئیم:
پندارند كه: در یك مردم عامّى چنین مى 

زمانى خداوند عزّ و جلّ آدم را در بهشت خلق 
فرمود، و بعد شیطان را به آدم مسلّط كرد و بعد آدم 
را از بهشت بیرون كرد و در زمان بعد، آدم به روى 
زمین آمد، و همینطور پیوسته زمانى به دنبال زمان 

لّد شدیم و در دیگرى تا به زمان ما رسید و ما متو
میریم، و به كنیم و سپس مىامتداد زمانى، عمرى مى

دنبال آن در یك زمان بعدى برزخى داریم، و چون 
 آن زمان سپرى شد در زمان بعد به قیامت میرویم.

« زمانى»عالَم مثال كه قبل از این عالم بوده،  
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بوده است و در عَرض این عالم؛ و عالم برزخ هم كه 
 است« زمانى»لم است، بعد از این عا
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و در عرض این عالم؛ یعنى ما كه در این دنیا 
كنیم، قطعات زمان را یكى پس از دیگرى طىّ مى

چون تمام شد به دنبال آن و در ردیف همین سلسله 
شویم؛ و باز همینطور پس از زمان به برزخ وارد مى

از آنكه در همین ردیف از زمان، برزخ تمام شد، ما 
 ت میگردیم.وارد قیام

و در قیامت هم به همین منوال زمان است  
 یكى پس از دیگرى تا خدا خدائى كند زمان است.

معناى تقدّم و تأخّر عوالم طبع و برزخ و قیامت 
 نسبت به یكدیگر

. و بسیارى از اشکالات و طور نیستاین 

اشتباهاتى كه مردم دارند و در ذهنشان هست، چه بر 

ورند، ناشى از اینست كه مطلب را زبان بیاورند یا نیا

 طور نیست.كه ایناند، درحالَطور فهمیدهاین

میگویند: خوب، بعد از قیامت چه میشود؟  
یك میلیون سال دیگر گذشت، بعداً چه میشود؟ دو 

 میلیون سال دیگر گذشت، بعداً چه میشود؟
قیامت در عرض این عالم نیست، و تمام این  

 سؤالات بیجاست.
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این حقیقت: عوالم تو در توست؛ یعنى عالم بیان  

برزخ یک عالمى نیست به دنبال زمانِى این عالم؛ یک 

عالمى است كه بر این عالم مادّه و طبیعت ما احاطه 

آید؛ دارد، و الآن هم هست، نه اینکه بعداا بوجود مى

عالم نفس و قیامت بر ما احاطه دارد، بر عالم طبیعت و 

 هر دو احاطه دارد. مادّه و بر عالم برزخ

پس عالم نفس و قیامت موجود است؛ نه  
 اینكه بعداً موجود
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 شود، به دنبالِ زمانىِ این عالم.مى
شما زمانى را كه ما متولّد شدیم و بعداً در اثر  

آئیم جلو تا از دنیا میرویم، این را حركت زمان مى
تمام یك كاسه فرض كنید، عالم برزخ عالمى است 

مى این، محیط است. عالم قیامت نیز بر این كه بر تما
عالم و بر عالم برزخ، بر هر دو احاطه دارد. پس اگر 
ما بخواهیم به برزخ برسیم، نه اینكه باید عمرمان را 
بگذرانیم و وقتى كه بخواهیم بمیریم، برویم داخل 

 برزخ؛ چون برزخ، الآن موجود است.
ما اگر بخواهیم بر برزخمان اطّلاع پیدا كنیم  

نباید سیر عرضى كنیم ـ به عرض زمان ـ بلكه باید 
سیر طولى كنیم و به طرف بالا یعنى به سمت مقام 
تجرّد و عوالم معنى حركت كنیم حركت معنوى، تا 

 برسیم به برزخ.
و از آنجا نیز سیر طولى كنیم، برویم به بالا تا  

خواه این كار را بعد از مردن انجام  برسیم به قیامت؛
دهیم و خواه قبل از مردن و در زمان حیاتمان انجام 

 دهیم.
اگر كسى در دنیا به مقام تجرّد برسد و مرگ  

اختیارى پیدا كند بطورى كه از عالم صورت هم 
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 بگذرد، به قیامت میرسد.

توان برزخ و با تهذیب نفس، در همین دنیا مى
 قیامت را ادراك كرد

اگر كسى در دنیا بواسطه تهذیب نفس و  
متابعت از شریعت و دستورات رسول خدا صلّى الله 

هاى معنوى اعمال علیه و آله و سلّم و مراعات جنبه
شرعیه و امور عبادیه و حصول ملكه تقوى، كارى 
كند كه از عالم شهوت و هوس و آمال بیرون آید و 

 میكند؛ و از محبّت دنیا عبور كند، این سیر إلى الله
 لازمه این سیر در اوّلین منزل، رسیدن به
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برزخ است؛ و هیچ جاى شبهه و تردید نیست؛ 
 پس برزخِ خود را ادراك میكند.

 معناى برزخ
برزخ یعنى چه؟ یعنى همان عالم صورت،  

بیند و یعنى تجرّد از مادّه؛ خود را مجرّد از مادّه مى
تند ولى موجودات برزخى را كه داراى صورت هس

 نماید.داراى ثقل و مادّه نیستند، ادراك مى
اگر از آنجا باز هم با تهذیب نفس و به دستور  

رسول الله حركت كرد و جلو آمد، نه در عرض زمان، 
بلكه سیر طولى نمود بسوى بالا، بسوى پروردگار، 
به قیامت میرسد، و قیامتش را با تمام آثار و 

 خصوصیات ادراك میكند.
: لَنْ یلِجَ مَلَكُوتَ حدیث وارد است كه لذا در 

 .1السَّمَاواتِ مَنْ لَمْ یولَدْ مَرَّتَّینِ 
گردد كسى ها نمىداخل در ملكوت آسمان» 

 «كه دو بار متولّد نشده باشد.
اگر انسان در زمان حیات اختیاراً موفّق به  

                              
اين حديث را مُرسلًا از حضرت  ٢1٨، از طبع حروفى، ص ٩ج « أسفار» 1

 عليه السّلام نقل ميکند.مسيح على نبيّنا و آله و 
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ادراك این عوالم شد، شد؛ اگر نشد، بعد از مرگ 
 ادراك میكند.اضطراراً میرسد و 

یعنى: وقتى نفس انسان علاقه خود را با بدن  
قطع كرد و مرگ انسان رسید، انسان داخل برزخ 

شود به سیر طولى خود؛ و نیز پس از گذراندن مى
 شود به سیر طولى خود.برزخ وارد در قیامت مى

است؛ چون ما به سبب  سیر إلَ الله این حقیقت 

 مردن نزد خدا
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يْهِ  نمیگوئیم: رویم؛ مگرمى
َ
ا إِل

َّ
ِ وَ إِن

ه
ا لِلَّ

َّ
إِن

 
َ
؟ مگر آیاتى كه در صدر بحث بیان كردیم راجِعُون

  فرماید:نمى
َ
ون ُ

َ حْش 
ُ
ِ ت

ه
 اللَّ

َ
لى ِ

َ
  ،لْ

َ
ون ُ

َ حْش 
ُ
يْهِ ت

َ
يْهِ  ،إِل

َ
إِل

 
َ
بُون

َ
ل
ْ
ق
ُ
شوید! بسوى بسوى خداوند محشور مى»  1.ت

 «شوید!خداوند قلب و واژگون مى

 و همه جا و با همه هست خداوند همیشه
خداوند كجاست؟ او مكان ندارد، او زمان  

 ندارد، همه جا هست، و همیشه هست.
شویم یعنى در سیر پس بسوى او محشور مى 

آئیم تا جائى كه او را محیط بر طولى و تقرّب، بالا مى
 همه مینگریم.

ما زنده شدیم، متولّد شدیم، پدر جان براى ما  
در روز هفتم عقیقه نمود و ارحام اسم گذارى كرد، 

و دوستان را دعوت كرد و ولیمه داد، ما كم كم بزرگ 
شدیم، دو سال و چهار سالمان شد، و بعد به مدرسه 
رفتیم و به سنّ بلوغ و جوانى و پیرى رسیدیم و 
مُردیم و مرتّباً بسوى خدا میرویم و بعد به عالم برزخ 

عرض عالم  میرویم و بعد به قیامت، اینها همه در

                              
 : العنکبوت٢٩، از سوره ٢1ذيل آيه  1



_________________________________________________________________ 

361 

است تا برسیم به خدا؛ پس خداوند در گوشه عالم 
 واقع شده است؟!

عجب خداى مظلومى! و ما عجب آدمهاى  
ظالمى هستیم! چون خدائى كه بر هر چیز محیط 
است و با همه چیز هست و با همه چیز معیت دارد 

اى در عالم نیست كه خدا نباشد ـ مگر و هیچ لحظه
نَ  در همین آیه نخواندیم:  يَحُولُ بَي ْ

َ  اللَّه
َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
وَ اعْل

بِهِ 
ْ
ل
َ
مَرْءِ وَ ق

ْ
؛ تمام افراد بشر كه در عالم هستند هر ال

 نیتى كه بخواهند براى
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عملى بكنند، قبل از آن نیتشان خداست ـ ما همه 
این كارها را از دست خدا میگیریم و آن وقت خدا را 
چنان عقب میزنیم و در آن زاویه آخر عالم قرار 
میدهیم. و محصّل آنكه خدا را یك موجود بى 
خاصیت و بى اراده و ضعیف كه هیچ كارى از دستش 

شده و به امور آید و تمام كارها از او گرفته بر نمى
تكوین سپرده شده است، و در آن گوشه عالم و در 
این گوشه، یعنى در دو گوشه اوّل و آخر قرار 
میدهیم، و معناى ازل و ابد را هم دو زمان اوّل و آخر 

 گیریم؛ به به از این قرار و از این حساب!!مى
 ها جملگى غلط است.نه؛ این حرف 
 خداوند هست، همیشه هست، همه جا 

هست، با همه هست؛ قیامت هست؛ برزخ هست؛ 
عوالم ما فوق قیامت ـ كه اسماء و صفات كلّیه الهیه 

 است ـ هستند؛ ذات مقدّس خداوند هست.

 معناى ازل و ابد
معناى ازل، ابتداء زمان و معناى ابد، انتهاى  

أمد و درازاى زمان نیست؛ بلكه معناى ازل از نقطه 
نظر طولى نسبت به این عالم همان نقطه ابتداى 
آفرینش در درجات و مراتب عالى قدرت و علم 
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است؛ و معناى ابد همان نقطه انتهاى آفرینش در 
 درجات و مراتب عالى علم و قدرت است.

نقطه ازل و ابد یكى است، ولى به دو اعتبار: و  
به اعتبار ابتداءِ خلقت، آن را ازل و به اعتبار انتهاءِ 

اى كه حضرت خلقت، آن را ابد گویند. نقطه
ترین رتبه پروردگار عزّ اسمه از ذات مقدّس، در عالى

و مقام و درجه، اراده خلقت عوالم ملكوتى و كثرت 
 را نموده است، ازل؛ و
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اى كه همه موجودات و مخلوقات در سیر طهنق
ترین رتبه و مقام و خود به ذات اقدس، در عالى
 درجه قرار میگیرند، ابد است.

ظاهر اینجا عین این ازل عین ابد آمد یقین 
 باطن شد ببین

اگر از باب مثال، ذات احدیت و مقام غیب  

یم اى فرض كنالغیوب و لا اسمَ لَه و لا رسمَ لَه را نقطه

)نقطه ریاضى نه نقطه فیزیکى( كه هیچ بُعدى ندارد، و 

اوّلین نقطه ظهور كثرت كه همان اراده و مشیت است و 

از آنجا كثرات عوالم ملکوت یکى پس از دیگرى 

شود، تا برسد به عالم آید و به پائین سرازیر مىبوجود مى

تر طبع و مادّه كه از نقطه نظر كثرت از همه عوالم وسیع

نقطه نظر حیات و علم و قدرت از همه عوالم  و از

تر است، یک شکل مخروطى تشکیل كوچکتر و تنگ

تر أحد و پائین خواهد شد كه نقطه رأس آن، مقام اسم

تر از آن، مقام و قدیر، و پائین و علیم حَىّ  از آن اسم

اراده و مشیت است كه از آنجا پیدایش عالم شده است، 

آید تا به لم به ترتیب پائین مىو همینطور كثرات عوا

 است. قاعده مخروط میرسد كه عالم مادّه و أظلَم العوالم
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موجودات، با اراده پروردگار هر یك از  
اى آفریده شده و پس از طىّ قوس نزول و نقطه

حركت به عالم مادّه، دو مرتبه به طرف مبدأ حركت 
اى كه نموده و با طىّ قوس صعود به همان نقطه

دائشان از آنجا بوده میرسند و در آنجا فانى ابت
   میگردند؛

َ
ون

ُ
عُود

َ
مْ ت
ُ
ك
َ
أ
َ
ما بَد

َ
 1.ك

همان طور كه خداوند عزّ و جلّ شما را ابتداءً » 
 كنیدخلقت فرمود، شما بازگشت مى

  

                              
 الاعراف: ٧، از سوره ٢٩ذيل آيه «.  1
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كنند و و سراسر موجودات به خدا رجوع مى 

غایت و منتهاى سیر و حركت دستگاه آفرینش، ذات 
 إِلى باشد.ىاقدس حقّ م

َّ
ن
َ
هى وَ أ

َ
ت
ْ
مُن
ْ
 ال

َ
و حقّاً » 1رَبِك

 «كه بسوى پروردگار تو منتهاى همه است.

 تبیین شكل مخروطى عالم
و لا یخفى آنكه: آن نقطه رأس مخروط را  

ذات أحدیت كه به هیچ وجه من الوجوه اسم و 
رسمى ندارد قرار دادیم، و گرنه در تمام این مخروط 

كه عالم كثرات مادّیه و طبعیه  حتّى در قاعده آن
است، قدرت و علم و حیات و سائر اسماء و صفات 
پروردگار موجود، و بلكه این مخروط را پر نموده، و 

كنیم كه یك ذرّه و یك نقطه در این حجم پیدا نمى
 در آنجا خدا نباشد و اسم و صفت و فعلش راه نیابد.

                              
 : النّجم٥٣، از سوره ٤٢آيه  1
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رْضِ  
َ ْ
ماواتِ وَ الْ ورُ السَّ

ُ
ُ ن
ه
 .1اللَّ

 «ها و زمین است.خداوند )الله( نور آسمان» 
بنابراین، مجموعه مخروط را اسم واحد كه  

مقام ظهور نور ذات در مظاهر عالم است تشكیل 
 میدهد.
 پس بنا بر آنچه گفته شد ازل و ابد معلوم شد. 
ازل: اوّلین نقطه حضیض براى طىّ قوس  

 نزول در عالم كثرت است.
پس از طىّ قوس صعود ابد: آخرین نقطه اوج  

 براى عالم وحدت است
  

                              
 : النّور٢٤، از سوره ٣٥صدر آيه  1
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و بر اساس این مقدّمه خوب دانستیم كه عالم  
 برزخ كجاست؟ و عالم قیامت كجاست؟

عالم برزخ الآن هست و عالم قیامت هست؛  
توانیم بگوئیم كه الآن هست، چون الآن یعنى در نمى

 این زمان، و قیامت زمان ندارد و ما فوق زمان است.
ن ما كه میگوئیم: الآن هست، ولى غلط مثل بد 

است كه بگوئیم: روح ما الآن هست؛ بلكه باید 
بگوئیم: روح هست؛ چون روح، مجرّد از زمان است 

گنجد؛ بله به اعتبار اینكه روح ما این و در زمان نمى
توانیم لحظه و این ساعت را هم فرا گرفته است، مى

یم بدین بگوئیم این ساعت هست؛ كما اینكه میتوان
لحاظ بگوئیم: قیامت هست و حتّى میتوانیم بگوئیم: 

 خداوند در این ساعت هست.

روح و نفس ناطقه انسان برتر از زمان و مكان 
 است

روح و نفس ناطقه انسان مجرّد است و  
وجه مقید به زمان نیست، مگر به اعتبار تعلّقش هیچبه

ى به بدن، آنهم به لحاظ ادراك صاحبش؛ ولى اگر كس
بیند كه از زمان و مكان روح خود را وجدان كند مى

برتر است و بلكه بر زمان سیطره دارد و همه عوالم 



_________________________________________________________________ 

369 

را فرا گرفته است و عوالم چون گردوئى در مشت 
 اوست.
ایم و هستى ولى چون ما روح خود را نیافته 

خود را همین هستى مادّى و طبیعى میدانیم، و این 
ایم كه تصوّر نمودههم زمانىّ و مكانىّ است، 

وقت میگوئیم: ما الآن روحمان هم زمانىّ است؛ آن
هستیم، روح ما الآن هست، الآنش را باید حذف 

 كرد.
هاى عالم دنیاست و عالم برزخ چون از تتمّه 

 مجرّد محض
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نیست، بلكه داراى صورت است، گرچه مادّه 
ندارد، لذا در آنجا زمان هست، و میتوانیم بگوئیم: 

 عالم برزخ الآن هست.
ولى قیامت مجرّد از صورت و مادّه هر دو  

است و زمان ندارد، و بنابراین باید گفت: قیامت 
 هست.
پس اگر قیامت هست، چرا ما آن را ادراك  

 بینیم؟چرا ما نمىكنیم؟ اگر روح هست، نمى
براى آنكه قیامت مجرّد است، روحْ مجرّد  

ایم، ایم و ادراك تجرّد را ننمودهاست و ما مجرّد نشده
 ام.را نفهمیده« رو مجرّد شو مجرّد را ببین»

 اشعار حافظ و مغربى در مورد عالم تجرّد
در اینجا چه خوب حافظ شیرازى رضوان الله  

 ز بیان میكند:علیه در مقام تعلیم و اندر
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الرّحمه حال و چه خوب و عالى مغربى علیه 
 تجرّد را بعد از نیل و ادراك آن بیان میكند:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چون پرده برداشته شود، این حقائق چون  
 خورشید روشن شود.
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ٌ
يَوْمَ حَدِيد

ْ
 ال
َ
ك بَضَُ

َ
 ف
َ
 غِطاءَك

َ
ك
ْ
نا عَن

ْ
ف
َ
ش
َ
ك
َ
 1ف
ما پرده را از روى چهره و سیماى تو » 

برداشتیم، پس بنابراین، چشم تو امروز تیزبین 
 «.است

 مقدّمه ششم: تبیین و توضیح عالم حشر
مقدّمه ششم: عالم حشر یعنى عالم جمع.  

نفوسى كه از این عالم بسوى خداوند میروند، به 
 جااى میروند كه از همانهمان نقطه

  

                              
 ٥٠ص « ديوان مغربى» 1
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بوده و نزولشان بدین عالم از ابتداء آفرینش آنها 
 آن نقطه بوده است.

 همه موجودات عالم معاد دارند
تمام موجودات این عالم معاد دارند و حركت  

بسوى خداوند متعال. نفس انسان، نفس حیوان، 
نفس نبات و حتّى جمادات نیز معاد دارند؛ و نفوس 
ملائكه و انبیاء، و خلاصه تمام موجودات مجرّده 

ى معاد دارند؛ و معاد آنها عبارت است از: عالم عِلو
اندكاك و فناء در همان اسمى از اسماء ذات حقّ كه 

 اند.از آن بوجود آمده
این پشّه كه معاد دارد، یعنى همان قوس  

نزولى را كه در خلقت پیموده است باید پس از آن 
صعود نموده و در آن اسم و صفتى كه موجب بدء و 

 محلّ و فانى و مندكّ گردد.پیدایش او شده است مض
  

َ
ون

ُ
عُود

َ
مْ ت

ُ
ك
َ
أ
َ
ما بَد

َ
همچنان كه شما را . »1ك

آفرید و از مبدئى بوجود آورد، همینطور شما باید 
 «برگردید و به همان مبدأ عود كنید.

                              
 : الاعراف٧، از سوره ٢٩ذيل آيه  1
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هُ  
ُ
عِيد

ُ
قٍ ن

ْ
ل
َ
لَ خ وَّ

َ
نا أ
ْ
أ
َ
ما بَد

َ
همان طور كه ما . »1ك

جا اناوّل خلقت را ابتدا كردیم، آن خلقت را به هم
 «عود میدهیم و برمیگردانیم.

خداوند اوّل چیزى را كه خلق فرمود، مانند  
، عقل چنانكه در روایت است: أَوَّلُ مَا خَلَقَ الُله الْعَقْلُ 

یا مانند نور چنانكه آن نیز در روایت آمده است، یا 
آب چنانكه آمده است: أَوَّلُ مَا خَلَقَ الُله الْمَآءُ كه 

د منبسط و رحمت واسعه منظور همان وجو
خداست؛ به هر حال آنها معادشان به ذات مقدّس 

 است
و از آن اسم و از اوّلُ ما خَلَق، موجودات مجرّده 
چون ارواح فرشتگان و عقول و نفوس قدسیه و 
نفوس ناطقه را آفرید، و از آن اسماء و صفات، نیز به 
همین ترتیب أسماءِ جزئیه و موجودات متكثّره را به 

رتیب نزول از رأس مخروط به قاعده آن مرتّباً و ت
 مترتّباً آفرید.

  

                              
 : الانبياء٢1، از سوره 1٠٤قسمتى از آيه  1
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و در این سلسله مراتب، هر موجودى معادش  
عبارت است از عود و بازگشت به همان جائى كه از 
آنجا آفریده شده بود، و فناء و اندكاك در آن اسم 

 حضرت حىّ قیوم.
ترین ادعیه و و در دعاى سِمات ـ كه از عالى 
نكات و دقائق عجیب عرفانى است ـ بدین  حاوى

مطالب كاملًا تصریح شده است، و همچنین در 
روایاتى كه كیفیت پیدایش عالم را از اسماءِ خداوند 

 بیان میكند.
انسان نیز بازگشت میكند به همان جائى كه از  

آنجا آفریده شده است و سرشت او و طینت او از 
 خواه از سِجّین. آنجا بوده است، خواه از عِلّیین و

این حركتِ انسان را از عالم كثرت بسوى  
مقام وحدت و از اعتبار بسوى حقیقت، حشر گویند؛ 

شود یعنى عالم جمع، عالمى كه انسان در آن جمع مى
و در خود فرو میرود و پیچیده میگردد و فانى و 

 شود.مندكّ و مضمحلّ مى

 توضیح معناى لغوى حشر
آمده است كه: حشر « دأقرب الموار»در كتاب  
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به معناى جمع است، وَ یوْمُ الْحَشْرِ یوْمُ الْبَعْثِ وَ 
 الْمَعادِ وَ هُوَ مَأْخوذٌ مِنْ حَشَرَ 
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الْقَوْمَ إذا جَمَعَهُمْ. روز حشر یعنى روز بعث و 
بازگشت؛ و از حَشَرَ الْقَوْم گرفته شده است، یعنى 

 آنها را جمع كرد.
ه است: حَشَرْتُ گفت« صِحاحُ اللغة»و در  

النّاسَ أحْشِرُهُمْ وَ أحْشُرُهُمْ حَشْراً: جَمَعْتُهُمْ؛ وَ مِنْهُ 
یوْمُ الْحَشْرِ. حشر یعنى جمع كردن، و به همین 

 مناسبت روز قیامت را یوم حشر گویند.
پس از اینكه آنچه را كه « لسانُ العرب»و در  

نقل كردیم آورده است، گفته است: وَ « صِحاح»از 
حَشْرُ جَمْعُ النّاسِ یوْمَ الْقِیمَةِ. حشر به معناى جمع الْ

 كردن مردم در روز قیامت است.
البتّه حشر معناى دیگرى هم دارد و آن  

اجتماع مردم همه با هم در روز قیامت است؛ چنانكه 
 يَوْمٌ  وارد است:

َ
اسُ وَ ذلِك

َّ
 الن

ُ
ه
َ
 ل
ٌ
 يَوْمٌ مَجْمُوع

َ
ذلِك

 
ٌ
هُود

ْ
 1.مَش

زى است كه مردم براى آن روز آن روز، رو» 
 «شوند و آن روز، روز مشهود است.گرد آورده مى

از باب مثال فرض كنید شما در وقتى افكار  

                              
 : هود11، از سوره 1٠٣ذيل آيه  1
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پریشانى دارید، و خاطرات ذهنى، شما را از هر سو 
تهدید میكند، و هر چه میخواهید ذهن خود را از این 

 توانید!اوهام و افكار پاك سازید، نمى
با تمام وسائل تسكین، خود را رو به آرامش  

نشینید، براى زیارت اهل قبور برید! در خلوت مىمى
كنید، به فكر هاى بینوا مىمیروید، عیادت از مریض

افتید، زوال و فناى دنیا را به خود آخرت و مرگ مى
كنید؛ تا كم كم ذهنتان آرام میگیرد! و تلقین مى

 خاطرات پریشان
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شما در فكر خود و در خود فرو میروید  میروند و
شود، و و آرامش و طمأنینه و سكینه خاطر پیدا مى

نگرید، نه همّى و نه غمّى، دیگر در ذهنتان هیچ نمى
 اى، و نه فكرى و نه خیالى.اى و نه گریهنه خنده
ما باید برویم به جائى كه ذهن از همه چیز  

ا در ذات غیر از خدا پاك شود و وجود ما و هستى م
  اقدس او فانى شود و معناى

َ
يْهِ راجِعُون

َ
ا إِل

َّ
این  إِن

است. در آنجا كه ظلمت نیست، معصیت نیست، 
اوهام و افكار مشوّش نیست؛ آنجا عالم جمع است، 

 آنجا مقام تجرّد على الإطلاق است.

 مقدّمه هفتم: تبیین و توضیح عالم نشر
باز مقدّمه هفتم: عالم نشر، نشر به معناى  

 كردن و گستردن است.
پس از عالم حشر، عالم نشر داریم؛ یعنى آن  

شود، و مانند نحوه از جمع و فنا بر میگردد و باز مى
یك طاقه پارچه را كه پیچیده باشند و درهم فرو برده 

كنند و تمام خصوصیات و باشند، اینك باز مى
مساحت و شكل و اندازه آن را در مرأى و منظر قرار 

 د.میدهن
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علّامه طباطبائى مدّ ظلّه العالى در تفسیر این  
ورُ  آیه:

ُ
ش
ُّ
يْهِ الن

َ
قِهِ وَ إِل

ْ
وا مِنْ رِز

ُ
ل
ُ
و بخورید از . »1وَ ك

 اند:فرموده« روزى پروردگار و بسوى اوست نشور.

 تبیین معناى لغوى نشر
و نشور و نشر زنده كردن مرده است بعد از  

مردنش و اصل این مادّه از نَشَرَ الصَّحیفَةَ وَ الثَّوْبَ إذا 
بَسَطَهُما بَعْدَ طَیهِما )باز كردن كاغذ و لباس در وقتى 

 كه آنها را بعد از آنكه پیچیده بودند باز كنند و
  

                              
 : الملک٦٧، از سوره 1٥ذيل آيه  1
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بگسترند( گرفته شده است. و قول خداوند كه 
ورُ  میفرماید:

ُ
ش
ُّ
يْهِ الن

َ
یعنى: زنده كردن مردگان به  وَ إِل

خدا رجوع میكند به اینكه اموات را از زمین خارج و 
 1نماید.براى حساب و جزاء زنده مى

آمده است: وَ نَشَرَ الثَّوْبَ « أقرب الموارد»و در  
وَ الْكِتابَ نَشْراً: بَسَطَهُ خِلافُ طَواهُ؛ وَ ـ الُله الْمَوْتَى 

وَ نُشوراً: أحْیاهُمْ فَكَأنَّهُمْ خَرَجوا وَ نُشِروا بَعْدَ  نَشْراً
 ٢ما طُووا
و نشر كرد كتاب را یا لباس را، یعنى باز كرد، » 

بر خلافِ پیچید آن را؛ و نشر كرد خدا مردگان را، 
یعنى زنده كرد، مثل آنكه مردگان خارج شدند و باز 

 «د.و گسترده شدند بعد از آنكه بهم در پیچیده بودن
گوید: وَ نَشَرَ الْمَتاعَ وَ « صحاح اللغة»و در  

غَیرَهُ ینْشُرُهُ نَشْراً بَسَطَهُ، وَ مِنْهُ ریحٌ نَشورٌ وَ ریاحٌ نُشُرٌ؛ 
وَ نَشَرَ الْمَیتُ ینْشُرُ نُشوراً، أىْ عاشَ بَعْدَ الْمَوْتِ؛ قالَ 

 الاعْشَى:
 

                              
 1٤، ص ٢٠ج « الميزان»تفسير   1
 1٣٠٠، ص ٢ج « أقرب الموارد» ٢



382 

 1أىْ أحْیاهُمْ وَ مِنْهُ یوْمُ النُّشورِ؛ وَ أنْشَرَهُمُ الُله،  
و نشر كرد متاع را یا غیر آن را، یعنى بگسترد » 

و پهن كرد، و از همین باب است كه میگویند: بادِ 
گسترده و بادهاى گسترده و پهن شده. و مرده نشور 
نمود، یعنى بعد از مرگ، زندگى و حیات پیدا كرد؛ 

 و أعشى گوید
  

                              
 ٤٠٥، ص 1ج « صحاح اللغة» 1
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د: اى بینند میگوینتا به جائى كه مردم از آنچه مى
 اى كه زنده شده و زندگانى میكند.عجب از مرده

یوم نشور. و خداوند ایشان  و از همین باب است 

 «را نشْ كرد، یعنى زنده كرد.

ابن أثیر آورده است كه در حدیث « نهایة»و در  
 دعا وارد شده است:

لَكَ الْمَحْیا وَ الْمَمَاتُ وَ إِلَیكَ النُّشُورُ. یقالُ:  
یتُ ینْشُرُ نُشوراً، إذا عاشَ بَعْدَ الْمَوْتِ؛ وَ نَشَرَ الْمَ

 1أنشَرَهُ الُله أىْ أحْیاهُ.
اى خداوند! زندگى و مرگ براى توست، و » 

نشور بسوى توست. گفته میشود: مرده نشور پیدا 
 «كرد، یعنى بعد از مردن عیش و زندگى پیدا كرد.

آورده « لسان العرب»و به همین الفاظ در  
 ٢نبالش گفته است: وَ مِنْهُ یوْمُ النُّشورِ.است و به د

 فرق عالم حشر با عالم نشر
آید كه عالم نشر از آنچه گفته شد بدست مى 

یعنى عالم زندگى و حیات؛ یعنى پس از آنكه در سیر 

                              
 ٥٤، ص ٥ج « نهاية ابن أثير» 1
 ٢٠٦ص « ز -ر»ج « لسان العرب» ٢
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رسند، دو مرتبه از فناء به بقاء إلى الله مردم به فناء مى
كنند و مانند نامه و طاقه پارچه درهم حركت مى

شوند و احاطه وجودى و احاطه پیچیده دوباره باز مى
كنند و مورد حساب و دا مىعلمى بر أعمال خود پی

 جزاء و عرض و سؤال قرار میگیرند.
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اند و سپس آن عیناً مانند طومارى را كه نوشته 
اند در آن حال ابداً از مضمون را لوله كرده و پیچیده

شده در آن خبرى نیست، آن طومار و مطالب نوشته
شود و لیكن چون آن را باز كنند و بگسترند معلوم مى

 چیست. كه در آن
این عالم بقاء بالله است كه آن را بقاء بعد از  

 فناء نیز گویند.
  درباره عالم معاد و حشر 

َ
بُون

َ
ل
ْ
ق
ُ
يْهِ ت

َ
آمده  إِل

شوید و عالم كثرت است، بسوى خدا واژگونه مى
مْ  شود؛ ودرهم نور دیده مى

ُ
ت
ْ
ن
ُ
مْ ما ك

ُ
ك
ْ
لَّ عَن

َ
وَ ض

 
َ
زْعُمُون

َ
گمان میكردید آمده است؛ یعنى آنچه را كه  1ت

شود و نیست و نابود پنداشتید، همه گم مىو مى
 میگردد.
ها امّا در عالم نشر به عكس آن، تمام نابودشده 
گردد و انسان بر تمام شود و مخفیات ظاهر مىبود مى

ها و اخلاق اعمال خود، و عبادات و معاصى و نیت
 شود.و ملكات و عقائد خود واقف مى

 مات هفتگانهنتیجه گیرى از مقدّ

                              
 : الانعام٦، از سوره ٩٤ذيل آيه  1
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چون این مقدّمات هفتگانه روشن شد، حال  
میگوئیم: پس از آنكه انسان به مقام فناء رسید، به 

ترین درجه آن، اینست كه مقام بقاء میرسد، و كوچك
 به كثرات خود، احاطه وجودیه و علمیه پیدا كند.

یعنى بر عالم زمان و مكان سیطره پیدا میكند  
ا تا هنگام مرگ با همین بدن و از زمان تولّدِ خود ر

یابد، و عنصرى با تمام افعالى كه انجام داده است مى
سیطره وجودیه بر تمام كردار خود از اعمال صالحه 
و كردار ناشایست پیدا میكند، یعنى بدن مادّى 

 عنصرى خود
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را نه تنها در یك لحظه، بلكه در طول مدّت عمر 
بد و وجدان یابا تمام آثار و خصائص و لوازم مى

میكند. و همان طور كه الآن روح ما بر بدن ما در این 
لحظه احاطه دارد، در آن وقت روح انسان بر بدن 
انسان در تمام مدّت عمر، با تمام خصوصیات و 
مقارنات احاطه وجودیه پیدا میكند و به تمام معنى 
الكلمه مُسیطر و مُهیمن بر خود و بر بدن عنصرى 

 ه نحو علم حضورى خواهد بود.خود، با كردارش، ب
و همان طور كه گفتیم، چون در آن عالم،  

انسان و كردارش به صورت ملكوتى خود جلوه 
دارند، و حقائق اشیاء منكشف میگردد، و از طرفى 
بهشت و جهنّم، ثواب و عقاب، نفسِ توفیه أعمال و 
إشباع شدن از حقائق أفعال و تجسّم روح و واقعیت 

ن، انسان بر تمام بدن عنصرى با آنهاست، بنابرای
آتشهائى كه افروخته است یا گل و سمنى كه كاشته 

نماید؛ و این احاطه تنها علم و است احاطه پیدا مى
احاطه تصوّریه نیست، بلكه چون روح مجرّد است، 

 احاطه وجودیه است. و الُله العالم
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مجلس چهلم: معاد جسمانى عنصرى و 
 موجودات عالم عَرْض، و حشر تمام
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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِلِله مِنَ الشَّ

حیم حَْْنِ الرَّ  بسِْمِ الِله الرَّ

لَمُ عَلََ سَیدِنا  لََةُ و السَّ الَْْمْدُ لِلَّه رَبِّ الْعالَمیَن و الصَّ

دٍ و ءَالهِِ الطّاهِرینَ   مُُمََّ

و لَعْنةَُ الِله عَلََ أعْدآئِهِمْ أجَْْعیَن مِنَ الآنَ إلََ قیامِ یوْمِ 

 الدّینِ 

ةَ إلّا باِلِله الْعَلَِّ الْعَظیم  لا حَوْلَ و لا قُوَّ

  
  

 قال الُله الحكیمُ فى كتابِه الكریم: 
 وَ  

ً
ا
ٍ مُحْضنَ

ْ
ث 
َ
 مِنْ خ

ْ
ت
َ
سٍ ما عَمِل

ْ
ف
َ
لُّ ن

ُ
 ك
ُ
جِد

َ
يَوْمَ ت

 وَ 
ً
 بَعِيدا

ً
مَدا

َ
 أ
ُ
ه
َ
ها وَ بَيْن

َ
 بَيْن

َّ
ن
َ
وْ أ
َ
 ل
ُّ
وَد
َ
 مِنْ سُوءٍ ت

ْ
ت
َ
ما عَمِل

عِبادِ 
ْ
فٌ بِال

ُ
ُ رَؤ

ه
 وَ اللَّ

ُ
سَه

ْ
ف
َ
ُ ن
ه
مُ اللَّ

ُ
رُك
ِ
 .يُحَذ

ام، از سوره آل عمران: سوّمین سوره )آیه سى 
 رآن كریم(از ق

در روزى كه هر نفسى آنچه را كه از اعمال » 
یابد، و آنچه را خیر انجام داده است حاضر شده مى

كه از اعمال بد بجا آورده است دوست دارد كه بین 
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آنها و بین او فاصله دور و درازى بوده باشد، و 
خداوند شما را از خودش بر حذر میدارد كه مبادا 

وزى سرافكنده باشید؛ و كارى كنید كه در چنین ر
 «خداوند به بندگانش رؤوف و مهربان است.
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از این آیه مباركه استفاده میشود كه بالاخره  
انسان چنین روزى را در پیش دارد كه تمام اعمال 

یابد، بیند و مىخود را در پیش خود حاضر شده مى
و مشاهَد و محسوس وجدان میكند؛ و اعمال زشتى 

داده است، چون ملازم با نفس اوست را نیز كه انجام 
یابد، و از و اثر نفس اوست، آنها را نیز حاضر مى

شدّت قبح و ناراحتى و سرافكندگى دوست دارد كه 
بین او و بین آن اعمال زشت فاصله بسیارى بوده 

 باشد.
اى نیست و آن اعمال، امّا مع الاسف فاصله 

اختیار ملازم و ملاصق با او هستند، چون به اراده و 
او انجام گرفته است و از آثار و نتائج و موالید خود 

 اوست، و لذا با اوست.

حضور انسان نزد خداوند با بدن سیال از تولّد 
 تا مرگ
در بحث گذشته بیان شد كه: بر اساس هفت  
اى كه ذكر شد نه تنها معادْ جسمانى است، مقدّمه

ار بلكه بدن عنصرى با تمام خصوصیات و لوازم و آث
و نیات و خفایا و زوایاى كردار در پیشگاه پروردگار 

شود. و نه تنها بدن در آنِ واحد، بلكه یك حاضر مى
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بدن سیال از نقطه تولّد تا نقطه مرگ؛ تمام این دوران 
 براى انسان حاضر است.

و نه اینكه این دوران را انسان در مدّتى كه مثلًا  
بیند و ىپنجاه سال عمر كرده است، پنجاه سال م

كشد تا انسان تمام جریانات و پنجاه سال طول مى
اعمالى را كه در پنجاه سال انجام داده است ببیند؛ 
بلكه در یك لحظه بر تمام این اعمال پنجاه ساله 
احاطه پیدا میكند. و علّتش هم این است كه: آن 

 انسان، ما فوق زمان است و ادراكى كه
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جودات زمانى انسان در آن عالم نسبت به مو
میكند، دیگر احتیاج به زمان ندارد؛ بدین معنى كه 
تجرّدى كه نفس در آن مراحل پیدا میكند، كافیست 

 براى اینكه در یك لحظه ادراك كند.
هم نیست، و این « لحظه»بلكه در آنجا  

 تعبیرات از باب ضیق عبارت است.
در یك لحظه، و در یك آنِ دهرى، انسان  

بر تمام زمان و زمانیات، از جمله  احاطه پیدا میكند
 اعمالى كه خودش انجام داده است.

 و این بعد از مقام فناءِ فى الله است كه آن مقام 

جْع و حشْ است، و در مقام بقاءِ بالله است كه آن را 

 فرق و نشْ گویند.

در مقام فَناء هیچ خبرى نیست؛ یعنى وقتى كه  
بسوى نفس حركت میكند در عالم جمع و حشر 

خداوند متعال، فقط تحیر است و بى خبرى است از 
جمله ما سوى؛ و جز استغراق در ذات مقدّس 

 پروردگار هیچ نیست.

 احاطه نفس بر تمام عوالم، در مقام جمع الجمع
و بعد از آنكه به امر پروردگار بقاءِ بعد از فناء  
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پیدا كرد، كه این را مقام جمع الجمع نیز گویند، در 
اطه پیدا میكند بر تمام عوالم زمان و زمانیات، آنجا اح

از جمله اعمالى كه از او صادر شده است از زمان 
 تولّد تا وقت مردن.

نویسند اى مىو نه اینكه این اعمال را در نامه 
و به دست او میدهند، بلكه حقیقت این اعمال را به 
انسان ارائه میدهند. نامه عمل، عبارت از كتاب 

وشتنى نیست، كه در فلان روز چه تدوینى و ن
 اى!اى! و در فلان ساعت چه كارى انجام دادهكرده
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نامه عمل، كتاب تكوین است كه در عالم  
خارج و عالم كون و هستى مدوَّن است؛ كتاب تحقّق 

 است.
در آن كتاب هستى و كون و وجود، آنچه از  

 شود.انسان مُكوَّن شده است، حاضر مى
، حقیقتش در كتاب تكوین خودِ نفسِ عمل 

 است و براى انسان مشاهَد میشود.
بیند، نه بدین معنى كه انسان عملش را مى 

بیند و در آن مانند كسى كه مثلًا پرده سینما را مى
بیند، از جمله اعمالى را كه خودش جریاناتى را مى

 طور نیست.انجام داده است؛ نه، این

سیطره انسان بر اعمالش در مقام بقاءِ بالله، به 
 علم حضورى است نه حصولى

علمى كه انسان به أعمالش پیدا میکند، علم  

حضورى است، نه حصولَ؛ یعنى آن معلوم، خارج از 

حیطه نفس خودش نیست، از علوم نفس است و نفسْ 

احاطه بر آن علوم و بر خودش دارد؛ چون در مقام 

كرده و به مقام بقاء رسیده و از فناء بیرون تجرّد، اشراق 

 پیدا نموده است. آمده و بعد الفناء، بقاءِ بالله
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لذا با آن حالت تجرّد، سیطره پیدا میكند بر  
عالم كثرت خودش. و همان طور كه ما الآن بر تمام 
قواى خود احاطه داریم، یعنى تمام قواى ما براى ما 

ى ماست، عقل ما موجودیت دارد: الآن ذهن ما برا
براى ماست، حسّ مشترك ما، قوّه حافظه و قوّه 
واهمه ما، همه براى ماست، و ما نسبت به این قواى 
خود علم حضورى داریم، نه علم حصولى؛ همینطور 
در آنجا انسان نسبت به جمیع أعمالش علم حضورى 
پیدا میكند و مُهَیمِن و مُسَیطر بر حقیقت اعمالش 

 میگردد،
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 نى كه متولّد شده تا هنگام مرگ.از زما
و تمام این زمان طولانى و دراز را با تمام  

جزئیاتش و حالاتش و لحظاتش، از أعمال خیر و از 
أعمال شرّ و نیات و افكار و اخلاق و ملكات و 

شود، و آن لحظه عقائدش، در یك لحظه واجد مى
اى نیست كه از بین برود چون آنجا عالم هم، لحظه

ست، تدریج و تغیر و تبدّل نیست؛ واجدیت زمان نی
 است.

عالم عرض و حضور انسان در پیشگاه خداوند 
 عزّ و جلّ 

آورى است كه انسان مسیطر بسیار عالم شگفت 

و مهیمن بر خود و بر جْیع اعمال خودش بشود و ببیند 

چه خبَها هست! و چه كارهائى را انجام داده است! 

 د.میگوین و این را عالم عَرْض

یكى از عوالمى كه در پیش داریم بعد از عالم  
 حشر و نشر، عالم عرض است.

عالم حشر كه همان عالم جمع بود؛ و عالم  
نشر عالم باز شدن و بقاء و گسترش نفس در كثرات 
خود بود؛ عالم عرض بعد از بقاء بوده و انسانِ محیط 
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بر أعمال و كردارش را، در پیشگاه حضرت 
یدارند و انسان خودش را با تمام پروردگار عرضه م

چیزهائى كه فرستاده چه در سابق الایام و چه در 
  زمانهاى اخیر وجدان میكند؛

ْ
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 میدارند:

 مقام عرض كفّار بر آتش دوزخ
وا عَلى 
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اى پیغمبر! این مردم را بر پروردگارت به » 
طرز صفّ كشیده عرضه میدارند و به آنان از جانب 
حقّ خطاب میشود كه: حقّاً شما به نزد ما تنها 

لین وهله شما را اید، همان طور كه در اوّآمده
ایم؛ بلكه شما چنین پنداشتید كه ما براى شما آفریده

 «میعادى قرار نمیدهیم!
تمام آرزوها و مال و زن و فرزند و اعتباریات  

كه از هر سو به شما احاطه كرده بود و در عالم مَجاز 
و اعتبار بدان متّكى بودید، همه را پشت سر انداخته 

                              
 : الانفطار٨٢، از سوره ٥آيه  1
 : الکهف1٨، از سوره ٤٨آيه  ٢
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نها و تنها پا به دنیا و مانند ابتداءِ خلقت كه ت
اید، اینك نیز تنها بدین عالم روانه شده اید! گذارده

دادید كه در نزد بطورى كه اصلًا چنین احتمالى نمى
ما وعده ملاقات و حضور هست؛ و اگر گمان 
ملاقات و حضور بود لا اقلّ قدرى به دنبال كار 

رفتید و تهیه مُعِدّات میكردید براى این سفر خود، مى
در اینجا گرفتار این آثار و اعمالى كه ملازم و  كه

 اید، نشوید!ملاصق نفس شماست و از پیش فرستاده
فن  

ْ
خ
َ
 لا ت

َ
ون

ُ
عْرَض

ُ
  يَوْمَئِذٍ ت

ٌ
مْ خافِيَة

ُ
ك
ْ
 1.مِن

در آن روز به عرض و حضور در پیشگاه خدا » 
شوید! و هیچ امرى از شما حتّى كار مخفیانه برده مى

 «شما هم پنهان نخواهد ماند.
مْ  

ُ
بْت
َ
ه
ْ
ذ
َ
ارِ أ

َّ
 الن

َ
رُوا عَلى

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ه
وَ يَوْمَ يُعْرَضُ ال

مْ بِها
ُ
عْت
َ
مْت
َ
يا وَ اسْت

ْ
ن
ُّ
مُ الد

ُ
ي حَياتِك ِ

مْ فن
ُ
يِباتِك

َ
 ٢.ط

وزى كه عرضه بر آتش میدارند و در ر» 
 اندكسانى را كه كافر شده

  

                              
 : الحاقّة٦٩، از سوره 1٨، آيه  1
 : الاحقاف٤٦، از سوره ٢٠صدر آيه  ٢
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به آنها چنین خطاب میشود: شما طیبات خود را 
در حیات دنیا از بین بردید، و بدان طیبات در دنیا 

 «تمتّعى بردید.
یعنى طیبات شما كه عبارت بود از عمر، عقل،  

قدرت، علم، حیات، فراغت، امنیت و أمثال اینها، 
زندگى حیوانى دنیا كه زندگانى پست  آنها را در

باشد مصرف كردید، نه در زندگانى عُلیا. اینها مى
اى است كه خداوند به هاى پاك و پاكیزهسرمایه

انسان براى كسب كمال و پیمودن راه تقرّب بسوى 
خداوند و تهیه زاد و راحله براى سفر لقاء الله و 

باز  زیارت حضرت پروردگار، و بسوى مقام تجرّد و
یافتنِ نفسْ مقام و منصب حقیقى و واقعى خود را، 
به شما عنایت فرمود؛ و شما به عوض آنكه این 

ها را در روشن كردن عقبات ترسناك این راه سرمایه
و فتح سنگرهاى دشمن و نفس امّاره كه پیوسته در 
كمین قاصدین این سفر هستند مصرف كنید و بروید 

رید، آن طیبات را در در مأمن صدق و امان قرار بگی
حیات دنیا در شهوات و غفلات و إعمال قواى 
غضبیه و وهمیه بدون محلّ و بى مورد صرف 
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نمودید! و با استكبار و زیاده طلبى و اندوختن مال 
بى جا، و كسب جاه و اعتبار بى محلّ و حیثیت و 
آبروى بى ارزش، در این حیات و زندگى پست 

ادید! و فعلًا تهیدست حیوانى آن طیبات را از دست د
اید؛ و مكان شما در و بدون كسب كمال بدینجا آمده

 آتش است!
آن طیبات، سرمایه تجارت شما و آلت  

صنعت و عمل شما براى سفر آخرت بود! آنها را از 
دست دادید و بیهوده و بیجا مصرف نمودید! و امروز 

 دیگر چیزى ندارید كه بتواند شما را از این مراحل
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 ر دهد!عبو
يْسَ هذا  

َ
 ل
َ
ارِ أ

َّ
 الن

َ
رُوا عَلى

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ه
وَ يَوْمَ يُعْرَضُ ال

حَقِ 
ْ
 1.بِال

و در روزى كه عرضه میدارند آن كسانى را » 
شود: آیا این اند بر آتش، به آنها گفته مىكه كافر شده
 «حقّ نیست؟

انسان اگر فرضاً در آنجا هر چیزى را بتواند  
تواند انكار انكار كند، موجودیت خودش را نمى

نماید؛ و آثار و لوازم و خصائص خود را كه مترشّح 
تواند منكر شود. در آن وقت از وجود اوست، نمى

انسان افعال و كردار خود را كه تبدیل به آتش شده 
د؛ و چنان است، به نحو علم حضورى وجدان میكن

از « استفهام تقریرى»واضح و روشن است كه به نحو 
 شود كه: آیا این حقّ نیست؟او پرسش مى

آرى حقّ است و هیچ حقّى چون این روشن  
 و واضح نیست.

اینست حقیقت معاد؛ نه تنها معاد روحانى، و نه  

اى از موادّ اصلیه را تنها معاد جسمانى كه بگوئیم ذرّه

                              
 : الاحقاف٤٦، از سوره ٣٤صدر آيه  1
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شود، كه سراپا د، و چنین و چنان مىخدا باقى میگذار

 اشتباه است.

اشتباهى است كه در بعضى از آن مقدّمات  
هفتگانه یا در همه آنها رخ داده و در نتیجه چنین 

معاد در اند كه عالم اند؛ مثلًا چنین دانستهپنداشته
عرضِ این عالم است و پس از گذشتن زمان این دنیا، 

 ود.شعالم برزخ و قیامت شروع مى

مقدّمات هفتگانه، معاد مادّى عنصرى را نیز، 
 كندثابت مى

روى مقدّماتى كه بیان شد واضح شد كه: عالم  
 معاد در طول این عالم است، نه در عرض آن
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و قابل  معاد جسمانى از ضروریات اسلَم است

را كسى از  انکار نیست، امّا معاد مادّى عنصرى

صدر المتألّْین و ضروریات نشمرده است، و مرحوم 

 1اند.حکیم سبزوارى نیز آن را اثبات نکرده

و لیكن خداوند علیم به ما عنایت فرمود و  
بدین طریقى كه ذكر كردیم معاد مادّى عنصرى را 
روى موازین برهانى مبرهن ساختیم وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ وَ 

 لَهُ الْمِنَّةُ عَلَى نَوالِه.
براى خصوص  حال باید دید آیا حشر و معاد 

 انسان است، یا براى موجودات دیگر هم هست؟
ِ  در آیات قرآن كریم وارد است: 

ه
 اللَّ

َ
إِلى

 ُ مَصِث 
ْ
مُورُ  ، ٢ال

ُ ْ
ُ الْ صِث 

َ
ِ ت

ه
 اللَّ

َ
لا إِلى

َ
رْجَعُ  ، ٣أ

ُ
ِ ت

ه
 اللَّ

َ
إِلى

مُورُ 
ُ ْ
 ٤.الْ

راجع به حشر « أسفار»كلام صدر المتألّهین در 
 همه موجودات

                              
از فلاسفه اسلام کسى را به خاطر نداريم که اين معاد را اثبات کرده باشد،  1

 همنيار و غيرهم.مانند شيخ اشراق و بو على و ب
: النّور؛ و ٢٤، از سوره ٤٢: ءَال عمران؛ و ذيل آيه ٣، از سوره ٢٨ذيل آيه  ٢

 : فاطر٣٥، از سوره 1٨ذيل آيه 
 : الشّورى٤٢، از سوره ٥٣ذيل آيه  ٣
 اين عبارت در شش آيه از قرآن کريم آمده است. ٤
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اجع به معاد و حشر همه صدر المتألّهین ر 
 چنین گوید:« أسفار»موجودات در 

 مُعاد در روز قیامت مجموع نفس و بدن است
اى كه كسى كه در این اصول و قوانین ده گانه 

ما بنیان آنها را استوار و اركان آنها را مشید و محكم 
نمودیم و با براهین ساطعه و ادلّه قاطعه و روشن، چه 

ائل خود، و چه در این كتاب در سائر كتابها و رس
بخصوص به اثبات رساندیم تأمّل كافى و تدبّر وافى 

 بنماید، به شرط
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سلامت فطرتش از آفتِ اعوجاج و انحراف، و 
مرض حسد و عناد، و اعتیاد به عصبیت و افتخار و 
استكبار، براى او شكّ و تردیدى در مسأله معاد و 

ور یقین ماند؛ و بطحشر نفوس و اجساد باقى نمى
میداند و حكم میكند به اینكه: این بدن بعینه در روز 
قیامت محشور میشود به صورت جسد؛ و براى او 

در روز بازپسین، مجموع « مُعاد»منكشف میشود كه 
نفس و بدن بعینهما و شخصهما خواهند بود؛ و آنچه 
در قیامت مبعوث میگردد خود این بدن است، نه بدن 

بوده باشد، خواه آن بدنْ  دیگرى كه با او مباین
عنصرى باشد همچنان كه جمعى از اسلامیون به آن 
معتقدند، یا مثالى باشد چنانكه إشراقیون به آن 

 معتقدند.
و آنچه گفتیم همان اعتقاد صحیح و مطابق با  

 شریعت و ملّت، و موافق با برهان و حكمت است.
پس كسى كه به گفتار ما ایمان آورد و آن را  

كند، به روز جزاء ایمان آورده است و از تصدیق 
مؤمنان حقیقى گردیده است. و قصور و كوتاهى از 
آن، خذلان و قصور از درجه عرفان و قول به این 
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است كه: اكثر قوا و طبایع از بلوغ و رسیدن به 
ها غایاتشان و از وصول به كمالاتشان و به نتائج شوق

 د.انهایشان به حال تعطیل درآمدهو حركت
اش اینست كه آنچه را كه خداوند در و لازمه 

هاى ها و جبلّىهاى كونیه و سرشتغرائز طبیعت
عالم خارج قرار داده است از طلب كمال و توجّه به 
 ما فوق خودشان، همه هَباء و بى نتیجه و عبث و هدر
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 و باطل باشد.
چون براى هر یك از قواى نفسانیه و غیر  

به خود آنهاست و لذّت و  نفسانیه، كمال مخصوص
رنج، و ملایمت و منافرت متناسب و لائق به خود 

كنند یا بجا آنهاست؛ و بحسب آنچه را كه كسب مى
آورند، البتّه در طبیعت جزاء و وفاء دارند؛ همان مى

اند طور كه این مطلب را حكماء اثبات و تقریر كرده
كه: براى جمیع مبادى و قوا، خواه عالى باشد یا 

 پائین، غایات طبیعیه موجود است.
  ُ

ه
مُ اللَّ

ُ
تِ بِك

ْ
وا يَأ

ُ
ون
ُ
ك
َ
يْنَ ما ت

َ
اتِ أ ْ ث 

َ
خ
ْ
وا ال

ُ
بِق
َ
اسْت

َ
ف

 
ً
 1.جَمِيعا

در رسیدن و وصول به خیرات، از یكدیگر » 
پیشى بگیرید و مسابقه كنید! هر جا كه باشید خداوند 

 «همگى شما را خواهد آورد!
 و نیز گفتار خدا: 
يها 

ِّ
وَ مُوَل

ُ
 ه
ٌ
لٍّ وِجْهَة

ُ
 ٢.وَ لِك

                              
جْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها اين دو فقره دو قطعه از يک آيه است، بدين قسم: وَ لِکلٍّ وِ  1

ءٍ کلِّ شَيْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ أَيْنَ ما تَکونُوا يَأْتِ بِکمُ الُله جَمِيعاً إِنَّ الَله عَلى
 : البقرة٢، از سوره 1٤٨قَدِيرٌ. )آيه 

 همان.  ٢



410 

اى است كه از براى هر موجود، وجهه» 
كشد و هدایت و رهبرى خداوند آن وجهه را مى

 «میكند و به هر جا بخواهد بر میگرداند.
و نیز اشاره به همین است گفتار خداوند  
 تعالى:

ي عَلى 
ِ
 رَنّ 
َّ
 بِناصِيَتِها إِن

ٌ
وَ آخِذ

ُ
 ه

َّ
ةٍ إِلَّ ابَّ

َ
 ما مِنْ د

قِيمٍ 
َ
 1ضِاطٍ مُسْت

اى نیست مگر آنكه خداوند هیچ جنبنده» 
پیشانى و مقدّرات او را در دست دارد. و بدرستى كه 

 «پروردگار من در راه مستقیم است.

جمیع موجودات رو بسوى مقصد مطلوب در 
 حركت هستند

ام ایم، تمان طور كه ما روشن ساختهو هم 
جواهر طبیعیه و موجوداتى كه در عالم مادّه هستند، 
همه جنبنده و دابّه هستند، به علّت همان حركات 
ذاتیه و جوهریه كه در آنهاست؛ بنابراین خداوند 
مقدّرات نفوس و طبایع آنها را بدست میگیرد و به 

 نماید.كشد و جذب مىسمت خود مى

                              
 : هود11، از سوره ٥٦قسمتى از آيه  1
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س این گفتار ما را به خوبى دریابد و و هر ك 
تحقیقاً بفهمد، به یقین میداند كه: تمام كائنات باید 

گردد. به خدا رجوع كنند؛ و مطلب بر او مشتبه نمى
و اینست مقتضاى حكمت و وفاء به وعد و وعید و 

 لزوم مكافات در طبیعت و مجازات.

و ما یک رساله جداگانه در این باب تألیف  

كه در آن حشْ جْیع موجودات عالم تکوین  ایم،كرده

حتّى جْادات و نباتات را بسوى خانه آخرت، و حشْ 

همه را بسوى خداوند تعالَ، با بیانات واضحه و قواعد 

 ایم.صحیحه برهانیه اثبات كرده و مبَهن ساخته

بر اینست كه: تعطیل « رساله حَشْر»مبناى آن  
خلقت، در عالم طبیعت نیست، و در میان عالم 

ساكنى وجود ندارد، پس جمیع موجودات رو بسوى 
غایت و مقصد مطلوب بوده و در حركت هستند، الّا 
آنكه حشر هر چیزى بسوى آن چیزیست كه مناسب 

 و مجانس با اوست.
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از براى انسان حشرى است مناسب با او، و از  
براى شیاطین مناسب آنها، و از براى حیوانات 

براى نباتات و جمادات بحسب  مناسب با آنها، و از
 آنها.

همچنان كه خداوند تعالى درباره حشر افراد  
 انسان میفرماید:

آیات قرآن در مورد حشر انسانها، شیاطین، 
 حیوانات و نباتات

  
ً
دا
ْ
حْمنِ وَف  الرَّ

َ
نَ إِلى قِي 

َّ
مُت
ْ
ُ ال

ُ حْش 
َ
وَ  *يَوْمَ ن

نَ إِلى مُجْرِمِي 
ْ
 ال
ُ
سُوق

َ
  ن

ً
مَ وِرْدا

َّ
 1.جَهَن

)روز قیامت( روزى )است( كه ما مردمان متّقى  
و پرهیزكار را بسوى خداوند رحمن مجتمعاً 

بریم، و مردمان مجرم و گناهكار را بسوى جهنّم مى
 «سازیم.روانه مى

  و درباره حشر شیاطین فرموده است: 
َ
وَ رَبِك

َ
ف

نَ  ياطِي 
َّ
هُمْ وَ الش

َّ
ن َ
ُ حْش 

َ
ن
َ
پس سوگند به پروردگار تو . »٢ل

ما این دسته از مردم و شیاطین را محشور  كه

                              
 : مريم1٩، از سوره ٨٦و  ٨٥آيه  1
 ، از همان سوره٦٨قسمتى از آيه  ٢
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 «گردانیم.مى
 و درباره حشر حیوانات فرموده است: 
  

ْ
ت َ وُحُوشُ حُش ِ

ْ
ا ال
َ
 1.وَ إِذ

و در آن زمانى كه حیوانات وحشى محشور » 
 «شوند.مى

  و نیز فرموده است: 
ُ
ه
َ
لٌّ ل

ُ
 ك
ً
ورَة

ُ
َ مَحْش ْ ث 

َّ
وَ الط

ابٌ  وَّ
َ
 ٢.أ

جْمُ وَ  وده است:و درباره حشر نبات فرم 
َّ
وَ الن

جَرُ يَسْجُدانِ 
َّ
و گیاه و درخت، سجده خدا را » ٣.الش
 «نمایند.مى

  و نیز فرموده است: 
ً
ة
َ
رْضَ هامِد

َ ْ
رَى الْ

َ
فَإِذا  ٤وَ ت

أَنْزَلْنا عَلَیهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ أَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ 
ي  وَ  ـ تا آنكه میفرماید: بَهِیجٍ ِ

 مَنْ فن
ُ
َ يَبْعَث

ه
 اللَّ

َّ
ن
َ
أ

بُورِ 
ُ
ق
ْ
 ٥.ال

بینى تو زمین را كه به صورت خشك و و مى» 

                              
 : التّکوير٨1، از سوره ٥آيه  1
 : ص٣٨، از سوره 1٩آيه  ٢
 : الرّحمن٥٥، از سوره ٦آيه  ٣
به جاى لفظ هامِدَة لفظ بارِزَة آورده « أسفار»در دو طبع حروفى و سنگى  ٤

 شده است؛ و اين غلط است چون در قرآن کريم هامدة آمده است.
 : الحجّ ٢٢، از سوره ٧ه تا آي ٥ذيل آيه  ٥
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بدون گیاه درآمده است، و ما چون آب را بر آن فرود 
آوریم به حال اهتزاز و حركت درآید و نموّ كند و از 

و بدرستى ... هر نوع با طراوت و زیبا در آن بروید 
قبرها هستند مبعوث  كه خداوند افرادى را كه در

 «.میكند

 آیات قرآن در مورد حشر جمیع موجودات
 و درباره حشر جمیع موجودات فرماید: 
 وَ  

ً
ة
َ
رْضَ بارِز

َ ْ
رَى الْ

َ
جِبالَ وَ ت

ْ
ُ ال ِ سَث 

ُ
وَ يَوْمَ ن

 
ً
حَدا

َ
هُمْ أ

ْ
غادِرْ مِن

ُ
مْ ن

َ
ل
َ
مْ ف

ُ
ناه ْ

َ وا عَلى *حَش 
ُ
  وَ عُرِض

َ
رَبِك

ا
ًّ
 1.صَف

ها را به حركت و سیر و در روزى كه ما كوه» 
بینى تو زمین را روشن و ظاهر، و آوریم و مىدر مى

سازیم و از یك نفر از آنها ما تمام افراد را محشور مى
كنیم، و همه آنها بصورت صفّ كشیده بر دریغ نمى

 «شوند.پیشگاه پروردگارت عرضه مى
يْها  و نیز فرماید: 

َ
رْضَ وَ مَنْ عَل

َ ْ
 الْ

ُ
رِث

َ
حْنُ ن

َ
ا ن
َّ
إِن

 
َ
يْنا يُرْجَعُون

َ
 ٢.وَ إِل

و بدرستى كه تحقیقاً ما خودمان زمین را با » 

                              
 : الکهف1٨، از سوره ٤٨و صدر آيه  ٤٧آيه  1
 : مريم1٩، از سوره ٤٠آيه  ٢
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آن كسانى كه بر روى آن هستند به ارث خواهیم برد، 
 «كنند.و بسوى ما بازگشت مى

هُ   فرماید:و نیز مى 
ُ
عِيد

ُ
قٍ ن

ْ
ل
َ
لَ خ وَّ

َ
نا أ
ْ
أ
َ
ما بَد

َ
 .1ك

همچنان كه ما اوّل آفرینش را ایجاد و ابتدا  و» 
 ٢«كردیم، دوباره آن را بازگشت میدهیم.

صدر المتألّهین با آنكه بسیار « رساله حشر» 
موجز و مختصر است، حاوى خزائن علم و معرفت 
و از نفائس ذخائر كتب است. و علاوه بر آنكه در 

طبع شده است، با هفت « مبدأ و معاد»حاشیه كتاب 
اى له دیگر از صدر المتألّهین مستقلّا در مجموعهرسا

 معروف شده است.« رسائل ملّا صدرا»طبع و به نام 

طبقات پنجگانه موجودات ممكنه در كلام 
 صدر المتألّهین

در این رساله به اثبات رسیده است كه همه  
موجودات أعمّ از ملائكه و انسان و جنّ و اعمّ از 

حشر دارند. ایشان در نباتات و جمادات، معاد و 
ابتداء اجمالًا موجودات ممكنه را به پنج دسته تقسیم 

                              
 : الانبياء٢1، از سوره 1٠٤قسمتى از آيه  1
 1٩٩تا ص  1٩٧، از ص ٩طبع حروفى، ج « أسفار» ٢
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 نموده و چنین میگویند:

طبقه اوّل: مفارقات عقلیه هستند. و عالم آنها » 

عالم قضاء الْى است؛ و آن صورت علم خداست به 

انواع موجوده، و مفاتیح الغیب است كه آنها را جز خدا 

تى است كه جز به مقدار هاى رحْكسى نداند و خزینه

 آورد.معین و معلوم از آنجا چیزى را پائین نمى

اى هستند كه به طبقه دوّم: أرواح مُدبّره عقلیه 

 نحوى از أنحاء به
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أجرام عِلوى یا سِفلى تعلّق دارند. و عالم آنها 
 عالم قَدَر ربّانى و لَوح مَحو و اثبات است.

نفوس  طبقه سوّم: أرواح مدبّره جزئیه و 

اى هستند كه به أجرام سفلَ دخانیه و یا ناریه خیالیه

اند. و از این گروهند قسمتى از إنس و جنّ تعلّق گرفته

 و شیاطین.

طبقه چهارم: نفوس نباتیه و غیر نباتیه از طبایعى  

باشند كه آنها را به اند مىكه در اجسام سارى و جارى

تَریکى آورند، و خودشان نیز بواسطه حركت در مى

كنند متحرّك، و به علّت تجدّدشان در هر آنى كه آنها مى

ها هستند كه خداوند از آنات متجدّد میگردند؛ و همین

 در قرآن به آنها بدین گفتار اشاره فرموده است كه:

مْ وَ  
ُ
مَرَه

َ
َ ما أ

ه
 اللَّ

َ
 لا يَعْصُون

ٌ
 شِداد

ٌ
غِلاظ

 
َ
مَرُون

ْ
 ما يُؤ

َ
ون

ُ
عَل
ْ
 1.يَف

و شدیدى كه هیچگاه نسبت فرشتگان غلیظ » 
به آنچه خداوند به ایشان امر كرده است مخالفت 

 «آورند.اند بجا مىكنند و آنچه را مأمور شدهنمى

                              
 : التّحريم٦٦، از سوره ٦ذيل آيه  1
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و خداوند این دسته را در این آیه با صیغه  
ذوى العقول یاد كرده است، زیرا همان طور كه بیان 
خواهد شد آنها تدبیر كننده عقلانى و تحریك كننده 

 دارند. روحانى
و « زَبانِیه»و همچنین از همین طبقه هستند  

اند به این گفتار پاسداران جهنّم كه مورد امر واقع شده
 خداى تعالى:

وهُ  
ُّ
ل
ُ
غ
َ
وهُ ف

ُ
ذ
ُ
وهُ  *خ

ُّ
جَحِيمَ صَل

ْ
مَّ ال

ُ
ي  *ث ِ

مَّ فن
ُ
ث

رْعُها
َ
ةٍ ذ

َ
سِل
ْ
 سِل
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وهُ 
ُ
ك
ُ
اسْل

َ
 ف
ً
 ذِراعا

َ
 1.سَبْعُون

خطاب شود كه:  از طرف خداوند به فرشتگان 
بگیرید او را، و پس از آن در غل و زنجیر در افكنید، »

و سپس او را در دوزخ به آتش اندازید، و پس از آن 
در سلسله و زنجیرى كه هفتاد ذراع طول دارد او را 

 «ببندید!
و نیز از این طبقه هستند ارواحى كه از طرف  

اها و اند بر ابرها و بارانها و دریخداوند گماشته شده
 ها و نباتات و غیرها.ها و معدنها و زمینكوه

طبقه پنجم: أبعاد و أجرام هستند كه آن أسفل  

السّافلین و مُلّ سقوط و هبوطِ پائین افتادگان، و مُلّ 

 اقامت و زندگى متکبَّان است.

 بیان اجمالى حشر این طبقات
و شرح اجمالى حشر این طبقات آنكه:  

بدون غرض و غایت  خداوند هیچ موجودى را
نیافریده است و هیچ موجودى در عالم امكان نیست 
مگر اینكه فاعلى دارد و غایتى دارد؛ و بعضى از 

                              
 : الحاقّة٦٩، از سوره ٣٢تا  ٣٠آيات  1
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هاى موجودات كه طائفه مركّبات هستند علّت
چهارگانه را دارند، یعنى علاوه بر علّت فاعلى و 
غائى، دو علّت صورى و مادّى را نیز دارا هستند، و 

كانیه بسیطه فقط داراى علّت فاعلى امّا موجودات ام
باشند، چون صورتشان همان ذاتشان و غائى مى

 است، و البتّه مادّه هم كه ندارند.
و با دلیل و برهان به اثبات رسیده است كه  

غایتِ اخیر در فعل خداى تعالى فقط ذات مقدّس 
اوست و ذات او غایةُ الْغایات است همچنان كه مَبْدَأ 

 الْمَبادى است
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ء همان و شكّ و تردیدى نیست كه غایت هر شى
چیزى است كه ذاتاً باید او به آن چیز برسد و منتهىِ 
بسوى آن گردد، مگر اینكه مانعى و عایقى در بین 

 فاصله اندازد.
و هر چیزى كه وصول به آن ممكن نباشد،  

اسم مقصود و غایت گذاردن بر آن صحیح نیست 
مگر مجازاً؛ پس آن غایت حقیقى نیست، و اگر 

 است.« خُلف»غایت حقیقى فرض شود 

تمام ممكنات بر حسب غریزه خود طالب 
 خداوند هستند

و به آنچه گفتیم ثابت شد كه تمام ممكنات به  
غریزى خود، طالب خداى حسب سرشت و جبلّى 

تعالى هستند و با حركت معنویه خود بسوى او پویا، 
 و به لقاء او و وصول به حضرت او اشتیاق دارند.

و چون این پویائى و حركت و رغبت به لقاء  
الله از جانب خداوند تعالى در ذات و سرشت آنان 
مرتكز است، لازم است كه عبث و بیهوده نباشد و 

هره و نتیجه نماند، و لا محاله در معطّل و بدون ب
اغلب موارد بدون عایق و قاسر متحقّق و ثابت 
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خواهد بود. و معلوم است كه ـ همان طور كه در 
جاى خود به ثبوت رسیده است ـ عایق شدن و مانع 

تواند دائمى و گشتن كه همان معناى قَسْر است، نمى
ن یا اكثرى بوده باشد، و لا محاله گرچه بعد از زما

درازى بوده باشد ـ زائل خواهد شد و طبیعت به 
حكم اوّلى و جبلّى و ذاتى خود برگشت خواهد 

 نمود.
شود كه: هر طبیعتى و از همین جا دانسته مى 

از طبایع بالاخره در روزى به غایت اصلى خود 
میرسد؛ و چون مسلّم است كه: غایت هر چیز از 
خود آن چیز كه ذو الغایة است اشرف و افضل است، 

 و غایت
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جوهر از جهت جوهریت اكمل است و قوّتش در 

لذا ما در وجود و هستى، در ذات خود شدیدتر است، 

ن غایت كه او به نوبه كنیم در آاین حال نقل سخن مى

خود نیز بسوى غایتى ـ كه او غایتِ غایت است ـ پویا 

و متحرّك و مشتاق است، و همینطور تا برسیم به غایتى 

كه دیگر در بالاى آن غایتى نیست و او غایةُ الغایات و 

ها و مُلّ و مثواى منتهاى حركات و نهایت رغبت

 «1شّاقِ إلْیین و مشتاقان از ذَوِى الْْاجات است.عُ 

رساله »این بود بیان اجمالى صدر المتألّهین در  
؛ و امّا بیان تفصیلى آن، هم قدرى مشكل و «حشر

فهمش براى عامّه مردم سنگین است و هم چون توأم 
با اصطلاحات فلسفى است، لذا ما آن مطالب را در 

اصطلاحات قرآن مجید قالب ساده و به زبان ساده با 
و روایات، درآورده و براى خوانندگان محترم به 

 سبك دیگرى بدین قسم معروض میداریم كه:
حشر و معاد براى جمیع موجودات هست  

حتّى براى جمادات و براى مادّه و هَیولاى اوّلیه، تا 

                              
 ٣٤٢و  ٣٤1طبع سنگى، ص « رسائل ملّا صدرا»در ضمن « رساله حشر» 1
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برسیم به عقول مُفارقه و ارواح عالم عِلّیین و 
و براى فرشتگان فرشتگان مقدّس و روح اعظم، 

 جزئیه و نفوس انسان و شیاطین و حیوان و نباتات.
موجوداتى داریم كه از نقطه نظر قدرت و  

شدّتِ حیات و علم و قدرت از همه موجودات 
برترند، كه در لسان شرع به آنان اسماء و صفات كلّیه 
 الهیه و روح و ملائكه مقرّب گویند، و فلاسفه به آنها
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قول مُفارقه و به تعبیرات عقول مجرّده و ع
اند. آنها مقامشان بسیار عالى مختلف دیگر نیز گفته

و احاطه شان بسیار گسترده است؛ مانند جبرائیل و 
إسرافیل و میكائیل و عزرائیل كه واسطه فیض از 
ذات اقدس حضرت احدیت عزّ و جلّ به تمام عوالم 
هستند، اینها وجودشان بسیار بزرگ و علمشان و 

 ان نیز عظیم است.قدرتش

 بیان وظائف چهار ملك مقرّب پروردگار

: میکائیل  در تمام لْظاتِ عالم دهر و زمان،  مثلَا

تمام عوالم را از جانب پروردگار روزى میدهد. رزق، 

خواه روحانى و معنوى و خواه صورى و ذهنى و خواه 

مادّى و طبیعى به دست اوست؛ البتّه عمل او از خدا 

وند روزى میدهد از دریچه و آئینه و جدا نیست، خدا

 شبکه وجودى این ملک مقرّب.

به عالمِ امکان، فهم و علم و شعور  جبَائیل 

 میدهد، و به كائنات علم و شعور افاضه میکند.

اش بسط عالم حیات و زندگى وظیفه إسرافیل 

است. زندگانى و حیات كرات آسمانى، زندگى عالم 
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قیامت، زندگى طبع و مثال و مادّه، زندگى عالم برزخ و 

هاى دریا و پرندگان هوا و نفس و عقل، زندگى ماهى

وحوش بیابان، و بالاخره زندگى و حیات سراسر 

 موجودات.

و نباید تصوّر شود كه معناى حیات همانست  
كه در ابتداى امر، موجودى مثلًا چون انسان زنده 

و میشود و یا مثلًا تخم مرغ تبدیل به جوجه میگردد 
 جهند.تخم ملخ و مورچه به صورت نوزاد بیرون مى

بلكه در هر لحظه و در هر آن، حیات جدید و  
 حیات بعد از
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 حیات و حیات مداوم میدهد.
و چون دم كوره آهنگر كه پیوسته به آتش دم  

میدهد تا خاموش نگردد، إسرافیل نیز پیوسته و مرتّباً 
ندگى و زنده میكند و به موجودات زنده نیز دم ز

 بخشد.حیات مى

مأمور مرگ و قبض ارواح است نسبت  عزرائیل 

به تمام موجودات، آن هم نه تنها یک مرگ معمولَ و 

عادى، بلکه در هر لْظه حیاتى را میگیرد و مرگ پدید 

 آورد. ما در هر لْظه موت و حیاتى داریم.مى

هاى ها و مرگها، این زندگىاین خَلع و لُبس 
ك فرد در هر لحظه، براى تكامل و مداوم براى ی

قَ  وصول او به معاد و حشر و لقاء الله است.
َ
ل
َ
ذِي خ

ه
ال

 
ً
حْسَنُ عَمَلً

َ
مْ أ
ُ
ك يُّ
َ
مْ أ
ُ
وَك
ُ
 لِيَبْل

َ
حَياة

ْ
 وَ ال

َ
مَوْت

ْ
 1.ال

اوست آن خداوندى كه در هر لحظه موت و » 
آفریند، تا شما را بیازماید كه كدامیك حیاتى مى

 «.تر استكردارش شایسته
هاى پى در پى به دست إسرافیل، و این لبس 

                              
 : المُلک٦٧، از سوره ٢قسمتى از آيه   1
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 هاى پیاپى به دست عزرائیل است.این خلع
پوشاند، این موت میدهد، كَنَد، آن مىاین مى 

 آن زندگى.

 عظمت مقام روح

این فرشتگان مقرّب، مقامش اشرف و  روح از 

بینیم از اعظم و افضل است، و لذا در قرآن مجید مى

ملَئکه به صیغه جْع و از روح به صیغه مفرد ذكر كرده 

 است
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لِ  
ُ
نِ رَبِهِمْ مِنْ ك

ْ
وحُ فِيها بِإِذ  وَ الرُّ

ُ
ة
َ
مَلائِك

ْ
لُ ال نَّ

َ ثن
َ
ت

مْرٍ 
َ
 1.أ

ازه در شب قدر ملائكه و روح با إذن و اج» 
كنند نسبت به هر پروردگارشان، از عالم بالا نزول مى

 «امرى.
 آن روح خلقتش از ملائكه بالاتر است. 
البتّه مراد از روح این ارواح انسانى نیست،  

بلكه این ارواح جزئیه انسانیه در تحت آن روح كلّى 
و روح اعظم هستند. و خلقت آن روح اعظم از نقطه 

 جیب است.نظر احاطه و سعه بسیار ع

عروج روح و ملائكه بسوى خدا پنجاه هزار 
 كشدسال طول مى

آنگاه چون بخواهند روح و ملائكه مقرّب به  
 كشد.خداوند رجوع كنند، پنجاه هزار سال طول مى

مَعارِجِ  
ْ
ِ ذِي ال

ه
وحُ  *مِنَ اللَّ  وَ الرُّ

ُ
ة
َ
مَلائِك

ْ
عْرُجُ ال

َ
ت

مْسِ 
َ
دارُهُ خ

ْ
 مِق

َ
ي يَوْمٍ كان ِ

يْهِ فن
َ
ةٍ إِل

َ
فَ سَن

ْ
ل
َ
نَ أ  ٢.ي 

ها و از خداوندى كه داراى درجات و نردبان» 

                              
 : القدر٩٧، از سوره ٤آيه  1
 : المعارج٧٠، از سوره ٤و  ٣آيه  ٢



430 

مراتب است؛ ملائكه و روح بسوى چنین خدائى 
كنند و بالا میروند، در روزى كه مقدار آن عروج مى

 «پنجاه هزار سال است.
مراد از یك روز، در اینجا یك دوره است؛  

ل اى كه درازاى آن پنجاه هزار سایعنى در یك دوره
 خواهد بود.

اینكه در أفواه میگویند: روزى در قیامت  
كشد، صحیح داریم كه پنجاه هزار سال طول مى

نیست؛ بلكه مراد دوره بازگشت روح و ملائكه با 
 تمام عوالم مندرجه در تحت تدبیر آنهاست
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آن روح و ملائكه براى مأموریت كه به زمین  
بازگردند و  آمدند، حال براى آنكه به مقام اوّل خود

پس از تكامل دوره طبیعت و دوره نفس بسوى 
پروردگار خود عروج كنند، این عروج پنجاه هزار 

 انجامد.سال به طول مى
و  در قرآن مجید داریم: 

ُ
رَجاتِ ذ

َّ
رَفِيعُ الد

مْرِهِ عَلى
َ
وحَ مِنْ أ ي الرُّ ِ

ف 
ْ
عَرْشِ يُل

ْ
مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ  ال

لاقِ 
َّ
ذِرَ يَوْمَ الت

ْ
 1.لِيُن

خداوند داراى درجات رفیع و بلند مرتبه » 
ایست، و داراى أریكه و تخت قدرت است )كرسى 
و تخت حكومت بر جمیع عوالم در اختیار و مشیت 

، و چنان گسترده شده كه تمام موجودات عالم اوست
عِلوى و سِفلى، مُلكى و ملكوتى را گرفته و عالم 
هستى را در زیر نگین دارد.( آن روح اعظم را از امر 

اندازد بر هر یك از بندگان خود إلقاء میكند و مى
خود كه بخواهد، تا مردم را از روز لقاء و تلاقى بیم 

 «دهند.
عظم به او خورده است آن كسى كه روح ا 

                              
 : غافر٤٠، از سوره 1٥آيه  1
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میتواند مردم را بیدار كند و إنذار كند و متوجّه و متنبّه 
نماید، و گرنه تا به كسى آن روح نخورد، یعنى مرتبط 

تواند مردم با آن نشود و از آنجا سیراب نگردد، نمى
 را انذار كند.

آن روح به پیامبران و ائمّه علیهم السّلام  
نوى با آن روح اعظم میخورد كه بواسطه اتّصال مع

مردم را بیدار كنند، و إلّا: خفته را خفته كى كند بیدار؟ 
این منصب و این مسند اختصاص به آنان دارد، و بقیه 
افراد بشر از آن روح اعظم خبرى ندارند، مگر أولیاى 

 خدا و مخلَصین
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و مقرّبین كه به دنبال پیامبران و امامان حركت 
 اند.مقام توحید نائل آمده نموده و بدان فوز عظیم و

فناء ارواح جزئیه انبیاء عظام و ائمّه كرام و 
 مقرّبین در ذات حقّ

بارى، فنا و حشر روح اعظم و ملائكه مقرّب  
در ذات خداست؛ و حشر و فناى ارواح جزئیه انسان 
كه مدبّر بدن و طبیعتند، در همان بدئیست كه از آنجا 

 اند.اند و متفرّع شدهآمده
رواح جزئیه انبیاء عظام و ائمّه كِرام و مقرّبین ا 

 ذوى العزّ و الإكرام، در روح اعظم فانى میگردند.
چون آنها فانى میشوند در روح اعظم، و روح  

اعظم فانى میگردد در ذات حقّ، و فانىِ در فانىِ در 
چیزى، فانى در آن چیز است؛ پس همه فانى در ذات 

 حقّ هستند.
لائكه مقرّب در لسان اخبار آن روح اعظم و م 

اند، چون: أوَّلُ ما خَلَقَ به تعبیرات مختلفى ذكر شده
 و یا عالَم قضاء و یا امُّ الكِتاب و یا لَوْح محفوظ. الله

و هر موجودى كه بخواهد با اندازه و شكل  
معین پدید آید، از آنجا مقدَّر میشود و اندازه میگیرد؛ 



434 

تقدیرات او را پدید یعنى عالم قضاء كلّیه الهیه 
ترى كه عالم آورد، و آن موجود در عالم پائینمى

تقدیر است، اندازه و شكلش مشخّص میگردد و پس 
ترى لباس هستى و تحقّق در بر از آن در عالم پائین

 میكند.

نیز  كه آن را لوح مَُو و إثبات« عالم قَدَر»آن  

عالم »گویند، معاد و حشْش در عالم بالاى خود یعنى در 

 خداوند است.« قضاء

اینها دریاهاى وسیع از خزائن علم و قدرت و  
 حیات هستند كه
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اندازه گیرى نموده و با مقدِّرات، موجودات این 
 كنند.عالم را تعیین و تقدیر مى

دوره تدبیر امر از آسمان به زمین و عروج آن 
 ا هزار سال استبه خد

تر ملائكه جزئیه هستند، كه از اینجا پائین 
مدبّر عالم عِلوى و سِفلى هستد، مدبّر افلاك هستند، 
مدبّر زمین هستند؛ همچنان كه در قرآن مجید وارد 

 است:
  

ً
مُرْسَلاتِ عُرْفا

ْ
  *وَ ال

ً
عاصِفاتِ عَصْفا

ْ
ال
َ
وَ  *ف

 
ً
ا
ْ ش 
َ
اتِ ن اسِ ِ

َّ
  *الن

ً
رْقا
َ
فارِقاتِ ف

ْ
ال
َ
  *ف

ً
را
ْ
قِياتِ ذِك

ْ
مُل
ْ
ال
َ
 1.ف

  و نیز وارد است: 
ً
رْقا

َ
ازِعاتِ غ

َّ
وَ  *وَ الن

 
ً
طا

ْ
ش
َ
اشِطاتِ ن

َّ
  *الن

ً
ابِحاتِ سَبْحا ابِقاتِ  *وَ السَّ السَّ

َ
ف

 
ً
  *سَبْقا

ً
مْرا
َ
بِراتِ أ

َ
مُد
ْ
ال
َ
 ٢.ف

هائى كه این فرشتگان طبق این مأموریت 
 كنند، اینها را میگویند ارواحدارند انجام وظیفه مى

مدبّره جزئیه. محلّ اینها و مسكن اینها همان طور كه 
تر از عالم قَدَر و لوح محو و اثبات ذكر شد ـ پائین

                              
 : المرسلات٧٧، از سوره ٥تا  1آيات  1
 : النّازعات٧٩، از سوره ٥تا  1آيات  ٢
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 است.
طبق آیه قرآن، نزول امر بواسطه این فرشتگان  

از عالم امر به دنیا و انجام مأموریت خود و سپس 
عروجشان بسوى پروردگار متعال، هزار سال از 

 باشد:كنیم مىارش مىهمین سالهاى ما كه شم
يْهِ  

َ
مَّ يَعْرُجُ إِل

ُ
رْضِ ث

َ ْ
 الْ

َ
ماءِ إِلى مْرَ مِنَ السَّ

َ ْ
بِرُ الْ

َ
يُد

 
َ
ون

ُّ
عُد
َ
ا ت ةٍ مِمَّ

َ
فَ سَن

ْ
ل
َ
دارُهُ أ

ْ
 مِق

َ
ي يَوْمٍ كان ِ

 1.فن
خداوند امر را از آسمان بسوى زمین تدبیر » 

میكند و سپس آن امر بسوى خداوند صعود میكند در 
كشد، از همین كه هزار سال طول مى ٢اىیك دوره

 «شمرید!سالهائى كه شما مى
هاى هاى لاهوتى و نه از سالنه از سال 

هاى ملكوتى، بلكه از همین جَبَروتى و نه از سال
 كنید!هاى طبیعى كه شما شمارش مىسال

این نزول ملائكه است از عالم امر به دنیا و  
 خداوند.انجام مأموریت و بازگشت آنها بسوى 

                              
 : السّجدة٣٢، از سوره ٥آيه  1
يک روز از عالم ربوبى، دوره ايست که مقدارش هزار سال است از همين  ٢

سالهاى معمولى. خداوند در قرآن کريم ميفرمايد: وَ إِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّک کأَلْفِ 
 و بدرستى که يک روز در نزد پروردگار تو مثل هزار سال»سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. 

 : الحجّ(٢٢، از سوره ٤٧)آيه « شمريد.است از سالهائى که مى
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یعنى: پائین آمدن و نزول آنها پانصد سال  
كشد و بازگشت و صعود آنان نیز پانصد طول مى

 سال، و بنابراین مجموعاً هزار سال خواهد شد.
و بنابراین، نزول روح اعظم و ملائكه كلّیه  

مقرّب الهیه از ذات اقدس حضرت احدیت بسوى 
یه و مأمور عالم قَدَر و از آنجا به عوالم فرشتگان جزئ

به تدبیر امور، و از آنجا به عالم طبیعت، و تمام كردن 
قوس نزول را در عوالم كثرت، و پس از آن عروج و 
بالا رفتنشان در قوس صعود و رسیدن به نقطه اوج و 
طىّ تمام عوالم در بین راه، و تمام كردن دو قوس 

 انجامددائره؛ مجموعاً یكصد هزار سال بطول مى
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شان پنجاه هزار سال است و باید چون عروج 
نزولشان نیز پنجاه هزار سال باشد، بنابراین از نقطه 
اوج تا نقطه حضیض در قوس نزول و از نقطه 
حضیض به نقطه اوج، یكصد هزار سال طول خواهد 

 كشید و دوره حركت خاتمه پیدا میكند.
و على هذا، دوره قوس نزول و صعود ملائكه  

جزئیه هزار سال، و دوره قوس نزول و صعود روح 
 و ملائكه مقرّب یكصد هزار سال خواهد بود.

حالا اگر بخواهیم شرح و بسط دهیم كه سال  
یعنى چه؟ و نزول یعنى چه؟ نه فعلًا كیفیت بحث ما 
بدین منوال اقتضا دارد و نه اینكه حقیقتش را 

 ایم؛ اینها از أسرار قرآن كریم است.مان فهمیدهخود

پرسش مؤلّف از علّامه طباطبائى در مورد 
 كیفیت نزول و مقدار زمان نزول ملائكه

من یاد دارم در حدود ده سال قبل، از معناى  
این آیه و از كیفیت نزول و سرّ تقدیر به پنجاه هزار 

 ظلُّه سال، از حضرت استاد ما: علّامه طباطبائى مُدَّ
 پرسیدم، گفتند: نمیدانم.

عرض كردم: آیا زمان نزول بقدر زمان عروج  
است؟ و اصولًا در عوالم ربوبى زمان نیست، مراد از 
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پنجاه هزار سال آیا از عالم امر و صورت است به دنیا 
 كه زمانى است؟ گفتند: نمیدانم.

و خلاصه هر چه در این موضوع بحث شد،  
 گفتند: نمیدانم.

دّاً هم میفرمودند نمیدانم. ما هم و ج 
 نمیدانیم. العِلمُ عِندَ الله.

این هم راجع به عروج ملائكه جزئیه و حشر  
آنها به اندكاك و حضور در ارواح ملائكه مقرّب و 
بالاخره در روح اعظم، و از آنجا بواسطه آنها حشر و 

 فناى در ذات حضرت أحدیت
  



440 

 حشر و معاد شیطان و جنّ و كافران
سوّم معاد و حشر آن نفوس جزئیه ایست كه  

كنند، و آن نفوس تدبیر موادّى از این عالم را مى
خیالیه هستند كه به اجرام از قبیل دود یا آتش تعلّق 
میگیرند مانند شیاطین و جنّیان، و بعضى از صنوف 
انسان چون كفّار منكر و سرسخت. فرق شیطان با 

و حیوان لباس انسان و حیوان اینست كه: انسان 
مادّیش از زمین و خاك است، و لیكن شیاطین از 

باشند و لیكن نفس آتشند، و جنّیان از گاز و دود مى
 و جان دارند مثل اینكه ما بدن داریم و جان داریم.

معاد آنها هم، كانِ آتش و معدن و روح  
 حرارت و گداختگى است؛ در قرآن كریم داریم:

  
َ
ُ ف

ه
نْ وَ مَنْ يَهْدِ اللَّ

َ
ل
َ
لِلْ ف

ْ
دِ وَ مَنْ يُض

َ
مُهْت

ْ
هُوَ ال

قِيامَةِ عَلى
ْ
مْ يَوْمَ ال

ُ
ه ُ
ُ حْش 

َ
ونِهِ وَ ن

ُ
وْلِياءَ مِنْ د

َ
هُمْ أ

َ
 ل
َ
جِد

َ
 ت

 
ْ
بَت

َ
ما خ

ه
ل
ُ
مُ ك

َّ
مْ جَهَن

ُ
واه

ْ
ا مَأ  وَ صُمًّ

ً
ما
ْ
 وَ بُك

ً
وُجُوهِهِمْ عُمْيا

 
ً
ا مْ سَعِث 

ُ
ناه

ْ
 1.زِد

یافته كسى را كه خداوند هدایت كند او راه » 
است، و كسانى را كه گمراه كند دیگر غیر از خدا 
هیچ دوستان و اولیائى براى آنان نخواهى یافت. و در 

                              
 : الإسراء1٧، از سوره ٩٧آيه  1
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روز قیامت آنها را بر صورت و سیمایشان كور و كر 
و لال محشور خواهیم كرد؛ مأوى و مسكن آنان 
دوزخ است، و هر وقت آتشش بخواهد خاموش 

 «میگردانیم.تر گردد، ما آتش آنان را افروخته
چون در دنیا بواسطه پند و اندرز گهگاهى  

نمود، كه ناگهان دوباره نفس آنان میل به آرامش مى
 شدند، وبه فتنه و فساد مشغول مى
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نمودند آن آتش جهنّم كه حقّاً اگر توبه مى
 گشت.شد براى بار دیگر افروخته نمىخاموش مى

  
ً
ا ثِث 

َ
مَ ك

َّ
نا لِجَهَن

ْ
رَأ
َ
 ذ
ْ
د
َ
ق
َ
سِ وَ ل

ْ
ن ِ
ْ
جِنِ وَ الْ

ْ
 1. مِنَ ال

و هر آینه به تحقیق كه ما خلق كردیم براى » 
 «جهنّم بسیارى از افراد جنّ و انس را.

  
ْ
د
َ
مَمٍ ق

ُ
ي أ ِ
وْلُ فن

َ
ق
ْ
يْهِمُ ال

َ
ذِينَ حَقَّ عَل

ه
 ال

َ
ولئِك

ُ
أ

سِ 
ْ
ن ِ
ْ
جِنِ وَ الْ

ْ
بْلِهِمْ مِنَ ال

َ
 مِنْ ق

ْ
ت
َ
ل
َ
 ٢.خ

هائى كه امّت آنان كسانى هستند كه در میان» 
قبل از آنها از جنّ و انس آمده بودند و رفته بودند، 

 «گفتار و قول ضلالت )و عذاب( بر آنها محقّق شد.
ةِ  

َّ
جِن
ْ
مَ مِنَ ال

َّ
 جَهَن

َّ
ن
َ َ
مْلَ
َ َ
ي لْ

وْلُ مِتنِ
َ
ق
ْ
وَ لكِنْ حَقَّ ال

نَ  جْمَعِي 
َ
اسِ أ

َّ
 ٣.وَ الن

و لیكن این گفتار از من به تحقیق پیوست » 
 «نّم را از طائفه جنّ و انسان پر خواهم نمود.كه: جه
  

َ
ون ُ

مُحْضنَ
َ
هُمْ ل

َّ
 إِن
ُ
ة
َّ
جِن
ْ
 عَلِمَتِ ال

ْ
د
َ
ق
َ
 ٤.وَ ل

و به تحقیق كه طائفه جنّ میدانند كه آنها در » 
پیشگاه خداوند براى عرض و حساب حضور 

                              
 الاعراف: ٧، از سوره 1٧٩صدر آيه «.  1
 : الاحقاف٤٦، از سوره 1٨قسمتى از آيه  ٢
 : السّجدة٣٢، از سوره 1٣قسمتى از آيه  ٣
 : الصّافّات٣٧، از سوره 1٥٨قسمتى از آيه  ٤
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 خواهند یافت
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دِ  
َ
جِنِ ق

ْ
َ ال

َ  يا مَعْش 
ً
مْ جَمِيعا

ُ
ه ُ
ُ وَ يَوْمَ يَحْش 

سِ 
ْ
ن ِ
ْ
مْ مِنَ الْ

ُ
ت ْ
َ
ثَ
ْ
ك
َ
 1.اسْت

و روزى میرسد كه ما تمام مخلوقات را » 
كنیم كه اى كنیم و به جنّ خطاب مىمحشور مى

جماعت جنّ! شما در بسیارى از افراد انسان رغبت 
 «پیدا نمودید.

بارى این بعضى از آیات قرآن كریم بود كه  
از دلالت بر حشر طائفه جنّ داشت، كما اینكه بعضى 

آنها دلالت بر حشر طائفه انسان نیز داشت. و گفتیم 
كه این افراد كه به جهنّم عرضه داشته میشوند، 
 ٢حشرشان در همان روح آتش و دخان خواهد بود؛

همچنان كه افراد انسان كه بهشتى هستند، حشرشان 

                              
 : الانعام٦، از سوره 1٢٨صدر آيه  1
و امّا راجع به حشر شيطان و شياطين در قرآن کريم وارد است: فَوَ رَبِّک  ٢

سوگند به پروردگار »لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ الشَّياطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. 
کنيم، و سپس آنها ىتو که ما منکرين معاد و حشر را و شياطين را محشور م

 : مريم(1٩، از سوره ٦٨)آيه « آوريم.را در اطراف جهنّم به زانو در مى
و نيز وارد است که:﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ أَزْواجَهُمْ وَ ما کانُوا يَعْبُدُونَ* 

جمع »﴾. سْؤُلُونَصِراطِ الْجَحِيمِ* وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَ  مِنْ دُونِ الِله فَاهْدُوهُمْ إِلى
هايشان را اند و جفتکنيد و به عالم حشر در آوريد کسانى را که ستم کرده

و آنچه را که غير از خدا پرستيدند، و سپس آنها را به راه جهنّم رهبرى کنيد، 
)آيات « و آنها را متوقّف گردانيد که آنها مورد بازپرسى قرار خواهند گرفت.

 صّافّات(: ال٣٧، از سوره ٢٤تا  ٢٢
شود که با انسان متّحد مراد از أزواج در اين آيه مبارکه شامل شياطين مى

 شوند.مى
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 اگر از مقرّبین و مخلَصین باشند در
ین روح اعظم، و اگر از متوسّطین و أصحاب الیم

 باشند در بهشت و لذائذ آن خواهد بود.
همچنان كه راجع به این افراد انسان وارد  
 است:

  
ً
ضِيلً

ْ
ف
َ
ُ ت َ ث 

ْ
ك
َ
رَجاتٍ وَ أ

َ
ُ د َ ث 

ْ
ك
َ
 أ
ُ
خِرَة

ْ
لْ
َ
 1.ل

تر و و هر آینه آخرت درجاتش بزرگ» 
 «فضیلتش بیشتر است.

و آنان در عالم ملكات و صفات خود مخلّد و  
آن صفات و ملكات محظوظ جاویدانند و پیوسته از 

 شوند؛ چنانچه فرماید:و متنعّم مى
هُمْ  

َ
 ل
َّ
ن
َ
الِحاتِ أ وا الصَّ

ُ
وا وَ عَمِل

ُ
ذِينَ آمَن

ه
ِ ال

ِ وَ بَش 

ها مِنْ 
ْ
وا مِن

ُ
ما رُزِق

ه
ل
ُ
هارُ ك

ْ
ن
َ ْ
حْتِهَا الْ

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
اتٍ ت

َّ
جَن

وا بِهِ 
ُ
ت
ُ
بْلُ وَ أ

َ
نا مِنْ ق

ْ
ذِي رُزِق

ه
ا ال

َ
وا هذ

ُ
 قال

ً
قا
ْ
مَرَةٍ رِز

َ
ث

هَّ 
َ
واجٌ مُط

ْ
ز
َ
هُمْ فِيها أ

َ
 وَ ل
ً
شابِها

َ
 مُت

َ
ون

ُ
مْ فِيها خالِد

ُ
 وَ ه

ٌ
 ٢.رَة

و بشارت بده به كسانى كه ایمان آورده و » 
عمل صالح انجام میدهند كه براى آنهاست باغهائى 
كه از درختان سر بهم آورده پوشیده شده و در زمین 

                              
 : الإسراء1٧، از سوره ٢1. قسمتى از آيه  1
 : البقرة٢، از سوره ٢٥آيه  ٢
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آن نهرهائى جارى است، و هر چه از ثمرات آن به 
عنوان روزى به آنان برسد میگویند: این همان 

ت كه به عنوان روزى قبلًا به ما رسیده است، چیزیس
و مشابهات آن به آنها داده شده است، و از براى آنان 
در آن باغها جفت هائیست پاك و پاكیزه، و در آنجا 

 نمایندجاودانه زیست مى
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 معاد حیوانات

هر كدام حشْشان به همان روح كلَّ  و حیوانات 

یا آن  ربُّ النوّع كه مدبّر آنهاست خواهد بود، و بنابراین

نماید، مَلَکى كه آنها را اداره میکند و از آنها پاسدارى مى

مرجع و معاد آنان بوده، و برخى از حیوانات كه غذاى 

 شوند مندكّ و فانى در انسان میگردند:انسان مى

  
َ
ُ وَ ما مِنْ د رْضِ وَ لا طائِرٍ يَطِث 

َ ْ
ي الْ ِ

ةٍ فن ابَّ

 ْ ي
َ كِتابِ مِنْ سى 

ْ
ي ال ِ
نا فن

ْ
ط رَّ
َ
مْ ما ف

ُ
ك
ُ
مْثال

َ
مَمٌ أ

ُ
 أ
َّ
ءٍ بِجَناحَيْهِ إِلَّ

مَّ إِلى
ُ
  ث

َ
ون ُ

َ  1.رَبِهِمْ يُحْش 
اى در روى زمین نیست و هیچ و هیچ جنبنده» 

اى نیست كه با دو بال خود پرواز میكند، مگر پرنده
هائى هستند مثل شما، ما در كتاب ها امّتآنكه آن

تكوین و عالم هستى از آفرینش هیچ چیز كوتاهى 
ننمودیم، و سپس بسوى پروردگارشان محشور 

 «شوند.مى
معاد حیوانات نیز مانند معاد انسان و شیاطین  

به همان نقطه بدءِ وجودشان است، و در موقع 
م اى كه در عالبازگشت بسوى خدا به همان نقطه

                              
 : الانعام٦، از سوره ٣٨آيه  1
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ند و ماهیت وجودى آنها املكوت از آنجا نزول كرده
از آنجا اندازه گیرى و تقدیر شده و سرشت آنها از 

كنند و در آنجا بوده است، به همان نقطه بازگشت مى
جا فانى میگردند. و بنابراین، حشر هر طائفه و همان

هر دسته از حیوانات مختلفه در همان مَلَك خاصّ و 
آنها « ربُّ النّوع»به زبان فلسفه روح كلّى است كه 

بوده است، و آن فرشته نیز در روح كلّى بالاتر، و آن 
روح كلّى نیز همچنین، تا فناء در ذات اقدس 
حضرت احدیت، كه محلّ فنا و بازگشت و حشر 

 جمیع موجودات است
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َ
ون ُ

َ حْش 
ُ
يْهِ ت

َ
مْ إِل

ُ
ك
َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
َ وَ اعْل

ه
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
 1.وَ ات

خداوند بپرهیزید و بدانید كه حقّاً شما از » 
 «بسوى او محشور خواهید شد.

خلاصه مطلب: از ذات أقدس پروردگار كه  
بگذریم، تمام موجودات دیگرى كه خداوند خلق 
فرموده است، از نقطه واحد و از محلّ واحد و از بدء 
واحد خلق نفرموده است؛ اسماء و صفات كلّیه 

تر متعلّق به و صفات پائین متعلّق به ذاتند، و اسماء
آن اسماء و صفات كلّیه، و همچنین اسماء و صفات 

تر در عالم كثرات به بالاتر خود تعلّق جزئیه پائین
دارند، تا برسیم به همین سنگ و كلوخ و حیوانات و 
نباتات و جمادات كه از نقطه نظر وسعت وجودى 

نها بسیار ضعیفند و ماهیت آنها بسیار ضیق و اندازه آ
بسیار محدود است؛ تمام اینها معادشان به نقطه 
ابتداى وجودشان است. ابتداى خلقت انسان از هر 

 جا بازگشت میكند.جا بوده است به همان

كلام صدر المتألّهین درباره حشر نفوس ناطقه 

                              
 : البقرة٢، از سوره ٢٠٣ذيل آيه  1
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 كامله
صدر المتألّهین درباره حشر نفوس ناطقه  

 كامله فرموده است:
ه ذات آنها از مرتبه عقل اى كامّا نفوس كامله» 

بالقوّه خارج شده و بسوى عالم فعلیت رفته است و 
عقل بالفعل شده است، لا محاله با خداوند تعالى 
محشور میشود، چون این نفوس با عقل محشورند و 
عقل با خدا محشور است و محشور با محشور با 
چیزى، محشور با آن چیز است، بنابراین، این نفوس 

 «1اوند هستند.محشور با خد
 و درباره حشر نفوس حیوانیه فرموده است: 
این نفوس در وقت مرگ و فساد اجسادشان، » 

كنند به همان مدبّر افراد هر نوع از آنان رجوع مى
عقلى خودشان، كه ربُّ النّوع قالب و طلسمشان و 
مصوِّر جسد و هیكلشان و صورت عقل و معقول آنها 

 هستند.
انسان، از مشاعر مثل رجوع قواى نفس  

ادراكیه و مبادى شهویه و غضبیه، كه چون انسان 

                              
 ٣٤٧ص « رسالة حشر» 1
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بخواهد از این عالم ارتحال كند، این قوا به نفس 
كنند؛ چون در جاى خود به ثبوت انسان بازگشت مى

رسیده است كه این مشاعر و این قواى نفسانى در 
تر و خود نفس به نحو ألطف و أبسط، یعنى لطیف

 ـچون كه مال عالم  بسیطتر وجود دارند، ولى در بدن 
طبیعت است و عالم طبیعت عالم تفرقه و تضادّ 
است، زیرا از عالم وحدت دور است ـ مختلف و 

 اند.متفرّق شده

حشر حواسّ و مشاعر انسان، اندكاك در نفس 
 اوست
و كسى كه در حواسّ خمسه انسان تأمّل و  

اند تدبّر كند، كه چگونه در اعضاى بدن متفرّق شده
و لیكن در حسّ مشترك متّحدند، تصدیق به اینكه 
قواى نفس انسان همه با هم در نفس انسان مجتمعند 

اند بر او آسان و همانها در اعضاء بدن متفرّق شده
 میگردد.
بلكه خود این اعضاءِ متفاوت نیز، در مقام  

نفس انسان یكى هستند؛ جاى چشم در نفس، غیر از 
ست غیر از جاى پا جاى گوش نیست، و جاى د
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نیست، و موضع و محلّ جمیع اعضاء در نفسْ 
مختلف نیست؛ چون همان طور كه دانسته شده است 
نفسْ ذاتش امر روحانى است و جمیع اعضاءِ آن 

 روحانى هستند، و در روحانیات
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 تزاحم و تضایقى نیست.
و در اینجا تفاوتى نیست بین اینكه نفس،  

نى باشند، و یا آنكه عقلانى باشد و اعضایش عقلا
حیوانى باشد و اعضایش مثالى باشند؛ همچنان كه 
این مطلب را معلّم فلسفه اثبات كرده است؛ و نیز به 
اثبات رسانیده است كه: در انسانِ حسّى، یك انسان 
نفسانى و یك انسان عقلانى موجود است؛ و 
همچنین روشن ساخته است كه: تمام اعضاء و 

تر حسّى وجود دارد بطور لطیف حواسّى كه در انسان
تر در انسانِ نفسى موجود است و جمیع و دقیق

اعضاء و حواسّ انسان نفسى بطور اعلى و اشرف در 
 انسان عقلى موجود است.

و در این مسأله دقّت نظر و إمعان فكر را  
بجائى رسانیده است كه اگر ما بخواهیم در اینجا 

 انجامد.بازگو كنیم، بطول مى
آنچه گفته شد دانسته شد كه: تمام قواى  و از 

اند، طبیعیه و حواسّى كه در بدن طبیعى پراكنده
همگى به نفس متخیله متّصلند و بسوى او 
محشورند، و آن نفس متخیله با جمیع قواى خود و 
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حواسّ مثالى خود متّصل به عقل فعّالست كه در ما 
كه كنیم به انسان عقلى وجود دارد و از آن تعبیر مى

همان روح است و نسبتش به خداست در گفتار 
 خداوند كه میفرماید:

 فِيهِ مِنْ رُوحِي  
ُ
ت

ْ
خ
َ
ف
َ
من از روح خودم . »1وَ ن

 «در آدم دمیدم.

و امر خداست كه در گفتار  كلمةُ الله و این همان 

 دیگر خدا بدان

  

                              
: ٣٨، از سوره ٧٢: الحِجر؛ و قسمتى از آيه 1٥از سوره  ،٢٩قسمتى از آيه  1

 ص
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يِبُ  اشاره شده است كه:
َّ
لِمُ الط

َ
ك
ْ
 ال
ُ
يْهِ يَصْعَد

َ
 1.إِل

 و گفتار خدا كه:« كلام طیب بسوى خدا بالا میرود.»

ي 
ِ
مْرِ رَنّ 

َ
وحُ مِنْ أ لِ الرُّ

ُ
بگو كه روح از امر پروردگار . »٢ق

 «من است.
و این همان چیزیست كه طلوعش از خداست  

 و غروبش بسوى خداست.

 اتّصال روح مؤمن به روح خدا
و در حدیث از بعضى از ائمّه ما علیهم السّلام  

 شده است كه:وارد 
إِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِنِ لَاشَدُّ اتِّصَالًا بِرُوحِ الِله مِنِ  

 اتِّصَالِ شُعَاعِ الشَّمْسِ بِهَا.
حقّاً كه اتّصال روح مؤمن به روح خدا از » 

 «اتّصال شعاع خورشید به خورشید بیشتر است.
پس همان طور كه قواى نفس انسانى عقلى،  

ى عقلى است و مانند بازگشتش به همان نفس انسان
آفتاب به خورشید اتّصال دارد، همچنین نفوس هر 
یك از انواع حیوان در وقت بازگشتشان متّصل به 

                              
 : فاطر٣٥، از سوره 1٠قسمتى از آيه  1
 : الإسراء1٧، از سوره ٨٥قسمتى از آيه  ٢
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عقل همان حیوان خواهند بود، زیرا همان طور كه 
فیلسوف اوّل گفته است: از براى هر یك از 
حیوانات، عقل مفارقى وجود دارد، مگر آنكه حیات 

تر و در تر و واضحروشن و عقل در بعضى از آنها
 1تر است.بعضى از آنها پنهان

 معاد و حشر نباتات

 حشْ نباتات است چهارم 

  

                              
 ٣٤٩و  ٣٤٨ص « رسالة حشر» 1
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نباتات چون داراى قدرى حیات و شعور » 
هستند، همان طور كه از بعضى از أفعال و آثار آنها 

بندى هویداست، لذا از جمادات، از نقطه نظر تقسیم
 تر هستند.مراتب وجودیه بالاتر و قوى

و به همین مناسبت در سه مرتبه كارشان كه  
تغذیه و تنمیه و تولید مثل باشد، به آنها اسم نفس 

طلاق شده است. و بنابراین، حشر آنها نیز نزدیك ا
به حشر حیوانات سِفلى است، و در همین وجود 

كنند و به طبیعى خود مراحلى از كمال را طىّ مى
همان مبدأ فعّالى كه در وجود آنان، حكم قوّه محرّكه 
و مدبّره را دارد نزدیك میگردند. و بعضى از آنها كه 

شوند در مراحل ترقّى ها سارى و جارى مىدر نطفه
شوند، و بعضى و استكمال به مقام حیوان نزدیك مى

از آنها كه از اینجا قدمى فراتر نهاده و در نطفه انسان 
شوند، و بنابراین میروند به مقام انسان نزدیك مى

حشر آنها أتمّ و قیامشان در پیشگاه خداوند در روز 
 قیامت اقرب خواهد بود.

ا از انواع نباتات براى اینكه در و امّا غیر از اینه 
سعى و حركت و پویائى خود به خدا برسند نیاز به 
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كمال نباتى خود دارند، چون وجود غذائى و إنّیت 
نموّ و تولید در آنها شدید است و این شدّت و حِدّتى 
كه در این مرتبه سِفلى دارند، آنها را از صعود و ترقّى 

 به عالم اكمل بازمیدارد.
راین معاد و حشرشان عند الله در مقام و بناب 

ترى خواهد بود، پس چون درخت را تر و پستنازل
از ریشه ببُرند یا اگر خشك شود، قوّه آن درخت به 

 مدبّر نوعى آن و به ملكوت اخروى آن بازگشت
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 میكند.
 گفته است:« ربوبیت»فیلسوف اوّل در كتاب  
ر اگر كسى بگوید: اگر قوّه نفسانى درخت د 

هنگام بریدن از درخت جدا شود، آن قوّه یا آن نفس 
 كجا میرود؟

میگوئیم: به جائى میرود كه از آنجا مفارقت  
 1نكرده و آن عالم عقلى آن نبات است.

همین حركت و پویائى نبات، سیر بسوى  
ْ  حشر و معاد آنست كه ي

َ  مِنْ سى 
ْ
 بِحَمْدِهِ وَ إِن

ُ
 يُسَبِح

َّ
ءٍ إِلَّ

 
ْ
ف
َ
سْبِيحَهُمْ وَ لكِنْ لا ت

َ
 ت
َ
هُون

َ
 ٢.ق

و هیچیك از موجودات نیستند مگر اینكه به » 
كنند، و لیكن شما تسبیح آنها حمد خداوند تسبیح مى

 «فهمید!را نمى

حشْ جْادات است. تمام جْادات حتّى مادّه  پنجم 

اوّلیه و هیولاى بَحت و صِرف داراى حشْ هستند، 

وده نیستند و براى چون آنها نیز در عالم وجود عبث و بیه

اند و خودشان با وجودشان و با غرضى خلق شده

                              
 ٣٥1ص « رسالة حشر» 1
 : الإسراء1٧، از سوره ٤٤قسمتى از آيه  ٢
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هاى خود، چه جوهریه و چه غیر جوهریه به حركت

دنبال آن مقصود میروند و میخواهند نقص خود را با 

وصول به آن تمام كنند و حركت آنان به سکون و آرامش 

 مبدّل شود.

كلام صدر المتألّهین در حشر نباتات و 
 جمادات

هر صورت »در المتألّهین فرموده است: ص 
ناقصى ممكن نیست در عالم، وجود پیدا كند مگر به 
صورت دیگرى كه آن را تجدید كند و تتمیم نماید و 
 بر آن محیط باشد و آن را از قوّه و استعداد به فعلیت
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درآورد، و اگر آن نباشد این صورت ناقص وجود 
تواند خود نمى كند؛ زیرا كه ناقص به ذاتپیدا نمى

قائم باشد مگر بواسطه وجود كامل، و قوّه و امكان 
 توانند بوده باشند مگر به فعلیت و وجوب.نمى

باشد، و پس كمال، پیوسته قبل از نقص مى 
وجوب دائماً قبل از امكان است، و ما بِالفِعل همیشه 

 قبل از ما بِالقُوَّه است.
اندازد و آنچه مردم را در غلط و اشتباه مى 

بینند كه در این عالم، قوّه و اینست كه پیوسته مى
نقص بر فعلیت و كمال، تقدّم زمانى دارند، مانند 
تخم گیاه كه بر میوه و مانند نطفه كه بر حیوان تقدّم 
زمانى دارند؛ و نمیدانند كه این متقدّم زمانى از اسباب 

، بلكه موجب آمادگى مادّه و مهیا ذاتیه معلول نیست
 كردن آن براى قبول صورت از مبدأ ذاتى آن میگردد.

پس بنابراین، ثابت و محقّق شد كه براى هر  
یك از صورتهاى عنصرى و صورتهاى جمادى، 
صورت دیگر كاملى است كه در ذات صورتها بوده 
و نهان از چشم ماست و به آن صورتها نزدیك است، 

تواند بدون واسطه، صورت پنهان كامل نمىو البتّه آن 
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ایم كه خودِ عقل فعّال بوده باشد، چون ما اشاره كرده
تواند صادر شود مگر چیز أدنى از چیز اعلى نمى

ء متوسّطى كه متناسب با هر دو جانب بواسطه شى
 بوده باشد.

بنابراین با هر یك از این صورتهاى خارجى  
جى، یك صورت غیبى هست كه صورت خار

شهادت و حضور اوست، و آخرتى هست كه این 
 هاىصورت خارجى، دنیاى اوست؛ مگر آنكه منزل
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هاى دنیا از نقطه نظر لطافت و آخرت، مانند منزل
كثافت متفاوت است و از نقطه نظر قرب بسوى خدا 

هاى مختلفى است، و و بُعد از خدا نیز داراى رتبه
مختلف آنها میعاد خلائق در آخرت برحسب مراتب 

در دنیاست؛ پس موجوداتى كه اشرف هستند به 
اشرف و موجودات أخسّ به اخسّ بازگشت 

 نمایند.مى
و هر گاه كه صورتى در این عالم از رتبه پستى  

به مرتبه شرف انتقال یابد و از رتبه نقص به مرتبه 
كمال ارتقاء یابد، مثل آنكه مثلًا صورت جماد مبدّل 

و یا صورت نبات مبدّل به به صورت نبات گردد 
صورت حیوان شود، معاد آن صورت، معاد آن 

 صورتى خواهد بود كه فعلًا به آن مبدّل شده است.
و این بعینه مثل آنست كه مرد كافرى مسلمان  

شود و یا مرد فاجر و فاسقى از فسق و فجور خود 
توبه كند و مرد فاضل و صالحى شود، معاد او كه 

طبقات جحیم و درهاى جهنّم بوده سابقاً به بعضى از 
است فعلًا به بعضى از طبقات بهشت و درهاى آن بر 

 باشد.حسب مقام و حال او در دنیا مى
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هر موجودى از موجودات طبیعیه مادّیه داراى 
یك صورت مثالى و یك صورت عقلى 

 باشدمى
بنابراین هیچ موجودى از موجودات طبیعیه  

ن موجود یك صورت مادّیه نیست مگر اینكه براى آ
مثالى در آخرت هست، و از براى آن صورت مثالى 
یك صورت عقلى در عالمى بالاتر از آن هست كه 

 آن دار المقرَّبین و مقعد العلِّیین است.
و دلیل بر اینكه در باطن هر صورت حسّى  

یك صورت مثالى هست كه آن صورت حسّى به آن 
 قائم است و معاد و بازگشتش بسوى
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ت، و در باطن هر صورت مثالى یك صورت آنس
عقلى هست كه آن صورت مثالى به آن قائم و به 
حیات او زنده است و معاد و بازگشتش بسوى 
اوست، اینست كه ما هر وقت چیزى را احساس كنیم 
و صورت آن چیز در یكى از قواى حسّى ما واقع 
گردد و آن قوّه بواسطه آن صورت استكمال یابد، در 

قوّه خیال ما نیز ـ كه ما در كتابهاى خود  این حال
اقامه برهان بر تجرّد آن و تجرّد آنچه در آن بطور 

ایم ـ صورت آن شود نمودهصورت و مثال وارد مى
را به خود میگیرد و همچنین در عقل ما صورت عقلیه 

شود، و اگر بین این صورت محسوس آن منتقل مى
تیه نبود، و بین صورت خیالیه و عقلیه علاقه ذا

اینچنین صورت بندى در عالم خیال و عقل صورت 
 گرفت.نمى

بینیم كه و همچنین در عكس این قضیه، ما مى 
هر وقت یك صورت عقلى براى ما پدید آید، در 
خیال ما یك صورتى كه حكایت آن صورت عقلیه را 

شود، و زمانى كه وجود آن صورت بكند موجود مى
در برابر احساس ما، در در عالم خیال شدّت بگیرد، 
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شود؛ همچنان كه خارجْ آن صورت خیالى ممثّل مى
ا خداى تعالى میفرماید:  سَوِيًّ

ً
ا
َ ها بَش 

َ
لَ ل

َّ
مَث
َ
ت
َ
 1.ف

جبرائیل براى حضرت مریم به صورت یك بشر »
 «مستوى ممثّل شد.

و از همین قبیل است دیدن رسول خدا صلّى  
كه گویا او  الله علیه و آله و سلّم صورت جبرائیل را

مشرق و مغرب عالم را پر كرده بود؛ و نیز آنچه را كه 
 انسان در عالم بهشت از أشجار و أنهار و غُرُفات

  

                              
 : مريم1٩، از سوره 1٧ذيل آيه  1
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هاى نیكو و حور و غلمان مشاهده میكند، و چهره
و نیز آنچه را كه اصحاب جهنّم از سلاسل و أغلال 

بینند، و حمیم و زَقّوم و عقربها و مارها و غیرها مى
ا چیزهائیست كه از باطن به ظاهر بروز نموده اینه

 است.
اى مادّه و هیولى است و هر صورت حسّیه 

اى مادّه براى صورت نفسانیه، و هر صورت نفسانیه
و هیولى است براى صورت عقلانیه. و دانستى كه: 
صورت، مقام تمامیت مادّه و هَیولاست كه هیولا 

مال مادّه به شود، و بقاء و كبدان موجودِ بالفعل مى
صورت است؛ پس بقاء حسّ به نفس است و بقاء 
نفس به عقل است و بقاء عقل به حضرت بارى تعالى 
است كه حقّ است و فاعل هر چیز و غایت همه چیز 

 است و متمّم صورت تمام چیزهاست.

هاى طبیعى بسوى خداوند كیفیت حشر بدن
متعال و بازگشت صورت حسّى به صورت 

 مثالى به صورت عقلىمثالى، و صورت 
و همچنین میگوئیم: صورتهاى حسّیه  

هاى صورتهاى خیالیه است، و آن صورتهاى قالب
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خیالیه ارواح این صورتهاى حسّیه است، و 
هاى صورتهاى عقلیه است، و صورتهاى خیالیه قالب

آن صورتهاى عقلیه حقائق این صورتهاى خیالیه 
نهاى است؛ بنابراین حشر بدنهاى طبیعى به بد

اخروى، و حشر بدنهاى اخروى به صورتهاى عقلیه، 
و حشر صورتهاى عقلیه بسوى خداوند تعالى 

 باشد.مى

درمیمر هشتم گفته است: هیولاى  فیلسوف 

عقل جدّاا شریف است، چون بساطت عقلیه دارد، با 

این تفاوت كه عقل انبساطش از آن بیشتر است و بدان 

 مُیط است؛ و هیولاى نفس )كه همان بدن
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مثالى برزخى است( جدّاً شریف است چون 
بساطت نفسانیه دارد، با این تفاوت كه نفس 

ر است و بدان محیط است و با انبساطش از آن بیشت
كمك عقل در آن آثار عجیبى میگذارد، و از همین 
جهت اشرف و اكرم از هیولا شده است، چون بدان 

اى در آن تصویر محیط است و صورتهاى عجیبه
 میكند.
و دلیل بر این، همین عالمِ حسّى است، چون  

كسى كه این عالم را ببیند تعجّبش زیاد میگردد، در 
ه بزرگى و زیبائى و شرف و حركت متّصل و وقتى ك

هاى دائم و سارى و جارى آن را ببیند چه حركت
ظاهر و چه پنهان، و ارواحى را كه در این عالم 
سكونت دارند از حیوان و هوا و نبات و سائر چیزها، 

 مشاهده كند.
و هنگامى كه این اشیاء حسّى را در این عالم  

ت عقلش به عالم سِفلى حسّى دید، باید با بصیر
اعلائى كه این عالم، مثال آنست بالا برود و چشمش 
را بر آن عالم حقّ افكند، در آن وقت تمام اشیائى را 
كه در این عالم دیده است در آنجا خواهد یافت، با 
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این تفاوت كه در آنجا تمام اشیاء، عقلى و دائم و 
متّصل، و داراى فضائل و حیات پاك و خالص 

ون آنكه مختصرى از چركیها و كثافات باشند بدمى
در آن باشد، و در آنجا خواهد دید كه تمام اشیاء از 

تابد مملوّ و سرشار از عقل جهت نورى كه بر آنها مى
 و حكمت هستند.

و هر یك از آن چیزها میكوشد تا به درجه  
صاحبش ترقّى كند و به نورى كه از نور اوّل بر آن 

 تابد نزدیك شود.عالم مى
و آن عالم به تمام اشیائى كه دائمند و  

 میرند محیط است ونمى
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به تمام عقول و نفوس محیط است. ـ تمام شد 
 كلام فیلسوف.

حشر صورت حسّیه به سوى صورت نفسانیه، 
 فقط براى اهل معرفت روشن است

از جمیع آنچه ما ذكر كردیم و نقل نمودیم،  
اى ثابت و محقّق شد كه از براى هر صورت حسّیه

یك صورت نفسانیه در عالم غیب هست كه آن 
صورت، معاد این صورت و مرجع این صورت است 
كه بعد از زوال از این عالم، كه عالم حسّ و شهادت 

 است، بسوى آن محشور خواهد شد.
ورت غیبى موجود است و و الآن نیز آن ص 

این صورت حسّى متّصل بدان صورت است و راجع 
به آنست، امّا از نقطه نظر اینكه این صورت، مغمور 
در هیولا و مشوب به نقائص و أعدام است و با 

ها محجوب است، حشر آن بسوى ها و حجابپرده
آن صورت نفسانیه براى كسانى كه بخواهند آن را 

د، روشن نیست؛ مگر براى اهل ببینند و مشاهده كنن
معرفت كه احوال آخرت را با دیده بصیرت نه با 

 نگرند.چشم و بصر مى
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و چون صورت مادّیه آن صورت نفسانیه از  
هاى جسمانى كه در هم بپاشد و از این حجاب

باشد رها حقیقت مقبره آنچه در علم خداست مى
گردد، در آن عالم ظهور و بروز میكند و بسوى دار 

شود؛ همچنان كه خداوند فرموده آخرت حشر مى
جَحِيمُ لِمَنْ يَرى است:

ْ
تِ ال

َ
و ظاهر گردیده » 1.وَ بُرِز

 «میشود جحیم براى كسى كه ببیند.

جحیمِ در دار آخرت، باطن صورت سفلى 
 طبیعى است

و آن جحیمى كه در دار آخرت ظاهر و بارز  

 علمُ الیقین میگردد بطورى كه همه خلَئق آن را اوّل به

 بینندمى عیُن الیقین و سپس به

  

                              
 : النّازعات٧٩، از سوره ٣٦، آيه  1
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همان باطن این صورت سفلى طبیعى است كه 
آتشِ آن، بدنها را محترق میكند و پوستهاى بدن را 

 نماید.دگرگون میكند و آب مى
و لیكن آن جحیم فعلًا از این حواسِّ خراب و  

زائل و فانى مستور است، و چون نفوس از این عالم 
ها د و قبرها شكافته گردد و آنچه در سینهخارج شون

پنهان است آشكارا شود، ما آن جحیم را به صورت 
واقعى خود ـ كه امروز مختفى است ـ خواهیم دید؛ 

 همچنان كه در گفتار خداى تعالى آمده است:
جَحِيمَ*  

ْ
 ال
َّ
وُن َ

ث َ
َ
* ل ِ

ن يَقِي 
ْ
مَ ال

ْ
 عِل

َ
مُون

َ
عْل
َ
وْ ت
َ
 ل
َّ
لً
َ
ك

ها 
َّ
وُن َ

ث َ
َ
مَّ ل

ُ
ِ  ث

ن يَقِي 
ْ
نَ ال  1.عَي ْ

نه چنین است، اگر شما بطور علم الیقین » 
میدانستید! هر آینه جحیم را البتّه میدیدید، و سپس 

 «نمودید.آن را بطور عین الیقین مشاهده مى
و عجیب است كه: همان طور كه در باطن این  

آتش حسّى آتش اخروى است، همینطور در باطن 
لى نیز آتش اخروى آب و غیر آن از صورتهاى سف

وا  است؛ همچنان كه خداى تعالى میفرماید:
ُ
رِق
ْ
غ
ُ
أ

                              
 التّکاثر: 1٠٢، از سوره ٧إلى  ٥آيه «.  1
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ً
وا نارا

ُ
خِل
ْ
د
ُ
أ
َ
فرعون و قوم فرعون در آب غرق »  1.ف

 و نیز خدا میفرماید:« شدند پس در آتش وارد شدند.

 
ْ
بِحارُ سُجِرَت

ْ
ا ال
َ
كه دریاها آتش و در آن وقتى» ٢وَ إِذ

 گیرد
كه در و در روایتى از ضحّاك وارد است  

  تفسیر قول خداى تعالى:
ً
وا نارا

ُ
خِل
ْ
د
ُ
أ
َ
وا ف

ُ
رِق
ْ
غ
ُ
، چنین أ

گفته است كه: یك حالت واحده ایست در دنیا كه از 
یك طرف غرق میشوند و از طرف دیگر محترق 

 میگردند.

بازگشت صورت حسّی به صورت مثالی، و 
 صورت مثالی به صورت عقلی

گفته است: و از بعضى روایت است كه او مى 
اى دریا چه موقع تبدیل به »ا بَحْرُ مَتَى تَصِیرُ نَاراً! ی

 «شوى!آتش مى
اش گیرانهو این همان آتشى است كه آتش 

 باشد.مردم و سنگ مى
و این آتش غیر از آتش نفسانى است كه  

                              
 : نوح٧1، از سوره ٢٥قسمتى از آيه  1
 : التّکوير٨1، از سوره ٦آيه  ٢
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افروخته شده و بر دلها و قلبها طلوع كرده و پرتو 
انداخته است. و این دو قسم آتشى كه ذكر شد غیر 
از آتش حقّه ایست كه همان صورت عقلیه است كه 

 از آن، صورت نفسانیه آتش افاضه میشود.
و این آتش محسوس، مثل سائر امورى است  

كه داراى صورت حسّى در این عالم هستند، و نیز 
اند كه این داراى صورت مثالى حیوانى در دار آخرت

صورت حسّى بدان صورت مثالى عود و بازگشت 
ن نشأه كه ایحشرش بسوى آنست در وقتىكند و مى

هَیولانیه و مادّیه متبدّل گردد، و نیز داراى صورت 
عقلى در عالم دیگرى هستند كه ما فوق دو عالم دنیا 

باشد، و آن صورت عقلى و آخرتى كه ذكر كردیم مى
همانست كه دو صورت حسّى و مثالى به آن عود و 

 «1بازگشت نموده و حشرشان به آنست.
و چون »پس از قدرى بیان، فرموده است: و  

موجودات به مقرّهاى اصلى خود بعد از خروجشان 
ها و آلام و شرور و احزان، از عالم حركات و استحاله

به علّت پیش آمدن مرگ و فساد و فَزَع و صَعْق، 

                              
 ٣٥٨تا ص  ٣٥٥از ص « رسائل ملّا صدرا»در ضمن « رسالة حشر» 1
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بازگشت و عود كنند، رحمت الهیه بار دیگر، به 
ن انقطاع حیاتى كه در آن مرگ نیست و بقائى كه در آ

نیست، شامل آنان میشود؛ و از همین جهت فرموده 
 است:

رى 
ْ
خ
ُ
 فِيهِ أ

َ
فِخ

ُ
مَّ ن

ُ
  ث

َ
رُون

ُ
ظ
ْ
مْ قِيامٌ يَن

ُ
إِذا ه

َ
 1.ف

و سپس براى بار دیگر در صور دمیده میشود » 
كه ناگهان همگى به حال قیام درآمده و نظاره 

 «كنند.مى
رْضُ  و نیز فرموده است: 

َ ْ
تِ الْ

َ
ق َ
ْ سِ 
َ
ورِ وَ أ

ُ
بِن

 «شود.و زمین به نور پروردگارش روشن مى» ٢.رَبِها
و آن زمین آخرت كه قبض شده است  

صورتى است كه داراى حیات است و نسبت آن با 
این زمینى كه ما الآن در روى آن هستیم، نسبت 
آسمان با زمین است. و تمام موجوداتى كه در آن 

كه  اى هستندعالم هستند صورت ادراكیه حیوانیه
موضوع و مادّه بدون حیات ـ مثل هیولاى این عالم 
و اجساد این عالم كه حیاتشان عَرَضى و عاریه از 
ناحیه نفس است ـ ندارند. و همچنین آب و آتش و 

                              
 : الزّمر٣٩، از سوره ٦٨ذيل آيه  1
 : الزّمر٣٩، از سوره ٦٩صدر آيه  ٢
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هائى كه در آنجا ها و بناها و خانههوا و درخت و كوه
موجود است، همگى بوجود صورى نفسانى، بدون 

 و امكان، موجودمادّه و حركت و بدون قوّه 
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هستند، چون آن صورتها معلّق و قائم هستند و 
در مادّه نیستند، و علاوه بر این، آنها همگى جزئى و 
مشاهَدند به حواسّ غیر فانیه كه خرابى و كهنگى در 

و  1آنها نیست، چون آنها جمیعاً در نفسْ محلّ دارند.
مثل آنكه گویا تمام آنها قوّه واحده هستند با اینكه 
صُوَر مرئیه و شكلهاى بزرگ و مقادیر جسیم در آنجا 

 بسیار است.
و این از عجائبى است كه ادراك و فهمیدن آن  

براى ارباب بصیرت آسان است، گرچه براى غیر آنان 
اذعان به آن از غیر طریق سَماع و تقلید مشكل 

 «٢است.

 اشعار مغربى در لزوم حشر بسوى خداوند
 
 
 
 

                              
همان طور که ملاحظه ميشود مرحوم ملّا صدرا عالم بقاء بالله را نفسانى  1

قرار داده است، ولى ما سابقاً در اثبات معاد جسمانى عنصرى مادّى به اثبات 
رسانيديم که بعد از فناء، نفس احاطه پيدا ميکند بر حقيقت عالَم زمان و مادّه، 

 دن را در طول عمر وجدان ميکند.و خودش و ب
 ٣٦٠و  ٣٥٩ص « رسائل ملّا صدرا»در ضمن « رساله حشر» ٢
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مجلس چهل و یكم: تطایُر كتب و كیفیت 
 نامه أعمال
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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِلِله مِنَ الشَّ

حیم حَْْنِ الرَّ  بسِْمِ الِله الرَّ

لَمُ عَلََ سَیدِ  لََةُ و السَّ نا الَْْمْدُ لِلَّه رَبِّ الْعالَمیَن و الصَّ

دٍ و ءَالهِِ الطّاهِرینَ   مُُمََّ

و لَعْنةَُ الِله عَلََ أعْدآئِهِمْ أجَْْعیَن مِنَ الآنَ إلََ قیامِ یوْمِ 

 الدّینِ 

ةَ إلّا باِلِله الْعَلَِّ الْعَظیم  لا حَوْلَ و لا قُوَّ

  
  

 قال الُله الحكیمُ فى كتابِه الكریم: 
  

ُ
ه
َ
رِجُ ل

ْ
خ
ُ
قِهِ وَ ن

ُ
ي عُن ِ

زَمْناهُ طائِرَهُ فن
ْ
ل
َ
لَّ إِنسانٍ أ

ُ
وَ ك

فن 
َ
 ك

َ
 كِتابَك

ْ
رَأ
ْ
* اق

ً
ورا

ُ
ش
ْ
قاهُ مَن

ْ
 يَل

ً
قِيامَةِ كِتابا

ْ
 يَوْمَ ال

 
ً
 حَسِيبا

َ
يْك

َ
يَوْمَ عَل

ْ
 ال
َ
سِك

ْ
ف
َ
 .بِن

)آیه سیزدهم و چهاردهم، از سوره إسراء:  
 هفدهمین سوره از قرآن كریم(

هر انسانى را ملازم و ملاصق گردن ما طائر » 
ایم، و این طائر را از براى او در روز او قرار داده

آوریم بصورت كتابى كه گسترده و قیامت بیرون مى
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باز شده باشد. و چون این انسان آن كتاب را باز شده 
بیند و با آن چنین برخوردى میكند، به و گسترده مى

بخوان!  او خطاب میشود: خودت كتاب خودت را
)نامه عمل خودت را خودت نگاه كن؛ خودت قرائت 

 كن!( امروز كافیست كه خودت
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 «حسابگر خود باشى!
یعنى محاسب نفس خودت از روى این كتاب  

 باز شده خودت باشى!

عالم تَطایر »یکى از عوالمى كه در قیامت هست  

هائى كه اید در وصیت نامهاست. دیده« كُتُب

د: من شهادت میدهم به اینکه موت نویسند میگوینمى

حقّ است، و قبَ حقّ است، و سؤال نکیر و منکر حقّ 

است، و حشْ حقّ است، و صراط و میزان حقّ است، 

 است؛ تا آخر آن شهادتها و تطایر كتب حقّ 

هاى عمل تطایر كتب به معناى باز شدن نامه
 است

هاى عمل. چرا باز شدن نامه تطایر كتب یعنى 

میگویند؟ از این آیه مباركه اتّخاذ شده « تطایر»آن را 

قِهِ  است:
ُ
ي عُن ِ

زَمْناهُ طائِرَهُ فن
ْ
ل
َ
لَّ إِنسانٍ أ

ُ
هر انسانى ». وَ ك

را ما طائر او را ملَزم گردنش قرار دادیم و به گردنش 

 «پیچیدیم.

طائر به معناى مرغ است، مرغ پرنده را طائر  

 ت كه:وارد اس« مجمع البیان»گویند. در تفسیر 

قِهِ  
ُ
ي عُن ِ

زَمْناهُ طائِرَهُ فن
ْ
ل
َ
لَّ إِنسانٍ أ

ُ
؛ مَعْناهُ: وَ وَ ك
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ألْزَمْنا كُلَّ إنْسانٍ عَمَلَهُ مِنْ خَیرٍ أوْ شَرٍّ فى عُنُقِهِ كَالطَّوْقِ 
لا یفارِقُهُ. وَ إنَّما قیلَ لِلْعَمَلِ طآئِرٌ، عَلَى عادَةِ الْعَرَبِ 

ذا. وَ قیلَ: طآئِرُهُ یمْنُهُ وَ فى قَوْلِهِمْ: جَرَى طآئِرُهُ بِكَ
شُؤْمُهُ؛ وَ هُوَ ما یتَطَیرُ مِنْهُ. وَ قیلَ: طآئِرُهُ حَظُّهُ مِنَ 

 الْخَیرِ وَ الشَّرّ.
وَ خُصَّ الْعُنُقُ لِانَّهُ مَحَلُّ الطَّوْقِ الَّذى یزَینُ  

ءَ. وَ قیلَ: طآئِرُهُ الْمُحْسِنَ، وَ الْغُلِّ الَّذى یشینُ الْمُسى
 ابُهُ. وَ قیلَ مَعْناهُ: جَعَلْناكِت
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 1لِكُلِّ إنْسانٍ دَلیلًا مِنْ نَفْسِه.
یعنى عمل هر انسان را به گردن او پیچیدیم،  

خواه عملش خوب باشد و یا شرّ باشد؛ مثل طوق و 
بندند و این طوق بند كه دور گردن انسان مىگردن

ملازم با گردن است و ابداً مفارقت و جدائى از گردن 
گویند؟ بنا كند. حال چرا به عمل، طائر مىپیدا نمى

گویند: جَرَى بر عادت عرب كه در گفتارشان مى
طائرش به این قسم جارى شد، مرغ »طآئِرُهُ بِكَذا 

پرنده او بدین قسم جارى شد، عمل او بدین قسم 
 جهت به آن طائر گویند.ازاین« جارى شد.

هاى نامهپس تطایر كتب یعنى به پرواز در آمدن  

هاى عمل به گردن انسان پیچیده میشود، و عمل. نامه

آید. مانند مرغى كه وقتى باز میشود به پرواز در مى

كنند؛ میروند هاى عمل هم پرواز مىپرواز میکند، نامه

بین یا بسوى  و یا بسوى أصحابُ الْیمین و یا بسوى مقرَّ

مال  .أصحابُ الشِّ

ین یا أصحاب یمین كیفیت الحاق عمل به مقرّب

                              
 ، ملخَّصا٤٠٤ً، ص ٣طبع صيدا، مجلّد « مجمع البيان» 1
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 یا أصحاب شمال

بین چون در قیامت  جاى خاصّى  و مخلَصین مقرَّ

جاى مخصوصى دارند، و  دارند، أصحاب الیمین

نیز جاى خاصّى دارند. و هر عملَ كه  أصحاب الشّمال

انسان انجام داده است، به آن مقدار كه از درجه قرب 

شود، و ىبرخوردار بوده این عمل ملحق به مقرّبین م

اگر عملش سنخیت با أعمال أصحاب الیمین داشته به 

سمت أصحاب الیمین پرواز میکند، و اگر سنخیت با 

 نماید.أصحاب الشّمال داشته به آن سمت پرواز مى
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 معناى طائر

هاى عمل ، یعنى عالمى كه نامهتطایر كتب پس 

آید و هر كدام به جا و مُلّ خود جارى به پرواز در مى

 شود.مى

این یك معنائیست كه براى تطایر كتب  
 توان كرد.مى

توان كرد، و آن طائر مى یک معناى دیگر براى 

از آن مقدّراتى است كه در اثر عمل به  طائر كنایه اینکه

ها در میان مردمِ عرب به مرغ انسان داده میشود؛ چون

 زنند، فال خوب و یا فال بد.فال مى

مثلًا میگویند: اگر كلاغ از سمت چپ بطرف  
سمت راست حركت كند خیلى خوب است، و اگر 
از سمت راست بطرف چپ حركت كند خیلى بد 

آید اگر است. هر روز كه انسان از خانه بیرون مى
یتى بنگرد مورد كلاغ را به چنان و یا به چنین وضع

 خیر یا شرّ قرار میگیرد.
اگر جُغد بر فراز منزل آید دلالت بر مرگ و  

نیستى و نابودى میكند، و اگر كبوتر و یا مرغ وَرقاء 
 آمد این دلالت بر یمن و سعادت دارد.
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بارى، این مسائل در اسلام نیست. زیرا ابداً  
واقعیت ندارد، بلكه اثرِ مترتّب، همان اثر نفوس 

 باشد لا غیر؛ و لذا اسلام تطیر را برانداخته است.مى
پس طائر كنایه از آن سعادت و یا بدبختى  

است كه در اثر عمل خوب و یا عمل زشت نصیب 
فال خوب  انسان میشود؛ غایة الامر اگر با آن مرغ

بزنند به آن تَفَأُّل میگویند، و اگر فال بد بزنند به آن 
 تَشَأُّم گویند.
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طائر یعنى آن مرغ مقدّراتى كه در اثر عمل،  
 عمل خوب و یا عمل بد، ملازم با انسان است.

طائر انسان یعنى مقدّرات انسان بر اثر عمل؛  
ى همچنان كه انسان با آن مرغ مقدّراتش را اندازه گیر

هائى كه میكند، آن مقدّرات و آن أعمال و آن پاداش
در اثر عمل خوب و یا زشت به انسان میرسد و ملازم 

 و ملاصق با اوست، كنایةً تعبیر به طائر شده است.
ما این طائر را براى انسان در روز قیامت باز  

آوریم بصورت نامه عمل نوشته كنیم و بیرون مىمى
بیند، تمام مقدّرات خود مى شده كه چون انسان آن را

را از اعمال زشت و یا نیكى كه انجام داده است، همه 
را مشاهده میكند و براى شخص عامل، قابل ملاحظه 

 است.
 باید دید كه به چه علّت خداوند میفرماید: 

قِهِ 
ُ
ي عُن ِ

زَمْناهُ طائِرَهُ فن
ْ
ل
َ
ما نامه عمل او را دور گردن » أ

 «.او پیچیدیم؟

 ن و باز نمودن نامه أعمالكیفیت پیچید

چون گردن انسان مُلَّ است كه چنانچه شخص  

نیکوكار باشد و مستحقّ جایزه و پاداش باشد، طوق و 
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كنند تا بر گردنبندى از جواهرات به گردن او آویزان مى

روى سینه او نمودار باشد؛ و اگر شخص آدم بد عمل 

آویزند. ىو مجرم باشد، غلّ و زنجیر را نیز به گردن او م

است  و مُسیئین مُُسْنین پس بنابراین گردن مُلّ پاداش

 اند.اى كه داشتهنسبت به آن إحسان و إسائه

و بر این اساس در اینجا به عنوان كنایه تعبیر  
شده است كه آن نامه عمل به گردن انسان بسته 
میشود و ملازم و ملابس وجود انسان است. یعنى هر 

 دهد در دنیا، آن أعمال پیچیده كسى هر عملى انجام
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جمع میشود. « لَفّ»میشود دور گردنش و بطور 
هر عملى بر روى عمل دیگر لَفّ و پیچیده میگردد و 

خورد. چون تمام اعمالى را كه دیگر به چشم نمى
ایم الآن در پیش چشم ما حاضر نیست؛ انجام داده

 اعمالى انجام میدهیم و میگذرد.
ذهائى را كه در سابق الایام عیناً مانند كاغ 

نوشتند و آن را لوله میكردند و از شهرى به شهر مى
دیگر میفرستادند؛ بخصوص پادشاهان كه عهد 

نوشتند و أحكامى را صادر میكردند، آن ها را مىنامه
نمودند؛ و روى یك صفحه كم عرض و را طومار مى

طولانى به طول ده متر، پنج متر، دو متر یا كمتر و 
یشتر، بعد از نوشتن و امضاء كردن، آن را ب

ه شكل پیچیدند و لوله میكردند بطور طومار، و بمى
آمد، و جلدى براى آن از طلا و یا نقره استوانه در مى

ساختند و آن طومار را در آن جلد گذارده و سرش مى
را لحیم نموده و براى طرف مقابل میفرستادند كه اگر 

اید رطوبت بر آن اثر نكند و بهتر أحیاناً در راه باران بی
 محفوظ باشد.

این طومار چون به دست طرف مقابل  
رسید و آن را باز میكرد نامه را از اوّل میگرفت و مى
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 تا به آخر میخواند به همان ترتیبى كه نوشته شده بود.
نوشتند به تدریج پس، وقتى كه این نامه را مى 

ن كاغذ تمام نمودند تا آآن را پیچیده و لوله مى
شد؛ و وقتى كه میخواستند بخوانند باید همه آن مى

را باز میكردند و از اوّل مطلب میخواندند تا آخر. در 
وقت نوشتن، كاغذ را به تدریج لفّ نموده و 

 پیچیدند؛ اینك در موقعمى
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قرائت حتماً باید باز شده باشد؛ كاغذ را نشر 
  كنندنموده و باز مى

ُ
ه
َ
رِجُ ل

ْ
خ
ُ
قاهُ وَ ن

ْ
 يَل
ً
قِيامَةِ كِتابا

ْ
 يَوْمَ ال

 
ً
ورا

ُ
ش
ْ
 . منشور یعنى باز شده و گسترده شده.مَن

ما اعمالى را كه افراد بشر انجام میدهند  
پیچیم؟ دور گردن آنها پیچیم؛ دور چى مىمى
پیچیم، ملازم آنها و ملاصق گردن آنها قرار مى

میدهیم؛ و چون پیچیده شد دیگر انسان، پیچیده شده 
بیند؛ و لیكن در روز قیامت ما این أعمال ا نمىر

كنیم و به صورت كتاب و پیچیده شده را باز مى
 بیند و قرائت میكند.طومار منشور آن را مى

  
َ
 كِتابَك

ْ
رَأ
ْ
! بیا نامه عملت را خودت بخوان! اق

 خودت مشاهده كن!
فن  
َ
  ك

ً
 حَسِيبا

َ
يْك

َ
يَوْمَ عَل

ْ
 ال

َ
سِك

ْ
ف
َ
! بهترین بِن

حساب رس براى تو امروز خودت  حسابگر و
هستى! حسابگر خوبى براى خودت هستى؛ و چنین 
حسابگرى كه نفس خود تست براى تو كافى است. 
و نیاز به یك محاسب دیگرى كه بیاید و حساب را 

 از تو بكشد ندارى! چرا؟
براى آنكه أعمال خودت بوده و اكنون در  

 مرأى و مَسمَع خودت حاضر و مشهود است.
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 ت ضبط عالم تكوین نامه عمل راكیفی

. و همان طور كه این را میگویند عالَم تَطایر كتُب 

سابقاا ذكر شد این عالم همان صورت باز شدن اعمال 

است بعد از پیچیده شدن. و بعد از فناء كه انسان به بقاء 

خدا بقاء پیدا میکند و رجوع میکند به عالم هستى، تمام 

 ان تولّد تا زمان مرگ با همهأعمال خود و خود را از زم
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آثار و خصوصیاتى كه بوده و داشته است، در هر 
ها با تمام قرائن ها و در هر لحظه از زماننقطه از مكان

هائى كه انسان با آنها سر و كار حافّه، و جماعت
هائى كه داشته، و اخلاق و صفاتى كه داشته یا خلوت

هائى كه براى داشته و ملكاتى كه دارا بوده و نیت
آمده است، همه و همه را انجام أعمال از او پدید مى

 بیند و میخواند.باز شده مى
میگویند: بیا این كتاب، نامه عمل خود تست!  

وقت انسان نگاه میكند به این متعلّق به تست! آن
باشد، و از بیند كه مال خودش مىنامه؛ از طرفى مى

قدر دقیق مه اینكند كه این ناطرفى هیچ باور نمى
بوده و هر صغیره و كبیره را یادداشت كرده، و 

رسید یادداشت چیزهائى را كه اصلًا بنظر انسان نمى
كرده؛ آنهم نه با قلم و مداد و مركّب بر روى كاغذ؛ 
بلكه در عالم تكوین با قلم تحقیق و واقعیت نوشته 
و نفسِ عملِ انسان را برداشته و ضبط كرده و عین 

سان را با عمل او تحویل میدهد، بطورى كه وجود ان
عمل انسان با خود انسان، خارج از آن نفس ناطقه و 

بیند كه روحى كه دارد تماشا میكند نیست؛ بلكه مى
این أعمال مال خودش است و آثار خودش است و 
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بر این أعمال علم دارد به علم حضورى نه به علم 
ب حصولى. آنجا جاى تعجّب است، انسان تعجّ

میكند این چقدر عجیب است! این نامه یادداشت 
رسید شده چقدر دقیق است! هیچ به عقل انسان نمى

قدر دستگاه كه تا این حدّ دقیق یادداشت كند، و این
ثبت و ضبط دقیق باشد؛ چون خدا إحصاء میكند، و 
 این نامه به أمر او و در زیر نظر او ترتیب یافته است.

 سّلام عرض میكند:أمیر المؤمنین علیه ال 
  



498 

وَ كُلَّ سَیئَةٍ أَمَرْتَ بِإثْبَاتِهَا الْكِرَامَ الْكَاتِبِینَ؛  
الَّذِینَ وَكَّلْتَهُمْ بِحِفْظِ مَا یكُونُ مِنِّى، وَ جَعَلْتَهُمْ شُهُوداً 
عَلَىَّ مَعَ جَوَارِحِى، وَ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَىَّ مِنْ 

 1.وَرَائِهِمْ وَ الشَّاهِدَ لِمَا خَفِىَ عَنْهُمْ
خدایا بیامرز بر من هر سیئه و گناهى را كه » 

ام! آن گناهانى را كه تو فرشتگان بزرگوار انجام داده
نویسنده خود را امر فرمودى كه آنها را ثبت كنند؛ آن 
كرام كاتبین كه بر حفظ من و أعمال من و بر ثبت و 

اى، و آنان همه را ثبت كردند، ضبط آثار من گماشته
به همراه جوارح من گواهانى بر من قرار و تو آنان را 

علّت  اى. و همچنین بیامرز گناهانى را كه بهداده
نهایت دقّت و خِفاء، از دست آن فرشتگان گذشت و 
آنها نتوانستند ثبت كنند ولى تو ثبت كردى! از نظر 
تو پنهان نشد! تو بر فراز آن فرشتگان مراقب من 

 «ود!بودى و شاهد بر آنچه از آنان مخفى ب

خداوند، نیات قلبىِ بسیار دقیق را كه قابل 
 نمایدبیند و ضبط مىادراك ملائكه نیست، مى

                              
از ص « مصباح»اين جمله از فقرات دعاى کميل است که شيخ طوسى در  1

و سيّد ، «البلد الامين»خود و در « مصباح»، و نيز کفعمى در ٥٩٢تا ص  ٥٨٧
 اند.آن را روايت کرده« زاد المَعاد»، و مجلسى در «إقبال»ابن طاووس در 
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چون فرشتگان ثبت و ضبط كننده أعمال،  
كنند، و أعمال تمام أعمال ظاهرى را یادداشت مى

كنند، ولى بعضى از باطنى را نیز یادداشت مى
ى اهائى كه در درون و عمق قلب است به اندازهنیت

دقیق و رقیق و لطیف است كه قابل ادراك ملائكه 
نیست، و نه با این چشم ظاهر و نه با آن چشم باطن 

بیند، و از نظر توانند ببینند. امّا خدا مىفرشتگان نمى
 او چیزى پنهان نیست. چرا؟ چون: كُنْتَ أَنْتَ
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 الرَّقِیبَ عَلَىَّ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَ الشَّاهِدَ لِمَا خَفِىَ 
تو رقیب و مُسَیطر و مُهَیمن بر من و بر آن ». عَنْهُمْ

فرشتگان بودى! و شاهد بودى نسبت به أعمالى كه 
 «شد.از ملائكه مخفى مى

وا  
ُ
هُمْ بِما عَمِل

ُ
بِئ
َ
يُن
َ
 ف
ً
ُ جَمِيعا

ه
هُمُ اللَّ

ُ
يَوْمَ يَبْعَث

ُ عَلى
ه
سُوهُ وَ اللَّ

َ
ُ وَ ن

ه
حْصاهُ اللَّ

َ
ْ   أ ي

َ لِ سى 
ُ
 ك

ٌ
هِيد

َ
 1.ءٍ ش

روزى میرسد كه خداوند متعال مردم را » 
اند متنبّه و مبعوث میكند، و آنان را از آنچه بجا آورده

ا به شمارش در آگاه میكند. خداوند آن اعمال ر
آورده و آنان فراموش كردند؛ و خداوند بر هر چیزى 

 «شهید و حاضر است.
ایم، نیاتى داشته و چه بسا أعمالى انجام داده 

ایم و یا تفكّرات باطلى در دل خطوراتى داشته
ایم، و بواسطه گذشت زمان پرده غفلت و داشته

شود؛ امّا آن دستگاه نسیان بر روى آن كشیده مى
ط بیدار و هشیار و پیوسته زنده و ناظر و شاهدِ ضب

خدا، هم ظاهر و هم باطن را با تمام درجات و مراحل 
میگیرد و نگاهدارى میكند؛ أعمال كلّى و جزئى را 

                              
 : المجادلة٥٨، از سوره ٦آيه  1
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شمرد، ظاهر و آشكارا و همچنین باطن و پنهان را مى
كند، و فراموشى در خود میگیرد و فراموش نمى

 ى شهید و گواه است.ندارد؛ چون خداوند بر هر چیز
بْلُ  

َ
 مِنْ ق

َ
ون

ُ
ف
ْ
وا يُخ

ُ
هُمْ ما كان

َ
 1.بَلْ بَدا ل

بلكه ظاهر و روشن شد بر آنان آنچه را كه » 
 هاىپیوسته در زمان

  

                              
 : الانعام٦، از سوره ٢٨صدر آيه  1
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 «سابق داعى بر إخفاءِ آن داشتند.
آنچه را كه انسان در زمان قبل، قبل از پیدایش  

زَید قیامت، انجام داده و مخفى كرده و نخواسته است 
آورد و براى و عَمرو و بَكر آن را بفهمند، خداوند مى

 انسان ظاهر میكند.
مَنْ  

َ
هُمْ* ف

َ
عْمال

َ
وْا أ َ ُ  لِث 

ً
تاتا

ْ
ش
َ
اسُ أ

َّ
رُ الن

ُ
يَوْمَئِذٍ يَصْد

ا  ًّ
َ ةٍ سِ  رَّ

َ
قالَ ذ

ْ
 يَرَهُ وَ* مَنْ يَعْمَلْ مِث

ً
ا ْ ث 
َ
ةٍ خ رَّ

َ
قالَ ذ

ْ
يَعْمَلْ مِث

 1.يَرَهُ 
شوند، از م مردم صادر مىدر روز قیامت تما» 

شوند جدا جدا و دسته دسته كجا؟ از قبرها، صادر مى
بطور متفرّق، براى آنكه اعمالشان به آنها نشان داده 

پس كسى كه به اندازه سنگینى یك ذرّه كار . شود
بیند، و كسى كه به اندازه خیرى كرده باشد آن را مى

 «.بیندىسنگینى یك ذرّه كار شرّى كرده باشد آن را م

قبرها در دنیا محلّ واردات و در آخرت محلّ 
 صادرات است

الآن قبرها مورد و محلّ واردات است.  
ها صادرات ندارند، هر چه هست دفاتر قبرستان

 واردات است.

                              
 : الزّلزلة٩٩، از سوره ٨تا  ٦آيات  1
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شما بروید نزد متصدّى قبرستان كه در اطاق  
خانه نشسته، دفترش را نگاه شوىخود در كنار مرده

دات است، ابداً صادرات ندارد؛ امّا اش واركنید، همه
در روز قیامت تمام این واردات صادر میشوند و 

 دفتر، دفتر صادرات است.
  ٌ ِ ش 

َ
ت
ْ
 مُن
ٌ
هُمْ جَراد

َّ
ن
َ
أ
َ
جْداثِ ك

َ ْ
 مِنَ الْ

َ
رُجُون

ْ
 1.يَخ

هاى ملخ پراكنده و متفرّق همگى مانند دسته» 
 در آسمان، از

  

                              
 : القمر٥٤، از سوره ٧قسمتى از آيه  1
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قبرها « شوند.قبرها سر بیرون آورده و خارج مى
جهند و شكافته میشوند و مردم چون ملخ بیرون مى

متفرّق و پراكنده میگردند. در این حال زمین دیگر 
ثقل ندارد كه همه را بسوى خود بكشد؛ این خلائقى 
كه در طىّ هزاران سال رفتند در زیر زمین، اینك 

 كالجَرادِ المُنتَشِر صادر میگردند.
ق 

ْ
ث
َ
رْضُ أ

َ ْ
رَجَتِ الْ

ْ
خ
َ
 ما وَ أ

ُ
سان

ْ
ن ِ
ْ
ها* وَ قالَ الْ

َ
ال

وْح
َ
 أ
َ
ك  رَبَّ

َّ
ن
َ
بارَها* بِأ

ْ
خ
َ
 أ
ُ
ث
ِ
حَد

ُ
ها* يَوْمَئِذٍ ت

َ
ها*  ل

َ
ل

هُمْ 
َ
عْمال

َ
وْا أ َ ُ  لِث 

ً
تاتا

ْ
ش
َ
اسُ أ

َّ
رُ الن

ُ
 1.يَوْمَئِذٍ يَصْد

دسته دسته، مجتمع و متفرّق، همه از قبرها  
 آیند. براى چه؟ براى اینكه اعمالشان به آنهابیرون مى

نشان داده شود. انسان میگوید: چرا چنین است؟ 
ها بازگو میكند؟ چرا این زمین از أخبار و داستان

چگونه از حالات من خبر میدهد؟ آرى خداوند به او 
وَحى كرده است، و آن را زنده و بیدار و متكلّم نموده 
است، كه أعمال را بگیرد و ضبط كند، و اینك حدیث 

 خود بازگو نماید.كند و با گفتار و كلام 

تعبیرات مختلف قرآن از نحوه ارتباط انسان با 
 أعمال خود در قیامت

                              
 : الزّلزلة٩٩، از سوره ٦تا  ٢آيات  1
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در آیات مباركات قرآن، به چند قسم تعبیر  
 شده است:

یكى اینكه أعمال را خداوند ملازم با انسان  
زَمْناهُ طائِرَهُ  قرار داده است:
ْ
ل
َ
 .أ

در جاى دیگر تعبیر به إحصاء و شمارش خدا  
سُوهُ  شده است:

َ
ُ وَ ن

ه
حْصاهُ اللَّ

َ
 أ
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در جاى دیگر تعبیر به ظهور و آشكارى بعد  
وا  از خفا و پنهانى شده است:

ُ
هُمْ ما كان

َ
بَلْ بَدا ل

بْلُ 
َ
 مِنْ ق

َ
ون

ُ
ف
ْ
 .يُخ

هُمْ  امّا در این آیه 
َ
عْمال

َ
وْا أ َ ُ میفرماید: براى  لِث 

 كه مردم ببینند و از حقیقت عمل خود مطلع شوند.این

انكار نامه عمل در قیامت به هیچ وجه امكان 
 ندارد

تواند آن نامه عمل را انكار كند؟ آیا انسان مى 
اگر گفتار و صورت انسان را در ضبط صوت و در 
فیلم ضبط كنند و بعداً به او ارائه دهند انسان 

امت عنوان نوشتن و تواند انكار كند؛ امّا در قینمى
عنوان ضبط نیست، و عنوان عكس بردارى كردن و 

 روى پرده نمایش دادن نیست؛ از اینها بالاتر است.
آورند با همان عملى را آنجا خود انسان را مى 

كه انسان همان عمل را كه انجام داده است درحالى
دارد انجام میدهد؛ خودش دارد آن عمل را انجام 

طور شد كه ى بقاءِ بعد از فناء اینمیدهد. چون معنا
آن روز انسان، مُسَیطر و مُهَیمن بر بدن دنیوى خود با 

بیند شود؛ پس مىتمام أعمالى كه انجام داده است مى
خودش را كه مشغول انجام این أعمال است؛ بلكه 
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 یابد خود را كه مشغول انجام این أعمال است.مى
ایم و تهالآن ما در این لحظه كه اینجا نشس 

كنیم، این كیفیت و حال وجودى خود را صحبت مى
توانیم انكار كنیم؟ آیا هیچ ممكن است؟! وقتى مى

توانیم انكار كنیم؛ سخنانى را كه تكلّم ما تمام شد مى
توانیم منكر شویم؛ امّا در عین اینكه ایم مىقبلًا گفته

توانیم كنیم نفس همین تكلّم را مىداریم صحبت مى
 شویم؟ نه. چون همینمنكر 
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انكارْ عین اقرار و اعتراف، و همین نفىْ عین 
اثبات است. در قیامت، انسان مشغول نفسِ همان 
أعمالى است كه در دنیا انجام داده است، غایة الامر 
در دنیا به صورت مُلكى بوده است و در آنجا به 

باشد. بنابراین چه كسى میتواند صورت ملكوتى مى
 انكار كند؟

هُمْ وَ  
َ
عْمال

َ
يَهُمْ أ

ِ
وا وَ لِيُوَف

ُ
ا عَمِل  مِمَّ

ٌ
رَجات

َ
لٍّ د

ُ
وَ لِك

 
َ
مُون

َ
ل
ْ
مْ لا يُظ

ُ
 1.ه

از براى هر یك از أفراد بشر در اثر اعمالى كه  
اند مراتب و اند و از نفس كردارى كه كردهانجام داده

درجاتى است؛ همه در درجه واحد نیستند. و 
 میكند.« تَوفیه»خداوند أعمال انسان را به انسان 

 در معناى توفیه أعمال
فِّى تَوْفیه از مادّه وَفَى است. تَوَفَّى یتَوَفَّى تَوَ 

  یعنى بطور كامل و تامّ و تمام گرفتن.
وَفنَّ
َ
ُ يَت

ه
اللَّ

سَ 
ُ
ف
ْ
ن
َ ْ
گیرد و ها راى تام و تمام مىیعنى خدا نفس ٢الْ

 گذارد.چیزى باقى نمى
مثلًا ما به زید میگوئیم: آن پنج هزار تومانى را  

                              
 : الاحقاف٤٦، از سوره ٩1! آيه  1
 : الزّمر٣٩، از سوره ٤٢صدر آيه  ٢
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كه از عَمرو طلب داریم، تو برو بگیر! او میرود و 
یگوید: فردا بگیر! زید میخواهد بگیرد، ولى عمرو م

شود! شود! عصر بیا بگیر! میگوید: نمىمیگوید: نمى
شود؛ الآن باید یك ساعت دیگر بگیر! میگوید: نمى

 بدهى!
عمرو میگوید: حالا كه باید بدهم هزار تومان  

شود! دو هزار تومان! میدهم! میگوید: نمى
 شود! سه هزار إلى چهار هزار توماننمى
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ر هزار و نهصد و پنجاه تومان! شود! چهانمى
شود! یك شود! نهصد و نود و نه تومان! نمىنمى

 شود.شاهى از آن كمتر نمى
آورد؛ زید پنج هزار تومان را نقداً میگیرد و مى 

 این را میگویند تَوَفِّى.
تَوْفیه )وَفَّى یوَفِّى تَوْفیةً( یعنى بطور كامل و  

ردشان بدهد و تامّ و تمام به آنها برساند و به خو
 إشباعشان نماید.

هُمْ  
َ
عْمال

َ
يَهُمْ أ

ِ
یعنى افرادى را كه در قیامت  لِيُوَف
طور اعمالشان را به آنها توفیه كنند، اینحاضر مى

وَ  كنند، صد در صد أعمال را به آنها میخورانند.مى

 
َ
مُون

َ
ل
ْ
مْ لا يُظ

ُ
؛ و ایشان ابداً مورد ظلم و ستم واقع ه

 شوند.نمى
چون اعمال مال انسان است، از اراده و چرا؟  

اختیار او تراوش كرده، و اینك عین همان اعمال را 
به صورت ملكوتى كه مناسب با آن عالم است به 
انسان میدهند. در این صورت ظلم چه معنى دارد! 

 اید:مگر نخوانده
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رى 
ْ
خ
ُ
رَ أ
ْ
 وِز

ٌ
زِرُ وازِرَة

َ
 1.وَ لا ت

خواهد هیچ حاملى بار دیگرى را حمل ن» 
هر كس بار خودش را برمیدارد، نه بار دیگرى « نمود.

را. پس در قیامت كه أعمال خود انسان را كه اثر 
اوست و تراوش از اوست به او میدهند و توفیه 

كنند، این ظلم نیست. زیرا بار دیگرى را كه به مى
اند و طائر دیگرى را به گردن او دوش او نگذارده

 ان بوده، در دنیا بهاند؛ بار خود انسنبسته
  

                              
 : فاطر٣٥، از سوره 1٨صدر آيه  1
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 اختیار خود انجام داده است.
  

ْ
يَت

ِ
مْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ وَ وُف

ُ
يْفَ إِذا جَمَعْناه

َ
ك
َ
ف

 
َ
مُون

َ
ل
ْ
مْ لا يُظ

ُ
 وَ ه

ْ
سَبَت

َ
سٍ ما ك

ْ
ف
َ
لُّ ن

ُ
 1.ك

پس چگونه است زمانى كه ایشان را گرد » 
)يَوْمٌ  آوریم براى روزى كه در آن شكّى نیست

اسُ 
َّ
 الن

ُ
ه
َ
 ل
ٌ
و به هر نفسى آنچه را كه انجام  ٢مَجْمُوع

 داده است میرسانیم و میدهیم و
به نحو تامّ و تمام به خوردش میدهیم و  

  كنیم؛إشباعش مى
َ
مُون

َ
ل
ْ
مْ لا يُظ

ُ
، و ایشان مورد وَ ه

 «شوند.ستم واقع نمى
  

ُ
ه
َ
 ل
نّنَّ
َ
 وَ أ

ُ
سان

ْ
ن ِ
ْ
رُ الْ

ه
ك
َ
ذ
َ
رى يَوْمَئِذٍ يَت

ْ
ك
ِ
 ٣.الذ

در آن روز انسان متذكّر أعمال خود میگردد، » 
و آن تذكّر و یادآورى دیگر در آن وقت براى او چه 

بیند كه سلسله چون انسان مى« اى دارد؟فائده
أعمالش داراى لَفّى نیست و قابل تدارك نیست؛ همه 

 نشر است، برگشتى ندارد.
وجود الآن ما این اعمالى را كه انجام دادیم م 

                              
 : ءَال عمران٣، از سوره ٢٥آيه  1
 : هود11، از سوره 1٠٣قسمتى از آيه  ٢
 : الفجر٨٩، از سوره ٢٣قسمتى از آيه  ٣



_________________________________________________________________ 

513 

یگذرد و اینها دور ها ماست، منتهى پیچیده. ساعت
گردن انسان پیچیده میشوند، عیناً مانند نوار، منتهى 
نوار ملكوتى. این نوار در هر لحظه كه میگذرد صدا 
را برمیدارد، صداى گوینده را برمیدارد، صداى 

تك ساعت را برمیدارد، صداى هُو هو كردن كولر تِك
 عطسه رارا برمیدارد، صداى 
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أحیاناً برمیدارد؛ همه چیز را برمیدارد، تا وقتى كه 
ساعت به پایان رسد و نوار تمام شود. اعمالى را هم 

شود، دو تا ایم دور گردن پیچیده مىكه ما انجام داده
اند ها نشستهملك هم به نام رقیب و عتید روى شانه

كنند، و به صورت نوار، و أعمال را یادداشت مى
 را تحویل میگیرند. أعمال

این أعمال با تمام خصوصیاتْ پیچیده شده و  
مسلّم براى آن روز است كه باز شود و نتیجه بدست 

 آید.

 اصلاح نامه عمل در آخرت امكان پذیر نیست
این ضبط نوار در دنیا براى منظور و غرضى  

است، براى آنست كه یك ساعت آن را باز كنند و 
ود؛ و الّا پیچیدن بدون بخوانند و نتیجه حاصل ش

اى گستردن، و لفّ بدون نشر كار عبث و بیهوده
است؛ پیچیدن مقدّمه باز كردن است. امّا در آن وقتى 
كه این نوار باز میشود و انسان بر تمام أفعال خود 

اى مطّلع میشود، آنجا دیگر افسوس و دریغ فائده
ندارد، آنجا دیگر راه بازگشت نیست، راه تدارك 

رى ؛نیست
ْ
ك
ِ
 الذ

ُ
ه
َ
 ل
نّنَّ
َ
 .وَ أ

آن جائى كه انسان بخواهد این نوار را اصلاح  
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كند دنیاست. تذكّر در دنیا براى انسان مفید است، در 
اى ندارد. الْیوْمَ عَمَلٌ وَ لَا حِسَابٌ، وَ غَداً آخرت فائده

 1.حِسَابٌ وَ لَا عَمَلٌ 
امروز روز عمل و كردار است نه روز حساب » 

ه، و فردا روز حساب و مؤاخذه است نه روز و مؤاخذ
 «كردار و عمل.

رى 
َ
عى  وَ ت

ْ
د
ُ
ةٍ ت مَّ

ُ
لُّ أ

ُ
 ك
ً
ةٍ جاثِيَة مَّ

ُ
لَّ أ

ُ
كِتابِهَا   إِلى ك

 
َ
جْزَوْن

ُ
يَوْمَ ت

ْ
 ال

  

                              
 )م( -٩٣، ص 1، و از طبع مصر با تعليقه عبده ج ٤٢خطبه « نهج البلاغه 1
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حَقِ 
ْ
مْ بِال

ُ
يْك
َ
طِقُ عَل

ْ
* هذا كِتابُنا يَن

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ما ك

مْ 
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ما ك

ُ
سِخ

ْ
ن
َ
سْت

َ
ا ن
َّ
ن
ُ
ا ك
َّ
 إِن

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
 1.ت

ها و بینى تمام امّتاى پیغمبر! در آن روز مى» 
اند، و تمام ها به رو به زانوى خود در افتادهگروه
ها بسوى كتابشان خوانده میشوند. امروز پاداش امّت

كردارتان )كه صورت واقعى و باطنى و ملكوتى 
همان اعمالى است كه در دنیا انجام دادید( به شما 

. این كتاب ما است كه با شما به حقّ خواهد رسید
سخن میگوید. بدرستى كه ما آنچه را كه شما در دنیا 

آوردید استنساخ میكردیم و از روى آن بجاى مى
نسخه بر میداشتیم. )و اینك نسخه أعمال شماست 

 «كه در برابرتان قرار گرفته است.(
ها و أحزاب و دستجات كه آرى تمام گروه 

امروز در دنیا سر و صدایشان بلند است و دنیا را زیر 
گام خود تكان میدهند، در آن روز همه به رو به زانو 

 اند؛ چرا؟به زمین در افتاده
چون به آنان میگویند: بیائید و نامه عمل خود  

قدر نامه عمل موجب سرافكندگى را بخوانید! آن

                              
 : الجاثية٤٥، از سوره ٢٩و  ٢٨آيه  1
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كه قدرت سر بلند كردن را ندارند، و هر كس است 
 به نامه عمل خود مشغول است.

 در معناى نسخه برداشتن از أعمال
حَقِ  

ْ
مْ بِال

ُ
يْك
َ
طِقُ عَل

ْ
این ». آرى هذا كِتابُنا يَن

كتاب ماست كه با شما به حقّ گفتگو دارد و تكلّم 
كدام حقّ بالاتر و فراتر از اینكه نفس عمل « میكند.

ان را به او نشان میدهند و او را از آن اشباع خود انس
 كنندمى
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َ
ون

ُ
عْمَل

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ما ك

ُ
سِخ

ْ
ن
َ
سْت

َ
ا ن
َّ
ن
ُ
ا ك
َّ
ما رویه و ». إِن

طور بود كه آنچه را كه شما در دنیا انجام دَأْبمان این
فتوكپى و « میدادید، از روى آن نسخه برمیداشتیم.

م نتوانید زیراكس میكردیم تا حتّى یك نقطه آن را ه
تر نیست؛ انكار كنید؛ كار ما از كار شما در دنیا سست

شما از أسناد و مدارك نسخه میگرفتید تا نتوانند 
انكار كنند؛ و هر وقت بخواهند منكر شوند میگویند: 
نسخه اصلى اینجاست؛ چهره و سیما و صورت و 

 شمایل و گفتار، همه اینجاست.
  

ُ
سِخ

ْ
ن
َ
سْت

َ
ا ن
َّ
ن
ُ
ا ك

َّ
كارى كه شما انجام . هر إِن

میدادید، ما استنساخ میكردیم. استنساخ یعنى چه؟ 
 آخر در آنجا چگونه نسخه ارائه میشود؟

یعنى در این كتاب تكوین كه دارد میگذرد،  
در این عالم كون به این شگفت انگیزى كه سر و ته 
آن را خدا میداند، و تمام موجوداتى كه در هر زمان 

صوصیات در این كتاب و در هر مكان با تمام خ
تكوین و امام مبین موجود است، ما از آن، آنچه را كه 
راجع به شما بخصوص بود استنساخ كردیم! یك 
نسخه برداشتیم و در روز بازپسین شما را مقابل آن 
نسخه قرار میدهیم! تمام آن كتاب تكوین به درد شما 
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آوریم و مطّلع خورد، ما در روز قیامت شما را مىنمى
 كنیم نسبت به آنچه راجع به شماست.مى

در فلان قرن و فلان سال و فلان ماه و فلان  
روز و ساعت و لحظه در فلان نقطه از دنیا بین یك 
زن و مردى كه با یكدیگر اختلاف داشتند چه واقع 

اى براى شد، مربوط به شما نیست، ما از آن نسخه
 آنها
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به  برمیداریم. ولى براى شما از آنچه مربوط
شماست نسخه برمیداریم. نسخه شما چیست؟ عمل 

 شماست!
از هنگامى كه متولّد شدید تا لحظه مرگ، این  

موجودیت شما در كتاب تكوین را ـ بعد از فناء كه 
به شما بقاء دادیم ـ شما را بر این مقدار از كتاب 
تكوین تسلّط میدهیم. این معناى استنساخ است كه 

دار را تحت اختیار شما قرار از آن كتاب كلّى این مق
میدهیم! این مقدار نسخه ایست كه از آن كتاب براى 
شما برداشتیم. جلوه آن أعمال بصورت ملكوتى 

 متناسب با آن عالم، نسخه از آن كتاب است.

 لوح محفوظ نسخه حقیقى اعمال است
از حضرت صادق علیه السّلام در حدیث لوح  

 محفوظ وارد است كه:
فَهُوَ الْكِتَابُ الْمَكنُونُ الَّذِى مِنْهُ النُّسَخُ كُلُّهَا. أَ وَ  

لَسْتُمْ عُرْبًا؟ فَكَیفَ لَا تَعْرِفُونَ مَعْنَى الْكَلَامِ وَ أَحَدُكُمْ 
یقُولُ لِصَاحِبِهِ: انْسَخْ ذَلِكَ الْكِتَابَ؟ أَ وَ لَیسَ إنَّمَا 

ا  وَ هُوَ قَوْلُهُ: ینْسَخُ مِنْ كِتَابٍ ءَاخَرَ مِنَ الاصْلِ؟
َّ
ن
ُ
ا ك
َّ
إِن
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َ
ون

ُ
عْمَل

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ما ك

ُ
سِخ

ْ
ن
َ
سْت

َ
 1.ن

حضرت میفرماید: لَوح مُفوظ همان كتاب  

ها برداشته مکنون است كه از روى آن تمام نسخه

و لوح مُفوظ كه در آن تغییر و  شود، أُمُّ الکتابمى

 هاتبدیلَ نیست، آن دفتر اصلَ كه تمام رونوشت

  

                              
)اصل اين  ٣٥علّامه طباطبائى )الإنسان بعدَ الدّنيا( ص « معاد»نسخه خطّى  1

، از طبع سنگى ٦٩٠ذيل آيه اوّل سوره قلم، ص « تفسير قمّى»روايت در 
« رسالة الوسائط»و در « الميزان»طبائى نيز آن را در تفسير باشد و علّامه طبامى
 م( -اند.نقل کرده« تفسير قمّى»از 
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برداشته میشود. بعد حضرت میفرماید: مگر  از آن
شما عرب نیستید؟ پس چگونه معناى كلام را 

فهمید؟ آیا اگر یكى از شما به رفیقش بگوید: از نمى
روى این كتاب یك نسخه براى من بردار معنایش 

 چیست؟
آیا معنایش این نیست كه یك كاغذى بردار و  

ا  براى من بنویس؟! خدا هم همینطور میفرماید:
َّ
ن
ُ
ا ك
َّ
إِن

 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ما ك

ُ
سِخ

ْ
ن
َ
سْت

َ
، آنچه را كه شما عمل ن

كنید، ما از روى آن براى شما نسخه بر میداریم؛ مى
 از روى آن عالم تكوین!

چون ما خودمان یک موجود كوچک از عالم  

كونى هستیم كه مجموعه این عالم از ماه و خورشید و 

ت آنها، موجودات زمین و كواكب و حالات و كیفیا

ظاهریه و طبعیه مادّیه و موجودات ملکوتیه و معنویه، 

آن را تشکیل میدهد. تمام واقعیات و جان اینها همان 

ل است. و سابقاا  لوح مُفوظ است كه لا یرَدُّ وَ لا یبَدَّ

ذكر شد: چیزى كه لباس وجود پوشید دیگر عدم و فنا 

 الکتابامّ  بر او عارض شدن از مُالات است؛ این

شود. از روى این امّ الکتاب و لوح مُفوظ، از آنچه مى
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كه راجع به ماست یک نسخه بر میدارند، و ما را در روز 

قیامت بر آن نسخه سیطره میدهند و میگویند: اینست 

 ات، نگاه كن!نسخه

حَقِ  
ْ
مْ بِال

ُ
يْك
َ
طِقُ عَل

ْ
. این نسخه ما با هذا كِتابُنا يَن

 د.شما به حقّ سخن میگوی

 يَرَهُ* وَ مَنْ يَعْمَلْ  
ً
ا ْ ث 
َ
ةٍ خ رَّ

َ
قالَ ذ

ْ
مَنْ يَعْمَلْ مِث

َ
ف

ا يَرَهُ  ًّ
َ ةٍ سِ  رَّ

َ
قالَ ذ

ْ
. عین كردار نیک و عین كردار زشت مِث

 بیند.را انسان مى
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ً
ا
ٍ مُحْضنَ

ْ
ث 
َ
 مِنْ خ

ْ
ت
َ
سٍ ما عَمِل

ْ
ف
َ
لُّ ن

ُ
 ك
ُ
جِد

َ
 1.يَوْمَ ت

. از كجا بیندعین أعمال خیر و عین أعمال شرّ را مى
اى كه بیند؟ از روى نسخهیابد و مىعمل را مى

 برداشته شده است.

 كیفیت ارائه اعمال در روز قیامت
از خالد بن نَجیح از « تفسیر عیاشى»در  

 حضرت صادق علیه السّلام وارد است كه:
قَالَ: إذَا كَانَ یوْمُ الْقِیمَةِ دُفِعَ إلَى الإنْسَانِ كِتَابُهُ  
لَهُ: اقْرَأْ! قُلْتُ: فَیعْرِفُ مَا فِیهِ؟ فَقَالَ: إنَّ الَله  ثُمَّ قِیلَ

ءٍ یذَكِّرُهُ؛ فَمَا مِنْ لَحْظَةٍ وَ لَا كَلِمَةٍ وَ لَا نَقْلِ قَدَمٍ وَ لَا شَىْ
 فَعَلَهُ إلَّا ذَكَّرَهُ كَأَنَّهُ فَعَلَهُ تِلْكَ السَّاعَةَ. فَلِذَلِكَ قَالُوا:

ا 
َ
نا ما لِهذ

َ
ت
َ
  ﴿يا وَيْل

َّ
 إِلَّ
ً
ة َ بِث 

َ
 وَ لا ك

ً
ة َ كِتابِ لا يُغادِرُ صَغِث 

ْ
ال

حْصاها
َ
 ٢.أ

میفرماید: چون روز قیامت بر پا شود، نامه » 
عمل هر كس به او داده میشود و سپس به او گفته 
میشود: بخوان! راوى گوید: عرض كردم: آیا آنچه 

شناسد و در آن نامه عمل است این شخص مى
 فهمد؟مى

                              
 : ءَال عمران٣، از سوره ٣٠صدر آيه  1
 : الکهف1٨، از سوره ٤٩قسمتى از آيه  ٢
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فهماند و خداوند او را مى حضرت فرمود: 
اى بر او وارد متذكّر میكند، و بنابراین هیچ لحظه

اى از او صادر نگردیده است، و نشده است، و كلمه
 یك گام برنداشته است، و هیچ عملى را انجام
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نداده است، مگر اینكه خداوند او را متذكّر میكند 
مان نماید، بطورى كه گویا آن عمل را در هو آگاه مى

 ساعت بجاى آورده است.
و بدین جهت است كه میگویند: اى واى بر  

ما، این چه كتابى است كه از ضبط و ثبت و شمارش 
 «اى دریغ ننموده است!هیچ صغیره و كبیره

گونه روایات صادره از أئمّه حقّاً این 
معصومین سلامُ الله و صلواتُه علَیهم أجمعین معجزه 

ل در أسرار إلهیه و معارف گونه توغّاست. یعنى این
ربّانیه دلالت بر احاطه و سعه نفوس آنان میكند، به 

بینند و براى ما حدّى كه گوئى آنان در قیامتند و مى
شرح و توضیح میدهند؛ مناظر و وقایع آنجا را یك 

كنند و سپس براى ما بیان به یك مشاهده مى
 نمایند.مى

بیند مىمیفرماید: انسان تمام أعمال خود را  
مثل اینكه این عمل عمل اوست كه در آن ساعت 
انجام داده است. انسان در قیامت اعمالى را كه در 
دنیا انجام داده و بصورت مُلكى و ظاهرى بوده، 

یابد كه گوئى آن بیند و مىبصورت ملكوتى چنان مى
عمل را در همان ساعت بجاى آورده است؛ نه آنكه 
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 اشا میكند.خودش كنار است و عمل را تم
كَأَنَّهُ فَعَلَهُ تِلْكَ  كَأَنَّهُ فِعْلُهُ تِلْكَ السَّاعَةَ، یا اینكه 

و یا « گویا اینكه عمل اوست در آن ساعت»السَّاعَةَ. 
« گویا آن عمل را در آن ساعت انجام داده است»اینكه 

بیند كه مشغول بجا آوردن آن عمل و خود را مى
 است.
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و بر همین اساس است كه فریادها بلند میشود  
نا و همه صدا میزنند:

َ
ت
َ
ا  ! اى واى بر ما!يا وَيْل

َ
ما لِهذ

كِتابِ 
ْ
لا  ؟ چیست داستان و قضیه این نامه عمل كهال

حْصاها
َ
 أ
َّ
 إِلَّ

ً
ة َ بِث 

َ
 وَ لا ك

ً
ة َ . نه یك گناه يُغادِرُ صَغِث 

و  كوچكى و نه بزرگى از این نامه عمل جا نیفتاده
 فوت نشده است.

مَوْنّ   
ْ
حْيِ ال

ُ
حْنُ ن

َ
ا ن
َّ
مْ  إِن

ُ
مُوا وَ آثارَه

َّ
د
َ
بُ ما ق

ُ
ت
ْ
ك
َ
وَ ن

 ْ ي
َ لَّ سى 

ُ
ٍ وَ ك

ن ي إِمامٍ مُبِي  ِ
حْصَيْناهُ فن

َ
 1.ءٍ أ

كنیم و حقّاً كه ما خودمان مردگان را زنده مى» 
اند و آثارشان را آنچه را كه آنان از پیش فرستاده

ا در امام مبین شمارش نویسیم؛ و هر چیزى رمى
 «كنیم.مى

چون ممكنست انسان از دنیا برود ولى آثارى  
داشته باشد، آن آثارش هم در نامه عمل نوشته 

 میشود.
كسى مثلًا مسجدى بسازد، بعد از اینكه مُرد،  

مردم بیایند و در آن مسجد نماز بخوانند، اثر اوست. 
این اثرها دائماً به نامه عمل او میرسد. هر نمازى كه 

                              
 : يس٣٦، از سوره 1٢آيه  1
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مردم در آن مسجد میخوانند، در نامه عمل او نیز 
شود. در این صورت چه بسا در نامه عمل، نوشته مى

ه انجام نداده است نوشته بسیارى از كارهائى را ك
شود: همان اعمالى كه مردم در اثر ترغیب و مى

 تحریص او انجام میدهند.
فرض كنید هزار سال است كه مرده است،  

ولى خیرات و مبرّات مرتّباً در نامه عمل او سرازیر 
 میگردد
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در روز قیامت تعجّب میكند و در نامه عمل خود 
انجام نداده است؛  بیند كه در دنیاچیزهائى را مى

میگوید: این چه چیزهائیست؟ جواب میرسد: آن 
مسجدى كه ساختى! آن مطلبى كه گفتى! آن كتابى 
كه نوشتى! آن طلبه مؤمنى را كه تربیت كردى! پلى 
را كه روى رودخانه براى عبور مردم كشیدى! چشمه 
و كاریز و قناتى را كه جارى نمودى! آن بیمارستان 

ه براى مردم فقیر ساختى! اینها همه و درمانگاهى را ك
صدقات جاریه ایست كه به دست تو انجام گرفت؛ 
هر مسلمانى از این منافع تو تا روز قیامت بهرمند 
شود، به همان مقدار ثواب در نامه عمل تو 

نویسند. هر كس تا روز قیامت در این مسجد دو مى
ركعت نماز گزارد ثواب دو ركعت نماز نیز در نامه 

 تو خواهد بود. عمل

مَ تفسیر آیه شریفه:  
َّ

د
َ
مَئِذٍ بِما ق وإ

َ
 ي

ُ
سان

إ
ن ِ

إ
ا الْ

ُ
ؤ بَّ

َ
ن
ُ
ي

رَ 
َّ

خ
َ
 وَ أ

 يَوْمَئِذٍ بِما  در تفسیر آیه شریفه: 
ُ
سان

ْ
ن ِ
ْ
ا الْ

ُ
ؤ بَّ
َ
يُن

رَ 
َّ
خ
َ
مَ وَ أ

َّ
د
َ
از أبى « تفسیر علىّ بن إبراهیم قمّى»در  1.ق

                              
 : القيامَة٧٥: از سوره 1٣آيه  1



_________________________________________________________________ 

531 

وارد الجارود از حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام 
 است كه:

بِمَا قَدَّمَ مِنْ خَیرٍ وَ شَرٍّ، وَ مَا أَخَّرَ مِمَّا سَنَّ مِنْ  
سُنَّةٍ لِیسْتَنَّ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ؛ فَإنْ كَانَ شَرًّا كَانَ عَلَیهِ مِثْلُ 

ءٌ، وَ إنْ كَانَ خَیراً وِزْرِهِمْ وَ لَا ینْقَصُ مِنْ وِزْرِهِمْ شَىْ
 1ءٌ.رِهِمْ وَ لَا ینْقَصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَىْكَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُو

یعنى حضرت در تفسیر این آیه كه میفرماید:  
در روز قیامت انسان به آنچه پیش فرستاده است و »

« شود.به آنچه از پس فرستاده است آگاه مى
مراد از آنچه پیش فرستاده است خیرات و »فرمودند: 

اد از آنچه از شرورى است كه خود انجام داده، و مر
ت كه از ها و آثارى اسپس فرستاده است آن سنّت

خود باقى گذارده تا مردم بعد از او بدان عمل كنند. 
ها زشت باشد، به اندازه وِزر و وَبال پس اگر آن سنّت

و گناهى كه بر مرتكبین میرسد، به همان اندازه به او 
میرسد بدون اینكه از وزر و وبال آن مرتكبین كم 

ها نیكو باشد، به اندازه ثواب و ؛ و اگر آن سنّتشود
پاداش و مزدى كه به مرتكبین میرسد به همان اندازه 

                              
 ٣٩٨و  ٣٩٧، ص ٢مطبعه نجف، ج « تفسير قمّى» 1
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به او میرسد بدون اینكه از ثواب و پاداش آن مرتكبین 
 «كم شود.

آثار اعمال انسان تا روز قیامت در نامه عمل او 
 شودنوشته مى

 در روایت آمده است كه: 
دَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا عَنْ ثَلَثٍ: وَلَدٌ إذَا مَاتَ ابْنُ ءَا 

 1صَالِحٌ یدْعُو لَهُ، وَ عِلْمٌ ینْتَفَعُ بِهِ، وَ صَدَقَةٌ جَارِیةٌ 
چون فرزند آدم بمیرد أعمال او بریده » 

شوند مگر از سه چیز: اوّل فرزند نیكوكارى داشته مى
 باشد كه براى او دعا كند. دوّم علمى از خود به یادگار
گذارد كه مردم از آن بهرمند گردند. سوّم صدقه 

اى از خود بگذارد كه پیوسته مردم از آن منتفع جاریه
 «شوند.

آرى، مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ  
 بِهَا؛ و مَنْ سَنَ

  

                              
با مختصر  ٧٠و  ٦٥، حديث ٢٣و  ٢٢، ص ٢طبع حروفى، ج « بحار الانوار 1

 اختلافى در لفظ. )م(
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بطور كلّى و   1سُنَّةً سَیئَةً فَلَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا.
كسى كه سنّت نیكو بگذارد »وان گفت: تعمومى مى

براى اوست پاداش هر كسى كه بدان عمل كند؛ و 
كسى كه سنّت بد بگذارد براى اوست پاداش هر 

 «كسى كه بدان عمل كند.
كسى كه دین مردم را بُرد، حجاب را از زنان  

برداشت، تا روز قیامت هر زنى بدون حجاب بیرون 
افتد، و هر  برود، و هر زنى بدین جهت در فساد

مردى كه به علّت نگاه به زن عریان به زنا افتد، و هر 
نفسى كه بواسطه این عمل تباه شود، عین آن گناه و 

 مذلّت براى آن بدعت گذار هست.
هاى جدید سوزد و مرتّباً آتشدر آتش مى 

پاسبان دوزخ « مالِك»آورند، و براى او هدیه مى
به علّت گناهان  افزاید؛ اینپیوسته شعله آتش را مى

ها مرتكب جدیدى است كه مردم در اثر آن بدعت
میشوند. هر چه آن مسكین در میان آتش فریاد زند: 

                              
، ص ٧٧؛ ج ٢٠٤، ص ٧٤؛ ج ٢٥٨، ص ٧1طبع اسلاميّه، ج « بحار الانوار» 1

با مختصر  ٢٣و ص  ٧، ص 1٠٠[؛ و ج 1٦٤] 1٦٦[ و ص 1٠٤] 1٠٦
« معادشناسى»از همين مجموعه  ٣لفظ؛ و نيز اين روايت در ج اختلافى در 

 با ذکر برخى ديگر از مصادر آن آمده است. )م( ٢٢٥ص 
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اى است؟ اى خدائى كه هاى تازهدیگر این چه عذاب
هاى جدید كنم! این عذابگوئى من ظلم نمىمى

براى چیست؟ این چه دستگاهى است كه راه 
آتشهاى جهنّم كه در سوزم! آن اى؟ من مىانداخته

اثر أعمال من به من دادى مگر كم بود كه اینها را 
 افزائى؟! و دائماً از دنیاپیوسته مى
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 براى من آتش میفرستى؟!
عَبِيدِ  خدا میگوید: 

ْ
مٍ لِل

َّ
لً
َ
 بِظ

َ
ك  1.وَ ما رَبُّ

 «كند.پروردگار تو أبداً ظلم نمى»
وَ  حیف كه كورى! )چون به مفاد آیه شریفه 

حْ 
َ
عْمىن

َ
قِيامَةِ أ

ْ
هُ يَوْمَ ال ُ

ُ روى گردانندگان از ذكر   ٢ش 
شوند.( اگر خدا در روز بازپسین نابینا محشور مى

ها نتیجه و اثر چشم داشتى میدیدى كه این آتش
 آید.أعمال خود تست كه پیوسته از دنیا به سویت مى

هر كس در دنیا قانون ضلالتى بگذارد، سنّت  
د كه مردم پس از او به بدى بگذارد، بدعتى بنه

ناراحتى بیفتند، مریض شوند، عمرشان كوتاه شود، 
سقط جنین شود، یا دینشان خراب شود، ناموسشان 
خراب شود، در جهل و نادانى بمانند، راه آنان با خدا 
بریده شود؛ تمام آثارى كه براى آنها هست براى این 
شخص بدعت گذار و قانون گذار نیز هست. تمام 

ان، براى مسبِّبین آن از مُقنِّنان و مُجریان این آن گناه
 قانون و سنّت نیز خواهد بود بدون كم و زیاد.

                              
 : فُصّلت٤1، از سوره ٤٦ذيل آيه  1
 : طه٢٠، از سوره 1٢٤ذيل آيه  ٢
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ن ي إِمامٍ مُبِي  ِ
حْصَيْناهُ فن

َ
 1.ءٍ أ

چه نویسم آنكنیم، و مىما مردگان را زنده مى» 
نویسیم. اند، و آثار آنان را هم مىرا كه پیش فرستاده

 و هر چیز را در امام مبین
  

                              
 : يس٣٦، از سوره 1٢آيه  1
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 «.آوریمكنیم یعنى به شمارش در مىإحصاء مى

 لوح محفوظ و أمُّ الكتاب
كتاب مبین و امام مبین همان لوح محفوظ  

است، و همان امّ الكتاب است كه عالم وجود و 
تواند پنهان شود، هستى است كه از آن چیزى نمى

غایة الامر این لوح كه از روى عالم هستى نوشته شده 
است لوح محفوظ است، و حقیقت آن عالم، امّ 
 الكتاب است؛ نسخه، لوح محفوظ، و نسخه اصل، امّ 

 الكتاب است.
هاى مسجد را توانیم یكى از ستونالآن ما مى 

خراب كنیم و بعداً البتّه خراب است، ولى الآن در 
تواند همین لحظه كه این ستون موجود است نمى

نبوده باشد. در این لحظه ستون باشد و نباشد این 
غلط است. در امّ الكتاب و عالم تكوین هر موجودى 

وجود و تحقّق به خود گرفت، لباس هستى پوشید و 
پوشد. از روى این دیگر هست و لباس عدم نمى

تحقّق، نسخه بر میدارند و آن را لوح محفوظ و كتاب 
مبین گویند؛ این نسخه همان إحصاء و شمارش 

 خداوند است.



538 

براى فرد فرد از افراد بشر لوح مخصوصى  
است كه نامه عملِ مختصّ به اوست. و گفتار 

حَقِ  یفرماید:خداوند كه م
ْ
مْ بِال

ُ
يْك
َ
طِقُ عَل

ْ
، هذا كِتابُنا يَن

همان الواح مخصوصه نسبت به هر فردى است كه 
مجموع آنها را لوح محفوظ تشكیل میدهد. و 
استنساخ از اعمال عبارت از اظهار و ابراز آن در 

 مواضع و مواقع معین و مقرّر است.
ورِ رَبِها وَ  

ُ
رْضُ بِن

َ ْ
تِ الْ

َ
ق َ
ْ سِ 
َ
كِتابُ وَ أ

ْ
 1.وُضِعَ ال

زمین به اشراق نور پروردگارش روشن » 
 شود، و كتاب قرارمى

  

                              
 : الزّمر٣٩، از سوره ٦٩صدر آيه  1
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 «شود.داده مى
پس لوح محفوظ و كتاب مبین و امام مبین  

 همان مرتبه ظهور و تجلّى از امّ الكتاب است

 تمام موجودات، كلمات و آیات خدا هستند
لوح محفوظ كلمه خداست كه نوشته شده  

چیزى نیست كه حتماً با زبان جارى است. و كلمه 
شود، هر موجودى كه از باطن خبر دهد كلمه است. 
تمام موجودات كه از حقیقت ذات مقدّس پروردگار 
خبر میدهند كلمات خدا هستند، و آیات خدا هستند. 

باشند، و این كتاب كه تمام موجودات كلمات الله مى
حاوى تمام این كلمات است كتاب مبین است. و 

ون كتاب و نامه عمل هر فرد از روى آن نوشته چ
شود آن را امام مبین گویند، یعنى الگو و اسوه و مى

 پیشوا و مقتدا.
لِلّهِ الحَمدُ و لَه الشُّكر، دانستیم كه عالم كتاب  

و نامه عمل و تطایر كتب و طائر و نظائر اینها چه 
 معنى دارند.

وَ صَلََّ الُله عَلََ سَیدِنا  وَ الَْْمْدُ لِِلَّه رَبِّ الْعالَمینَ  

دٍ وَ ءَالهِِ الطّاهِرینَ، برَِحَْْتکِ یا أرْحَمَ  سَیدِ الْمُرْسَلیَن مُُمََّ
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